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تیراژ ۴۰۰۰ نسخه 


مرکز پخش در تهران و شهرستانها: انتشارات علمی, خیابان انقلاب. مقابل در بزرگ دانشگاه تهران, شمارة 
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از مجموعة گنجينة ایران و ایرانیان 


۱- مازندران: عباس شایان 

٣‏ سفرنامة الموت: ها هت على محمد ساكى 

۳ منتخب‌التواریخ: میرزا ابراهیم صدیق‌الممالك شیبانی 

5 زندگی طوفانی (خاطرات سیدحسن تقی‌زاده): 

۵- خلاصةالسیر (پادشاهی شاه‌صفی): محمد معصوم بن‌نعواجگی اصفهانی 
۶ وقایع فارس و ایل قشقایی: مظفر قهرمانی 


بادداشت 


سید حسن تقی‌زاده در چند »رحله از زندگی مصدر وقایع و متصدی مناصب مهمی 
قرا رگرفت و حوادئی بر او گذشت ۱ که طبعاً آگاه شدن از آنها برای مورخان تاریخ 
معاصر ایران ضرورت دارد . به همین ملاحظطه است‌که خاطرات و اسناد بازمانده از او را 
باید به چاپ رسانید تا منتقد و معتقد او - دوگروه کاملا متفاوت - پتوانند در تحقیقات 
خود ازین « سرگذشت خود گفته » بهره‌ور شوند و اگر آن را برای دستیابی به سرچشمة 
واقعیت‌جوئی درتاریخ مفید دانستند در خواندن گیرند. 

چاپ شدن این « مدرك » همانند دیگر اسنادی ازین قبیل که تا کنون‌چاپ کرده‌ام و 
ازین پس نیز در صدد چاپ هستم دلالت برآن ندارد که چاپ‌کننده معتقد و موافق با همه 
مطالب آنهاست و آنچه درآنها آمده درست است و تمامی واقعیت است . جزین آنها را 
به منظورتبلیغ وهیاهو و دفاع وحمایت یا طرد ولعن و انتقاد وشماتت هم چاپ‌نکرده‌است 
و نمی کند . 

در هر حال این خاطرات سندی است که می‌تواند برای سنجش و مطابقة مدارك و 
مآخذ و سخنان دیگری که مربوط به زندگانی و افکار و اعمال تقی‌زاده نشر شده‌است مفید 
واقع شود ومحقق ژرف نگر و مورخ بیغرض را به کارآید و صحیح را از سقمم جدا کند و 
درستی از نادرستی بازشناخته گردد. 

من یسیار خوب آگاهم که تقی‌زاده به جهت : ) پناهیدن به سفارت انگلیس به 


۱ اهم[ نهاست طلیکی» وکال ت آذر پا یجان در دور اول و ایسراد نطقهای انقلاهی » 
پتاهنده شدن په سفارت انگیس و تبعید شدن په اروپا » اقدامات سیاسی ضد محمد علی شاه در 
اروپا » وکیل آذر بایان و تهران در دور دوم, صدورحکم فاد سیاسی علیه او ازطرف علماو 
اجبار په‌خروج از ایران , همکاری با[ لمانها برای میارزه پا روس و انکلیس وتشکیل کمینڈ 
ملیون ایرانی و نشرمجلةٌ کلوه» مأموریت عقد قرارداد باز رگا نی بااتحاد جماهیرشوروی ؛ وکیل 
مجلس در دوره‌های پنجم وششم ومخالفت پالایحةٌ تغییرسلطنت » والیکری خراسان» وزیر‌مختار 
در انکلستان» وزارت طرق, وزارت مالیه و امضای قر ارداد تمدید امتیاژنفت » وزیرمختاری 
در قرانسه » مغضوب شدن نزد رضاشاه و انصراف ازباز گشت په ایران» تدریس در دانشگاه 
لندن » سفارت کبر‌ای ایران درانگلستان » نما ند ایران درشورای امنیت برای طرح شکایت 
ایران عليه شوروی په‌عداسبت خارج نشدن قوای شوروی ازایران» وکیل مجلس دور پا نزدم, 
ستاتور و رئیس مجلس سنا » استادی دانشگاه تهران. 


خاطران تقی زاده ۲ 


هنگام حملهٌ محمدعلی‌شاه به مجلس و فاتحه خواندلش به اصول مشروطیت » ۲) مبارزۀ 
دائمی با تجاوزات سیاسی‌روسیه (درهمان رو زگاران) وشوروی پس‌ازآن» امضای‌قرارداد 
تمدید امتیاز نفت باانگلیسها» تبول کارهای دولتی ودولتی‌نما در دور رضاشاه وپس‌ازآن » 
طرح شکایت ايران نسبت به عدم خروج قوای شوروی از ايران در شورای امنیت دارای 
دشمنان سیاسی و مخالفان اعتقادی واقعی و قوی دارد . اينان طبعاً بسیاری از اعمال او 
را شدیداً نفی و نقد کرده‌اند . دامن مخالفتگاهی به آنجا می‌کشدکه برخی منکر فایدۀ 
اطلاع علمی او درمسائل تاریخی وتحقیقی‌هم شده‌اند ودرقبال اعمال سیاسی او که آنهارا 
مقید به حال کشور نمی‌دانند کارهای علمی‌اش را نادیده می‌گیرند» اما تقی‌زاده بدون تردید 
دارای دو جنیه است یکی سیاسی و دیگری علمی. 

موقعی که او درگذشت در مقالۀ مفصلی ر سیزده صفحه ) که راجع به روحیۀ علمی 
و کارهای فرهنگی او نوشتم به‌این به‌نکته اشاره کردم که: 

«کسمانی می‌توانند اندیشه‌های سیاسی و فکری او را درست بنمایانند که آثار او را 
درین زمینه‌ها به دقت خوانده و درمسلك ومشرب و تفکر با او همراه بوده‌اند .» اینك‌هم 
به تأکید و تصریح می‌نویسم که چون ارتباط من با او منحصر بوده است به امور فرهنگی 
وکتابی به چاپ این کتاب می‌پردازم هرچند خوشایند جمعی از دوستانم نباشد. امیدوارم 
چاپ این کتاب‌هم به همان مناسبت تلقی شود و تیرآورهن طعنه پرداز اهتمام مرا در نشر 
این کتاب از راه تصورات واهی حمل برتقارب مشربی نکنند » به يك عبارت عرض کنم که 
من بهیچو جه وهیچگاه درهیج مسلك ومعبری که مدعیان کوشیده‌اند مرا درآنجا قرار بدهند 
نبوده‌ام و نیستم . حتی شاید گروهی این نکته را به « ریشخند » زمزمه کنند و در عجب 
بمانند از اينکه چاپ کنندۀ خاطرات مصدق و تفی‌زاده يك نفرست ! 

#۷ ۱ 

این خاطرات منحصرا حاوی جریانهای عمده و قسمتی از وقایع و حوادث زندگی 
تقی‌زاده است. از همین روی غالبا از بیان و شرح جزئیات مسائل عاری است وطبعاً این 
مجموعه کل‌خاطرات تقی‌زاده نیست. اومی‌توانست بیش‌ازین و گاه روشنتر ازین‌دانسته‌هاو 
یادمانده‌های خودراگفده باشد. کمااینکه درین‌خاطرات اشاره‌ای به‌طرز انتخابات دوراول 
سا ومبارزهُ شدید مصدق درآن قضیه مطلبی‌ندارد. درحالی‌که درمیان اوراق اویادداشتی 
به خط مرحوم حسین علاء دیدم که نام مناسبان سنا در آن قید شده و حتماً مربوط په قبل 
ازرأی گیری است. این سند در جلد دوم که به‌اسناد ومدارك اختصاص دارد چاپ‌خواهدشد. 
از طرفی طبیعی است‌خاطره گ و آ نچه را می‌پسندد می نو یسد وهمان‌را می‌خواهد برجای گذارد. 
جزین تتی‌زاده عمدۀ این خاطرات را در سالهای خستگی وپیری و درماندگیگفته است . 
نتیجه آنکه این خاطرات همه آنچه تقی‌زاده می‌دانست نیست . 

از این که تقی‌زاده تقریباً تمام نامه‌ها و نوشته‌ها و اوراق زندگی‌خودرا نگاه‌داری 


۳ یادداشت چاپ کننده 


کرده بود شاید به این منظور بوده است که روزگاری آنها را در نگارش سرگذشت و 
وقایع زندگی خویش و حوادث و جریانهای سیاسی که در آنها دخالت داشته است بهکار 
گیرد و براساس‌آن اسناد و مدارك تاریخی از خود برجای‌گذارد. ولی « ای بسا آرزو که 
خالك شده است .» 

تقی‌زاده بعضی ازمطالب منشرج درین خاطرات راکه عمدة مرتبط با حوادث دورة 
مشروطیت است در زمانهای مختاف به نگارش درآورد و نشر کرد ومن تقریباً هم آنهارا 
به تفاریق در دور مقالات تقی‌زاده ( ده جلد ) به چاپ رسانیده‌ام. 

افسوس که تقی‌زاده درخاطرات‌نظری وعنایتی به مسائل فرهنگی و فعالیتهای‌علمی 
درایران نداشته اگر از بستگیها و مذاکرات علمی خود با امثال قزوینی و پورداود و 
اقبال و مینوی و علل و نحوهٌ حمایت از آنان و نیز ازمباحثات و روابطخودبا مستشرقان 
مشهوری چون مار کوارت و هنینگ و بیلی ومینورسکی سخنیگفته بود جامعیت خاطرات 
پیشتر می‌بود  .‏ 
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نسخ اصلی خاطرات که تقی‌زاده برپیشانی صفحۀ اول‌آن خود نوشته است «نسخۀ 
اصلی » در دست همسرش عطیه تقی‌زاده بود . تقی زاده چنانکه از همسرش شنیدم توصیه 
کرده بود این خاطرات زودتر از ده سال پس از مرگش به‌چاپ نرسد. ناچار خانم تقی زاده 
چون تصورکرده بودکه بعضی‌ازمطالب متناسب با سالهای پیش‌از ۱۳۵۸ نیست وموافق 
یاطیع بعضی مقامات نخواهد بود از چاپ شدن یادداشتها در آن سالها خودداری داشت. 
یگانه کسی که آن را خوانده بو : و ظاهرآً مرحوم سپهید فرج الته آق اولی است .(۱) 
بالاخره سال۳۵۸مقارن افتاد با ده سالی که تقی‌زاده برای‌انتشارخاطرات تعیین کرده‌بود. 

همسرتقی‌زاده پس‌ازاینکه درسال۱۳۵۸ به‌انگلستان رفت وتصمیم کرد که پایان‌عمر 
را در آنجا بگذراند » در زمستان آن سال مرا که به قصد سفر امریکا به لندن رسید» بودم 

به شهرک برایتون خواست و « نسخۀ اصلی » خاطرات را یه من داد و گفت چون 

" ۱ مرحوم حبیب یغمائی چند پاره ازخاطرات را که هما نعتی درچایش احساس نمی‌شد 
در مجلةٌ یغما په چاپ رسانيد با عناوین زیر 

اشخاصی که در مشروطیت سهمی داشتند ۰ ۰)۱۳۵۰(۲۴ ۷۰-۶۵ 

[ در پارء و قایع مشروطیت] ۰ ۷-۱۰۱۳۵۱(۲۵ و ۲۷۱-۲۶۴ 

سردارسپه و خزعل ۰ ۱۳۵۴(۲۸) ۰ ۴۸۳-۴۸۲ 

قرارداد و ئوقالدو له و رشوهگرفتن او ۰ ۰)۱۳۵۴(۲۸ ۳۳۶-۳۳۵ 
من هیچگاه‌از مر‌حوم‌یغماگی نپرسیدم که نها را از کجا په دست آورده بود. تصورم پر آن‌است که 
مر‌حوم سپهید آق اولی آن بخشها راکه مزاحمتی ایجاد نمی کرد در اختیار يغمائي‌گذارده بود . 

- لزوماً گفته می‌شود که یك نسخة فتوکپی ازین خاطرات دا همس تقیزاده پهآقای 
سید محمد علی جما لزاده داده :بود و ايشان فتوکپی آن را در اختیار آقای دکتر جواد شیخ- 
الاسلامی‌گذاردها ند . آقای دکتسر شیخ الاسلامی از روی آن بعضی قسمتها را در مقالات خود 
تقل فرموده‌انه وا کشا درمجلهٌآ بنده چاپ شده‌است. بعضی‌قسمتهار | هم‌خودم در آینده به‌تفاریق 
چاپ کردهام. 


خاطرات تقیز اده ۳ 


دیگر موانع سیاسی برای چاپ خاطرات در میسان نیست هروقت توانستی آن را به دست 
چاپ بسپار تا به دسترس علاقه‌مندان برسد و نیت شوهرم برآورده شود . 

این خاطرات به استناد اوراق موجود ماشین شده (که با حروف ماشین‌های متنوع 
و کاغذهای مختلف‌است) حکایت ازماشین شدن‌آنها در زمانهای مختلف دارد. بعلاوهآنچه 
خود ازتقی‌زاده ودیگران شنیده‌ام مجموع موجود مبتنی است بردوپایه و اساس : 

۱- مطالبی که در نوا رگفته شده وکسی از روی آن متن را بیرون نویسی کرده 
است . مقداری ازاوایل این اوراق را تقی‌زاده دیده و بعضی‌ملاحظات واصلاحات مختصر 
به‌خط خویش در آنها کرده است . 

اما در قسمتهایی ازین اوراق اصلاحات و الحاقات به خط دیگری هست که هنوز 
من نتوانسته‌ام دريابم به‌خط کیست, آنقد رکه حدس می‌زنم این است که تقی‌زاده از کسی 
خواسته بوده‌است تاآن شخص اوراق را براو می‌خوانده و تقی‌زاده پس‌ازشنیدن گفته‌های 
پیشین خود نظرهای اصلاحی وضروری را م ی‌گفته وآن شخص درمتن واردمی کرده است. 

امکان دیگر آن است که تقی‌زاده متن را به یکی از دوستان معمر مورد اعتمادخود 
داده و ازو خواسته بوده است متن را آراستگی بدهد تا « گفته‌های نواری » بطور بهتری 
برای خوانندۀ آینده مفهوم باشد . 

گفتن این نکته‌هم ضرورت داردکه ممکن است ندرة بعضی از کلمات به جهت بد 
شنیدن استخراجکنندة نوار غیرازآن صورتی باشدکه تقی‌زاده ادا کرده بوده ودرنوار ضبط 
شده‌است. 

۲) شق دیگر این است که تقی زاده الحاقات و اصلاحات را می‌گفته و دیگری آن 
عبارات تقی‌زاده را مستقیماً یادداشت می کرده است. بهرحال عبارات این قسمتها روشن‌تر 
ومنظم ترست . ۱ 

از شخص تقی‌زاده شنیدم و دیگران‌هم تکرارکردند که تقی‌زاده یکبارهم در دورۀ 
ریاست مجلس سنا به صرافت تهیۂ خاطرات خود برآمد و نوشته‌هایی فراهم آورد. اما آن 
متن تهیه شده را که در اتوموبی لگذاشته بود می‌ربایند و از دست او به در می‌برند . 
چند بار به تأکید ونوعی حسرت این مطلب را می گفت و از ظاهر سخنش‌اینطوربرمی‌آمد 
که شاید ربوده شدن آن اوراق را عمل شخص عادی نمی‌دانست. * 

تقی‌زاده حافظه‌ای قوی ومبسوط داشت و دامنة صحبتش به‌رو زگارهای دورودراز 


4 دکتر حسیتعلی هروی در مورد یادداشتهائی که مرحوم مجتبی مینوی از خاطرات 
تقی‌ز اده در بارء قرارداد نفت در لندن یادداشت کرده بود و ازخا نه مینوی ر بوده شده است شرحی 
نوشته ودر مجلهٌ آیندہ سال ۱۳۶۶(۱۳) ( ص۸۹ ۹۲-۴ ۴) چاپ کرده‌است. اگر چە کسی دیکر 
ازچتین موضوعی اطلاع نیافته است ولی از پاب کنجکاوی محققان بعدی ضرورت داشت اشاره‌ای 
په گفتةٌ ایشان بشود. درمورد روایت آ قای هروی توضیحی درهمان مجله داده‌ام. 


۵ پامداشت چاپ‌کننده 


کشیده می‌شد . پیرمردانی که دارای چنین حافظه‌ای هستند معمولا حافظۀ نزديك ندار ندو 
فراموش می‌کنند که دیروز چه کرده‌اند و چه گفته‌اند . حتی حین صحت کلمات را از یاد 
برند و مطلبی را در يك مجلس به تکرار می‌گویند.* حافظة تتی‌زاده گاه آنقدر به جا بود 
که ضمن بیان جزئیات زندگی تاریخهای وقایم دور را به روز و ماه می‌گنت و در نقل 
حوادث قدیم » آن‌هم در دفصات مختلف و به فاصلهٌ زسانی چند سال » آنقدر مسلط و 
حافظه اش یکنواخت بود که اختلاف روایت وچند گونگی اساسی‌د رگفته‌هایش پیش نمي‌آمد. 
نمونه‌اش شرح بعضی از اتقات اس ت که درهمین کتاب دو سه بار گفته شده است وتفاوت 
اساسی وعمده درآنها مشهود نیست . 

عادت تقی‌زاده برین بودکه در نقل حکایات گذشته » به تداعی معانی یا به ضرورت 
و اقتضا و شاید به منظور تأثیر و تناسب حال » از يك مطلب به مطلب ومطالب دیگر 
می‌پرداخت . مطلب نخستین راکه نیم مانده بود فراموش نمی کرد وبا آوردن‌چند مطلب 
که طرداً للیاب به یادش می‌انتاد باز به‌همان مطلب نخست برم ی گشت و شنونده خود 
را ازچندین قضیه مطلع می‌کرد. اغراق نیست گفته شودکه گاه دراین«لابلائی‌ودرهم گوئی» 
شش‌هفت مطلب به‌میان می‌آمد وشنو نده‌اغلب سرد ر گم می‌شد. چه بسا که شنونده مطالب 
شنیده را درهم می آمیخت. ولی تقی‌زاده چون دارای ذهنی مرتب و روحیۀ علمی بود با 
حافظه قوی قدیم رشتة سخن را از دست نمی‌داد و چیزی در ذهنش ممزوج نمی‌شد و به 
قدرت حافظه بود که اشتباه وخلطی برایش پیش نمی‌آمد. 

این است که درین خاطرات می‌بينيم ضمن سخن گفتن ازدورةٌ محمدعلی‌شاه‌به‌مناسیتی 
مطالب مربوط به روزگار رضا شاه و یا دور نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق‌را به ميان 
آورده و باز به سخن اصلی خود باز گشته است. مثالش موضوع گرفتن جواهرات سلطنتی 
از محمدعلی شاه است که تقی‌زاده وضع تقویم جواهرات در زمان تصدی وزارت مالیه را 
گنته و از آن به مسثلة نقل طلاهای ایران از افریقای جنوبی به امریکای شمالی‌درزمان 
نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق پرداخته است . 

تقی زاده مطالب را پاره پاره و به دفعات گفته و هربار اساس سخن گوئیش مربوط 
به‌یکی از و قایع بوده است. به این ملاحظه در بیان‌کردن خاطرات گاهی ترتیب تاریخی را 
درنظر نداشته. شاید می‌خواسته است بعدها آنها را منظم کند. 

اما من در تنظیم آن ناچار بودم تقدم و تأخر کامل مطالب را برحسب وقوع 
حوادث رعایت کنم و این کارر! تا جانی که صدمه‌ای اساسی به روال کلی صحبتهای او 
نمی‌زده است اعمال کرده‌ام . نا گزیر مطالب مربوط به يك موضوع را که چند بارگنته و 
جا آمده پی هم آورده‌ام و آنچه را به هم مربوط بوده است در يك مبحث گذاشته‌ام و 
اگرمطالب چندان تکراری‌بود که قابل درهم کردن نبود روایت دوم را درحاشیه آورده‌ام 

که حفظ امانت شده باشد . م‌هذا هنوز مطالبی هست که در دو سه جا آمده است. 


جه گاه #کرار گوئی تقیز اده په قصد تأثیریذیری مطلب در شنو نده بود. 


خاطرات تقی زاده ۶ 


شایدگروهی ايراد بگیرند بهتر آن بودکه «گفته‌های نواری » بند به بند خوانده و 
به انشاء و تحریر منظم‌تری باز نویسی شده بود . ولی چاپ کنندۀ خاطرات خواسته است 
حتی‌المقدور اصالت گفتة تقی‌زاده » حتی در الفاظ » از تصرف بر کنار بماند . روشن است 
که انشاء وعبارات این‌خاطرات چون بر گرفته ازسخنان گفتاری نواری است‌آن روانی را 
که يك متن نوشته شده دارد ندارد. 

تنظیم وچاپ این خاطرات ازدشو ارترین کارهایی است که انجام داده‌ام. درهم بودن» 
چندپاره بودن ودوبارگوئیها از زمره دشواریهای کاربود. دوستم دکتر جواد شیخ‌الاسلامی 
که نسخ خاطرات را دارد و آن را خوانده است دریکی‌ازمقالات خود متذکر همین مطلب 
شده و گفته است برای مفهوم بودن عبارات ناچار از آن شده است‌که بعضی اصلاحات در 
عبارات گنته‌ها بنماید . 

من‌هم گاه کلمه‌ای افزوده‌ام یا کلمه‌ای کاسته‌ام» یاچندکلمه‌ر! برای روشن بودن‌عبارت 
پس و پیش کرده‌ام» یا بجای فعل نامتناسبی ( از حیث زمان ) فعل متناسب گذارده‌ام » یا 
به‌تطبیق دادن فعل و فاعل (که در متن گاه فاعل مفرد وفعل جمع ويا برعکس‌بوده است) 
پرداخته‌ام. اما حتی‌المقدور مقید بوده‌ام که درالفاظ او تصرفی حاصل نشود زیرا تقی‌زاده 
برای هرکلمه مرزوخدی قائل‌بود وهميشه باحساب و دقت طوری کلمه را استعمال می کرد 
که مفهوم معین مورد نظرش در ذهن شنونده و خواننده جا بگیرد. اما درمواردی هم (که 
تحت تأثیر زبان مادری بوده) ضرورت داشت کلمه‌ای به کلمۀ دیگر تبدیل شود تا عبارات 
روشن و زود مفهوم شدنی باشد » مانند استعمال « این » به جای « او » بطور مثال که 
در موارد زیادی بجای شاه یا او گفته است « این ». 

هر جاکلمه‌ای به ضرورت افزوده‌ام آن را در  [‏ ] گذارده‌ام . در مواردی‌که 
کلماتی ناخوانده و یا عبارتی مانده است ( صفحات ۱۴۱۰۴۰۰۳۲ ) هرمورد را جدا جدا 
یادداشت و قید کرده‌ام. 

از دخالتهای دیگر من عنوان بتدی و شماره دادن به هربخش است . این کار را 
برای سهولت خواندن و مراجعه کردن کرده‌ام . هر کجا عنو آن از تقی زاده بباشد آن را 
یادآور شده‌ام. 

می‌خواستم به این کتاب نام « خاطرات و ملاحظات» و « زندگی طوفانی » را از 
اشاره‌ای که خود کرده‌است عنوان فرعی بدهم (ملاحظات را ازعنوان سرمقاله‌های‌تقی‌ژاده 
در مجله کاوه اخذ کرده بودم) ولی « زندگی طوفانی » را ناشر بهتر و بیشتر پسندید. 

ok با‎ 

برای آگاه شدن بر احوال تقی‌زاده خواندن نوشته‌های او و مخصوصاً ناسه‌ها و 
گزارشهایش ضرورت دارد . بسیاری از نوشته‌های او در ده جلد « مقالات تقی‌زاد» » 
گردآوری وچاپ شده است و هنوز پنج شش جلد هست که باید چاپ شود ازین قبیل : 


۷ یادد‌اشت چاپ‌کننده 


- یادداشتهای چاپ نشد؛ او درتاریخ طب » تاریخ عربستان » غسانیان» ساسانمان 
زمان زردشت » احوال و افکار مانی » گاه شماری که يك جلد از آن حروف‌چینی شده است 
و به چاپ خواهد رسید . 

- سواد نامه‌ها و گزارشهای شخصی و عمومی که نزديك به صدتاست . 

- سخترانیهای دوره‌های اول و دوم و پنجم و ششم و پانزدهم مجلس شورای 
ملی و دوره های مجلس سنا . 

- مقالات مجله کاوه که چون دورءٌ آن مجله را تجدید چاپ کرده‌ام # فوریت و 
ضرورتی نبود که آنهارا جداگانه چاپ بکنم . 


بومپلیتز ( برن ) - سوئیس زمستان ۱۳۶۲ 
ایرج افشار 


پیوست پا حلد دوم 
در میان بخشی از اسناد و اوراق بازمانده از تقی‌زاده که همسر آن مرحوم به من 
سپرده است اسنادی هست که مکمل و مژید مطالب خاطرات تواند بود پس تصمیم کرده‌ام 
آنهارا به طورعکسی و با شرح وبازنویسی به نام پیوست‌کتاب بیاورم. چون‌آنها صفحات 
زیادی را دربرمی‌گیرد ناچار در مجلدی خاص به خوانندکان عرضه خواهم کرد. 
تهران - آبان ماه ۱۳۶۷ 


++ با فهرست مطالب ومقدمهٌ مفصلی که در تاریخ تأسیس آن مجله و تطور آن نوشتم درپی 
وا گذار نامه‌ای که همسر تقی‌زاده په کلووس جها نسداری وجعفرصمیمی ومن داده‌پود درسال۱۳۵۶ 
چاپ شد و مؤسسة انتذار ات امیر کبیر فروشندة آن بود. البعه حقوق چاپ متعلق په ما می‌بود. 
پعدها ناشری با نام « ویس » از روی همان چاپ اما پا زدودن یاحداشتهای خط تقی‌زاده که 
درچاپ ما منعکس است و آثارش در چاپ مورد سخن مانده و نهز برداشتن مقدمةٌ من » کلوه را 
منتشر کرد ۱ عجبا قطعه عکسی در اول آن چاپ شده است که مطلقاً ارتباطی باتقی‌زاده ندادد ۱ 


معد مه 


امروز که پنجم مهرماه سنةٌ ۱۳۳۷ هجری شمسی و۱۳ دبیسع‌الاول ۱۳۷۸ 
هجری قمری‌است درست‌هشتادسال ازعمر من‌می گذرد ومطابق روز تولد من‌می- 
باشد. چه من‌در روز آخر رمضان(ظاهرآ۲۹ماه) سنۀ ۱۲۹۵ هجری قمری‌در تبریز 
متو لد شده‌ام که مطابق بوده با۲۷ ماه‌سپتامبر فرنگی سنث۱۸۷۸ مسیحی و باحساب 
فهقرائشی با مهرماه (حساب جدید) ۱۲۵۷ هجری شمسی با <ساب فرضی‌ماه و 
سال‌ایرانی و هجری شمسی» ا گر چه آن‌زمان حساب‌زمان باماههای ابرانی وسالهای 
هجری شمسی معمول نبوده وبرقرار نشده بود.! 

از بیش ازچهل سال به این طرف به کرات وهمیشه آشنایان و دوستان در 
ایران وخارجه از من تقاضا وحتی به تأکید خواسته‌اند که شرح زند گانسی و 
یادداشتهای خود را تحریر وتدوین کنم وبدبختانه‌تااين وقت هیچ انجام این آرزو 
که خود نیز کمال میل به آن داشتم میسر نگردید . 

تقلبات زمان ودوران ز ندگی طوفانی من حصول این مقصود رامساعد نبود 


۱- اين نوشته چنانکه درمتن گفته شده درمهرماه ۱۳۳۷ شروع شده‌بود که نظر به 
اسبا بی متوقف شده حالادد بهمن ماه ۱۳۴۲ دابال می‌شود .(ح . ت .) 


حاطرات تقی‌زاده ۹۰ 


تا آنکه حالا که به‌فول معروف آفتاب عمرم بلب دیسو اررسیده بر آن شدم کها گر 
مانعی پیش نیاید صفحاتی باجمال تسوید نمایم. 

غرض تقاضا کنند گان بیشتر ظاهراً معطوف به اطلاع بروقایع عهسد اول 
مشروطیت ایر ان‌بود که شاید به تصو راینکه «ن‌سهمی در آن‌حوادث داشته و باصعالاح 
جدید «نقشی بازی کردهام» گمان‌می کردند«عاطرات»من از آن ایام برای تاریخ 
جدید ابران مفید باشد . خودم گمان ندارم که سر گذشت من به‌درد کسی بخورد 
یا مفید فایده‌ای باشد . 

یادداشتی کتبی هم ازهیچ نوع ندارم وفقط محفوظات من شاید اندك جنبة 
تاریخی پیدا کند. بعلاوه‌به‌سلك تحریر کشیدن دوراننزند گی‌برای هر کسی يك‌نو ع 
مورد علاقه وهوسی تواند شد» لذا سطورذیل را در واقع مانند یادداشت برای 
خودمی‌نویسم و شاید برای دیگران مطلقاً خا لی از فایده باشد. 

گاهی بعضی از اشخاص که تاریخ‌زند گی خسودرا نوشته‌اندشر ح مفصلی 
با اطناب راجع به‌جزئیات اوائل زند گی وخانواده خود و پدر و مادر وبرادران و 
مولد عویش در ج کرده‌اند که‌به کار خوانند گان نمی آید و کمتر کسی علاقه به آنها 
دارد که فلان شخص در کجا متولدشده و کجا شیر مادر خورده و در کدام مکتب 
خانه درس خوانده وهمشا گردان وی کیان بوده‌اند. 

البته این قسمت از شرح زندگی به‌درد عامه نمی‌خورد و فقط‌شاید فعالیت 
شخص صاحب سر گذشت در امور مهمه و یا مشاهدات شخصی او دروقایعی که 
خود حاضر و ناظر بود به سمت شاهد عینی‌به کار آیسد و خصوصیات احسوال 
شخصی او بویژه در اوائل زند گانی‌فقط‌شاید مورد علاقةٌ منسوبین‌وبستگانو افراد 
خحانواده و اولاد واعقاب او تواند شد . 

بنابر این من [ نچه راکه‌می‌نویسم بردوقسم‌باید تقسیم کنم :یکی‌همان داستان 
اوائل زندگی و خانواده و سر گذشت شخصی در بدایت عصر تا موقع ورود در 
ساحت زند گی‌اجتماعی[است] ودیگری شرح حال‌دوران فعالیت‌خار ج از شخصی 


مقدمه 


۱ 


بعنی‌وقایع مملکتیوملی یا سیاسی‌ و اجتماعی یاادبی که‌در آنهاباخود بالذات‌سهمی 
داشته وشر کت کرده وبا شاهد و ناظر بوده‌ام . 

قسمت اول‌فقط یادداشتی‌برای خودشخص وخانو اده‌ومنسو بین او است ولی 
خالی از مورد علاقه و هوس شخصی بودن نیست والبته‌عذر مشغول کردن وقت 
عزیز خوانند گان را به این قسمت که شایسد کمترین فایده برای آنها ندارد قبلا 


می خو اهم. 


خانوادهردری 


پدر من سیدتقی که روحانی و آخو ند وپیشنم‌ازو به‌فول خود آن‌طبقه از «امل 
علم» بود » ظاهراً در حدود سال ۱۲۵۱ قمری در قریه‌ای از نواحی ماوراء رود 
ارس و نزديك به‌مسیر همان رودخانه به اسم رو نند» از حومه‌وتوابع قصبهٌاردو باد 


به‌دنیا آمده است. 
چند کلمه در بارة قفقاز به 


قفقازیه به اصطلاح معمول در ایران ( قبل از انقلاب روس ) خاکی را 
می گویند که فرنگیها ماورام قفقاز خو انند( بعنی در مشرق کوههای‌قفقاز ) که نست 
به اروپا این طرف جبال قفقاز می‌شود و فرنگیها به‌ناحيةٌ مفسربی وشمالی آن 
کوهها که درسمت ارو پااست قفقاز ( یا قفقاز شمالی)می گویند که‌مشتمل‌برداغستان 
وحوالی آنجااست.در صورتی که نسبت‌به ابر ان در واقع این قسمت اخیر ماوراء 
قفقازمی‌شود . 

به هرحال قسمت‌جنوبی و شرقی راکه ماوراء قفقاز ( 1۳208626۵96 ) 
اروپائیها باشد ما همیشه قفقازیه می گفتیم و این قفتازیه مملکتی بود از اوائل فرن 


۱۳ . خحا نواده 


نرزدهم مسیحی از مستملکات روسیه‌و قلمرو امپراطورهای روس و اگر چه‌درو اقع 
شامل سه‌ناحیه یعنی گر جستان و ارمنستان و قسمت اسلامی بود درحکم‌يك مملکت 
یا درواقع یك ایالت عظیم‌روس‌بود کهمر کز حکومتی آن تفلیس‌پایتخت گرجستان 
بود. مقر حا کم وفرمانفرمای کل‌رو سی که‌نایب السلطنهو بهقو ل خود روسهارنامنيك» 
بود همان شهرتفلیس بود که‌چند ایالت‌در قلمروفرمانفرمائی‌وی‌بود» مانند گرجستان 
و با کو وایروان وغیره. 

ایالات مزبوره که « گوبر نیا » خوانده می‌شود هر کدام يك و الی‌داشت که 
« گوبرناتور » نامیده می‌شد معادل‌والی ولابت در ممالك‌عثمانی (مانند گوبر ناتور 
ایالت ایروان که حا کم نشین آذ‌همان شهرایروان - به‌روسی اریوان - بود). هر 
ایالت تقسیم به‌چند ولابت نسبةبزر گث می‌شد که به‌روسی « اویزد » خوانده‌می‌شد 
شبیه «سنجاق» در تقسیمات و لایتی‌عثمانی وحا کم آن «نچالنيك» نامیده می‌شد شبیه 
«متصرف)»علمانیها. 

مثلاً یکی از ولایتهای (اویزدهای) ایالت ایرو انولایت نخجوان‌بود که‌تابع 
والی ایروان بود ومر کزش همان‌شهر نخجوان بود. هر ولایت یا « اویزد » هم به 
ولایات کوچکی تقسیم می‌شد به‌اسم « اوچاستکا »(شبیه قضا درمملکت عثمانی)و 
حاکم آن ولایت «پریستاو» نامیده می‌شد (شبیه قائم مقام عثمانیها). 

یکی‌ازولایت‌های کوچك تابع ولایت بزر کث نخجوان اردوباد بود در 
حوالی رود ارس و محاذی ناحيةً علمدار و گر گر ایران که‌قصبه‌ای بود تقریباً به 
بزر گی مرند یا شبستر. 

ولایتهای کوچك يا اوچاستکاها هم تقسیم به‌بلو کات می‌شد که هربلوك با 
محال را ظاهراً «چاس» می گفتند مشتمل برعده‌ای قراء که همه تابع «اوچاستکا» 
بودند شبیه به‌ناحیه‌درتقسیمات ولابتی عثمانیو حکومت هر«چاس»با « گلاو ا» بود 
شبیه مدیر درعثمانی» مثلا" بلوك! کلیس (اکوالیس) قسمت عمدة ارمنی نشین که 
قسمت علیا و سفلی‌داشت و بلوك «دسته» که هر کدام يك حا کم کو چك « گلاو » 


حاطرات تقي‌زاده ۱۴ 


داشت‌از توابع اردو باد بود. 
و ان 


هر ناحیه‌هم‌مشتمل بردهاتی‌بود مثلا" ده تابیست ده که کدخدای‌ده را «کتا» 
می گفتند ویکی از دهات ناحية «دسته» قربهةً ونند مسقط ال رس پدر من بود. 

در آن زمان در همه ولایات مسلمان نشین قفقاز تعلیم و تربیت مردم بیشتر 
دست آخوندها بود وعیناً مثل ولابات آذربایجان باسوادها فارسی وشرعیات یاد 
می گرفتند ومکاتبات به‌فارسی بود. 

مثلا" یاد دارم که امالیو نند در باب‌قريةً خودشانوقریه‌عیلی کو چك مجاور 
به‌نام «ولاور» شعری میخواندند به‌اين عبارت. 

ونند وولاور الا ای اعی زمینش بهشت» آدمش دوز خی 

امور شرعیه ازنکاح وطلاق و نمازمیت وغیره در دست آخوند قریه بود و 
همچنین کار سجل احوال ازموالبد ووفیات به‌موجب دفاتررسمی دولتی و آخوند 
رسماً مأموردو لت‌بود و ترتیب اداری متصدیان روحانی همه نواحی هم تنظیماتی 
داشت و مثل تقسیمات حکومتهای‌ابالات وولایات‌ونواحی برای شیعه‌هااز شیخ- 
الاسلام تفلیس و برای سنی‌ها ازمفتی تفلیس منشعب و به درجات تابعه تقسیم 
می‌شد. 

ونند قرية مهمی بود و شاید صد تا صد و بیست خانوار بسود ورودخانة 
کوچکی از طرف نشیب آن جاری بود وباغات حوب و حاصلخیز داشت. 

اصل كلمة و نند معلوم نیست از کجا است . در اوستا ونند اسم ستارة نسر 
واقع است . 


اجداد من 


نان و ادة ما از سادات حسینی بود واسم جد جسدم میرهاشم بود که گویا 


۹۵ خانواده 


قسمت بزر گی از ونند در کنار رود و به طول نهرمتعلق به‌اوبوده است. 

پسر او جد پدرم حاج نصیر نام داشت واعقاب بلافصل او به دوشعبه 
منشعب شده بود که یکی خانواده سید ابراهیم جد من ودیگری خانوادة (ظاهراً) 
میرمناف پدر حاج میرصالح شخص عمده‌ومتمول‌قریه‌بود که‌من اورا- بعنی‌ساج 
میرصالح - واولاد اورا شخصاّدیدهام. 

میرابراهیم پسرحاج نصیر چهار پسر و گویا دو دختر داشت که ارشدآنها 
عموی بزر گك من آقا سیدعلی مرد.با احترام وبا کمال ودانابود که من اوراخیلی 
دیده بودم ودر موقح وفات او درهمان قریۀ ونند آنجا حاضر بودم و از پسران‌او 
آفاسید ابراهیم ومیررصادقو میرقاسم ومیراحمد اولی ملاو آخوندشد و تسا چند 
سال پیش که وفات کرد در تبردز مسجد ومحر اب داشت. 

بعد ازاو (یعنی بعد از آقا سیدعلی ) میرمحمد بود که مسن او را ندیده‌ام و 
دوپسر داشت به‌اسم سید جعفرو سید مرتضی که من هردور ادیده بودم‌وسیدمرتضی 
کدخدایآن ده بود . 

وبعد ازاو پدرم (یعنی بعد از مير محمد)سیدتقی و پس ازاوعموی کوچکتر 
من مر کریم بود که شعردان و کتاب خوانده بود. 

آنها همه‌ملاك بودند» بجزپدرم که از اوان‌جوانی شوق‌تحصیل پیدا کرد و 
به‌حمایت وپرستاری میرعلی برادر بزر گی خود آن راه داپیسود و به‌تبریز رفت و 
آنجا سالها درمدرسة حاج صفرعلی تحصیل‌می کرد . 


در من 


پدرم مدتی در تبریز تحصیل کرد آنگاه به نجف برای تکمیل تحصیلات 


رفت‌ و هفده‌سال تمام در آنجابود که بیشتر این مدت را درمحضر درس مرحوم‌شیخ 


حاطرات تقی‌زاده ۶ 


مر تضی انصاری استفاضه نمود. 

عموی بزر گث من (سیدعلی) همه نوع كمك و مواظبت به‌اومی کرد مثل 
اولاد خودش وخود برای سرپرستی او به‌عتبات رفت وبعد دربلاد مختلفه‌سیاحت 
کرد وبه‌شیراز هم‌رفت و به‌فريةً حود ونندبر گشت وبه‌ملك خود وملك‌پدرم یعنی 
باغ او که متصل به‌باغ عموبود مراقبت‌داشت» تا وقتی که‌من درحدود سنٌ۱۳۱۶ 
قمری یعنی دوسال بعد ازفوت پدرم‌ازتبریزبه آن قریه رفته‌وبه‌اجازۀ عمو با غ‌پدری 
را فروخته وحاصل آنها را برای وراث آوردم. 

چنانکه گفته شد در آن زمانها از حیث عقاید و آداب فرقی میان تبریز و 
ماورای ارس یعنی نواحی‌جنوبی و شرقی قفقاز نبودو مردمآن نواحی دره‌سلمانی 
راسخ وبلکه حود را مثل ایرانی می‌شمردند ودرو اقع‌پیر مردان کهن آنجا درعهدی 
متولد شده بودند کهآن ولابات‌جزو ابران بوده است. 

پدرمن به‌این اندیشه که در عهدولادت او اسمش‌دردفتر نفوس‌مسقط الر آس 
خود ثبت شده واین موجب آن تواندشد که تبعةٌ روس‌شمرده شود اقدام کرد که 
اسم اورا در آنجا از دفترخار ج کنند و این کار به‌عم لآمد.لذا وی‌خود را ایرانی 
کامل می‌شمرد. 

مثالی ازاحساسات اسلامی وایرانی مرد مآنجا فصه‌ای است که درمسافرت 
خودم به آن صوب درحدود سنهٌ ۱۳۱۶ قمری» وقتی که‌پس از سه روز طی مسافت 
ازتبریز با چاروادار در آخرین منزل که قریةٌ سوجا نزديك به‌جلفا باشد خوابیدم 
ازامالی آنجا شنیدم که یکی گفت وقتی به آن طرف رود ارس یعنی خاك قفقازیه 
رفته بود در دهی به‌اسم‌«یاجی» نزدیکی رود ارس دوزی دید جمعی‌ازاهل قریه‌در 
میدان ده دورهم نشسته‌اند و چند نفر پیرمرد درمیدان نهال چنار کاشته‌اند و هرروز 
مراقبت و آبیاری می کنند. پس روزی به آنها گفت عمو چرا ایسن‌همه‌زحمت به 
خودتان می‌دهید. این چنارها سالها می‌خواهد که درخت‌تناوروسایه‌دار شود وشما 


بااین سن وسال رشد وبزر گی آنها را نمی‌بینید.پیرمردها گریه کردندو گفتندپسرما 


۷ خانواده 


از خدا همین‌قدر عمر می‌خواهیم که این‌چنارها بلندو تناورشود و این‌جاها بازملك 
ایران گردد ومآمورین مالیاتی ایران اینجا برای جمع‌مالیات بیایند و ما قادربه‌ادای 
دین‌مالیاتی خودنباشیم و آن مأمورها پاهای مارا به‌این چنارها بسته وشلاق‌بز نند. 

پدر من و خانوادة اودارای همین احساسات بودند. پسدرم درنجف بعد از 
سالها عیالی اختیار کرد واز آن يك يادو اولاد ( گويايك‌پسرويك دختر؟) پیدا کرد» 
ولی هم زن‌وهم اولاداو فوت کردند.پدرم پس از فراغ از تحصیل درحدود ۱۲۸۸ 
يا ۱۲۸۹ هجری قمری‌به‌ایرانمراجعت کردو وارد تبریز شد وپیش‌یکی از آخوند 
های ملاك (حاح‌میرزا علی قراجه‌ای) در کوچه‌قنبر علی‌خان ( محلةٌ نوبر) که آن 
کوچه‌هنوز هم باقی است‌منز ل کرد و اند کی بعدبادختری از همسایگی‌بلافصل 
خود یعنی‌دعتر برادرحاج مناف‌پسرحاج جبار شبستری ازدواج نمود که مادر من 
معصو مه خانم باشد. 

مادرم دختر آقا محمدجعفر پسرحاج جبار سابق الذ کر بودومادر او خیر النساء 
خانم دخترحاجابوطالب شبستری‌بر ادرحاج جبار بودو این هردو برادر ازملا کین 
عمده ومعروف شبستر بودند. 

حاج ابوطالب چهاردختر ويك پسرداشت وپسرش حاج محمدابراهیم پدر 
میرزا اسمعیل‌خان آصف الوزاره بود که چند سال قبل(قریب بیست‌وپنج سال قبل) 
قونسول ایران درطربزون بود و آنجاخود را کشت . 

در همان کوچة قنبر علی‌خان مسجد خیلی کوچکی بود که گاهی هسم به 
مکتبداری آنجا اطفال را تعلیم می کرد. مردم حوالی آن‌جا پدر مرا به آن مسجد 
بردند که امامت کند. . چندی‌امام جماعت آنجابود تاآنکه مسجد.بزر گی‌درنزدیکی 
آنجا در باز ارچخیابان‌خالی شد.یعنی حاج سیدباقر یزدی‌عمو ی آقا سیدضیاء‌الدین 
طباطبائی وپدر حاج سیدمحمد یزدی معروف به‌طالب الحق که امام جماعت آن 
مسجد بود از تبریز قطع علاقه نمود وبا خانوادة خود به‌عتبات‌رفت ولذا اهل محل 
پدر مرا به آن مسجد بردند وتا آخر عمر آن‌مسجد متعلق به او ماند وبعد از او به 


خاطر ات تقی‌زاده ۸ 
پسرش (یعنی برادر بزر گك من) تاچند سال قبل که‌وفات کرد» متعلق بود. 
بر ادران وخواهران 


پدر من‌هشت اولاد از مادرمن پیدا کرد وشش تا از آنها دوقلو بودند» یعنی 
ابتدا درسنۀ ۱۲۹۱ (سالها در این مشروحه همه هجری‌قمری است) دو پسر دوقلو 
متولدشد که یکی مصطفی ودیگری مرتضی نامیده شد ومصطفی‌جزچند روز زنده 
نماند ومرتضی تاسال ۱۳۱۸ یا٩۱۳۱‏ زنده بود . 

در سال بعد یعنیسنۀ ۱۲۹۲ در ۰ ۷محرم آن‌سال‌باز دوپسر دوقلو متو لدشدند 
که یکی نقی ودیگری باقرخوانده شد. نقی بازپس ازچند روز فوت کرد وباقر تا 
هفده سال قبل یعنی تا ۷ شوال ۱۳۵۹ قمری‌حیات داشت . 

در سنةٌ ۱۲۹۴پسر دیگری به دنیا آمسد که اسمش را حسین گذاشتند وزود 
فوت شد. 

ودر سنهٌ ۱۲۹۵ هجری قمری روز آخر مساه‌رمضان باز پسری‌متولد شد که 
اسمش حسن شد که نگارنده این‌سطور است. 

در سنۀ ۱۲۹۸ باز دوفرزند دوقلو متولد شدند که یکی پسربودو زود فوت 
شد ودیگری دختر بود به اسم ربابه که تا سی‌وهفت سال قبل حیات داشت وپس 
از طلاق ازشوهر او لی خودعیال مرحوم‌میرزا محمد علی‌خان تربیت شد. 


. رفتار يدر 

پدر من‌زاهد بود به‌افراط و همه عمر را با قناعت وزهد به سربرد . تمام 
اوقاتش باعبادت می گذشت و در مدت عمرش يك روز هم‌پنجاه ويك ر کعت‌نماز 
ازفریضه و نافله واز آن‌جمله نمازشب از اوفوت نشده بود . 


بیست و چهار سال در تبربزمرجعیت درجهٌاول‌داشت ودارای‌محرابومسجد 


۹ خانواده 


بود و در این مدت به‌مهمانی نمی‌رفت و هیچوقت (الاخیلی نادراً ) قبول مهمانی 
نمی کرد. او امام جماعت بودوهمه‌روزه‌اول مغرب بهم‌سجد رفته و نماز جماعت 
برای‌نمازهای مغرب و عشاءادا می کرد. يك‌ساعت از شب گذشته‌به منزل می آمد 
و فورآ شام‌می‌خورد و بلافاصله می‌خوابید. کمی بعداز نصف شب‌بیدار می‌شد 
و نماز شب می خو اندو درطلو عصبح‌روی‌بام رفته‌اذان‌می گفت ولی به‌صد ای‌ملایم» 
بعدپائین آمده و درتاریکی به مسجد می‌رفت و نمازصبح را به جماعت می‌خو اند 
و قبل ازطلو ع آفتاب به‌منزل برمی گشت. 

در تابستان شام راحوالی غروب‌وقبل از نماز مغرب و عشاء می‌خورد وبعد 
به‌مسجدمی رفت . 

اغلب بعداز نه‌از صبح‌درمسجد مائل‌شرعی نیزتعلیم‌می کرد.پس از آمدن 
به‌منزل گاهی اند کی استر احت‌می کرد و 7قریباًدوساعت‌ویا يك ساعت به‌ظهر مانده 
ناهار می‌خورد وفوراً قدری استراحت وقیلوله می کرد. مقارن ظهر بلند می‌شد و 
پس از وضو باز برای نمازظهر و عصربه‌مسجد می‌رفت ونماز جماعت می کرد . 

اول شب باز برای نماز جماعت به‌مسجد می‌رفت وبقیه‌اوقاتش‌هم باتلاوت 
قر آن و ادعیه می گذشت . 

روزه مستحب هم خیلی می گرفت» مثلا بسیاری از روز های‌پنجشنبه را. 
از کسی چیزی نمی گرفت مکر گاه‌ی به‌عنوان وجوه بریه یعنی مال‌امام و خمس از 
اشخاص معدودی خیلی پارسا و کاسب وتاجر که مال حلال داشتند. 

پدرم با دیوانیان معاشرت نمی کرد و بشدت از اختلاطبه آنان‌پرهیز داشت. 
ولیعهد مظفر الدین میرزا ( مظفرالدین شاه بعد ) سالهاطالب دیدار او و ارتباطبااو 
بود. ولی او ازملاقات خودداری می کرد تا عاقبت به‌بهانهٌ نماز عیدفطر ملاقاتی‌شد 
و گاهی درماه رمضان و اعهدبه‌مسجد پدرم برای نماز جماعت می آمد ویکی‌دو بار 
يا بیشتر هم به منزل ما آمد و در اطاق بسیار حقیری نشسته اند کی صحبت با 


پدرم کرد ۰ 


خاطرات تقی‌زاده ۳۰ 


یکی از خصائص پدرماجتناب شدید ازغوغا و تعصبات مذهبی بود. او په 
بسیاری ازحرفهای روضه‌خوانها اعتقاد نداشت وردمی کرد ولی نه بامبارزه» وهم 
به‌طعن وتکفیر فرق‌مذهبی دیگر هیچ وقت همراهی نمی کرد. حوزء تدربس‌داشت 
برای طلاب. و لی مرافعه نمی کرد . درمدت عمر خودمالی نیندوخت و ملکی جز 
خانهةٌ مسکونی نداشت وبنهایت قناعت و اعتدال گذران می‌نمود . 

او مردی زاهد و گوشه کیر بود. امام جماعت‌مسجدی راداشت. هر گاه در 
مسیر او سروصدائی بودبرمی گشت که مبادا به و لیعهد و کسان او برخورد نماید. 
مظفرالدین میرزا که و لیعهد بود چندین مرتبه خواسته‌بود با او ملاقات کند حاضر 
نشده بود. عاقت در عید فطر گیر آورد. آخوندی‌داشتندسیدبحرینی‌با مخبرالعلماء 
آمد که این می‌خواهد در خدمتتان نماز عید فطر بخواند. آمد آشنا شدند. گاهی 
هم شد که‌نزل ما آمد. 


مظفر الدبن‌شاه‌و جابلسا 


يك وقتی آمدبه‌منزل‌ما» آن‌بالايك‌مسندی انداخته بودند نشسته بود باپدرم 
صحبت می کرد. می گفت این‌فرنگیها دورزمین‌را گشتندوهمه‌جا را کشف کردند 
امااین شهر جابلقارا پیدا نکردند . پدرم گفت خدا آنجسا را از چشم آنها مستور 
می‌دارد (اینها در صحبت مهارت زیادی داشتند. گزك دست کسی نمی‌دادند). 

مقام روحانی پدرم باعث این شد که حتی بعداز وفاتش خطربه‌من متو جه 
نشود» یعنی جرأت نکردند. و لی محمد علی‌شاه توجهیبهاین‌چیزها نداشت. يك 
کسی در دستگاه‌اوبود آمد گفت‌محمدعلی میرزا گفته فلانی فساد می کند. من‌دیدم 
که دارد وضع خطرناك می‌شود از تبریز رفتم. 

رفتارش باعبال خود ( مادرم ) بسیار خوب بود وهیچ وقت از مقسررات 
شریعت خارح نمی‌شد. در تربیت اولادسختگیری زمان‌قدیم‌را داشت و به طریقة 
افراطی حشك‌مقدسی ودور نگاه‌داشتن آنها ازسر گرمیهای‌جوانان‌سلوك می کرد. 


۳۹ خانواده 


چندی پس از ازدواح‌بامادرم عیال دیگر ی‌هم-بیوه-ظاهر آبعاورمتعه اعتیار 
کردو لی به حانه نیاوردو جدا نگاه‌می‌داشت‌ و از آن‌زن‌يك دختر (متو لد در محرم۱۲۹۴) 
به‌اسم صغری ودوپسر پیدا کرد که دختر يك سال بسزر گتر ازمن بود" ويك پسر 
(سیدجو اد) پنج سال کوچکتر ازمن بودا. پسر دیگر زود فوت کرد. 

مادرم پس‌از وضع حمل‌اخیر درسنة ۱۲۹۸ قمری به‌تدریج‌علیل‌شد و کم کم 
بواسطة درد کمر زمین گیرشد وپدرم دراواعر عمریعنی‌چهار پنج‌سال‌پیش ازوفات 
خودبازعبالی گرفت که به‌او كمك در زند گی روزانه بکند. 

پدرم در ماه شوال ۱۳۱۴ قمری ( ظاهراً دهم‌شوال ) بمرش حصبه وفسات 
کردونعش اودر و ادی‌السلام نجف‌مدفون است که هنوزسنگث قبرش‌در آنجاخوب 
محفوظ است وسهواً تاریخ وفات در آن سنکث ۱۳۱۳ نوشته شده است . برادرم 
حاج سید باقررا نیز پهلوی اودفن کرده‌اند وهمچنین پسراو سیدمحمد علی راء 


بعد از یدر 


پس از وفات پدرم دو سه سالی با بیشتر ما با برادران در حانة پدری باهم 
زند گی می کردیم وبعد من و سیدجوادمر حوم‌در خانمجاور که مال‌پدرم بودساکن 
شدیم وپس از آنکه مرحوم سیدجو ادمتأهل شد ودختر حاج‌رضا قلی‌خان تفنگدار 
باشی و لیعهد وبرادر حاج صدرالدو له (پدرصدیق السلطنه وقو اءالدو له و اجلال 
السلطنه و فریدالسلطنه) را گرفت که مادرسرتیپ قباد تقی‌ز اده‌فعلی باشد من جد اشده 
و درنحانۀ کو چك مجاور که باز ملك پدرم بودبه‌تنهائی سا کن شدهو چندسالی بايك 
خدمتکار پیرخانة پدری زند گی کردم . 
۱- این دخترزن حاج میرزا یوسف معتمدا لذا کرین از اهل اکلیس ( اذ توایع 
اددوباد) سا کن تبریزشد واولاد آنها سه‌دعتر بودند که زنده‌اند. (ص . ح . تقی زاده) 
+ آقا سید جو اددد ۱۷ دییع‌الثانی سنة ۰ قمری متو لد شد و در ۵ امرداد 
۷ شمسی در طهران وفات یافت. (س . ح . تقی زاده) 


خحاطر ات‌تقیز اده ۱ و 


سفر به زادگاه بدری 


پدرم دراول جوانی من وفات کرد . او در زاد گاه خودآن طرف رودارس 
جائی که «ونند» نام داردعلاقملکی و باغی داشت .اخوان گفتند یکی ازخودمان 
برود و آن را بفروشد . من رفتم رد شدم‌به خالقفقاز که از رودخانهٌ ارس باقایق 
مانندی می‌بردند به‌آن طرف» آن وقت بایستی مال بگیریم برویم به ونند . همین 
کار را کردیم . رفتم‌به آن ده . آنجا عمو داشتم که بزر گتر ازپدر من بود .قريب 
هشتادسال داشت . رفتم آنجا به خود او آن ملك‌رافروختم . او به پدرمن‌علاقه 
داشت . اورا بزر گت کرده به تبریز آورده وبه درس گذاشته بود . باغ را فروختم 
به او . ملکها قیمت نداشت.با منات روس گویا هزار یا دو هزار روبل فروختم . 
پولش را آوردیم [تبریز] . 


سفر دوم به و نند 


در سفر دوم که اول مشروطه بود با مرحوم میرزا علیمحمد خان تربیت از 
رودخانه گذشتیم باز رفتیم «ونند» . جنگ آرمنی و مسلمان‌بود . از ترس نمی‌شد 
حر کت کرد . تبه‌ها و غیره را گرفته بودند .عمو فوت کرده بود .قوم وخویشان 
و عموزاده‌ها بودند. جنگ شد. اینها می‌ریختند آنها رامی کشتند» آنهامی‌ریختند 
اینها را می کشتند. ما در آنجا محاصره شدیم . می‌بایست به جلفا بسرویم برسیم 
نمی‌شد . تقریباً شانزده روز با مرحوم میرزا علیمحمدخان تربیت آنجا ماندیم. 
می گفتند نمی‌توانید بروید . يك روز عاقبت من گفتم که من خودرا دراینجا حبس 
نمی کنم می‌روم . هسرچه می‌خواهد بشود . يك اسبی برای‌ما پیدا کردند مسال 
مسافرتی. سوارشدیم بیائیم به جلفا. تقریباً شش‌فرسخ‌راه‌بودولی همینکه راه‌افتادیم 
گفتند خحطرناك است. گفتم خحطرناك هم باشد می‌روم.در راه که می آمدیم‌می‌دیدیم 
ازبالای تپه يك چیزی بلند می‌شود وپائین می‌رود. می گفتند ارمنی‌ها هستند . بعد 


۳۳ خانواده 
یکی آمد گفت خوشحال باشید که اینها مسلمان هستند . بالاخره آمدیم به جلفا 
رسیدیم و از آنجا عازم طهران شدیم یعنی‌به تفلیس و با کورفته از آنجا با کشتی 


به رشت آمدیم و روز دهم رمضان به طهران رسیدیم . 


> ۶ و 
دورة کود کی وحوانی 
در دب لور 
( ۱۳۹۵ ق - ۱۳۲۲) 

تحصیل‌مقدمات 
من ازاوائل جوانی شوق مفرط تحصیل داشتم و درپنج‌سالگی‌قر آن‌را تمام 
کردم و شرو ع به کتب مقدماتی فارسی که در آن زمان‌درمکاتب تبریز معمول بود 
کردم» یعنی به ترتیب گلستان سعدی وجامععباسی شيخ بهاشی و نصاب الصبیان 
ابونصر فراهی و کتاب ترسل وابواب الجنان و تاریخ نادری میرزا مهدی‌وتاریخ 
معجم و در نادری‌را خواندم و در سال هشتم سن خودم به کتاب امثله و صرف 
مير ( تألیف سیدشریت در صرف عربی ) شرو ع نمودم و پس از آن کتب درسی 
طلاب را به ترتیب درس خواندم که عبارت بود از تصریف‌زنجانی و عوامل 
جرجانی و انہوذج و صمدیۂ شیخ بهائی و کتاب‌فسارسی کبری در منطق و شرح 
سیوطی برالفية ابن مالك در نحو (که‌متن الفیه را غالبا حفظ می کردیم ) وشر ح 
جامی بر کافیه در نحو و حاشيةٌ ملا عبدالته بر تهذیب منطق سعدالدین تفتازانی و 
مغنی‌ابن‌هشام‌در نحو و شر ح‌مطول تفتاز انی بر تلخیص مفتاح‌العلوم سکاکی‌تألیف 
خطیب قزوینی و معالم الاصول وشرائع‌الاسلام وشرح لمعةً شهیدثانی و قسوانین 
میرزای قمی و فرائد (رسائل) شیخ‌مر تضی‌انصاری و کتاب‌مکاسب او و شرح کبیر 


۲۵ دورۀ کو د کی‌و جوانی دږ تبریز 
ی بر دز 


( ریاض ) و کتاب فصول و هم‌چنین درعرض‌این کتب شرح شمسیهدر منطق‌وشر ح 
مطالع باز درمنطق ۰ 


تحصیسل معقو ل 


این تحصیلات تاحدود بیست سالگی من دوام‌داشت . ولی دراین ضمن از 
چهارده سالگی شوق زیادی به علوم عقلی پیدا کردم وابتدا علاصةالحساب شیخ 
بهائی وعلم هیأت فارسی قوشچی و تشریح‌الافلال شیخ بهائی را درس خواندم و 
در آن ضمن‌به‌شر ح‌چغمینی‌و اصول هندسة اقلیدس تحریر نصیر الدین طسوسی و 
کتب هندسی دیگراز قبیل کتاب الا کرثاوذو سیوسو کتاب الا کرمانالاوس و کتاب 
الکرةالمتحر که اط و لوقس و مجسطی بطلمیوس و کتب ارشمیدس وزیجالغ‌بيك و 
بسیاری کتب دیگر نجومی و حسابی و غیره مراجعه و مطالعه نموده‌و در آنها کار 
کردم و ازیکطرف شوقی به علسم رمل وجفر واعداد پیدا کردم و چندی در این 
رشته‌ها کار کردم . 
تحصیل طب 

ازطرف دیگر مایل به‌تحصیل عام طب شدم وابتدا نسزد اساتید قدیمه به 
فراگرفتن عاب قدیم از شرح نفیسی‌و شرح اسباب مشغول‌شدم وهم چنین به‌علم 
حکمت و کلام و مخصوصاً کتاب شر ح‌تجرید الکلام‌قوشچی که‌بین طلاب‌معمول 
بود ومنظومهةحاج ملاهادی سبزواری و سایر کتب.حکمت‌وانواع معقول پرد ختم 
و تقريباً در سن هفده رهیجده سالگی پیشرفت زیسادی در این اقسام علسوم قدیمه 
کرده بودم وبه فرا گرفتن طب جدید فرنگی‌مایل شدم و برا ی کسب مقدمات آن 
از طرفی علم تشریح و همچنین علم فيزيك وشیمی و هم حساب وهندسة فرنگی 
و جغرافیاوهیأت فرنگی را یاد گرفتم ومخصوصاً به‌یاد گرفتن‌زبان‌فر انسه‌پرداختم . 


خحاطرات‌تقی زاده ۶ 


تحصیل زبان فر انسه 


این زبان‌وفنون‌جدیدرابه‌همراهی رفیق‌وهمدرس خودم میرز امحمدعلی‌خان 
(بعدها معروف به‌تربیت)نزد میرزا نصرالته خحان سیف‌الاطباء (پسرمیرزا عبدالعلی 
سیف‌الاطباء) پنج شش سال (ازسنة!۱۳۱ا ۱۳۱۶) درس خو اندیم. از حدود۰ ۱۳۱ 
تا۴ این رشته تحصیلات را درخفا بدون اطلاع پدرم دنبال می کردم و اگسر 
مطلع می‌شدبه‌شدت‌مانع می‌شد (چنانکه قریب هشت ماه قبل از وفاتش ناگهانی 
اطلاع پیدا کرد و بسیار سختگیری‌برمن کرد)» حصوصاً که به دلالت برادر بزد گم 
سید مرتضی که اوقدری فرانسه خوانده و به‌علوم عقلی رغبت داشت نزد یکی از 
علمای شیخیه مشغول درس گرفتن کتب شیخ احمداحسائی شدم و محرمانهقبل از 
طلو ع آفتاب پیش آن‌استاد یعنی شیخ‌علی‌معروف به‌جوان (پدر آقایان جوان مقیم 
طهران مانند محمد جوان عادل‌الدوله وبرادران) رفته وازشر ح فرائد شيخ احمد 
احسائی درس می‌خواندیم ۰ 


علوم فرنگی و کتابهای مصری 


هم این کارها بین سنة ۱۳۰۵ و ۱۳۱۵ قمری جریان داشت و پش از آف 
تمایل من‌بیشتر به‌علوم فرنگی‌شد و کتب فرانسویو کتب‌ایرانی متجددین را می- 
خواندم وهم کتب تر کی عثمانی و کتب عربی‌مصری را خیلی خیلی‌زیادخواندم‌و 
نیز تمایل زیادی به امور و افکار سیاسی و آزادی طلبی پیدا کردم که به تدریج 
شدت بافت. 

خواندن کتب طالبوف و آنچه نظیر آنها به دست می آمد و مخصوصاً 
نوشتجات میرزا ملکم خان ( که از هرچیز بیشتر این بکی‌درمن تأثیر عظیم نمود) 
و مطالعةٌ مرتب روزنامه‌های اختر منتشر دراستانبول (که صاحبش آقامحمد طاهر 


۲۷ دورۀ کودکی‌و جوانی‌ددتبریز 


تبریزی‌ومدیرونویسنده‌اش حاج مبرزا مهدی تبریزی بود)وثریا و پرورش‌وحکمت 
منتشر در مصر و حبل المتين منتشر در كلكته وخواندن سياحت نامة ابراهيم بيك 
که از کتب ممنوعه بود و جرائد «ژون‌تر کها» که درپاریس منتشر می‌شدومحرمانه 
به‌ایر ان می‌رسید مانند «شورای امت» افکار مرا بحدی نضح داد که درسال ۱۳۱۶ 
حوزه‌ای از اشخاص بیدار و متجدد تبریز تشکیل دادیم که ابتدا من ورفیقم میرزا 
محمد علی‌خان(بعدها تربیت) و آقاسیده‌حمد شبستری (بعدها معروف به‌ابوالضیاء 
وصاحب امتیاز روزنامة يومیةٌ ایران‌نو) ومیرزا سید حسین‌خان (بعدها معروف به 
عدالت به‌اسم‌روز نامه عدالت که داشت)' و مشهدی علی‌اصغر اردوبادی معروف 


به‌ملت ( که بسیارپرشودبود) بودیم وبه‌تدریج دائره وسعت گرفت. 
دورة ندرس 


درحدود سنة ۱۳۱۶ قمری مرا به‌سمت معلمی علم فيسزيك در دارالفنون 
مظفری تبریز ( که در واقع‌شعبة دارالفنون طهران بود)پذیرفتند. قبل از آنوقت‌هم 
خودم در همان دارالفنون چندی تعلم کرده بودم . مخصوصاً در هندسه وحساب و 
جغرافیا و فیزبو لوژی وغیره. : 
درسنة ۱۳۱۹ ما چهارنفر رفیق (یعنی من و سه نفر سابق‌الذ کرمیرزا محمد 
علی‌خان ومیرزا سید حسین‌خان و آقا سید محمدشبستری) به تأسیس مدرسه‌ای به 
اصول جدید وبرای تعلیم علوم جدیده و السنهخار جه اقدام کردیم بهاسم«تر بیت» 
که داستان غریبی پیدا کرد و مثل‌نارنجك تر کید وغوغای عجیبی‌را موجب شد. 
۱- این میرذا سید حسین‌خان مدتی درپترسبور گگ بوده و در آنجاقریب دوسال 
با سید جمالالدین افغانی محشور ومحر) اسر اراو بود و بعدبه‌تبریزبر گشت ودئیس تذ کرۀ 
معبر جلفا شد و بعد دوزنامه‌ای باسم الحدیدددتبریز تأسیس کرد وبلافاصله دوسها اودایه 
قونسو لگری خودشان دعوت کرده ومنشی قونسو لخانه کردندکه تا اوائل عهد مشروطیت 
آنجا بود و بعدداخل جریان مشروطیت شد .(ص . ح . تقی زاده) 


خحاطر ات‌تقیز اده ۳۸ 


توضی حآنکه تا آنوقت جز مدرسة دولتی دارالفنون (معروف‌به معلم خحانه) 
در تبریز مدرسه‌ای به اصول جدید بوجود نیامده بود (بجز آنکه مدرسة کمال 
تأسیس میرزا حسین معروف به کمال دريك محل دوردستی‌تازه دایرشده بود وبی 


سروصدا دروس ابتدائی می‌داد ) ۳ 
قاسم خان واای 


دراین‌اوقات قاسم نحان والی ( سرداد همایون بعدی ) پسرعلی خان حاکم 
اورمیه که اوهم پسر قاسم‌ خان والی سفیر ایراندرپترسبور گث‌بود درتبریز دست به 
بعضی اقدامات مدنی مانند تأسیس چراغ برق وتلفن و چاپخانة سربی که تا آن 
وقت درتبریز وجودنداشت (ا گرچه درعهد فتحعلی شاه چاپخانةٌ سربی دائر بوده) 
زد واعلان مدرسة تربیت هم باحروف سربی در آن چاپخانةٌ کوچك طبع شده و 
به‌دیو ارهای معابر جسبانده شد. 

این دو گناه یعنی تأسیس مدرسه‌ای که زبانهای فرانسه و انگلیسی و روسی 
وفنون جغر افیا وفيزيك وغیره تعلیم‌می عواست بدهد وچاب‌سرب یکه آذهم‌بدعت 
بود آ خو ندهای‌متعصب رابه‌جوش آوردو از جمله‌حاج سید محمد یزدی معروف به 
طالب الحق پسرحاج سید باقریزدی سابق‌الذ کر وبرادرزاده آقاسیدعلی آقای‌یزدی 
( پدر آقا سید ضیاء‌الدین طباطبائی ) که این آقا سید علسی در آن وقت در تبریز 
محراب و منبر داشت» علمی برضد این مدرسه بلند کرد وفریاد وا اسلامابر کشید 
و اتفاقً مصادف با اوائل محرم هم‌بود واو درمجالس وعظ وروضه خوانی بنهایت 
شدت‌مردم را برضد مدرسه برانگیخت و نزديك بود فتنه وغائلابزر گك برباشود 
و مردم به‌مدرسه بریزند. پس مدرسه قبل از دائرشدن کامل آن بسته شد و بعدها 
روزنامة ثریا و حکمت منتشر در قاهره به آن سید حمله آورده و آن کار را تعقیب 
نمودند تسا آنجا که‌حسینقلی خان نظام‌السلطنه که والی وپیشکار تبریز بود سیدرا 


از تبریزتبعید نمود و آقا سید محمد شبستری که رسماً مدير مدرسه بود و اعلان را 


۳۹ دود کود کی‌وجوانی در تبریز 


امضاء کرده بود از ترس چند ماه متواری شد وبعد به طهران رفت. 
عجائب آسمانی 


من که بواسطة مقام خانو ادةٌ خودم محفوظ تر بودم گوشه نشین شده و به 
خواندن و نوشتن مشغول شدم و درخفا فعالیت سیاسی هم همفکران داشتم» 
در این اوقات کتاب «عجایب آسمانی » (66[6516 (Les merveilles‏ تألیف 
کامیل فلاماریون منجم فرانسوی را به‌فارسی ترجمه کردم که بعد درمدرسة جدیدب 
التأسیس _لقمانیه ندریس می‌شد (ا گرچه به‌چاپ نرسید). 


کدابخانة ثر بیت 


درایناوان به‌همدستی چهارنفر ازدو ستان‌یمنی همان آقا سید محمدشبستری 
(بعدهاابو الضیاء ) ومیرز اسید حسین خان(بعدهاعدالت)ومیرزا بوسف‌خانآشتیانی 
اعتصام دفتر (بعدها اعتصام الملك ورئیس کتابخانة مجلس شورای ملی ) ومیرزا 
محمد علی‌خان (بعدها تربیت) يك کتابخانه یمنی کتابفروشی به اسم « تسربیت » 
تأسیس نمودیم که کتب فر نگی وعربی مصر وتر کی‌استانبول و کتب موافق عصر 
و زمان درآنجا وارد می کردیم . این کتابخانه ابتدا به تصدی و مدیریت براددم 
سید جواد وبعد با تصدی چندسالشیرزا رضاخان(بعدها تربیت) که‌حالا درحلوان 
مصرمقیم است دائر بود.تا آنکه درانقلابمشرو طیت‌پس از تخریب مجلس‌شورای 
ملی اول و حملةٌ اشرار و رحیم خان چلبیانلو به تبریز کتابخانه سوزانده شد وبه 


غارت رفت. 
مددسة لقمانیه 


درحدود سنة ۱۳۱۷ قمری مرحوم لقمان الممالك (پدر آقایان لقمان‌الدو له 


خحاطرات تقی‌ذاده (e‏ 


مرحوم واعلمالملك) که طبیب شخصی و لیعهد محمد علی میرزابوداقدام به‌تأسیس 
مدرسة جدید باعرض وطولی با اجازة ولیعهد کرد وآن را «لقمانیه» نام‌نهاد. خود 
لقمان‌المما لك رئیس مدرسه بود و میرزا صادق فراهانی معروف به‌ادیب الممالك 
نایب رئیس‌بود. 

ازمن هم تقاضا شد که در آنجا ندریس علم فيزيك کنم و قبول کسردم که 
حدمت مجانی بود. ادیبالمما لك ضمناً روزنامه‌ای هم در آن مدرسه دائر و منتشر 
کرد به اسم «ادب» که اسم روزنامه‌ای بود که‌وی قبلادرتبریز درعهدحکومت‌امیر 
نظام گروسی نشرمی کرد. اینجانب در این مدت به فرا گرفتن علم طب وسایرعلوم 
جدیده مد اومت داشتم و تحصیلات طبی‌من از حدودستةٌ ۱۳۱۱تا حدودستة ۱۳۱٩‏ 


دوام داشت . 
کفری - د شدیه - امین‌الدو له 


دراین اوقات‌عنایت‌یزدانی‌مرا به‌محضر دانشمند بزر گی هدایت کرد که مایة 
کم وبیش معرفت من به‌اندازة زیادی مدیون استفاضه ازتربیت او است. توضیح 
آنکه پس از جلوس مظفرالدین شاه براریکة‌سلطنت امین‌الدولهرا والیآذربایجان 
کردند و وی در مدت چندماهی که در تبریز بود قصد ترویج مدارس داشت و 
کمکی به مدرسة رشدیهعاج میرزا حسن رشدیه نمود . قبل از آن اوقات بسرادد 
بزر گث حاج میرزا حسن‌معروف به‌حاج آخوند مکتبی دائر کرده بود که خواندن 
ونوشتن را با اصول جدید که گویا در ایروان یاد گرفته بود والفبای صوتی تعلیم 
می کرد ورونقی داشت . حاج میرزا حسن دنبالةٌ آن کار را گرفته بود که بعدها با 
امین الدو له به‌طهران رفت و آنجامدرسةٌ خودرا با تشوبق امین‌الدوله داثر نمود. 

امین الدوله در اواسط‌سنةً۱۳۱۴قمری به‌طهر انا حضارورسماًبه‌صدر اعظمی 
منصوب شد. پس ازوی ظاهراً نظامالسلطته وپس از اوحسنعلی‌خان گروسی امیر 
نظام پیشکار آذربایجان شد. تاریخ مأموریت او درنظرم نیست و می‌نسوان تحقیق 


۳۹ دودهکودکی وجوانی‌دد تبریز ۱ 


کرد. لکن مسلماً در ۶ دررتبر یز بود. 

مشارالیه‌د کتر کرمانشاهی‌معروف به« کفری» را که از بزر گترین دانشمندان 
زمان خود بود به‌سمت طبیب مخصوص خحسودش به تبریز آورد وچندی بعدمسن 
سعادت تلمذ درمحضر اویافتم و مدتی که گمان می کنم دویا سه‌سال بود یا بیشتر 
درحوزة درس او حاضر شده و علم فيزيك و تشریح وفیزیولوژی و پاتولوژی 
می‌خو اندم . 


درحدود سن ۱۳۱۷ يا ۱۳۱۸ که در زبان فرانسه مایة معتدبهی داشتم اقبال 
کردم که قدری انگلیسی‌هم بیاموزم وبه‌این قصد به مدرسة آمریکاثی تبریز رفتم و 
قرب دوسال در آنجا مشغول یاد گسرفتن زبان انگلیسی وهم شر کت دربعضی 
دروس علمی‌مدرسه به‌آن زبان بودم. کتابی هم فلسفی وعلمی پیش بکی‌از معلمین 
آمریکائی که زن‌بودخو اندم که اعمال شیمیائی ومکانیکی‌را به‌عمل نشان می‌داد. 


تأسیس دار و خانه 


چون درعلم طب پیشرفتی کردم چندی هم مشغول عمل آن شده و بعضی 
معالجات کوچکترهم می کردم. در این بین‌به شرا کت‌بامرحوممیرز امحمدعلی‌خان 
(بعدها تربیت) که همدرس من‌بوددواخانه‌ای‌نیز تأسیس نمودیم و دوا از آلمان 
وارد کرده و می‌فروختيم . فایدةمتوسطی‌هم دراو ایل‌داشت. در این‌بین بايك طبیب 
ارمنی که از مهاجرین از عثمانی* بود ودر فن‌خودمتبحر وماهر وطبیب‌عالیمقامی 
بود دوستی پیدا کردیم ومشارالیه در امرواردکردن کتب فرنگی‌ودواها به‌ما حیلی 
کمك می کرد و بعدها با اوقراری دادیم که هسرروز صبح چند ساعت به‌دو اخانة‌ما 


اصل : تر کیه 


حاطرات تقی‌زاده ۳۲ 


می آمد وقسمتی از کار طبابت خودرا آنجا می کرد . 

این شخص که اسمش دکتر پاشایان‌بود بادو نفر ارمنی‌دیگر( که یکی د کتر 
تربا کیان بود که به‌طهرانرفت و طبیبظفر الدین‌شاه‌شد ودیگری ظاهراً داغو اریان) 
درقتل عام ارامنه در حدود ۱۸۹۴ مسیحی خود را به‌ایران رسانیده بودند ووی در 
تبر یز مشغول طبابت شدوبعد از مدتی به دعوت ارامنۀ مصربه اسکندریه رفت و 
چند سالی آنجا کارمی کرد. بعد به بندر گز در مازندران آمد ومدتی آنجا بودو 
بعد به‌عثمانی بر گشت و ظاهراً درزمان جنگ اول جهانی آنجا کشته شد. 


کتاب زاد وبوم 


در سالهای بین ۱۳۱۴و ۱۳۲۰ که بیشتر اوقات زند گی به‌تحصیل‌علوم وفنون 
وزبانها وخواندن ونوشتن وفعالیت ادبی‌ودر خفابه‌فعالیت‌سیاسی (تا خد ی کسمکن 
بود)مصروف بود » از جمله نتایج کار من‌یکی کتاب «زاد وبوم » یا قسمت عمدة 
آن‌در جغرافی طبیعی وسیاسی و تاریخی‌مملکت ایران بود که‌درتبریز به‌طبعرسید 
و این کتاب بااشتراك رفیق وهمدرس من میرزا محمد علی‌خان ( تربیت زمانهای 
بعد)انجام گرفت. ولی من نخواستم اسم‌من‌در آنذکر شود و کتاب به اسم همان 
رفیق طبع ونشرشد. ودیگ رکتابی نوشتم در صرف عربی کهبه‌عقیدۀ حودم بسیار 


کامل وسهل‌بود ودربعضی مدارس تدر یس‌شدولی به‌چاپ زر سید . 
سخت گیر ی محمد على مدر ۳ 

در این مدت علاقةٌ بسیار شدیدی به امور سیاسی و تمدن جدید و آزادی 
سیاسی وحریت نسوان و مخصوصاً آزاده فکری ... پیداکردم و خواندن کتب 


فرانسوی وعربی مصری این‌شوق را زیادتر می کرد . 


کتابخانةتر بیت‌سابق الذ کر که‌روز به‌روزوسعت گرفت مر کزی‌برای‌متجددین 


۳۳ دودة کودکی و جو انی دد تبریز 


و آزادی طلبان شده بود و استبداد شدید محمدعلی میرزا ولیعهد وسخت گیری او 
ودائر کردن‌او دستگاه خفیه‌نویسی (که معادل کارآ گاهان این زمان بود ) به تقلید 
سلطان عبدالحمید عثمانی این احساسات آزادی‌طلبی را شدت می‌داد. 

مثالی از سختگیری آن و لیعهد آنکه همان د کتر پاشایان‌ارمنی‌سابق الذ کر 
انجمنی دربین ارامنه تأسیس کرد که انجمن ضد مسکرات برسیاق ۹06۵165 
عمیوز[0ط6[وزاجه اروپا بودوفعا لیت: یادی‌در این کارنم‌ود.بحدی 5 درصررتیک» 
انجمن را با بيست و دو نفر ارمنی‌شرو ع کرده بوددرظرف‌دوسال به‌قریب سیصد 
نفررسید یا در واقع سیصد خانوادهٌ ارمنی عضوداشت‌ووسعت گرفت . کارتهای 
عضویت که چاپ کرد: بود دريك طرف‌نوشته بود که قول شرف‌می‌دهم که مسکر 
نخورم وبه‌مهمان‌هم ندهم‌وداثماً سعی کنم که‌دیگران رانیزازاستعمالمسکرمنصرف 
کنم و درطرف دیگر (یعنی پشت کار ت) هم نوشته بود بعضی کلامها از مشاهیر 
عالم در مضرات مسکرات . مثلا" تا آنجا که خاطرم هست گویا از قول گلادستون 
رئیس الوزرای انگلیس جمله‌ای‌بود که گفته وبا وطاعون و تریالك وجنگها آنقدردر 
اتلاف ننوس عالم‌مو ثر نبوده که مسکرات بوده است . 

وقت ی که کار جمعیت ضد مسکر ات‌د کتر پاشایان پیشرفت‌خوبی‌دد بین ارامنه 
کرد يك‌روز مشارالیه به‌من گفت که‌مسلمانان‌تبر یز کمتر از ار امنه‌مسکر نمی‌خورند» 
بلکه خیلی بیشتر می‌خورند و برحسب‌احصائیه که من‌دارم در تبریز بیش از تفلرس 
عرق خورده می‌شود. پس آیا بهتر نیست که مايككمجلس نطقو خطابه در مضرات 
مسکرات برای مسلمانان هم دایر کذم ومن‌تأیید کردم. 

منظور عمدۀ دکتر مزبور آن بود که بواسطة فروش بلیطهای ورودیسه به 
مجلس مزبور کمکی به‌صندوق جمعیت خود تحصیل کند. پس ترتیبی دادواجازه 
گرفت که‌این مجلس رادرطالار مدرسة میشرین آمریکائی برپا کند و دستورمجلس 
را چنان ترتیب داد که خود ابتدا نطتی(البته‌به تر کی)در بارجمعیت ضدمسکر ات 
حودشان بکند وبعد دکتر ونمان طبیب آمریکائی نطقی به‌تر کی‌در مضرات‌جسمانی 


حاطرات تقی‌زاده ۳۴ 


الکل وپس از اومن نطقی به فارسی در مضرات ارثی مسکرات بکنم‌ودر این بین 
تصاویری روی‌پرده (مانند سینمای این‌زمان) بااسبابی که آن را « لانترن ماژيك » 
گویند ( فرق آن بافیلم سینما آن بود که تصاویر متحرك نبود ) نشان داده می‌شد 
ومخصوصاً قلب آدم سالم و قلب آدم آلکلی وجگر هردو و کلیة هردو را نشان 
می‌دادند و همچنین بعضی‌مناظر آفریقا وحیوانات جنگلها وغیره . 

چون همه مقدمات مهیا شد اعلانی در این‌باب منتشر گردید و به‌دیوارهای 
معایر چسبانده‌شدوبلیطها فروخته شدونظر به‌روابطی که‌خود د کتربااشخاص‌محترم 
شهر داشت غالب محترمین واز آن‌جمله حاکم تبریز و قونسول عثمانی وغیرهما 
بلیط گرفته و قبول دعوت‌نموده بودند . 


تحر بك محمدعلی میر زا 


محمد علی‌میرزا که‌از این کار خبردارشدچون اجتما عرا دوست‌نداشت و بر 
ضدهرنو ع اجتماع متجددبود علمای شهررا باطناً تحر يك‌به‌مخالفت با آن‌امر کرد 
وحاج میرزا عبدالکریم امام جمعه پیشقدم شده غوغائی راه انداعت که ارامنه و 
آمریکائیها قصد سوئی دارند ومی‌خواهند مسلمانانرا گمراه کنند. عاقبت غوغا به 
جائی رسید که حو دو لیعهد که محرك اصلی‌وباطنی بودظاهر ‏ به‌عنوان‌اینکهآ خوندها 
مخالفند وممکن است فتنه‌ای بکنند سراج‌الممالك ناظم خلوت خود را پیش ما 
(یعنی د کتر ومن) فرستاد که‌چون آشوبی برپا شده‌حضرت اقدس‌والا تقاضامی کنند 
که این مجلس یك هفته به‌تأخیر بیفتد و ناچارباآنکه همۀ بلیطها فروخته شده بود 
اعلانی مجدد با خط دستی نوشته و به دیوارالصاق کردیم که مجلس هفتة آینده 
و اهد‌بود. 

ولی پس ازيك هفته‌بازسراج الممالك آمد که صلاح‌می‌دانندچندماهی‌تأخیر 
شود . د کترپاشایان خیلی دماغ سوخته شد واعلانی شد که مردم‌بیایندوپول بلیطها 


۳۵ دودهکودکی وجوانی‌دد تبریز 


را پس بگیرند و پس داده شد و نتیجه آنکه نه‌تنها فایده مطلوبة مالی به صندوق 
انجمن نرسید بلکه مخار ج اعلانات وغیره از کیسة فقیر همان انجمن رفت. 

و لیعهدمحض تسلیت خاطربانیان آن کار ازد کتر پاشایان‌عواست که عودش 
با اسباب تصاویر پیش اوبرود و این تماشا را شخصاً به‌اونشان بدهد. به من نیز 
پیغامی داد وصورت خطابه‌ای‌را که من بنابوددره‌جاس بخوانم ودرو اقع‌تر جمه‌ای 
بود که من‌ازيك رسالةً فرانسوی کرده بودم خواست که برای‌او بفرستم و من هم 
پا کنویس کرده فرستادم و در مقابل اینها بيست وپنج تومان به صندوق انجمن ضد 
مسکرات دکترپاشایسان داد و اين‌همه اقدامات‌منفورء محض احتراز از اجتماع 
عده‌ای‌مردم دریکجا بود. 


کتابخانةٌ فربیت 


کار کتابخانةٌ تربیت‌به‌تدریج پیشرفت معتدبهی کرد و بزرگترین کتابفروشی 
طرز جدید درتبریزشد. کتب زیادی از هرقبیل ازمصر وهم چنین کتب تر کی از 
استانبول و کتب‌فرانسوی ازپاریس واردمی کرد واین کتب بین طبقةٌ تجدددوست 
تبریز بسیار انتشار یافت ومایةٌ مهمی برای نهضت جدید شد . 


درسنة ۰ حهجری‌قمری به‌همدستی سه‌نفراز رفقا یعنی میرزامحمد علی- 
خان (بعدها تر بیت) ومیرز اسیدحسین‌خان ( بعدها عدالت ( ومیرزا بسوسف خان 
آشتیانی اعتصام دفتر (بعدها اعتصام الملك‌رئیس کتابخانة مجلس‌شورای ملی) که 
تحت‌اسم رمزی «ی.ی.» می‌نوشت مجله‌ای علمی به‌اسم « گنجینۀ فنون» درتبریز 


تأسیس کردیم که هرپانزده روز يك‌باربه خط نستعلیق‌زیباوچاپ سنگی‌نشر می‌شد. 
مجله غیراز یکی دو شمارة اول آن به حط خود میرزا یوسف خان اعتصام بود. 


خاطرات تقی‌ز اده ۶ 


هرشماره مر کب از چهار جزوهٌ مجزی ( هريك ۴ صفحه) بود که یکی از 
آنها کتابی بود به اسم«هنر آموز» و کتابی‌در صنایح‌بودب‌قلم میرزا محمدعلی‌خان 
ودیگری کتابی بود ترجمهً فارسی کتاب وووزا ۵۷1118۵ ۵۲09نصرعدم ومیزتألیف 
گوستاولوبون فر انسوی که به‌اسم «تمدنات قدیمه» ترجمهٌ من‌بود ودیگری‌تر جمهةً 
کتاب بیست هزار فرسنکث سیاحت « تحت‌البحر باسفینة غو اصه» تأیف ژولورن 
فرانسوی بود به قلم همان میرزا یوسف خان اعتصام . این سه جزوه هر کدام 
ورقی‌بود متوالی از کتابی که پس از تمام شدن اوراق را به هم وصل بایستی بکنند 
تا کتاب کامل جدا گانه‌ای بشود. جزوة دیگر مشتمل براخبار علمی مختلف بود که 
بعضی را من وبرخی دیگررا رفقا می‌نوشتند. 

این مجله یکسال دوام کرد وبیست وچهار شماره‌از آن منتشر گردید.انتشار 
مجله نسبت به آنزمان حوب ووسیع بود و دخل وخرج‌هم می کرد اگرچه فايدة 
زیادی‌نمی‌داد. در طهر ان بیش ازسایر ولایات مشترك داشت و مرحوم حاج میرزا 
یحبی دولت آبادی در انتشار آن کوشش داشت وبهمین وسیله‌ارتباط غائبانه ميان 
مسن و او پیدا شد.شمارة اول مجله در غرۀ ذی‌القعدة سنة ۱۳۲۰ = ۳۰ ژانویه 
۳ مسیحی وشمارة اخیر آن ۱۵ شوال ۱۳۲۱ هجری قمری = ۴ ژانویه۴ ۱۹۰ 
مسیحی انتشاریافته است. 

حاتمة سال اول مجله مقارن بود با تصادم بین ژاپون و روسیه در اقصای 
شرق که به زودی جنگ شرو ع شد وبا ظهور مرض وبا در ایران وانتشار آن»به 


تدریج من هم با رفیق خودم میرزا محمد علی‌خان‌از تبریز به‌عارجه رفتیم. 


(1-1) 


حر کت مااز تبریز تا آنجا که خاطرم است‌درحدود اوائل سال ۱۳۲۲ هجری 
قمری بود. قبل ازحر کت ما از تبریز مرض وبا (کلرا) درجنوب ايران شیو ع پیدا 
کرده ومرتباً به‌همه نةاط ایران‌پیش می‌رفت.چون در آن زهان جلو گیری علمی و 
طبی بواسطةً منع مراوده وغیره‌در ابران معمول نشده بودلذا در تبریز مردم‌منتظر 
رسیدن وبا بودند ووحشت زياد داشتند . 

چون من تحصیل طب کرده بودم به‌تمام وسایل «مکنه متشیث شدم که حانة 
حودمان رااز سرایت‌مر ض‌محفوظ بد ارم. آب‌انباررا آب‌تازه‌بستیم. مجر ای آب 
را بکلی مسدود کردیم که يك‌قطر ه لت نیاید. همه نوع دواجات تهیه کرده بودم 
برای‌دفع میکرب. ولی قبل از آنکدوبا به‌تبریز برسد ازتبریز رفتیم. 


نخجوان 


راه مسافرت بامال ودرشکه بود بامعبر جلفا در رودخانة ارس و از آنجا 


بادرشکه تا شهر نخجوان که مر کز ولایتی ازولایت تابعۀ ابروان بود دفتیم . در 
آنجا دوست یگانةمتجددوتر بیت شده‌ای‌داشتيم که روسی خیلی خوب‌می‌دانست. 
او مقاطعه‌کار راهسازی بود . در آن مسوقع در روسیه» تمام‌قفقازیه وتر کستان راه 
شوسه درست‌می کردند.او قسمت عمده‌ای را در کنترات خودداشت و از این راه 
پولدار شد. اسم او مشهدی قربانعلی شریف اوف (بعدهاشریف‌زاده) و شخصی 
و طن‌پرست‌و تجدد خواه بود.همراهانی داشت ازقبیل صدقی وغیره. 

اوتمام نوشتجات‌میرزاملکم خان‌راداشت که من‌ازوی گرفته استنساخ کردم. 


یردان 


ما يك‌شبانه روز درخانةٌ اوماندیم . بعداً او درشکه‌ای برای ما تهیه دید که 
مارا به‌ایروان برساند. ایروان مر کز ایالت ارمنستان بسود. دوشبانه روزراه‌رفتيم. 
راه‌آهن روسیه که از داحل آن کشور می آمد از تفلیس گذشته تاجائی که « آق- 
اسقا» بود و از آنجا يك طرف به ایروان وطرف دیگربه‌طرف با کو می‌رفت . 
آنموفع راه‌آهن از آق اسقا رد شده به «اولو خانلو» رسیده بود . 

مامی‌بایستی از ایرو ان به آنجا رفته سوار راه آهن می‌شدیم. در او لوخانلو 
برای اولین مرتبه راه‌آهن رادیدیم که‌سوار شده‌از آنجابه تفلیس رفتیم. 


تفل 
تفلیس پایتخت گر جستانو پایتخت قفقازیه هم‌بود. نایب السلطنة روس که 
جانشین می گفتند آنجا بود. آذربایجانیها برای‌رفتن به‌استانبول از آنجامی‌رفتند. 


رسیدن‌مابه تفلیس عوالمی‌داشت و مصادف بودبا اشتعال جنگ روس وژاپون. 


در تفلیس که برای مااو لین دروازة اروپا بود ومانند اینکه به اروپبا رفتیم 
همه دستگاه فرنگی وروسی بود . چنسدی در آنجا ماندیم در حدود ك 
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ماه» وخیلی کسب معرفت کردیم » از اینکه محشور می‌شدیم با اشخاصی که در 
قفقاز به تربیت شده ومتجدد بودند.از ار انیهاهم آنجا زیادبودند زیرا مال‌التجاره 


روسی از آنجابه ایرانمی آمد. 


محمد آقا شاه تختینسکی 

از همه‌مفیدتر آشنائی با محمد آقاشاه تختینسکی بود که شخصیت معروف 
و مشهور بود که روزنامةٌ تر کی روزانه به نام « شرق روس »تأسیس کرده بود . 
شاید توان گفت درمشرق ( ایران و قفقازیه البته غیراز استانبول ) اولین زوزنامة 
یومیه بود مثل روزنامه های‌اروپائی» غیراز روزنامة « ترجمان حفیقت » منتشر در 
قدیم. این شخص (محمد آقا ( سیار تربیت شده وعالم وفوق‌العاده متجدد بود به 
حدی که به عقیدة من نظیری در ممالك اسلامی نداشت» چه‌عثمانی وچه ایران و 
هند وستان و همةٌمما لك اسلامی. 

وی اول دررو سبه. بعد از آن درفر انسه و آلمان تربیت شده و عتاید عصر 
حجد زد راداشت. می‌تو ان گفت بعیته مثل يك فرنگی دود مانند او را در مشرق من 
ندیدم. آ نها سه‌بر ادر بودند. بر ادر بزر کث همان‌محمد آقاء بعد ازاو جهانگیر آقاء بعد 
از اوبخشعلی lT‏ بود. بخشعای آقا در گمرك جلفا از طرف روسها مأمور بود.او از 
وطن پر ستانو تجدددوستان حقیةی بود و تامدتها بعد زنده بود . جهانگیر آقارا در 
تفلیس ارمنیها کشتند . 

ابنها پدرشان در محل متدول بود. بنابر این محمد آفا حیلی پو لدار بود 
وتمام پول ودرا در راه مطبعه و روزنامه صرف کرد ذوقت‌در آنجاچاپخانةً 
اسلامی وحطو ط عر بی نبود. روزنامه کمراو راشکست. از جمله اصلاحاتش این 
بود که حطی جدید برای‌عربی وعلمانی و تر کی اختراع کرد. اسمش را( 


اقاعطی «( کُذاشته‌بود و ھرروز رك ستول در جا بهآن خوط می گذاشت ومقاله 
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راجعبەرفع حجاب نیز نوشت ... او خیلی متجدد ودانا بود. من همیشه دربارۀ 
اومی گفتم او اولین‌عالم است . 

تفلیس برای ماخیلی جالب‌بود. شبها غرق‌درنور بود و برای‌ما حکم اروپا 
راداشت. آنجا به‌تاتر رفتیم . موزه دیدیم.موزة معتبری داشت که در ورودی آن 
مجسمهٌشیخ‌شاملداغستانی گذ اشته‌شده‌بود. 


همکادان شر ڌر وس 


شاه تختینسکی درروزنامة «شرق روس» سه نفرهمکارداشت. آنها هم‌خیلی 
درس‌خوانده و تربیت شده بودند وروزنامه به كمك آنها نوشته می‌شد . یکی از 
آنهامیر زاجلیل محمدقلیزاده‌از امالی‌نخجوان»خیلی جوان‌باذوق بود. یکی‌دیگر 
عمرفائق نعمان‌زاده از آن طرف‌تفقازباطوم «اخسکا» نزدیکی عثمانی بود ءشخص 
سوم رشید بیکث اسمعیل اوف که خیلی تربیت شده‌بود. دو نفر اولی بااو بد بودند 
و اورا زیاد به‌عود راه نمی‌دادند. با خودمحمد آقا هم میانة عوبی نداشتند. آنها 
می گفتند رشیدبیگك سخت روس‌پرست است و محمد آقا هم‌چندان ملت‌پرست 


يست . 


مدر ملانصر الد.بن 


میرزا جلیل آدم خیلی شوخی بود و بهحد افراط وطن برست . او همان 
شخصی بود که بعدها شاید بك سال‌بعد»از « شرق روس » حارج شده روزنامةً 
ملانصر الدین رابنا کرد. در وش‌ذوقی هیچکس‌درشرقبه‌پای او نمی رسیدوشاید 
دشو داورا با«مو لیر» مقایسه کرد بنابه نو استهًاو من از ابر ان کتابهای فکاهی زیاد از 
قبیل کلومنهنه وغیردبه‌وی‌فر ستادم.ما با میرزا جلیل خیلی‌رفرق شدیم و خیلی با ما 


«هربانی کردند . عمرفائق هم حوب بود. حوده‌حمد آقا هم گر چه آدم تند وی 


تمس تنس 
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بود ولی‌بد نبود. مابا اینها محشور بودیم.* 


# روایت دیگری که ددنسواد گفته به این‌صودت است: من‌دوستی‌داشتم در ادادة 
روزنامة «شرق‌دوس» محمد آقا» عالم روشن ضمیری بود در مشرق ذمین. مثل او دزصد 
سال‌اخیر پیدا نشده‌بود. چیزهای تاذه‌داترویج‌می کرد. در آلمان و فرانسه تحصیل کرده 
بود. پددش پولداد بود. براددش‌جهانگیر آقا راادمنیها کشتند.ادمنیها ترور می کر دند. 
از حودشان هم‌مسی کشتند. تمام کارهایشان را بوسیلهٌ پول می‌خواستند انجام بدهند .صد 
هز ارتو مان در يك ر و زمی دا دند بعد به جان‌هم می افتاد د.مسلما نهاهم به‌خیا ل‌افتا دند باهم باشند. 
همین دویه‌ها راپیش گرفتند. ارمنیهاجهانگیر آقادا کشتند . مسلمانها هم ادمنیها راکشتند. 
درپشت کوه «زنگزود» ارمنیها ریختند خحیلی از مسلمانها راکشتند . بعد مسلمانها تدادك 
می دید ند می د فتنددهات پشتکوه. مسلمانها بی‌اندازه به‌هیجان می آمدند. می گفتندحالا که 
کشتن است ماهم می کشیم۔ 

من بایکی ازرفقایم که دد این‌موقع به آن طرف دودادس مسافرتی کردیم درقهوه- 
خانه‌ای‌بود. دیدیم صحبت تفنگک‌وماوزد واینها ددمیان‌است. دولت دوس‌هم مانع نبود . 
خودش هم فتنه‌می کرد . 

میرزا جلیل محمدفلی‌زاده که اول ددهمان دوزنامةٌ شرق رو سسکاد می کرد بعدها 
خحود روزنامةٌ ملانصرالدین دا بنانمود. دومانهای خیلی خیلی‌شیرینی نوشت. اوتو لستوی 
این‌طرف مسلمانها بود. یکی از آنها «پستاقوطی‌سی» بودکه ميان دوسهاوغیره معروف 


شده بود. او نظیر مو لییر شده بود.اوعاشق‌تو لستوی بود. 
تولستوی 


تولستوی دهاتش دا تقسیم کرده داده بودبه دهاتیها وعودش دردهی که می نشست 
آن‌دا هم نصف کرده نصفش دا داده بود به دهاتیها. درنصف دیگر خود زداعت می کرد. 
تصف روز دا درزدافت خود کادمی کردنصف دیگردا به‌زادعین دیگر كمك می‌نمود. 
اوعقیده داشت شر را با شر نمی‌شود دفع کرد. کسی که آدم کشت نمی‌شود اودا کشت. از 


تمام‌نقاط دنیاء ازامریکاوغیره» به‌دیدنش می‌دفتند. یکی ازآنها آمد رفت به‌آن ده اودا 
سه 
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باطو مواستانىول 


از تفلیس به باطوم رفتیم . باطوم که در آخسرین جنگت روس و عثمانی 
با قارص واردهان به‌تصرف روسها در آمده بود جای با صفاوسبز و حرم در کنار 


چس 
ببیند. به او گفت این وضع که شما می گو ثيد چطود در دنیا پیش می‌دود. اگر کسی رفت 
مادر کسی‌دا بکشد جاوش‌دا نگیرد» بنشیند تماشاکند. گفت بلی! گر بخواهداودا درعوض 
بکشد خود ادهم قاتل است. شما عالساطنه آمده بود آنجاهاءدفت به‌سکو می‌خواست‌همه 
جای دنیادا بیند. رفت به‌همان ده که تو لستوی‌داببیند. 

میرذا جلیل هم عاشقش بود. رفت به‌سکو. می‌حواست برود به‌همان ده. که بهاو 
گفتند لازم نیست. او این‌دوذها می‌آید. زیرا به‌محکمۀ عدلیه او دا احضار کرده‌اند. يك 
دهاتی زده بود یکی‌دا کشتدبود. اینها دا که آودده بودند بهمحکمۀ مسکوء ازشهود یکی‌هم 
تر استوی بود. می آمد که شهادت بدهد. میرزا جلیل که آنجا دفت دید قضات آمدند 
نشستند. تولستوی هم بالباس دهاتی که یك دیسمان دود کمرش بود ودیشی‌هم داشت آنجا 
نشسته بود. قضات خیلی متوجه بودند دیگر دست وبا لشان‌دا جمع کرده بودند. او يك 
دفده که مداد در آودد یادداشت نمود متوحش شدند . وقتی نوبت به شهود دسید قاضی 
اول تو لستوی‌داصداکر د. گفت گناه با کدا) بود. بلندشدگفت این‌مرد زد سرش‌داشکست 
ولی این‌هم گناه ندادد. قضات خیلی ملاحظه‌اش‌دا داشتند چونکه اول نویسندة روس بود. 
شهادتش را که داد گفتند که شاهد دیگرلازم نیست. اودا مثل امام می‌دانستند. شاهددیگر 
دا صدا نکردند. 

من این‌دا درموردآن شخص بدجن سکه سند به‌اسم من جعل کرده بود در هنگامی 
که من سفادت ار ان‌دا در لندن داشتم گفتم که مادامی که من‌زندها) اگراواين ادعای‌واهی 
را بکند برویم محکمه» آنچه من بگویم در آنجا خواهندگفت صحیح است. اما ترس اذ 
اینست که اگر من از دنیا دفتم این کاعذها دا در بیاورد و هرچه عیال من دارد از دستش 
دد بیاودد. گرچه نوشته‌ای از او گرفتند که در آن اقراد کرد هیچ حقی از من ندادد و من 
آن‌دا ضمیمةً وصیت‌نامهةٌ حودکردهاع. او با اینکه حسن شهرتی ندادد وهمه کس اذاو بد 


می گوید دلی صحبت این بودکه‌سفیرایران دراددن بشود.(مقصودعباس صیقل است.ا.1.) 


۳۳ شفرشامات ومصر 


دریاست. در آنجامیرز اعلیمحمدخان" کنسول‌ایران‌درباطوم‌بود. به‌ما (میرزامحمد 
علی خان تربیت و اینجانب)خیلی مهربانی کرد. وی که‌بعدها به نام «وزیر زاده»در 
مجلس دوم بود داشی آقابان‌علی‌پاشا وجهانشاه و اللهیار صالح‌بود. درایران وزير 
هم شد. بطوری که‌بعدهامعلوم من‌شد همان موقع آقای محمد ساعد نایب کنسول 
آنجا بود. 

منتظر کشتی شدیم وبین باطوم و استانبول» کشتیهای فرانسوی اطریشی و 
ایتالبائی آمد ورفت می کردند وبین‌ادسا و استانبول کشتیهای‌روسی می‌رفتند.اغلب 
مسافرین ایرانی با کشتیهای اطریشی «لوید»می‌رفتند. 

شش هفت روز طول کشید تا به‌استانبول رسیدیم زیرا کشتیهادرهر بندری 
تا غروب می‌ماندند. 


ورود به استانبول 


در استانبول آن طرف که طرف آسیاست (اسکودار ) فرنگی مب نبود و 
قبرستان‌ایرانیها هم‌در آنجا بود. آن‌طرف دیگر که طرف اروپابود يك‌قسمت‌اروپا 
نشین داشت که «پرابيك اوغلی» می گفتند. دارای راه‌آهن زیر زمینی و هتلهسائی 
بود. 

ایرانیها در و الده حانی‌حجره وتجارتخانه ومنزل داشتند. ما در حانی(خان 
به‌معنی کاروانسرا بود ) تازه‌ساز درطرفی که ایرانیها بودند اطاقی گرفتیم . زمان 
سلطان عبدالحمید بود که نفس نمی‌شد کشید. من شوق زبادی به کتاب داشتم. 
صبح وشام ازپیش کتابفروشها کتاب امانت‌می گرفتم ومی‌خواندم. کتابفروشی بود 
که کتابهای ممنوع داشت. اقلا" صد کتاب به‌من داد. از کتابهای نامق کمال ورمان 
و تثآًتروغیره. فریب شش‌ماه آنجا بودیم» پائیزوزمستان. 


۱- ددمتن نوشته شریفی وددست نیست. لقب او شریف الدو له بود.بعدها نام 


خا نواد گی «بنی آدع» اختیاد کرد و کاشانی بود. (۱.۱. 
بنی اد ور ي :۶ 


خاطرات‌تقی‌زاده مم 


در آنجااشخاص تر بیت‌شده رادیدیم.دبستان ایرانی‌رادیدیم.رئیس آن‌حاجی 
رضاقلی خراسانی بسود که هميشه به حبل المتین مقاله می‌فرستاد. دیگر حاجی 
زین‌العابدین مراغه‌ای که سفرنامة ابراهیم بیکث را نوشته و در ایران این کتاب 
ممنو ع بود. منزلش رفتیم وبا نویسند گان روزنامة اختر آشنا شدیم. 

حر کت بامصر 

تا اینکه از آنجابه‌مصر رفتیم. مسافرت مابا کشتی‌اطریشی صورت گرفت. 

وقتی کشتی ما به اسکندریه رسید (بندرمصر ) روز نوروز بود کسه پیاده 
شدیم. در یسك متل مانندی اطاقی گرفتیم. در آنجا روزنامة فارسی «چهره‌نما» 
نشرمی‌شد که تا این اواخر هم نشر آن ادامسه داشت . نویسندهآن حاجی میرزا 
عبدالمحمد اصفهانی بود که خودرا مدب الممالك می‌نامید. پسرش مودب‌زاده 
بعدها ادارة آن روزنامه کهآن را قدیمیترین روزنامه‌ها می‌دانست ادامه داد. با 
آنها ونیز معین‌التجار رشتی در آنجا آشناشدیم. بعد به‌قاهره رفتیم. 

مقصد اصلی‌مااز مسافرت مصربود که آزاد آزاد بود وقصد ماتأسیس‌روزنامه 
در آنجابود. در آنجا (قاهرم) روزنامة «حکمت» منتشرمی‌شد.با نویسندة آن میرزا ‏ 
مهدی که خود را زعیم الدو له و رئیس‌الحکماء می‌عوانند و کتابی هم دربارة 
بابیه دارد و خسودرا اول عالم‌می‌دانست آشنا شدیم. 

نزديك مدت شش ماه در مصر ماندیم. ولی تابستان کهآمد وهواگرم شد 
مانند اینکه آتش می‌بارید. ناعوش شدم و خیلی‌مقاومت کردم. نشد. بناچاراواخر 
تابستان ازمصر حر کت کردیم‌رفتیم به‌بیروت. 


یروت 


ظاهراً جهل ونه روز در آنجا ماندیم. در آن میانه به راه آهن به‌دمشق رفته 


يك هفته در دمشق بودیم. 


۴۵ سفرشامات ومصر 


بیروت مطبعه با کتابخانه‌های عربی داشت که خیلی استفاده کردیم ۳ 
بعد آمدیم به‌تبریز. 

در بیروت بودیم که ارمنیها بمبی در يك درشکه گذاشته بودند.وقتی کسه 
ساطان به‌نماز جمعه رفته بود د گمه‌را زدند خیلی آدم کشته شد ولی سلطان صدمه 
ندید. 

در راه مراجعت به‌تبریز دوباره به‌تفلیس آمدیم. دوستان بودندوخیلی در 
تفلیس گردش کردیم. ولی بدبختانه انتلابی که درروسیه » بعدازجنگ. روس و 
ژاپون پیداشد » از نتایج انقلاب‌جنگث ارمنیها بامسلمانها بود. همدیگر را می- 
کشتند» دائمأجنگث بود ومادچار آن شدیم. قفقاز آتش گرفت. این‌وضع اسف‌بار 
که یکسال و یکسال و نیم طول کشید ودر آن مدت ارمنی ومسلمان‌را سخت به 
جان هم انداختند شاید به‌عاطر این بود که می‌خواستند آنها بسرضد دولت روس 
اتفاق نداشته‌باشند. 


باز گشت به تبر بر 
نهضت مشر و طه9 سلطنت محمدعلی‌شاه 


)۱۳۲۴۰۱۳۲۳( 


ظاهر درماه شعبان ۱۳۲۳ وارد تبریز شدیم. این دفعه که تبریز آمدیم‌محرمانه 
بادوستان سیاسی خیلی نزديك مشغول امور سیاست وفعالیت برضد ام تبد ادوتبلیغ 
آزادی شدیم . 


نهضت‌مشر وطیت 


این اوقات مقارن همان اوقاتی بود که درطهر ان جنبش ونهضت‌مشروطیت 
شرو ع شده واوایل انقلاب‌بود که شرح آد ازمبارزات باعینالدوله ورفتن علماء 
به‌حضرت‌عبد العظیم و بر گشتن آنها به طهران وبعدها واقعة قيام علماء و اجتماع 
مردم درمسجد جامع وسختگیری که ازطرف‌دولت به‌آنها شد ومنتهی به‌رفتن آنها 
به‌قم گردید و دراین اثنا که آقایان درقم بودند درطهران طلاب و تجار و کسبه قیام 
کرده وبه‌سفارت انگلیس رفته متحصن شدند تقاضای مجلس‌ملی کر دند که عاقبت 
به‌اعلان ایجاد مجلس ملی‌منتهی گردید. ولی درتبریز به‌علت سختگیریو استبداد 


و باز گشت بهتبر یز 


فوق‌العادة ولیعهد یعنی محمدعلی میرزا هیچ نوع جنبشی ممکن‌نبسود و در عین 
آنکه درطهران برای ایجاد وتشکیل مجلس‌شورای ملی انتخابات به عمل می آمد 
هنوز درتبریز استبداد سخت فرمانروا بود . حتی اخبار طوران هم منتشر نمی‌شد 
وغالباً مردم‌خبرهم نداشتند. تاآنکه بالاخره دراواخر ماه رجب ۱۳۲۴ ه . ق. در 
تبریز هم انقلابی وقو ع یافت‌ومردم در کنسو لخانة انگلیس متحصن شدند وعاقبت 
ولیمهد تسلیم‌شد ومجبور به‌اعلان مشروطیت و نشراخبار طهران گردید و انتخابات 
برای فرستادن و کلای آذربایجان به‌طهر ان شرو ع‌شد. 


نصرابله‌خان مشیر الدو له 


وقتیکه مظفر الدین‌شاه‌مجبور شدعین الدو له دا معزول کند میرز انصر اللّرخان 
مشیر الدو له صدراعظم شد. اورا مأمور کردند برود قم دستخط مشروطیت‌رابدهد 
و آقایان را بر گرداند. وقتی این کار شدبنای افتتاح مجلس‌شد. او قانون اساسی 
را که مظفرالدین‌شاه امضاء کرده بود با يك طمطراق به‌مجلس آورد. 

پسران او میرزا حسن‌خان مشیر الدوله ومیرزا حسین‌خان مژْتمن الملك که 
در خارجه تحصیل کرده بودند مابةٌ بزر گی شدند. آنها رادر دوران تاصرالدیسن 
شاه به‌فرنگستان فرستاد. معروف است به‌رشت که رسیدند ناصر الدین شاه‌خبردار 
شد» خیلی بر آشفت. تلگراف کردند ازرشت آنها را بر گردانند. بعدها به‌تدبیری 


رفتتك . 


نظر محمدعلی شاه 


بعداز فوت مظفر الدین شاه‌محمد علی‌شاه که‌جای اورا گرفت قلبآبر حلاف 
مشروطه بود.مجلس اصر ار داشت کابینه درست بشود و وزراء فبول مسژولیت 
کنند آنها قبول نمی کردند. ازاین وحشت می کردند که وزیر بیاید تابع مجلس 


خحاطر ات‌تقیز اده ۴۸ 


باشد. مجلس هم تند بود» فشار می آورد. آخر هیأتی درست کردند فسرستادند به 
مجلس معرفی بکنند. کله گنده‌شان هم نایب لسلطنه کامران میرزا برادر مظفرالدین 
شاه وپدرزن محمد علی‌شاه بود. محمد علی‌شاه فکر می کرد ازعهدة اینها ساخته 
نیست جلو مجلس بایستند. مجلس خیلی تندبود. هرروز هم تندتر می‌شد. محمد 
علی‌شاه از عهده برنمی آمد. نظرش این بود که امین السلطان را ازفر نگستان‌بیاورند 
اورا رئیس الوزراء بکنند. میرزا نصرالّه خان مشیرالدوله فهمیده بود که محمد 
علی‌شاه اورا از میان برمی‌دارد لذا استعفاء داد و کنار رفت. به‌حال ناخوشی‌بود. 
بفتة" مرد.خیلی هم‌قال‌وقیل شد و چیزمائی در آن‌باره شایع کردند . وزیسر افخم 
سلطانعلی خان که وزير داخله بودرئیس‌الوزراء شد (او پدر امیرافخم بود که‌جزء 
هیأت رئیسة مجلس‌سنا بود واخیراً فوت کرد). 


محمد علي‌شاه و تبر بز بها 


اهل تبر یز بامحمد علی‌شاه خیلی‌بد بودند.اوتلگراف کرده‌بسود اسبابهایش 
را بیاورند طهران. اسبابها را بارقاطر کردند به طهران بیاورند تبریزیها جاو قافله 
را گرفتند که ما نمی گذاریم. چرا می‌برد؟ جلو اسب‌وفاطر را گرفتند. خبلی به 
محمدعلی‌شاه که شاه شده بود برخورد. او با تبریزیها خیلی‌بد بد بود. بعدها اسم 
تبریزی نمی‌شد پیش او برده شود. آنقدر بدبود که خیار بیلانکوه از تبریزبرایش 
آورده بودند دورانداعت و گفت چیزی که از تبریز بياید نمی‌خورم. البته‌دشمنی 
با تبریز باعث زحمتش شد. 

هر روز میانه‌اش بامجلس بدتر می‌شد. وقتی شاه شد تمام سفرا را دعوت 
کرد؛و لی مجلسیها را دعوت نکرد. غوغای سختی در مجلس در گرفت که وجود 
مجلس را نادیده گرفته. آقا سیدحسین بروجردی داشتیم خیلی‌تند بود وبلندحرف 
می‌زد. نطق کرد گفت پس معلوم می‌شود مجلس وجود ندارد . پس چرا ما اینجا 
نشسته‌ایم. به‌اندازه‌ای غوغا شد که محمدعلی شاه تر سید. 


۳۹ باز گشت به‌تبریز 


مذا کره باسیدین‌سندین 


اسبابهایش را که می‌خو استند بیاورند وتبریزیها جلوش را گرفتند به او که 
حبر رسید دیوانه شد. خیلی تندشد. فرستاد آقا سیدعبدالّه بهبهانی و آقا مير سید 
محمد طباطبائی راطلب کرد پیش خودش. آنها آمدند. آنوقت که رسیدنسد این 
يك مرتبه تر کید. گفت مگر مانو کر اینها هستیم.مثل ترقه ازشدت عصبانیت‌هی 
بالا می‌رفت و می گفت من تحمل‌نمی کنم اباب مرا توقیف کسرده‌اند.مسرحوم 
بهبهانی دید که این خیلی‌داد وقال می کند يك مرتبه گفت:«محمد علسی شاه‌اشما 
پادشاه مملکتید »شما نباید رشته را گم کنید. این تندی‌شایسته شمانیست». وقتی‌اين 
را گفت محمدعلی شاه يك‌مرتبه فرو نشست . 


رئیس الو زراهای بعد 


این کشمکش همینطور با تبریزیها ومشروطه طلبهابود تااینکه امین السلطان 
را حواست. امین‌السلطان رفته بود به‌ژاپون. اوابل مظفرالدین شاه هرچه طرفیت 
بودباامینالسلطان بود تامعزول شد ورفت به‌قم. امین‌الدو له را که حاکم تبریز بود 
و امین السلطان‌اورا از سر خودباز کرده‌و به آ نجافرستاده‌بوداز آذر بایجان خو استندو 
صدراعظم شد . من آنجا بودم.امین السلطان اتباع زیادی داشت. با آخونسدها و 
تمام دنیا مربوط بود. همه ازاو منتفع می‌شد ند . امین الدو له بو اسطة عدم موفقیت 
در قرض از انگلستان مستعفی و میرزا محسن خان مشیرالدو له بشورای وزیران 
منصوب شدو چون موفق نشد دوباره امین‌السلطان منصوب شد که قرضه اول رااز 
روسیه گرفت. امین السلطان وقتی معزول شد از ایران رفت به‌قفقازیه و به‌داغستان. 
آنجا شهری‌است پایتخت داغستان که فرنگیها قفقاز شمالی می‌نامند. شیخ شامل 
و اینها از آنجا بودند. بعد به‌سایر کشورها وبه ژاپن مسافرت کرد. البته‌علماوغیره 
طرفدار او بودند. سعی زیاد می کردند و موفق نمی‌شدند. 

مشرو طه ازاینجا شد که گفتند عین‌الدوله را نمی‌خواهیم. می گفتند این هم 
آنتريك او بود . 


خحاطرات تقی‌زاده ۵۰ 


بعداز مشیر الدوله (میرزا نصراله‌عان) سلطانعلی خان وزير افخم در ششم 
صفر ۱۳۷۵ رئیس‌الوزراء شد که بعد از آن اتايك اعظم امین | لسلطان شد که از 
سال ۱۳۲۱ به این‌طرف در خارج بود. بعد از او»محمدعلسی‌شاه مشیرالسلطنه را 
به‌جای او گذاشت. البته مشیر السلطنه مناسب مشروطیت نبود . هیسچ بصیرتی در 
این کارها نداشت. پس باعث تعجب شد. البته مجلس نمی‌خو است قبول کندولی 
به‌این نظر که شاه آزاد است درتعبین رئیس کابینه مخالفت نکسردند . پیش خود 
می گفتند ا گر نخو استیم به‌او ری عدم اعتماد می‌دهیم می‌رود پی کارش.همینطور 
هم شد. سعدا لدو له را هم آورد وزير خارجه کرد. مجلس خیلی برضد این کابینه 
بود وهیچ‌نبسندیدند. بعد از اند کی در۱۸ رمضان معزولشان کردند. 


کابينةٌ اصر الماك 


مجلس خیلی طرفداری کرد از ناصر الملك که وزير مسالیه بود. او رئیس 
الوزراء شد. اواشخاصی‌را که موافق مجلس بودند انتخاب کرد بجز آصف‌الدو له 
حا کم سابق خراسان که مطبو ع مجلس نبود. و لی ناچار چون کس دیگر پیدا نشد 
او را وزیر داخله کرد . مجلس از این کابینه خیلی راضی بود و طرفداری زياد 
داشت. به‌همان جهت هم‌محمدعلی‌شاه برضد آنها بود. تا آنکه مصمم شد كلك 
آنها را بکند ويك‌روزهم‌اینها را احضار کرد وتوقیف نمود. چرچیل نایب‌سفارت 
انگلیس اجازه حواست رفت پیش محمدعلی‌شاه گفت این شخص نشان‌بزر گی 
از دولت انگلیس دارد. آنجا ماند تااورا گرفت وباخودش برد. ناصرالملك‌تقاضا 
کر دکه اورا اجازه بدهند برود خارج ایران. همانطور شد. فردای همان‌روزرفت 
به‌خارجه. در دنبالهٌ همان چیزها بنود که شاه خسواست با مجلس گسرم بگیرد و 
ناصر الملك را بخواهد.به‌او تلگراف هم فرستاد واحوالپرسی کرد. او هم جواب 
تملق آمیزی داد ولی‌نيامد. حاجی مفاخرالدو له نبوی این شعر را پيشنهاد کردکه 
به‌او بنویسند: 


۵۱ باز گشت به‌تبریز 


هله نوميد نباشی که تو راشاه براند گرت امروزبراندنه که‌فردات‌بخو اند 
در اگر برتو ببندد برو وصبر کن آنجا به‌سر صبر تورااو به سرصدر نشاند 
ناصر الملك احوال شما چطور است ؟ او جوابی باادب داد ولی نیامد. 


بمب‌اندازی به شاه 


بعد از اوغوغا شد. بازار را بستند. آخر اینقدر کشمکش شد تا عاقبت از 
طرفین‌صف آرائی شد.نظام| لساطنه‌جای‌ناصر الملك آمد (۱۶ ذیقعده) ودرع۲محرم 
۷۶ دوباره نظام السلطنه‌رئیس الوزراء‌شد. محمدعلی‌شاه خودش آمدبه مجلس 
قسم خورد. آشتی کردند. کنار قر آن نوشت ومهر کرد. يك قدری گسرمی شد که 
بمب‌اندازی به‌او همه راخراب کرد. من رفته بودم به منزل امام جمعةخوئی که در 
سه‌راه امین حضوربود. يك‌مرتبه صدای زیادی به گوش رسید. گفتند به‌شاه بمب 
اند اعتند. بعد گفتند جان به‌در برده است. همه‌نگر ان شدند که فتنه می‌شود.همینطور 


هم شد 


# مطا لب مندرح ددین‌جند صفح اخیر ضمن‌جریان مر بوط به‌مجلس اول(صفحات 


بعل نجل یل شده است. 


به‌سوی تهران 
و کالت‌درمحلس اول 


(۱۳۲۴ق-۱۳۳۶ق) 


این‌جانب دراین اوقات که درتبریز خبر و انسری از آزادی ومشروطبت و 
مجلس واز وقایع‌طهر ان نبود مأیوس شده به‌قصد دفتن به‌طهران از تبریز حر کت 
کردم تااز راه روسیه خود را به‌طهران برسانم. در ایسن مسافرت مرحوم میسرزا 
علی‌«حمد خان(تر بیت) که‌در زیر تربیت»ن بودبامن‌همراه‌بود. وقتی که‌از سر حدجلفا 
عبور کردیم برای دیدن منسوبین خانوادةٌ‌پدرم درحوالی اردوباددوسه روزه‌به‌همان 
قریةٌ و نند که ذ کرش گذشت رفتم. ولی بدبختانهدر آن‌موقع جنگ ارامنه‌ومسلمان 
قفقاز کمال شدت داشت. درهمان حوالی هم‌جنگث و جدال‌در گرفت ودهات‌ارمنی 
ومسلمان به‌هم‌حمله می کردند و کشت و کشتار پیش آمد. بطوری که ما دیگرقادر 
به‌حر کت و بر گشتن به‌جلفا ومداومت درراه خودمان به‌سوی‌تفلیس وبا کو نشدیم. 
بعد از شانزده روز توقف اجباری در آن قریه ناچار دل به‌دریا زده بوسیلةدو اسب 


به راه افتادیم که پيائیم. وقتی که مجدداً به‌جلفای روس‌رسیدیم دوستانی که د ر آنجا 


ar‏ به‌سوی تهران 


داشتم خبر دادند که ازجلفای ایران اطلاع پیدا کردند که روز قبل درتبریز انقلاب 
پیدا شده است ومردم به کنسو لخانة انگلیس رفته‌اند. 

من که نهایت شوق به‌اشتر اك در این کار انقلاب داشتم ابتدا قصد کردم که 
دوباره از رودخانةٌ ارس ردشوم وبر گشته به‌تبریز بروم. اما چون تشر یفات تجدید 
تذ کره وسایر مقدمات قدری مشکل به‌نظر آمد عزم به‌مد اومت در داهی که‌از اول 
قصد داشتم جزم کرده و از جلفا به نخجوان آمدم واز آنجا با راه‌آهن تا تفلیس 
رفتم ۰ 
در تفلیس 


در تفلیس دوستان آزادی‌طلب انقلایی متعدد داشتم که از آن جمله بود 
میرزا جلیل محمدقلی‌زاده مسس و مدير روزنامة ملانصرالدین . پس از تجدید 
عهد بااين دوستان به‌با کو رفتم. 

در با کو ایرانیها کميتة انقلابی داشتند بسه‌اسم « اجتماعیون عامیون » یعنی 
«سوسیال دمو کرات» و در ارتباط باانقلابیون مسلمان قفتاز بودند که در آن موفع 
انقلاب اول روسیه کمال شدت را داشت. 


طالباف 


یکی از ایرانیان قدیم با کو گویا به‌نام عباسعلی که رفیق و ازدوستان‌حاجی 
میرزا عبدالرحیم طالبوف معروف بود به‌من خیلی اظهار خصوصیت کرد و گفت 
که از طالبوف مکتوبی به‌او رسیده که در آن تقاضاکرده بود او ازمن‌درخحواست 
کند که دعوت طالبوف‌را به‌مقر خودش یعنی تمیرخان‌شوره در داغستان بپذیرم . 

من این دعوت‌رابا کمال‌میل‌قبول کردم واز با کو ازراه دربندوپارووسکی 
به داغستان وتمیرخان شوره رفتم وبه منزل طالبوف وارد شدم . مشارالیه در من 
کهولت بود وچشمش قدری ضعیف شده بود. مرا با کمال محبت در خانة خود 
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پذیرفت و آنچه که لازمهٌ محبت وپذیرائی بود فرو گذار نکرد. 
چهارشبانه روز در منزل اوماندیم» یعنی من ومیرزا علی‌محمدخان که با 
" من همراه بود. روز وشب باآن مرد مجرب ودانا مشغول صحبت بودیم . 


A 


رست 


بعد باز به‌طرف با کو حر کت کرده واز با کو به‌وسیلةٌ کشتی به‌سوی ایران 
حر کت کردیم. چون هیچکس را در رشت نمی‌شناختم ازيك‌شخص آذربایجانی 
که در کشتی بود تحقیق طریقةٌ ورود برشت ومنزل در آنجا کردم . او گفت که 
بستگی دارد به‌تجارتخانةً حسینی تبریزی ودد واقع عامل آنهاست که حسالا از 
روسیه برشت برمی گردد وپیش آنها منزل دارد. به‌ما تکلیف کرد ماهم با او به 
آنجا برویم که بعد شاید منزلی پیدابکنيم. ماهم قبول کردیم . ازراه پیره بازار به 
رشت رفتیم و وارد حجره ومنزل آقای حسینی درسرای گلشن شدیم. 

ورود ما ب‌رشت در روز سوم ماه رمضان (۸۱۳۲۴ . ق.) بود.شب‌همانروز 
تجار رشت جلسه‌ای داشتند در یکی از تیمچه‌ها برای انتخاب و کلای رشت به 
مجلس شوری. صاحب منزل ما که‌در آنجا دعوت داشت مرا هم همراه خود بردو 
در آنجا مذاکرات زیادی راجع به‌انتخاب و کیل به‌عمل آمد که شرحآن طولانی 
می‌شود. همینقدر معلوم شد که مدتی است جمع می‌شوند وراه حلی آسان برای 
انتخاب وکیل پیدانمیکنند و یشتر ه‌همدیگر تعارفم ی کردند. 

من چند کلمه راجع‌به طریقةٌ این کار در ممالك خارجه صحبت کردم. اتفاقا 
خیلی‌م ثر ومسورد پسند آنها وافع شد و طریقَةٌ صحیح اخذ آراء را به‌کار بستند. 


ورود به‌طهران و مجاس 


پس از دوسه روز توقف در آن‌کاروانسرا ومنزلی که گرفتیم بالاخره ترتییی 
دادیم که به‌توسط گاری پستی به‌طهران برویم. اسبابها را روی گاری گذاشتیم.پس 


۵۵ به‌سوی تهر آن 


از طی مسافت در گاری پستی غروب روز دهم رمضان به طهران رسیدیم.درجائی 
که حالا میدان توپخانه است جلویعمارت بانك شاهنشاهی که پستخانه‌هم‌نزديك 
آنجا (اول خیابان لالدزار ) بود گاری ایستاد تا اسبابهای گاری تحویل پستخانه 
بشود. اسباب مارا هم روی زمین گذاشت و گفت بروید. ما که جائی را درطهران 
باد نبودیم بلاتکلیف و حیران آنجا ایستاده بودیم . 


تلاقی بابرادد 


در آنموقع واقعه‌ای اتفاق افتاد که بیشتر به‌معجزه شباهت داشت. هوا گرم 
بودو اغلب‌مردم در کوچه گردش می کردند. دیدم يك کسی دستش را دوی‌شانهمن 
گذاشت گفت داداش! بر گشتم برادرم را دیدم که ازتبریز آمده بود. وی که‌سوقع 
حر کت ما درتبریز بودبعداً ازراه ز نجان بامال‌به‌طهر ان‌آمده بود وپیش بر ادرزنش 
که ساکن طهران بودمنزل کرده بود و چندروز بعداز آن منزلی در حیابان شاه آباد 
کوچ آقا سیدهاشم گرفته بود. پس‌او مارا به‌همان‌منزل خود برد وشب‌را در آنجا 
خوابیدیم. این‌منزل دوتااطاق داشت: یکی خالی بودوسه‌تومان کرایة آن‌بود.قراد 
شد هر کدام پانزده قران پرداعت کنیم وشريك درهمان خانه‌بشویم. شب اول در 
همان يك اطاق پرده‌ای از و سط اطاق کشیده دوقسمت کردیم. يك‌طرف برادرم‌با 
زن وبچه‌های خود [خوابید] و طرف دیگر مادونفر خوابیدیم . فردا صبح باز ار 
رفته حصیری‌خریدیم و اطاق دیگر خالی رافرش کردیم ۰ فرش شوشتری به‌دو ازده 
تومان خریدیم . ما دونفر دراین اطاق سا کن شدیم وبقیةٌ ماه‌رم‌ضان را در آذاطاق 
سر کردیم. 

مجاس شورای ملی درهفده شعبان بازشده بود. من‌هم شوق و ذوقسم پیدا 
کردن مجاس بود. از تبر یز بهمین منظور آمده بودم. آنجا داپیدا نمی کردم. از 
هر کس می‌پرسیدم سراغ نمی‌دادند تا آنکه ایام رمضان‌‌سجد و بازار که می‌رفتم 
در گلو بندك کسی سلام عليك کرد. بر گشته هاشم ربیع زاده را تصادفاً ديدم که در 
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طفو لیت همسایه وهمدرس من درتبریز بود. خوشحال شدم. پرسید چندروز است 
به طهران آمده‌ام. گفتم که سه چهارروز بیش نیست . از او پرسیدم این مجلس 
کجاست؟ گفت بيا برویم. 


هاشم ر بیع زاده 


پدرش تاجر معتبری بود (حاجی ربیع آقا). مدتهابوددر طهران بود.درشکه 
صدا کرد باهم نشسته رفتیم به‌همین بهارستان. مجلسن تازه به‌آنجا رفته بود. تمام 
مردم درحیاط (جلو در ورودی) کفشها را می کندند. رفتیم همان‌اطاق که قبل از 
ورود به‌طالار جلسه هست. آنوقت آنجا که‌حالا گوبا جلسةٌ حصو صی‌مجلس است 
مجلس بود. توی تماشاچیها نشستیم . 


وضع مجلس 


مجلس شکل مربعی داشت. دبوارطرف راهرو دو در ورودی داشت که 
وسط آن پنجره بود. این پنجره درست پشت سررئیس مجلس واقع شده بود. 
در طرف راست جایگاه رئیس مجلس» محل ورود و کلاء و در طرف چپ محل 
ورود تماشاچیها بود که صف به‌صف پشت صف پائینی و کلاء می‌نشستند . جای 
آخوندها وعلماء جلو دیوار بالا بودکه در راس آنها موسسین ثلاثه: آقا سید 
عبدالّه بهبهانی و آقا میرسید محمد طباطبائی و حاح شیخ فضل الله نوری بودند. 
علمای غیرو کیل هم به آنجا می آمدند از قبیل میرزا ابوالقاسم امام جمعه که قبلا 
مخالف مشروطیت هم بسود. طرف مقابل جایگاه رئیس» تجار متشخص» ردیف 
بائین جلو تماشاچیان ودیگر و کلای اصناف نشسته بودند. 


سعدالدو له 


من هرروزبه‌تماشا می‌رفتم. عضو مجلس نبودم ولی هرروز می‌رفتم. میرزا 
جسواد نخان سعدالدوله مع رکه می کرد. او نفوذ عجیبی داشت. تمام مجلس‌دا زیر 


AY‏ به‌سوی تهر ان 


دستش گرفته بود. نطق می کرد. از تماشاچیان زیساد احسنت می گفتند ( زیرا 
آن موقع کف زدن معمول نبود). 

سعدالدوله طرف پنجره ناظربه‌باغ؛ رو به‌روی رئیس می‌نشست. با رئیس 
خیلی مدعی بود . تمام تلاش او این بود که خسودش رئیس شود. او اهسل 
تبریز بود . شمرده حرف میزد که تند نسویسها تمام گفته هسای او را بنویسند . 
مردم را جلب کرده بود. کار او سخت به د کتر مصدق شبیه بود. مردم گفته - 
های او را تعقیب می کردند . او وقتی با بسك نفر اختلاف پیدا می‌کسرد قوای 
خحسود را تمر کز می‌داد برای ازین‌بردن آن يك‌نفر. آن‌موقع برضد مسیونوز و 
بلزیکیهای مرك بود. آنقدر مجلس وملت را برضد آنها دنبال کرد که عاقبت کار 
را ازپیش برد. هر کس با او مخالفت می کرد می گفت اینها آلت خارجه هستند 
و ازمسیو نوز مقرری می گیرند. 

قریب سی‌سال قبل از آن اول که تلگراف به‌تبریز آمسد چندنفررا برای 
یاد گرفتن به‌تفلیس فرستادند که یکی هم اوبود. وقتی اوبر گشت تلگر افچی تبریز 
شد. تلگر اف‌دست مخبرالدو له‌پدرمخبر السلطنه ومخبرالملك بود. این تلگر افچیها 
تقریباً مثل نو کرمخبرالدو له که وزير تلگراف‌بود بودند. سعدالدو له به‌طهر ان آمد 
مقرب شد. مخبرالدو له دختر ش در ابه‌او داد. دامادش شد. آدم تند و دعواکن بود. 
با هر کسی درمی‌افتاد می‌عواست ریش او را بکند. دردستگاه مخبرالدو له ترقی 
کرد. داماد اوشد. بعد دختر اورا اذیت کرد. اورا آوردند طلاق‌دهد نمی‌داد. 
به‌چوب بستتد طلاق داد. آنوقت دشمن خونی‌شد با این طایفه. 

سعدالدو له سفیر ايران دربلژيك شده بود. بلژیکیها را او استخدام کرده 
بود. می گفتند او توقع دریافت پول از آنها داشت . چون نظرش تأمین نشده بود 
با آنها مخالفت می کرد. با عین‌الدو له هم در افتاد. او یعنی عین‌الدوله بلژیکیها را 
محکم نگه می‌داشت. سعدالدو له کار مخالفت را بجائی رسانید که تجار را وقتی 
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به‌حضرت عبدالعظیم رفتند تحريك کرد. بعد عین‌الدوله او را زنجیر کرد و به یزد 
تبعید کرد. 

همانطوری که گفته‌شد اومی‌عواست رئیس مجلس شود. ولی چون دیرتر 
انتخاب شده بود قبل از آن مرحوم صنیع‌الدو له دئیس مجلس شده بود. ۲ 

سعدالدو له هميشه برضدرٌیس حرف می‌زد ومی گفت این» نظامنامهاساسی 
(یینی قانون اساسی) نیست. نظامنامة ریاست است. بعضی حرفهائی که می‌زد 
درست بود. او بهفرنگستان رفته بود و اطلاعاتی داشت. طوری در مجلس رفتار 
می کرد که به‌تصور اومثل اینکه تمام و کلا آدم او بودند. وقت نطق نوبت و غیره 
در کار نبود. رئیس ازدست او عاجز شده بود. زورش به او نمی‌رسید. شمرده» 
کلمه کلمه حرف می‌زد. 

يك روز یکی ازنطقهایش این بود که گفت من دیشب ناصرالدین شاه را 
درخو اب ديدم به‌من گفت همه این حقوق و آزادی‌را من درپانزده بیست سال‌پیش 
به‌ملت دادم وبعد گفت این کاغذ آبی رنگث‌را او درخواب به‌من داد. بخوانید. 
رئیس مجلس گفت بدهید منشی بخواند . گفت منشی نه‌سی‌خواهد بخواند . 
مجدالاسلام کرمانی‌روزنامه نویس‌را که جزو تماشاچیان نشسته بود صدا کرد کاغذ ۱ 
را داد گفت بخوان. رئیس اعتراض کرد. سعدالدو له گفت نه‌او بخواند» صدایش 
حوب است. 

ناصر الدین‌شاه وقتیاز آخرین مسافرت‌خود به‌اروپا درسال ۱۳۰۶ بر گشت 
فرمانی صادر کرد که حقوق مردم‌مساوی باشد. ملل‌متنو ع» ارامنه ویهودی» حقوق 


۱- همین مطلب بر ای‌خود این‌جانب ددانتخابات مجلس سنا پیش آمد. یر ای‌اینکه 
کس دیگری بەر ياست مجلس شنا دردورۀ دوم آن مجلس انتخاب شود انتخابات تبر یزرا 
که اینجانب نامزد انتخابات آنجا بودم به تأخير انداختند تا مرحوم حکیم الملك دئیس 
مجلس‌شود.سنا تور ها که‌جداً علاقمند بودند اینجانب به‌ریاست مجلس انتخاب شوم آنقدر 
پا فشادی کر دند که در اول سال بعد اینجانب‌دا انتخاب کردند. 


۵۵ به سوی تهر ان 


کافی داشته باشند. اصلا" ربطی به‌مشروطیت نداشت. این مربوط به‌همان فرمان 
بود. خلاصه او هرچه می‌خواست می گفت و کسی جلودارش نبود. عاقبت قهر 
کرد ورفت ومخالف مجلس شد. به محمد علی‌شاه‌پیوست. حتی رئیس الوزرای 
او هم‌شد. 


و کالت ثبر یز 


من تماشاچی بودم. در اواسط شوال تلگرافی ازتبریز به‌من رسید که شما 
به و کالت تبریز انتخاب شده‌اید. هنوز و کلای تبریز که تازه انتخاب شده بودند 
به‌سوی طهران حر کت نکرده بودند. لکن درطهران به‌من گفتند حالا که وکیل 
آذربایجان هستید بروید مجلس. قبول نکردم گفتم باید اعتبار نامه رسمی برسد. 

صبح رفته بودم دیدن مرحوم حاجی میرزا یحیی دولت آبادی که درطهران 
نقط آن مرحوم را می‌شناختم. ازتبریز پیش ازاینها باایشان مکاتبه داشتیم. مطلب 
را به‌او گفتم. گفت‌نمی‌روید مجلس؟ گفتم آقاذمی‌روم تا اعتبارنامه ازتبریزبرسد, 
گنت صنیع الدو لهرا ببینید وبا اومشورت کنید. بعد گفت اورابا هم ببینیم. دستور 
داد بچه‌ها درشکه را بستند رفتیم بهخانةصنيع الدوله. مخبر السلطته و مخبرالملك 
وبرادر دیگرش آنجابودند. رفته‌ نشستیم. گفتند صنیع الدو له نیست بزودی‌می آید. 
ولی صحبت کردیم. بعد که‌صنیعالدوله آمد دو لت آبادی گفت که فلان کس و کیل 
شده از آذربایجان» خیلی خوشحالی کرد گفت تشردف بیاورید. 

آنوقتها دل و کلا بیتاب بود برای آنکه و کلای دیگر ازولایات بیایند. گویا 
دربار ودو لت دست داشتند که و کلای ولانات نيایند تاپارلمان صورت انجمن بلدیه 
پیدا کند. از ولایات نیامدند. عاقبت يك‌نفر آمده‌بودآن‌هم ازهمدان که ظهیر الدو له 
حاکم آنجا بود. و کیل الرعایا حاجی شیخ محمد تقی‌را انتخاب کرده فرستادند. 
بدین ترتیب اولین وکیل ولایت و کيل اارعایسا ودومش من بودم. مجلسیها 
ملتفت بودند اگر و کلا ازولایات نیایند کارشان لنگث می‌شود. بوسیلة تلگراف 


حاطرات تقی‌زاده 9۰ 


التماس می کردند و کلای خودرا بفرستند» بجائی نمی‌رسید. وقتی شنیدند مسن 
آمده‌ام انتخاب شدم خیلی خحوشحال شدند. 


و رود بهمجلس 


صنیع‌الد وله گفت امروزعصری تشریف بیاورید. گفتم من منتظراعتبارنامه 
هستم. گفت ای آقا ! امروز بیا اعتبارنامه بعد می‌رسد . من آن روز رفتم. قبل از 
آن من دراولین صف تماشاچیها می‌نشستم. بعضی اوقات مطالبی بهو کلائی که در 
صف جلو نشسته بودند يواش می گفتم. این دفعه از تسوی تماشاچیها از دوی 
دوششان رفتم آن بالا توی علما وارد حوزة مجلس شدم. مستخدم آقا سید محمود 
خیلی ناراحت شد و گفت آقا کجا می‌روید؟ صنیع‌الدوله از آن بالا گفت آقا سید 
محمود معترض نشو یدبگذارید بیایند.بنده که رفتم آ نجانشستم تلگر اف را خواندند. 
رئی سآن‌را به‌منشی داد. تلگراف خوانده شد.همه گفتند مبارك است . 

من سنم کم بود وبدتر از آن با اینکه بيست ونه‌سال داشتم به‌حساب قمری 
۳۰ ساله حساب کردند (و ارد. سی‌سال شده بودم). ولی صورة در حدود هجده 


بيست ساله دیده می‌شدم. 


و کلای طهران 

انتخاباتی که درطهر ان شده بود گویا شصت و دو با غصت و چهارصنف: 
سلمانیها» چلوپزها» حمامیها حتی حلیم‌پزها هرصنفی يك وکیل داشتند. اعیان ده 
نفر» تجارهم ده نفر بودند. تجار خیلی گردن کلفت چندنفر بودند: یکی پدرهمین 
بوشهری حاج معین‌التجار ویکی‌هم پدرآقایان مهدوی حاجی امین الضرب. هفت 
هشت يا ده نفر ازتجار که در طهران تجارت داشتند چند نفرشان اهل آذربایجان 
بودند مثل‌حاجی هحمداسمعیل مغازه(حالاطهر انیان) که ازار کان آذر بایجانیهاست. 


هم‌چنین حاجی سید احمد مرتضوي (حاجی سید مرتضی مرتضوی). معین‌التجار 


9۹ به سوی‌تهر ان 


بوشهری وامین الضرب(حاجی‌حسین آقا) نایب رئیس مجلس ار کان‌مجلس‌بودند و 
خیلی‌پرزور.درانقلاب دست داشتند. به‌قم‌رفته‌ها پول‌داده بودند. حاجی‌سید محمد 
صراف معءروف به‌علوی (جد بزر گک علوی فعلی) از و کلای بزر گث تجار پسری 
داشت حاجی سید ابو الحسن که‌اسم‌فامیلی علوی را اختیار کرد. کوتاه‌قد بود و آدم 
با جرأت طبقةٌ تجار. شنیدم به‌حاج محمد اسمعیل مغازه گفت ولایت شما چطور 
است؟ آدم قحطبود بچه فرستاده؟ به‌مغازه غیرت آذربایجانی دست داد گفت حالا 
صبر کن نطق می کند می‌بینید. 

و کلای آذربایجان‌نيامده بودند. من‌رفته نشستم. حرفی نزدم. از روی فهم 
وعقل گوش می‌دادم. زیرا بعضیها بدون ملاحظه حرف می‌زدند و نمی‌دانستند چه 
می گویند. مثلا یکی از آخوندهای اصفهان بدون اینکه‌وارد مطلب‌شود وموضو ع 
را بفهمد رسید شرو ع کرد به‌حرف زدن و نمی‌دانست چه می گوید. 


شهرت نطق من 


من هفت جلسه حرفی نزدم دفعة هشتم نطق کردم . مردم تصور نمی کردند 
حرف بلدم. آنجا ازمرصنف یك يا دونفر بودند. ازطلاب هم دونفر» علمادو نفر 
بودند. حاجی شیخ علی‌نوری آدم خیلی‌محکم بود. ریش سفید داشت . بعدها 
دیدیم تعصب طهرانیگری داشت. آذربایجانیها را داحل آدم نمی‌شمرد . سیدی 
بود طلبه از مدرسةٌ صدر اهل‌زنوز آقا سیداسداللّه ز نوزی» پیش من‌می آمد. پیش 
شیخ علی نوری درس حکمت می خو اند.سید گفت‌چرا درمجاس صحبت‌نسی کنید 
ما سرافکنده می‌شویم. جوابی نمی‌دادم تا موقعش برسد. حاجی شیخ علی نودی 
درمجلس درس طعنه می‌زد می گفت و کیل شما بچه است زبان ندارد. وقتی‌حرف 
زدم خیلی گل کرد؛ نطق غرا.سید در درس گفته بود دیدی و کیل ماچگونه‌صحبت 
می کند. حاجی شیخ علی‌نوری گفته بود کسی برایش نوشته است. يواش يواش 
شهرت پیدا کردم. 


خاطر ات تقی‌زاده ۲ 


درهمان اوقات ناصرالملك وزير مالیه بود» لایحه آورد ازروس وانگلیس 
قرض بگیرند. 

ناصرالملك می گفت به‌خدا قسم دربار ودولت شام شب هم‌ندارند. مجلس 
مخالفت کرد . در دوسه جاسه مجلس ضرب‌شست و وجود خودش را نشان داد . 
لایحه را رد کرد. صنیع‌الدوله گفت تمام ملت ومجلس مخالف است. 

در دفعة اول که در مجلس نطق کردم اتفاقی سعدالدوله آنجا نبود . بعد که 
آمده بود گفت شنیدم داد بلاغت داده‌اید. همه سعی‌او این بودمرا به‌سوی حودش 
بکشد. خیال می کرد تابع خودش خواهد کرد . گفتم که من بهیچوجه تابع او 


نمی‌شوم . 
ورود و کلای تبر یز 


و کلای آذربایجان آمد ند . خیلی مورد استقبال و افع شد ند . به‌منزل‌حاجی 
محمد اسمعیل مغازه رفتند. مردم آنجا می‌رفتند . من‌هم با آنها بسودم . سعدالدو له 
هم آنجامی آمد. چون‌اوهم تبریزی بود ومی‌حواست مستشارالدو له وغیره‌را جزو 
دستة حود بکند. 


ستیزه باسعدالدو له 


يك‌روز گفتم که گفته می‌شود در قرارداد فرض روسیه شرط شده بلژیکیها 
در ایران باشند. چون او دائما برضد بلژیکیها بود گفت اگر شما هم این حرف‌را 
بگوئید خواهم گفت رشوه گرفته‌اید. اوقات من خبلی تلخ‌شد. گفتم چی گفتید ؟ 
اگر شما به آسمان وقعر زمین‌بروید اعتنائی به‌حرف شما ندارم. قهر کرد و پله‌ها 
را گرفت ورفت پائین. به‌حاج محمداسمعیل‌مغازه صاحب خانه گفت فلانی به‌جای 
نوة من است بامن‌ستیزه می کند. اعتنائی نکردم.دیددرمجلس به‌دردش نمی‌خورم. 
اونطق می کردمن‌هم می کردم. کاری نمی‌توانست بکند . 


۶ به‌سوی تهر ان 


یکی از مطالب گفتنی اینکه یکی دوهفته بود در مجلس حاضر می‌شدم يك 
روز آخر جلسه که بلند شدیم صنیعالدوله رئیس‌مجلس بود به‌من گفت من يك 
مطلبی به‌شما دارم. من که خیلی‌خودم‌را کوچك می گرفتم تعجب کردم. رفتم اطاق 
دیگر. گفت آقا این و کلا که هستند » <سرف‌می‌زنند تندنویسها نمی‌توانند دقیق 
بنویسند. آنهای دیگر شکایت‌می کنند. ازهمه بدتر سعدالدوله که غرض به‌عرج 
می‌دهد. به‌من گفت شما کوش بدهید در حافظه‌تان بماند . این تندنویسها نوشته‌ها 
را بیاورند شما بگوئید کجااشتباه هست بعد به‌چاپ بدهند. تندنویس‌ها می آوردند 
۱ می‌خو اندند. يك‌هفته‌مداومت کردم. بعد گفتم از کار باز می‌مانمو از طرفی چوناهل 
طهر ان نیستم اینها حب‌و بغض دارند» بیغرض‌نیستند» ايراد می گیر ند.و کیلالرعایای 
همدانی را پيشنهاد کردم.قبول‌شد. 


معر وفيت 


بواش يواش که نطق کردم شهرت پیداکردم. نفوذ من درخسارج مجلس 
زیاد شد. بتدریج پرزور شدیم. من معروفتر شدم. کر چه مردم مرا صورتاً نمی - 
شناختند ولی در روزنامه‌ها می‌خواندند ومی گفتند تقی‌زاده چنین و چنان گفت. 

منزل من درخیابان وزیرنظام دروازه گمرك و دور بود. بعضی اوقات پیاده 
می آمدم. دوسه ساعت از شب کگذشته به‌متزل می‌ر سیدم. گاهی واگن اسبی سوار 
می‌شدم که دوقسمت داشت. یکی برای زنهاء دیگری برای مردها معین شده بود. 
بارها اتفاق افتاد که سوار وا گن بودم دیدم مردم همانجا حرف‌می‌زدند که امروز 
تقی‌زاده درمجلس معر که کرد و نمی‌دانستند که من کنار آنها نشسته‌ام. 

در مجلس اول که جریان دورة آن درروزنامه ها همست دوسه حادئشه پیش 
آمد که انقلاب عظیمی را باعث شد. چون وزراء دره‌قابل مجلس‌مسو و لیت‌برای 
خود قائل نبودند نمی آمدند که به‌مطالب و کلا جواب بدهند. و کلاء غوغاو تهدید 
کردند. آخر کار به او لتیماتوم کشید. بالاخره مجبور شدند به‌مجلس آمدند . 


خاطرات تقی‌زاده ۶۴ 


نامه تحر بكك کننده وملاقات بامشیر الدوله 


در .این ایام من کاغذی به‌مرحوم میرزا محمدعلی‌خان تربیت درتبریز نوشته 
بودم. ضمن آن نوشتم که نه وزراء به مجلس میآیند نه به سوال و کلاء جواب 
می‌دهندءو اقدام ناروای عمال دولت در ولایات و اينکه سپهدار يك‌نفر را که در 
تنکابن ازمشروطیت صحبت کرده به چوب بسته‌است. این کاغذمن که به‌تبریزر سید 
اواسط ماه ذبحجه در تبریز آتش سوزانی مشتعل شد. مخصوصاً آنها که بامحمد 
علی‌شاه دشمن بودند. مرحوم تربیت در انجمن ایالتی آن‌کاغذ را به کسی نشان‌داده 
بود و آن شخص در انجمن خوانده بود. غوغا شد. یکی ازپنجره خود رابه‌حیاط 
انداعت» بازار بسته شد وهمه‌جمع شدند به‌تلگر افخانه. کشمکش در تبریزافتاد و 
همه گفتند که شاه بامجلس مخالف است . 

مجلس اصرار می کرد تمام اصول مشروطیت همانطور که در فرنگستان 
است دایر بشود. در «انجمن‌مهر کان» گفته‌بودم آنروز مصادف شدباروزی که 
و کلای آذربایجان وارد طهر ان شدند. از تبریز تلگراف کردند بیائیدبه‌تلگر افخانه. 
دسته‌جمعی رفتیم و شکایات انجمن تبریز را شنیدیم . 

صدر اعظم میرز! نصرالّه [خان] مشیر الدو له پدر موتمن‌الملك پیرنیا مسارا 
احضار کرد. دسته‌جمعی رفتیم خانة او. وی باتبختر نشسته بود. گفت این‌تبریزیها 
چه می گویند. توطثه راه انداخته‌اند. 

سعدالدوله حرف زد. او از خدا می‌خحواست اغتشاش بشود. می گفت از 
بلژیکی خارجی که وزبر نمی‌شود. دراین بین‌من گفتم آقا تبریزیها می گویند | گر 
مشروطیت داریم مقتضیش اینست...۱ عمل می‌شود. صدراعظم سربلند کرد گفت 

کدام مشروطیت؟ اعلیحضرت مجلس التفات فرموده‌اند نه مشروطیت | مسن گفتم 

چ اشاړه است بهسه‌حطا به درانجمن مذ کور خواند وچندباد چاپ‌شده‌است(۱.۱.) 
۱- يك کلمه به‌عط تقی‌زاده ناخواناست (.۰) 


8 ۰ به‌سوی تهر ان 


پس ما بیخود اینجا نشسته‌ایم. بلند شدم بیرون بروم . مرحوم حاج میرزا ابراهیم 
tT‏ هم بلندشد. مشیر الدو له و اطرافیانش مضطرب‌شدند. مارا بەز حمت نشاندند. 
حاج سید محمدصراف گفت قربان در دولتخواهی عرض می کنم | گر امروز این 
کار درست نشود فردا طهران هم‌مثل تبریز خو اهد شد.مشیر الدو له اوقاتش تلخ‌شد. 
گفت نیکی نیست که از دستتان نیاید» گفتند به‌شاه می گو تیم. 


مشر وطه و مشروعه 


انقلاب ثانوی تبربز وطهران آخر منتهی به‌اين شد. مخبرالسلطه میانهشاه 
و ملت رفت و آمد می کرد. شاه می گفت من مشروعه را قبول دارم نه‌مشرو طه‌را. 
آخوندها گفتند بلی این درست است. ما مدعی شدیم. آقا سید عبدالله بهبهانی و 
دیگر ان گفتند مشروعه درست است. در این بین‌مشهدی باقرو کیل صنف بقال‌فریاد 
کرد وبه‌علماء گفت آقایان ماعوام این اصطلاحات‌عربی سرمان نمی‌شودمامشروطه 
گرفته‌ایم. سمدالدو له مدعی شد گفت اصلا" مشروطه‌درست نیست غلط است .این 
را اوایل که از فر انسه ترجمه کردند «کنستی‌توسیونل » را «کوندیسیول» کردند 
درصورتیکه درست نبود. 

عاقبت محمدعلی‌شاه گفت همان لفظ فرنگی «کنستی توسیون» رابنویسید. 
بالاخره لفظ مشروطه وهم«کنستی توسیون»ر افرماندستخط داد که ایران رادرعداد 
دول مشروطه (دارای کنستی‌توسیون)می‌شناسیم و بناشدبیاید درمجلس‌قسم‌بخورد. 
همین کار را هم کرد. 

مجلس از اول تا آخرپراز انقلاب بود. همه‌اش برضد مستبدین ولایات‌از. 
قبیل ظل السلطان؛قو ام لملك‌شیر ازی»حاج آقامحسن عراقی؛ عمیدالسلطناطالشی. 
کار عمده‌شان این بود. هرروز دنبال کردند ریشه‌اش را کندند. 


خحاطرات‌تقی ز اده ۶y‏ 


mE مه‎ 


واقعه تو بخانه 


در دور مجلس اول دائماً هرماه دوماه غوغای عظیم شد. امین‌السلطان را 
کشتند. انواع و اقسام انقلاب پیش می آمد که یکی هم اتفاق بزر گث واقعة میدان 
توپخانه بود. محمد علی‌شاه می‌عواست ازدست مجلس خلاص شود. ازالواط و 
اوباش دسته‌هائی درست کرده بود.يك روز اتفاق کرده‌بودند به‌مجلس بریزند آنجا 
را به‌هم بزنند. از اتفاقات بود آنروز صبح در مجلس بودم. يك‌مر تبه دیدیم‌مردم 
به‌طرف‌مجلس فرارمی کنند. قزاق و مستخفظ دم درفرار کردند.توی مجلس‌درهای 
مجلس را بستند. سردسته‌های آنها که به‌مجلس حمله کردند صنیع حضرت رئيس 
قورخانه ومقتدر نظام بود. این دسته کهالواط بو دند اول‌رفتندبه‌مسجدسپهسالاریختند 
و علما و مشروطه‌طلبان را در آنجا زدند . ملك‌المتکلمین هم آنجا بود. آنوقت 
آمدند به‌طرف مجلس. می خواستند داخل شوند درها را بسته دیدند. چند تیر 
به‌طرف مجلس انداختند وبه درمجلس زدند. رفتند به میدان توپخانه» آنجا چادد 
زدند. فریادمی کردند. می گفتند: « ما دین نبی‌خواهیم مشروطه نمی خسواهیم » . 
گفتند علما رابیاوریم. حاج شیخ فضل‌الّه نوری و سید عل ی آقای یزدی پدر سید 
ضیاء‌الدین را آوردند. یکی دونفر کشته شد. مشروطه طلبان پریشان شدند . من 
خحودم مجلس بودم. آقاسیدعبد اللّ‌بهبهانی هم بودند. آن‌مرحوم فرستادظل السلطان 
را صدا کنند. وزارت فرهنکث فعلی‌خانةً او بود. ظل‌السلطان آمد. ملتفت مطلب 
نبود. آقا سیدعبدالّه اورا دید» ظاهراً احترام کرد و گفت اغتشاش کرده‌اند. اقدام 
کنید برطرف شود. مقصود این بود که او برود پیش محمدعلی شاه.ظل‌السلطان 
خبلی ترسش گرفت . گفت بروم ببینم چه می‌شودکرد. در رفت . او می‌ترسید 

ما ماندیم. چندنفر مشروطه طلب رفتند این‌ طرف آن‌طرف. تفنگک‌نداشتند. 


چند نفر از طرفداران مشروطیت پیدا شده آمدند. بیشتراهل آذربایجان بسودند, 
مسرو طیت پر يسر 


رم به‌سزی آهران 


کارما مشکل بود. حاجی میرزا ابراهیم آقا که خیلی شجاع وبا شهامت بود تفنگث 
پیدا کرد. و کلای آذربایجان آمدند. آذربایجانیها بتدریج جمع شدند در حدود 
پنجاه نفرشد. ٭ اغتشاش کنند گان درتوپخانه جمع‌شده چادر زده‌بودند وفریاد 
می کردند. گاهسی به‌طرف مجلس می آمدند؛ دوباره برمیگشتند. حقیقت اینست 
که‌از حسن تصادف بود. عقل نکردند و الا همان روز می‌توانستند كلك مجلس را 


مشورت بر ای اختفاء 


ما درمجلس آدم جمع کردیم. غروب پنجاه تا هفتاد نفر تفنگچی دور ما 
جمع شدند. نمی‌دانستیم‌چکار کنیم. شب‌برویم یابمانیم. مشکل‌بود. مستشارالدو له 
آنجا بود. گفتیم برویم خانهٌ مستشارالدو له نزديك مسجد سپهسالار مشورت کنیم. 
بعد مخفی شویم. وحشت زياد بود ومی گفتيم می آیند شب ما را می کشند. 
مشورت کردند هر کس جائی مخفی شود. آنکه یادم می آید مارفتیم خانة حاجی 
میرزا رضاخان منشی سفارت آلمان عموی آقای علی و کیلی سناتور شب‌راآنجا 
خوابیدیم. گویا مستشارالدو له هم با ما بود. فردا بیدارشدیم. احمقها در توپخانه 
جمع می شد ند فریاد می‌زدند اماعقلشان نمی‌رسید که به‌مجلس‌حمله کنند. فرداو کلا 
صبح آمدند. آقاسیدعبدالّه بهبهانی که سنش بیشتربود از هیسچ چیز نمی‌ترسید. 
| گرشجاعت او نہو د کاری‌ازپیش نمی‌رفت»سیدم<مدطباطبائی ودیگران.و حشت در 
بین مجلسیها بود و گاهگاهی صدا وفریاد می آمد. ترس ازاین بود که بیایند و کل 
را کشته مجلس را خراب کنند. 


حامیان مجلس 
عصر نزديك پنجره رو به‌روی حیاط (طرف مسجدسهسالار) بسا مرحوم 


# از ینجا بیعد تاصفحه ۶ ۷ در مجلةً یغما چاپ شده است.(۰۱.۱) 


خاطرات‌تقیز اده ۶۸ 


وثوق‌الدوله نایب‌رئیس مجلس ایستاده‌بودیم. يك مرتبه دیدیم غلغلة عظیم بر باشد. 
مثل آنکه چند هز ارنفر می آمدند. خیلی‌خیلی مارا ترس گرفت. این جماعت کلی 
نزدیکتر آمدند به‌مجلس‌رسیدند. آمدند گفتند خیر ازطرف‌ملت می آیند به‌حمایت 
مجاس. چیزفوق‌العاده‌ای‌بود. آنها که داخل مجلس بودند خیلی خحوشحال شدند. 
تمام حياط پرشد با بیرق. مثل دسته‌های سینه‌زن فرباد می کردند . می گفتند مسا از 
»ءجاس‌خود دفا عمی کنیم. بقدری به‌همراهان ما شور دست داد که گفتند یکی 
به‌اين جماعت حرف بزند. آخر به‌من گفتند ازپنجره به آنها حرف بزنید. پنجره 
کمی بلند بود. ممکن بود آدم بیفند. چندنفری مرانگه داشتند. حرف زدم. مردم 


خیلی شور وحرارت نشان می‌دادند. 
حرف زدن برای مردم 


من گفتم البته همه‌تان شنیده‌اید که ا گر يك دولت خارجی در يك مملکتی 
سفیر دارد همراه سفیر توب و تفنگثه و قشون نمی‌فرستد» سفیر حودش هست و 
کلاهش. ولی آن سفیر می‌داند که اگر اورا بگیرند و بکشند پشت‌سر او مملکت 
خودش‌هست ودو لنش وقوای مملکتش‌هست. ماهاهم که این جا آمدیم و کلای‌ملت 
هستیم.ماهم توب و اسلحه و تفن همراه نیاوردیم. با کلاه و عمامه[ آمدیم ]به‌اعتماد 
اینکه | گرتجاوز بکنند ملت پشت‌ماهست. اینجا آمده‌ایم وتکيةٌ ما به‌شماست. حالا 
معلوم شد که همینطور است . ملت آمده از و کلای خود حمایت می کند. شاه 
گمان نمی کرد چنین باشد. ولی به رأی‌العین دیدیم تمام طهران از جا کنده شد. 
صد هزار آدم آمد. اینها در اینجافر باد می‌زدند و ابراز شور واحساسات می کردند. 
وقتی نطقم تمام شد بر گشتم عقب. گفته‌دایم خیلی اثر کرده بود. وئوق الدوله 
نایب رئیس یکی از آنهائی بود که مرا نگه داشته بود که نیفتم. او را ديدم اشکث 
درچشمش جاری بود. خیلی متأثر شد. این بیچاره شخص مشروطه طلب بود. 

تفنگچیهای ما تفنگث واسلحه تدارك دبده اطراف مجلس همه‌جارا گرفتند 


۶۹ ِ به‌سوی تهران 


که اگر بیایند جنگ بکنند. روز اول اغتشاش همه اعوان وانصار ما به‌پنجاه و 
هفتاد نفر نمی‌رسید. روزدوم هر کس رسید اسلحه تدارك دیده بود. دورهای دور؛» 
روی‌دبوادهاء بامهای مسجد سپهسالار»اطراف مجلس همانطور که الآن هست تا 
سرچشمه ازاینجا هم تا خیابان سه راه امین حضور» عین‌الدوله» از پشت محوطةً 
باغ مجلس تا می‌رسید خیابان دوشانتپه (ژاله فعلی) تقریباً بصورت مربعی که 
هرضلح آن دویست سیصد متر بود تمام را گرفته روی بامها و دیوارها ومیدان 
[آمادة] جنگث شدند. و کلا همه جمع شدند. تا شب می‌ماندند. 


واسطه‌ها میان مجلس وشاه 


اوایل شب مخبرالسلطنه به دربار رفت و آمسد می کرد. محمد علی شاه 
و هواداران مجلس اشرارند. ولی اشرار واقعی آنهائی بودند که در میدان 

پخانه جمع شده بودنسد و شاه به آنها محرمانه همه‌جور اساحه حتی مشروب ۱ 
سك اوضاع شدت پیدا می کرد. بعد از سه چهار روزضعف آنها آشکارشد. 
حتی از قزوین صد تا سوار به طرفداری از مجلس به‌طهران آمدند. ولایات همه 
منقلب شد. و اسطه‌ها میان مجلس وشاه رفت و آمد داشتند. شاه يواش يواش در 
ضدیت محکم‌شد. ولی نتوانست کاری ازپیش ببرد. قدرت مشروطه طلبان زیاد 
می‌شد. عاقبت کوتاه آمد. بنابراین شد که اصلاح بشود. مجلس هم شدت عمل 
به‌عر ج داد . ناچار جمعیت توپخانه را متفرق کرد. گفته شد روس وانگلیس به‌او 
دل ندادند. نصیحت کردند و اونتوانست بهآنها تکیه بکند. 


توقیف ناصرالملكك 


قبل ازواقعة توپخانه در کابینه‌ای که ناصر الملك رئیس الوزراء بود با هزار 
زحمت کابینة دلخواه‌ملی‌درست کرده بودیم. محمدعلی‌شاه راضی نبود. يك روز 
اينها را عواست به دربار. هیأت وزراء آنجا رفتند. ناصر المللك را توقیف کرد. 


خاطر ات تقی‌زاده ۷۰ 


گفت این کابینه مردم را تحريك می کند. وزرای دیگررا اطاق دیگرنگه داشتند. 
بعد ناصرالملك را به‌شرطی مر خص کرد که فوری‌برود. اوهم فوری رفت. اوخیلی 
ترسو بود. خیال می کرد که تايك ساعت دیگر اورا می کشند. درصورتیکه‌صحیح 
نیست. اواز شدت ترس نو کرش‌را خواسته گفته بود خودرا به‌سفادت انگلیس 
برسان وبگو که می‌خواهند مرا بکشند. انگلیسها به‌اين خیال که او نشان از دولت 
انگلیس‌دارد کسیر ابه‌عجله‌فر ستادند. سکر تری‌به نام چ ر چیل‌بود (اورینت‌سکر تری). 
اورفت پیش محمدعلی‌شاه آزادی‌اورا گرفت برد خانه‌اش وفوراً اورا به‌فر نگستان 
فر ستادند.دیگران نیزمتفرق‌شدند.* 


مهر کردن قر آن و بمب اندازی 


برای کابینه کس دیگر ظاهرا نظام السلطنه‌را معين کرد. بعد که نتوانست 
پیش ببرد شکست خورد. مجلسیها جری شدند. میدان توپخانه متفرق شد. زرا 
دیدند حرف شاه مورد اعتماد نیست. قرارشد قر آن مهر کند» قسم بخورد» حمایت 
مجلس‌را بکند. همین کار زا هم کرد. روز به روز وضع بهتر می‌شد. طوری‌میانه 
خوب شد که مردم گفتند بکلی رفع کدورت‌شاه شده است. تا اینکه دو سه ماه بعد 
اتفاق بمب پیش آمد. خیال کسرد باطناً انقلابیون تدارك دیده‌اند. و اورا خواهند 
کشت. تصمیم گرفت‌مجلس‌را به‌هم بزند. 

دو سه‌ماه بعد ازو اقعة 5 توپخانه بود يك‌روز درخیابان پست‌خانه (ا کباتان‌فعلی) 
محمدعلی‌شاه بیرون شهر به‌دوشان تبه با فرح آباد میرفت. درهمانجائی که خیابان 
| کباتانپیچ‌می‌خورد به‌طرف خانة ظل| لسلظان(و زارت فرهنگث فعلی). خودش در 
کالسکه نشسته بود واتومبیلی راکه ازفرنگستان آورده بود در جلو می کشيدند. 
بمبی را به‌اتومبیل انداختند. خودش صدمه نخورد. پائین آمد»خانةٌ میرز احسین‌خان 
کسمائی آنجا بود» رفت آنجا. بعد هم بیرون شهرنرفت به‌قصر بر گشت 


# همین مطلب درخلاصه‌ای از جریانها که‌دد صفحات‌قبل گفته‌تکرار شده است. 


۷ به‌سوی تهران 


تقاضای محمدعلي‌شاه 


قبل از آن وبعد ازفضيةً توپخانه که به‌خیر مجلس تمام‌شد يواش يواش ميان 
او با مجلس گرم می‌شد» ولی ازلحاظ بمب دلش‌چر کین شد. تصمیم‌فطعی گرفت 
مجلس را ازبین ببرد. اینها هم‌زیاده روی به‌حد افراط کردند. بالاعره محمد علی 
شاه ازمجلس خواست چندنفر از ناطقین تندرو سیدجمالا لدین وملك‌المتکلمین و 
از روزنامه نویسها صوراسرافیل»مساو ات‌ورو ح۱ لقدس را ( که‌فدری‌هم تندمی‌رفتند. 
مساو ات به‌شاه فحش‌داد ومحمدعلی‌شاه می گفت آنهامنشاء شر ارت هستند)بر کنار 
بکنند» بامجلس حرفی ندارم. از و کلاهم صریح نمی گفت. می گفت دو سه‌چهار 
نفر را مجلس بایدبیرون بکند. یکی من بودم . من هیچوقت خسلاف ادب رفتار 
نکردم. ازو کلا مراء حاجی‌میرزا ابراهیم آقاوشاید مستشارالدوله رادر نظرداشت. 
بیرون کردن ازمجلس کار آسانی نبود. 


و اسطه گر ی‌مخبر السلطنه 


مخبرالسلطنه که رفت و آمد می کرد می‌نویسد رفتم ديدم امیر بهادر نشسته 
گفت شاه متغیر است. گفتم من این کار را درست‌می کنم. گفتند برو.پیش‌شاه‌رفتم 
گفتم اینهارا کنارمی کنم. شاه گفت تعهد می کنی بردار بنویس.من‌هم برداشته‌نوشتم. 
پیش‌خودم می گفتم‌می‌روم التماس‌می کنم سفری‌به‌مشهد بکنند.وقتی من بیرون آمدم 
به امیر بهادر گفت پس کار پالکونيك چه می‌شود".# 


*# - ناصرالدین شاه‌برای قر اقخانه وتربیت قزاقهامانند قزاقهای دوسی ازاطریش 
صاحبمنصبانی آودد که فوح‌اطریشی می گفتند بعدها ازدوسهاافرادی را آوردند که گاددشاه 
باشنداینهار | حیلی وب درست کر ده بودند که بر یگا دقز اق‌نامیده‌می‌شد. بانك روس که اینجا 
ایجاد شد حقوق اینها ازطرف آن‌بانك به‌حساب دولت ایران‌پرداشت می‌شد وتنهاقشون 
منظم بود. بعداز آنکه فرانسه ازپروس شکست حورد ددایران تأثیرکرد. ناصرالدین‌شاه 


س4 


خاطر ات تقی‌زاده ۷۳ 


محمدعلی‌شاه گفته‌بود پس‌پالکونيك رئیس قزافخانه چه‌می‌شود؟ امیر بهادر 
گفت چشم. حلاصه دستوربه‌هم زدن‌مجلس را داده بود. بعد گفت دست‌نگه دارد. 

مخبر السلطنه آمد گفت ملك المتکلمین وسید جمال‌بروند» همچنین‌مساوات 
(او آدم خوب وبی‌نظیر بود. دیوانگی کرد در روزنامه برضد شاه مقاله‌نوشت که 
«شاه درچه حال است». خلاصه زباده روی‌شد). شاه خیلسی متغیر شد.خو استند 
بگیرند گفتند غوغا می‌شود. گفتند محاکمه بکنید. آن‌هم میسر نبود. 

خود شاه به‌ممتازالدو له گفته بود به‌من تهمت می‌زنند. وضع‌بد و بدتر شد. 
مجلسیها و مشروطه طلبان گفتند فساد از دربار است . شاه باید امیربهادر»شاپشال» 
مجلل| اسلطان پیشخدمت شاه را بیرون کند. عاقبت کار به‌جائی رسید امیر بهادررفت 
سفارت روس و بست نشمت . می گفتند کامران میرز | نایب‌السلطنه پسدر زنش‌را 
دور کنید. آنها می گفتند مجلس چندنفررا کنار گذارد . شاه کم کم مصمم شد که 
دیگر پرده راپاره کند. ۱ 


رفقن باغشاه 


یگ‌روز سوم جمادی‌الاولی نشسته بودم درمجلس يك مر تبه غوغا شد .همه 


فرار می کردند. صدای تەر می آمد. گفتند قزاق‌می آید. تدبیری کرده بودندقز اقها 


سے 

قصمیم گرفت با پروس دابطه برقرار کند. گویا یحیی‌خان مشیر ا لدو لهرافرستادندتر تیب 
عهدنامه برای فرستادن و پذیرفتن سفیر داده شود. ولی پیشرفت نکرد.يك‌سال دوسال بعد 
دومی رفت وبيسمارك نید یر فته بود و کنند بود ايران دداین اتحادیةٌ مثلث ودنی دار 
قشونی ندارد قلم کد ړوی کاغذ گذاشتد می‌شود بایدادزشی داشته‌باشد. ماشنیده‌ايمایران 
فط هشتصد قشون منظم که قزافها باشند دارد. دفعۀ سوم دبال کردند مخبرالدوله دا 
فرستادند. او تدبیر کر دکد بدعنوان‌ر یداسلحد و کشتی وادد شود. کشتی جنگی که اسمش 
«پرس پو لیس» بود خر ید. آنها بدطمع افتاد رد معام لد کر دند. اسلحه خر ید ندو قر ارعهدنامه 


گذ اشتند دشفیر فرستادند .(ص . ح . تقی زاده) 


۷۳ به‌سوی تهران 


[و] سرباز سیلاخوری به کوچه‌ها برپزند. هر کس پیش آمد بزنند . تمام شهر 
به‌هم‌خورد. حمل آنها مثل موجی آمد گذشت. از خود شاه نامه‌ای آمد که هسوا 
گرم است رفته باغشاه و آنجاءرا مر کز خحودش کرده. 

صحبت‌شده بود کامران میرزا گفته‌بود این می‌ترسد کاری بکنند برودبیرون 
شهر آنجا درمیان قشون روحش تقویت‌شودو واهمه‌اش برطرف شود. غوغا شد 
میرزا سلیمان‌خان میکده را گرفتند (برادر مهندس میکده). او مشروطه‌طلب بود و 
رئیرس انجدن برادران درو از قزو ین که انجمن‌مهمی بود . ۱ 

بعد مستوفی الممالك را وزیر جنگث کرده بودند. میکده بامستوفی المما لك 
بستگی داشت. قورخانه را دست اوداده بودند.شاه از اوشبهه داشت.يك‌روز اورا 


گرفتند. مجاس نامه‌ای نوشت. گفته بود گناه داشت. 
ترس مشر وطه‌طلبان 


يواش يواش ترس وبیم برای مشروطه‌طابان و روزنامه نویسها عارض‌شد. 
گفتند میرزا جهانگیرخان» ملك المتکلمین» میرزا داودخان على آبادی وعده‌ای‌را 
می گیریم. اینها آمدند درمجلس حیاط اندرون(با غ پشت کهبه‌خیابان ژالهمی‌رسد و 
دونفرشاهز اده‌از او لادان ناصر الدین‌شاه آنجام‌نزل کرده بودند.) 


ملك المتكلميرء 


مساوات ودهخدا آمدند ومیرزا جهانگیرخان و آقاسید جمالآلدین‌وملك 
المتكلمين در آن‌محلی که بعداً چاپخانه شد به این خحیال که دو ليها ذمی‌توانند 
وارد مجلس شوندبست نشستند. آنهانمی‌تر انستند بروند و گرفتاره‌ی‌شدند. اوضاع 
رابدتر کرد. مجلس صبح وعصر وشب بود. آقا سیدعبدالته بهبهانی و آقا میرسید 


محمد طباطبائی بودند. تا اینکه روز آخر دائماً جا بودیم. 


آذروز من هم تقلا کردم. اتفاق غریبی افتاد. من گرفتار تب نو بدشده بودم» 


خاطرات تقی‌زاده YP‏ 


آنروز تب لرز شدید ی آمد. رفتم‌دریکی ازاطاقهای بالای‌مجلس خوابیدم. مرحوم 
سید عبدالّه بهبهانی‌دربا غ طرف مسجد سپهسالار دریکی ازخیابانهافرشی‌انداخته‌و 
تشکی گذاشته » کسالت داشت دراز کشیده‌بود. يك‌نفر فرستاد بالا که فلان کس 
بیاید اینجا» این‌جا دراز بکشد.پهلوی ما باشد. آمدم نشستم. تسا غروب صحبت 
داشتیم. و کلا میآمدند. غوغای عجیبی بود. صحبتها و خبرها ترسناك بود. واسطه 
می‌رفت ومی آمد. حشمت‌الدو له واسطه بود که بلکه اصلاحی بشود. ظاهراً آثار 
امیدی نبود. بنده تا غروب همانجا بودم» باو کلا وغیره. وقتی‌شب‌شد تاسه ساعت 


منزل با مجلس 

منرل ما پشت مسجد سپهسالار که آخرش‌می‌رسید به‌خیابان عین‌الدوله بود . 
تفاقاً دو روز پیش منزل عوض کرده بودیم. به‌همین جهت قزاقها آنجا را پیدا 
نکرده بودند . آن‌خانه درپشت مسجد سپهسالار بود وبه کو چۀ دیگرهم‌راه داشت. 
بلندشدم بروم مازل بخوابم. فکری آمد که سری به‌دوستان صمیمی خودم از قبیل 
میرزا جهانگیرخان وغیره بزنم. دیسدم گلیمی انداخته چسراغ نفتی روشن بود. 
خیالم این‌شد گفتم من منزل نمی‌روم. آدم‌را صدا کردم که برود منزل و چیزی 
برای شام بیاورد. آقسا سید جمال‌الدین (کسه می‌شود گفت باعث نجات من‌شد) 
بك مرتبه عصبانی شد گفت فلانی شما چسرا بمانید ما مقصر دولت هستیم. شما 
و کیل مجلس هستید» شما آبرو وعظمت مجلس‌را نبرید وبه‌منز لتان بروید. خیلی 
با تندی مرا بیرون کردند. 

از آنجا تامنزل تب نو به دوبار آمد. وقتی رسیدم منزل میرزا علی محمدخان 
تربیت ( که‌عاقبت کشته‌شد) ومرحوم آقا میرزا سیدعبدالرحیم خلخالیو امیرحشمت 
با برادر شآنجابودند.رسیدم گفتم شامبدهند. از حودبیحال شدم. چشمبستم نفهمیدم 
چه‌شد. خوابیدم تاوقتی که فردا صبح‌صدای تفنگث مرا بیدار کرد. گفتم چه‌شده. 


۷۵ به‌سوی تهران 


گفتند جنکت شروع شده. از حياط من پشت‌بام مسجد سپهسالار دیده می‌شد. 
میرزاجهانگیرخان آنجابود. گفت نگران نباشید چندنفرفزاق بودند بیرون کردیم. 
ما قریب ده نفربودیم ماندیم. بواش يواش دست وپارا جمع کردیم. منتظر بودیم. 
جنگ شرو ع‌شد. 


وضع مجلس 

و کلا از صبح آمده بود ند. آقا سید عبدالله» آقا مير سید محمد طباطبائی و 
بعضی ازو کلاآمده بودند. قزاق محاصره کرده کسی را نمی گذاشت نوی مجلس 
برود. من گفتم به‌مجلس برویم. دسته ما آمد که برویم. دبدیم قزاق محاصره کرده 
مانع شد. بر گشتند. گفتند نمی گذارند. آمدیم نشستیم. بعد از نیم‌ساعت با يك 
ساعت يك نفر آمد گفت امام جمعة خوئی (پدرجمال امامی) آمد با درشکه رفت 
به‌مجاس. گفتم | گراینطوراست ماهم برریم. دو باره حرکت کردیم. دوباره مانع 
شدند. جنگ شدوتوپ‌بستن از سرچشمه به ارف سقف مسجد سپهسالارو مجلس 
صورت گرفت. تا ظهر جنک بود. کم کم صدا کم‌شد. گفتند مجلس را گرفتند. 
قزاقها کشتند و گرفتند. آرامی‌شد. 


به کجا باید پناه برد؟ 


مخبر السلطنه به کسی روایت کرد که محمد علی‌شاه گفته بود مرا بکیر ند و 
قسم خورده بود با دست خودش مرا بکشد. همانطور آنجا وحشت داشتیم. گفتم 
که خانهٌ ما به کو چهٌ دیگری راه داشت.روبروی آن خانه‌ای‌بودو جلوخانی داشت. 
خانهٌ شخصی‌بود. به‌اوسفارش دادیم که می آئیم آنجا. گفت بفرمائید. يك اطاق 
کوچك تاريك دريك طرف خانه بود» رفتیم آنجا. نشستیم . گفتیم کجابرویم‌وپناه 
بیریم؟ عقل ما به‌جائی نمی ز سید . مر حوم خحلخالی که مدنی در رشت بودوبا دم 


رشتیها روابط داشت گفت حاجسی سید محمود رشتی درخیابان عین‌الدوله «نزل 


حاطرات تقیز اده Y۶‏ 


داردء بفرستیم منزل او | گربه‌ما جا می‌دهد برویم آنجا. فرستادیم در خانه‌اش نبود. 
گفتندر فته است کسی نیست. از آ نجأناامیدشدیم.شاید این‌هم از اتفاقات‌عجیب باشد. 


زیر ا او عودش از مستبدین بود. چهبسا ممکن بود ما را تسلیم بکند. 
سفار نخا 9 


باز درپی چاره جوئی بودیم که چکار کنیم. نظر براین‌شد برویم حضرت 
عبد العظیم‌و يك طوری‌خود را به آنجا برسانیم. غیر از این راهی به‌نظر نرسید. 
صحبت آمد بلکه خود را به‌یکی ازسفارتخانه‌ها برسانیم.من حتی يك‌نفر فرنگی 
نمی‌شناختم. دوسال بود درمجلس بودیم» از فرنگیها دوری می کردیم. 

غبرفرنگی یکی‌میرز ایانس ارمنی که‌بعد و کیل ارامنه‌شد» یکی‌هم اردشیر جی 
زردشتی تبعة انگلیسی خاطرم آمد. گفتیم شاید یکی از این دو در این روز مبادا 
به‌درد ما بخورد. حال کردیم کاغذی به‌یکی ازسفرا( که آن وقت‌چون تابستان بود 
رفته بودند به‌شمیران وقلهك‌والهیه)بنويسيم. سفارت روس که جرأت نمی کردیم. 
می گفتند آنها تحريك می کنند. انگلیسها را هم یال می کردند چون از یك سال 
قبل از آن بسا روسها ائتلاف کسرده بودند۱ احتیاط می کردنسد.ظاهرا مرحوم 
ملك‌المتکلمین ومیرزا جهانگیرخان به‌همین اعتقاد به آنجا نرفتند. انگلیسها اول 
كمك می کردند. و لی ازوقتی که باروسها اتحاد کردندخودداری نمودند. می گفتند 
روس وانگلیس هردو يك جانورند.۲ 

ما کاغذی نوشتیم. گویا طش را دهخدا نوشت. کاغذ و قلم پیدا نمی‌شد. 
آخر از کاغذ کله قند زیر نمد بریده نوشتیم. مخاطبش معلوغ نبود. نوشتیم‌ما 
چند نفر هستیم درخطر. می‌خواهیم بدانیم ممکن است به ما پناه بدهید. دادیم 
به‌میرزا علی محمدخان تربیت ( که جوانی رشید و نترس بود) کسه میرزایانس يا 

١د‏ اشاده است به‌عقد قرادداد ۱۹۰۷ (۱.۱.) 

۲ تا اینجا درمجلة یغما چاپ شده است. 


YY‏ به‌سوی‌تهران 


اردشیر جی‌را پیدا بکند و بوسیلهیکی از آنها آنرا به‌یکی از سفارتخانه‌ها برساند. 
رفت برنگشت. ناامید شدیم. 


به‌طرف سفارت انگلیس 


هوا تاريك‌شد. گفتیم برویم شاه عبدالعظیم. امیر حشمت وبرادرش ومیرزا 
محمود صر اف‌ودهخدا ویحی‌خان برادردهخدا و برادرمن اسیابها راجمع کردیم. 
می‌خو استیم برویم که یك مرتبه در به‌شدت هرچه تمامتر زده‌شد. دمخدا رفت در 
را باز کرد. دیدیم میرزاعلیمحمد با عجله وارد شد. گفت حتی يك انیه هم معطل 
نشوید قزاقها می آیند. او رفته بود اردشیرجی را پیدا نکرده‌بود.رفته‌بود.سفارت 
انگلیس آبجوفروشی زردشتی بود. رفته بود جلو گفته بود می‌شود داخل سفارت 
رفت. گفته بودند هیچکس نیست. به قلهك رفته‌اند. بروید. 

درسفارت غلامها گفته بودند چه میخواهید؟ گفته بود کاغذی دارم به‌یکی 
از انگلیسیها بدهم. درشهر از اعضای سفارت کسی نبود. آن روز که صدای تفنگث 
وتوپ را شنیده‌بودندماژوراستو کس «آتشه میلیتر» سفارت ازقلهك آمده بود شهر 
و روی وظیفه رفته بود جلو مجلس . بر گشته بود به سفارت که عصری برود بالا. 

وقتی میرزا علیمحمدخان به‌میر آخور رئیس غلامهای سفارت گفته بودکاغذ 
لازم دارم گفته بود بدهید به‌من» گفته بود نمی‌دهم. مير آ خور رفته‌به«آتشه‌میلیتر» که 
درحمام بود مطلب را گفته بسود. او فارسی می‌دانست. کاغذ را همانجا گرفته و 
خوانده بود. ظاهرا میرزا علیمحمد خان اسم مرا هم گفته بود. ما امضاء نکرده 
بودیم ومخاطب هم معلوم نبود. او گفته بود بروبگو بیایند. گویا اوبه‌قلهك تلفن 
کرده بود . اجازه داشتند که فقط درهنگام حطرفوری که کسی جانش به‌حطر 
بیفتد به‌سفازت راه بدهند. 

روسها روی این موضوع بعداًپیچید گی کردند و به‌سفارت انگلیس شکایت 
کردند. نامبرده خو شبختانه خیلی ضدروس بود . گویا کسی‌را هم ازغلامان همراه 


خحاطر ات تقیز اده ۷۸ 


میرزا علی‌محمدخان فرستاده بود. 

کار حوب‌دیگری که‌میرز اعلی‌محمدخان کرده‌بوداین بود که‌شاپوی‌اورا گرفته 
گذاشته بود سرش. شاپو آنوقتها علامت فرنگی بود. بعدمیرزا علسی محمدخان 
خواسته بود درشکه بگیرد پیدانشده بود. درشكه‌يك‌قران بود. آخريك تومانداده 
ودرشکه‌ای را آورده بود. اصرارداشت نیم دقیقه‌هم دير نشود . عجله کرده سوار 


شدیم. 
طر زدفتن به‌سفادت 


من ومرحوم‌خلخالی نشستیم. مرحوم دهخدا احلاق خبلی غریبی داشت . 
گفت تا برادرم یحبی‌خان هم باما نیایدمن نمی‌روم. برادر او می‌توانستآزادانه 
در کوچه و بازار گردش بکند وهیج خطری‌اوراتهدید نمی کرد. و لی‌اوبه‌هیچوجه 
حاضر نشد. تا مجبور شدیم یکی دونفر راجا گذاشته اورا برداریم . من که ازهمه 
بیشتردر خطر بو دم درجلو نشستم. راه‌افتادیم.میرز اعلی‌محمدخان در کناردرشکه‌چی 
نشست وشاپو رابررسر خود گذاشت. 

از آن پشت مسجد سپهسالاررو به‌مشرق‌خیابان عین الدو له‌واز آنجاروبه‌شمال 
خیابان دوشانتپه (ژاله)» ازژاله دست چپ وبعد رو به‌شمیران از جلو مریضخانةً 
وبالاخره از خیابان منوچهری فعلی به‌سفارت‌انگلیس‌رسيدیم. همه‌جا تاريك‌بود. 
درهمه چهارراهها قزاقها بودند. جائی رسیدیم قزاقی‌جل و آمد و کبریت کشید.ولی 
ملتفت ما نشد. شابد شاپوی میرزا علی‌محمدخان مانع بودکه خیال بد دربارۀ ما 
بکنند. دم درسفارت انگلیس رسیدیم. می‌خواستم پیاده شوم کشید ند توی درشکه 
و درشکه رفت توی‌سفارت انگلیس. بعد ماهمه پیاده شدیم . تاريك بود. روی 
علفهای‌با غسفارت[ نشستيم ].شام‌نخورده بودیم.»ستخدهی‌داث:ندصدا کردیم که کمی 
نان برای ما بخرد. گفتند نانوا بسته. پول دادیم نان بیات‌وپنیر خریدندخوردیم . 


۷۹ به‌سوی تهران 


سر بازان وغارت‌مجلس 


یك نکته که چیزی غیر از تفضل خدائی‌نبود این بود که‌همةٌسفارتخانه‌ماسر باز 
محافظ داشت که‌چاتمه قر او لی گفتند.این‌سربازهای دم‌در سفارت وقتی دیده‌بودند 
[ که‌جمعی ]می رو ندغارت مجلس به‌شوق آمده به‌غارت رفته‌بودند.منزل‌ظل‌السلطان 
(وزارت فرهنکث فعلی) وخود مجلس شورا آنموقع غارت شد . اینها از مجلس 
سه‌چهار تاجوال پر کرده آورده‌بودند. وآتشه‌میلیتر» که آنجابودو این رادیده‌بودبی-» 
اندازه عصبانی شده بود و گفته بوداینها غار تگر ندمانمی‌خواهیم و از سفارت آنها 
را بیرون کرده بودند. کاغذی نوشته بود که مااین‌دستةً غارتگررا نمی‌خواهیم.يك 
دستۀ دبگر که غارت نکرده باشند بفرستید. اتفاقا دراین جریان درباز مانده بود. 
چیزهاثی هم که ازمجلس آورده بودند مانده بودآنجا. توی آنها جز دوسیه‌ها و 
عریضه‌ها چیز به‌دردخور دیگری وجود نداشت . 

من وقتی در لندن‌سفیر بودم[یکی که] گویارئیس بانك‌شاهنشاهی‌بود آمدپیش 
من. گفت من‌در طهر ان‌يك کمی کاغذ خریدم و از جمله دفتری بود که و کلاء مهر 
می‌زدند و حقوق‌می گرفتند. مهرمن هم‌در آنجابود.دادبه‌من که آوردم‌دادم به کتابخانة 
مجلس شورای‌مای. در تمام بیست‌ماه که درمجلس بودیم سهماه و نیم ماهانه صد 


تومان داده بودند . 
در سفارت 
فردا صبح که درهای سفارت بازبود عده‌ای از مردم از ترس جان آمدند. 
دولت وشاه ملتفت نشدندجلوبگیرند. تا ظهر گویافریب‌هفتاد نفر از کسبه‌ومشروطه 


طلب متفر قه آ مدند. تابالاخره فهمیدند و کاغذ نوشتند و اعتراض کردند . انگلیسها 
حوالی ظهر درها زاستند ودیگر کسی را راه ندادند الايك‌نفر که از راه آب آمد. 


حاطر ات تقی‌زاده ۸۰ 


او بهاءالواعظین بود که بالباس مبدل آمد. انگلیسیها مراقبت کردند که دو لتیها 
نفهمند کیها داخحل سفارت هستند. خبلی دقت کردند. خیلسی سختگیری کسردند . 
اطر اف سفارت راقزاق محاصره کرد. انگلیسیها از این بابت خیلی متغیر شدنسد. 
پروتست به‌دربار فرستادند. به‌لندن تلگراف کردند. در این‌میانه‌کار متحصنین‌ماند. 
در صورتیکه مرحوم ممتاز الدو له وحکیم الملك که در سفارت فرانسه بسودند دو 
روزه کارشان تمام شد. آنها می گفتند اطراف سفارت نباید قسزاقی دیده بشود. 
«آتشه میلیتر» مثل گربه مواظبت می کرد . کوچکترین مطلب را راپرت می کرد. 
سوارهای هندی بالامپهای بادی که در دست داشتند تمام دیوار داخلی سفارت دا 
دور می‌زدند.«آ نشه‌میلیتر» خیابان راهم بازرسی می کرد. اینها می گفتند ما کمی 
نگذارده‌ايم. دولتبها هم می‌خواستند به هرترتیبی‌شده اطلاع پیدا کنند که دال 
سفارت چه کسانی هستند. از درختها بالا می‌رفتند. انگلیسها از این‌بابت اوقاتشان 
خیلی تلخ شد. دعوا و کشمکش آنها حکایتی شد. محمد علی شاه می گفت اینها 
اشرارند تحویل بدهید. انگلیسیها صراحة" و جداً نمی گفتند نمی‌دهیم. می گفتند 
به‌ما اطمینانی بدهید که محا کمه بشوند. 

روز دوم که ملكالمتکلمین ومیرزا جهانگیرخان (صوراسرافیل) رادارزدند 
دیگر انگلیسیها اطمینانی برای محا کمه وحفظ جان‌متحصنین درصورت تحویل 
دادن نداشتند. اصولا دستور انگلیسیها این بود که کسی راراه نسدهند» مگر در 
صورتی که حطر آنی کشته شدن دربین باشد. 


نلگر اف محمدغلی شاه به‌بادشاه انخلیس 
محاصره شدت پیدا کرد. در کتاب آبی جریان‌نوشته شده. «آتشه‌میلیتر» را 
فرستادند درشهر (درسفارت) بماند. اومتصل کارش تلفن کردن بود که قزاقی دیده 


می‌شود با کسی نزديك دیوار می آید؟ محمدعلی شاه تلگرافی به‌پادشاه انگلیس 
کرد که ای‌برادر» من اینجا اشرار یلی اغتشاش کردند» مجبسور شدم تنبیه بکنم, 


۸1 درسفادت انگلیس 


قسمتی از اشرار راشارژدافر شما پناه‌داده. ازشما می‌خواهم اینها راعوض‌بکنید» 
يك سفیر عاقلی به‌اینجا بفرستید که دولت بتواند مذا کسره بکند. عیسن تلگراف 
محمد علی‌شاه وتلگراف جواب پادشاه انگلیس در کتا ب آبی چساپ شده‌است . 
پادشاه انگلیس جواب داده بود که من به‌شارژدافر خودم کمال اطمینان و اعتمادر! 
دارم وشنیده‌ام که شما و قشون شما سفازت مرا محاصره کرده‌اید ومن می‌خواهم 
محاصره را بردارید» والا دولت‌من مجبور می‌شود اقدام لازم به‌عمل آورد. آنها 
که پناه آورده‌اند در خطرجانی بوده‌اند. امیدو ارم که سلطنت بکنید وصدالت و 
انصاف ومشروطیت داشته باشید. 

کشمکش‌تمام نشد. دوسه روزه آمده بودیم بيست وچند روز ماندیم. کاغذ 
نوشتند اصرار کردند قزاق وسوار رابردارید» نشد. آ خربه‌غیظ افتادندو او لتیماتوم 
دادند» او لتیماتوم‌بدون‌مدت که‌اولا سر باز وقز اق‌رافوراً ازاطراف سفارت بردارید 
وبرای دفع توهین »دولت توسطوزیر امورخارجه بالباس‌رسمی‌معذرت بخواهد 
و همچنین شاه توسط وزير دربار. فوراً قبول کردند . شارژدافر انگلیس از قلهك 
آمد» وزیران خارجه و دربار بالباس رسمی آمدند عذرخواهی کردند و مسذا کره 
[راجع به آمتحصنین شرو ع‌شد ی 


حشمت‌الدو له در سفارت انگلیس 


در توپ‌بستن مجاس عده‌ای توانستند به‌سفارت انگلیس بروند. در آنجا 
اول استو کس بود. از او که به طرفداری روسها مایل بود متصل شکایت می‌شد. 
بعد ازسه‌چهار روزاورابرداشتند و اسمارت را فرستادند . استر کس آمد و گفت 
کسی آمد که عاقلتر از من است. يك نفر را فرستاده بودند آمد که حشمت‌الدوله 
(از دربار) میرزا حسین‌خان علاء را می‌فرستند که فلا نکس ( من ) را درسفارت 
یبیند. انگلیسها که بادو لت برسرغیظ بودند ازجهت توپ بستن مجلس‌و گذاشتن 
قزاقها در اطر افن‌سفارت خیلی‌تند بودند. گفتندعلاء چه کاره است؟حشمت لدوله. 


خحاطرات تةی‌ذ اده AY‏ 


خحودش بیاید. بعداز کمی بر گشت و گفت‌حشمت‌الدوله می آید. آن بالا اطاقھائی 
بود. انگلیسیها گفتند بیاید آنجا وچو ن آنها ترسیدند من‌تند حرف بزنم قبلا به‌من 
گفتند امیدواریم حرف سخت نزنید. 

عشمت الدو له اول که ازدر در آمد گفت داداش روانیست شما زیربیرق کفر 
بیائید. شرو ع کرد به‌حرف زدن به‌تر کی. من گفتم اجازه بدهید به فارسی حرف 
بزنیم. گفت امیربهادر قول شرف داده‌است که باشما رفتارملایم بکند. گفته‌فلانی 
هرقدر بدی کرده ما نیکی می کنیم. دلم پربود. خیلی حرفها گفتم . گفتم که اینها 
انسانهائی هستند که قول شرف دادند» قر آن را مهر کردند؛ آخر مجلس را توب 


نامه مستشاد الدوله 


خیلی بامزه این بود که از مستشارالدو له وکیل آذربایجان نوشته‌ای برای 
من آورده بودند.او که خود درزنجیر بودنوشته بود گرچه شخص گرفتار اطمینان 
دادنش درست نیست ولی من اطمینان پیدا کرده‌ام که می نحو اهندباشمارفتاربهتری 
داشته باشند. حشمت‌الدوله بامستشارالدوله وامام جمعه خیلی رفیق بود. لذا اورا 
فرستاده بودند.موقع‌رفتن گفت فلانی‌با ما رسمی رفتار کردید . 


سرزدن به‌خانه 


استو کس و اسمارت خیلی به‌من اظهار علاقه و ارادت مسی کردند. وقتی 
بناشد از ایران برویم قبل از آن من گفتم که بايد سری به منزلم بزنم. تسوصیه 
می کردند نروم. می‌ترسیدند آسیبی به‌من برسد. گفتم غیر از آن نمی‌شود. زیرا 
هرچه کاغذ داشتم آنجا بود. بعد خیلی اصر ار کردند که زود بیئید.يك کسی راکه 
رئیس غلامان ومیر آخور بود بامن همراه کردند که منزلم رایبینم و بر گردم. آنجا 


۸۳ ددسفادت انگلیس 


دو تا حياط بود. گفتم آنجا باشند و گفتم چائی بهآنها بدهند. خدمتکار آمد» بهاو 
کمی پول دادم وتسلی دادم. همةًٌ اسباب راجمع کردم دريك صندوقی. ازدرعقب 
انه کسی را فرستادم‌برود منزل حکیم الملك که او بیاید از درعقب مراببیند.او و 
ممتازالدوله‌رئیس مجلس‌در سفارت فرانسه.بودند. با يك عبای پیچیده آمد. گفتم 
بیائید فرنگستان. گفت دلممی‌خو اهد.تابعد ببینم چه‌می‌شود. من دوباره سوار شده 
آمدم سفارت انگلیس. اسمارت گفت از وقتی که من رفتم و بر گشتم آنجا قدم 
می‌زد. خیلی علاقه داشت سلامت بر گردم. بعد گفتند باید از طرف شاه به عسذر 
خواهی بيایند و رسما عذر بخواهند. 


مذاکرآت دولت با سفادت 


انگلیسیها گفتند تأمین بدهید.طول کشید. محمدعلی‌شاه گفت تأمین می‌دهد 

بشرط اینکه شش نفر را از ایسران‌بیرون کنندوچهارنفر به‌ولایات خودشان بروند. 

اول می گفتند که تا ده‌سال. اینهاچانه می‌زدند . آخسر در مورد من‌يك‌سال‌ونیم و 

دربارة بقیه يك‌سال شد. این شش نفر اینها بودند :مرحوم‌دهخدا- معاضد السلطنه 

نائینی از منسوبان مشیرالدوله کنسول سایق‌ایران دربا کو - صدیق‌حرم که‌خو اجه 

. دربار محمدعلی شاه بود مرتضی‌قلی‌خان نائینی (پدردکتر طبا که آنجا بود) س 
بهاءا لو اعظین. 

چهارنفر دیگر که قرار شداز طهران به‌ولایت خحودشان بروندعبارت بودند 

از مرحوم [سید عبدالرحیم ] خلخالی و برادر من * وامیر حشمت ( نیساری ) و 


برادرش. 


. # بنام جواد 


حاطرات تقی‌زاده A۸9‏ 


مخارح سفر 

مذاکره شد که برای ماها که‌باید برویم تارشت وانزلی دولت درشکه‌بدهد. 
انگلیسیها گفتند اینها که می‌ رو ند»بعضیها زند گانی هم‌ندارند» بایستی به آنها پول 
داده شود. معاضدالسلطنه گفت من چیزی نمی خو اهم. دویست تومان ازدولت طلب 
دارم آن را بدهند. اورئیس انجمن آذربایجان بود. قبلا" کنسول ایران دربا کو 
بود حسن شهرت داشت وهمیشه كمك کرده بود وبه‌همین‌جهت از طرف مجلس 
بهو کالت انتخاب شد. 

محمد علی‌شاه گفته بود من به همة اینها پانصدتومان می‌دهم. آنها ایسراد 
کردند که کم است. صحبت زیاد شد . تااینکه معاضد السلطنه را علیحده کردند . 
ماندیم ما پنج‌نفر. بر ای‌پنج‌نفر مانهصدتومان دادندبه سفیر. تقسیم می کردند» اول 
از آن سیصد تومان خواستند به‌من بدهند» گفتم‌من‌نمی‌خواهم. هرچه گفتند آقسا 
این که حلاف شرافت نیست» گفتم من‌نمی‌خواهم. پول محمدعلی‌شاه رانگرفتم. 
ظاه را پنج‌تومان هم نداشتم. گفتم مقداری رابه دهخدا بدهند. سیصدتومان به‌او 
دادند. صدو بیست‌وپنج تومان‌هم به‌مرحوم حلخالی که‌تبعیدی ازطهر ان بود دادند. 

یکی از آنها که به سفارت انگلیس رفته‌بودند صدیی حرم خواجدخود شاه 
بود. محمدعلی‌شاه از این بابت خیلی‌عصبانی‌بود. می گفت این آدم‌رامن‌خریده‌ام 
ملك من‌است. چطور اورا پناه داده‌اید؟ 


انجمن آذر بایجان 

در آن‌زمان انجمنها در محلات تشکیل شده بود که تعداد آنها به۱۴۴می 
رسید. از جملةٌ اينها انجمن آذربایجان وانجمن مظفری نزديك مجلس بود. در 
انجمن آذربایجان غیر آذربایجانی هم‌عضو آنجا بود. عباس آقا که امین‌السلطان 


هه درسفادت انگلیس 


را کشت از جیبش کاغذی از انجمن آذربایجان که بلیط آنجا بود در آمد که به 
اشتباه گفتند او عضو انجمن آذربایجان بود. در صورتیکه بلیط انجمن داهر کسی 
می‌شد داشته بساشد. 

اول مرا ریس انجمن آذربایجان کرده بودند. بعد از چندی گفتم‌چونو کیل 
مجلس هستم مناسب نیست و استعفاء دادم.بعد معاضد السلطنه رئیس‌شد. اوهم که 
وکیل مجلس شد آقا سیدجلیل اردبیلی رئیس آنجا شد. 

يك‌نفر زردشتی به‌نام ارباب بهمن که عضوانجمن آذربایجان بودبه آقاسید 
جلیل اردبیلی گفته بود اگر فلان کس یك وقتاحتیا ج داشته‌باشد از من‌قرض کند. 
به من ازتبریز قربب سی‌تومان می‌رسید. دستسم تنگ شد به حاجی عسلی عباس 
صدقیانی متوسل شدم که يك‌قدری به‌ما قرض بدهد . اول صدتومان قرض کردم. 
بعد از کمی صد تومان دیگر گرفتم. ارباب بهمن گفته بود ازمن فرض‌بگیرد. 

روز قبل ازتوپ بستن مجلس به آقا سیدجلیل اردبیلی گفتم پنجاه تسومان 
قرض بگیرد. شب راکه‌به‌سفارت انگلیس رفتم يك تومان نداشتم. قریب مفتادنفر 
که آمدندهیچکدامپو لدار نبودند. ما شب نخست‌را بادونان گذران کردیم.مرحوم 
ممتازالدو له که با حکیم الملك در سفارت فرانسه متحصن بودند ده تومان برای من 
فرستادند.چندروز گذران کردیم باهفتاد نفر که‌بودیم. آن‌تاجر تبریزی (صدقیانی) 
در آن حیص و بیص‌طلبش را می‌حواست.شا گرديك‌نفر زردشتی که مقابل‌سفارت 
انگلیس در خیابان علاء‌الدو له آبجو فروشی‌داشت وشلوار کوتاه ب‌پا داشت‌وبرای 
سفارت آبجو می آورد آنجامی آمد و می‌رفت. انگلیسها غیسر از او کسی را 
نمی گذاشتند وارد شود. آن شا گرد آمد گفت ارباب گفته است شما پنجاه تومان 
خواسته بودید حاضر است. گفتم به‌ارباب بگوصدتومان هم بدهدبه‌عانوادة حاج 
میرزا ابراهیم آقا تبریزی. 

موقعی که مجلس رابه‌توپ بستند عده‌ای از درعقب رفتند خانۀ امین‌الدوله 
که حاج‌میرزا ابراهیم آقاتبریزی ومستشارا لدو لهوچند و کیل‌دیگر جزو آنهابودند. 


حاطر ات‌تقی ز اده ور 


معروف است از خانهةامین الدو له به‌دربار تلفن شده‌بود که اینها اینجاهستندوربختند 
آنها رالخت کردند. حاج میرزا ابراهیم آقا که‌مقاومت کرده بود اورا کشتند. اواز 
نزدیکترین دوستان من‌بود. خیلی باسواد وعالم وباشجاعت بود. 


آتکرار وباز گشت به موضوع سفارت 


شب که سفارت رفتیم نگران آنهائی که منزل ما بودند بودیم. برادرم و امیر 
حشمت وچندنفر دیگر نیم‌ساعت بعداز بیراهه آمدند رسیدند. یکی هم معاضد - 
السلطنه بود. یکساعتی گذشت‌يكمرتبه دیدیم چندنفر روبسته آمدند.یکی‌مرتضی 
قلی‌خان نائینی پدر دکترطبا بود. آنها که آمدند گفتند حاجی میرزا ابراهیسم آقا 
تبریزی کشته شد. خیلی اسباب تأثر وناراحتی شد. گفتم صد تومان به خانسوادة 
حاجی میرزا ابر اهیم آقا بدهند. آن زردشتی داد. 

آن پسر بچه مرتب از آبجو فروشی می آمد ومی گفت که ارباب می گوید 
باز لازم دارید بدهم.بتدریج که از ایران رفتم گویا سیصد و پنجاه تومان گرفته‌بودم. 
سندی نوشتم به‌او دادم که این مبلغ را مقروضم . 

ولی يك‌روز عباسقلی‌خان نواب که عضو سفارت بود آمد پاکتی به‌من‌دادو 
رفت. من پاکت‌را باز کردم دیدم‌اسکناس است. شمردم‌نودوچهار تومان بود.حالا 
هم نفهمیده‌ام رقم نودوچهار تومان چه‌صیغه‌ای بود . روز قبل از رفتن از سفارت 
بابت پولی که از آن زردشتی قرض گرفته بودم این نودوچهار تومان را گذاشتم 
توی پاکت وبرای او فرستادم. 

روز حرکت‌ما» صبح حسینقلی خان نواب که و کیل مجلس‌بود وبا اوخیلی 
دوست بودم ودر قلهك» در خانة برادرش مخفی شده بود» هنگامی که هواکمی 
تاريك بود آمده بود به‌سفارت انگلیس. خیلی تشکر کردم. گفت يك‌عرضی دارم؛» 
پولی به بر ادر مسن‌فرستاده‌ابد. پول را داد گفت نگه دارید. پس دادم. گفتم محال 
است قبول‌نمی کنم. گفت مال برادر من‌نیست» او نداده . يك مشروطه خسواهی 


AY‏ به‌سوی‌د شت 


داده‌است و از من‌قول گرفته اسمش را نگویم. گفت من ملاحظه داشتم‌اسمش‌را 
نگویم. اما چاره نیست می گویم . حاجی معین‌التجار بوشهری داده است [ و من 
بعدها] به‌او پس‌دادم. وقتی‌اين حرف را زد گفتم آن را به‌دهخدا بدهند.همینطور 


شد. من به‌ارباب بهمن مقروض شدم. 


روزی که حر کت کردم به طرف‌رشت آن بچه‌آمد. دستش‌يك گونی بود . 
گفت ارباب گفت اینها نان روغنی است. تا انزلی چیسزی غیراز این نخورید . 
بعدها که به‌ایر ان آمدم ديدم راه‌ماز ندران را کنترات گرفته بود. خواستم پول‌اورا 
بدهم قبول نکرد. قبض راتوی‌پا کتی به‌من پس‌فرستاد. او به اصرار نمی‌عواست 
بگیرد ولی من‌پس‌دادم. 


به‌سو یر شت 


ما به‌راه افتادیم. باقی متحصنین‌رفتندخانه‌های حودشان. کسی متعرض آنها 
نشد. چون دولت به‌وسیلة سفارت انگلیس‌به آنها تأمین جانی و مالی داده بود. 
ما رفتیم‌تارشت. سه‌شبانه روز درراه بودیم. درشکه پستی بود . هرساعت با دو 
ساعت در محلهای معینی اسب حاضر بود وععوض می کردند والا ده روز وقت 
می گرفت که برشت برسیم. سفارت انگلیس جهت اطمینان بیشتر یکی‌ازغلامان 
آنجا را همراه ما کرد. به وزارتخانة خارجه هم نسوشتند کسی را بشرستند. 
آن کس از وزارت خارجه آمد . این دونفر مراقب ما بودند . رفتیم رسیدیسم به 
کنسو لخانة انگلیس در رشت . همراهان ما در قسمت بیسرون» زمین را فرش 


#- ازینجا تا صفحة ۰ #درمجلهٌ یغما ۱۳۵۱ (شماره اول) چاپ شده است, 


خاطر ات تقی‌زاده ی 


کردند و نشستند. برای ما دونفر و کیل (من ومعاضدالسلطنه) دو اطاق‌دراندرون 
دادند. کنسول‌انگلیس‌دررشت رابینوبود که عاشق ايران و آدم خیلی حوب بود. در 
ایر ان متو لد شده بود و... رابینو رئیس بانك انگلیس درایران بود. در راه خیلی 
گرد وغبار بود واحتیاج داشتیم حمام برویم. گفتند در سبزه میدان که الان هسم 
هست -حمام است» رفتم آنجا. 

از کنسو لخانه که بیرون رفتم صدا انتاد. همه مردم مطلع شدند. رفتیم حمام 
کیسه کشیدیم.بیرون که آمدم» آنجا که لباسهاخودر | کنده بودیم دیدم‌مردم‌نشسته‌اند. 
بیرون که‌تمام کوچه بودمردم مو دب ایستاده بودند. آقابالاخان حاکم آنجا بود.دد 
حمام فراشی بلندشد يك مرتبه گفت خدا تیغ پادشاه اسلام را بسران کند » خدا 
دشمنانش را ذلیل کند . مردم از ترسشان حرفی نزدند . کوچه‌ها وخیابانها تسا 
کنسو لخانه دو کیلومتر راه پر آدم‌بود. می‌دویدنداز آن‌طرف مثل اينکه شاه يك 
مملکتی بیاید. 

رسیدیم کنسو لخانة انگلیس. دیدم مراسله‌ای ازحا کم به کنسول رسیده که 
فلان کس رفته بیرون وشهر به‌هم خورده است. از کنسو لخانه جواب داده شد که 
ایشان اینجا محبوس نیستند» اختیار دست خودشان است. ما آنجا منتظر ماندیم 
تاکشتی حاضر شود. 

در ضمن راه ازطهران تارشت غلام سفارت انگلیس سخت‌مواظب مابود. 
در راه برای خوردن چائی ايستادیم. به‌هر کجا می‌رفتیم غلام هم‌می آمد. در آنجا 
شنیدم قز اقها بهمدیگر می گفتند که اینها مسوول خونهای طهران‌هستند. غلام فوراً 
به تلفو نخانه رفته باسفارت تماس پیدا کرد که جان اینها در حطر است. 

در رشت که بودیم محرمانه ازمشروطه‌طلبان به کنسو لخانه آمده پاماملاقات 


می کردند. یکی از آنها پیرم بود. او کارخانهٌ آجرسازی در آنجا داشت . 


۸۹ به‌سری رشت 


انقلاب رشت 


از عجایب این‌بودکه شش هفت‌ماه بعد در رشت انقلاب شد. مجاهدین از 
با کو آمدند وبمب آوردند و در ۱۶ محرم ۱۳۲۷ خرو ج کردند » از جمله مرحوم 
میرز اعلی محمد خان و معزالسلطانو بر ادرش‌میرز | کریم خانبودند.حا کم در بیرون‌شهر 
مهمان سردار معتمد (پدرا کبر) از قوم وخویشان سر دارمنصور بود. معزالسلطان با 
يك دسته یکسر »رفت حاکم را کشت. در شهر هم میرزا علی‌محمدخان وعده‌ای 
از گزجیها و قفقازيهاهجوم آوردندو در دارالحکومه جنگ کروند. مجاهدین آنجا 
را به‌توب‌بستند. دارالحکومه و شهر را گرفتند و بعد سپهدار را از تنکابن دعوت 
کردند آمد ورئیس شد. همان‌روز هم یکی رفت درخانة آن فراش که دربالاذ کر 
آن گذشت واو را در دم در کشت. 


در کنسولگری رشت 


گفتم در رشت کنسولگری انگلیس به‌دونفر از ما ( من و معاضدالسلطنه ) 
بعنوان اینکه و کیل‌مجلس بودیم در اندرون (اندرون بمعنی آنکه خود کنسول 
آنجا منزل دارد) اطاق مرتبی مثل اطاقهای انگلیسی ( انگلیسیها آنوفتها در اطاق 
يك میزمی گذاشتند ولگنی روی آنوچیزی که داخل آن‌بودروی آنقرارمی‌دادند) 
به‌ما دادند. معاضدالسلطنه در کنسو لخانه نماند ولی»ن بودم تا کشتی تدارك کردیم. 
روز رفتن سوار شدیم‌به انزلی رفتیم.[بعد]سوار کشتی شده به‌با کو روانه شدیم . 

عدةمامنحصر به آنهائی نبو د که‌تبعید شده بودندو بایست از ایر ان‌بیرون‌بروند. 


جمعی دیگر همبه‌ما ملحق شده‌بودند مانند امیر حشمت (نیساری) و برادرش و سید 


عاطرات تقی زاده ۹۰ 


عبدالرزاق‌خان و[میرزا آقاخان] که بعد هامعرو ف«به‌عصر انقلاب » شد .عبدالرزاق 
خان صنعتگر بود و وعدل مظفر» را اودرست کرده بود و آدم‌خوب و جان تثار بود. 
عبدالرزاق‌خان آن‌بود که‌در تهران بامیرزا علی محمدخان تربیت کشته-شد و چند 
نفر دیگر. 


دور تبعیداز ایران . 


قفقاز - بادرس- لندن 


دربا کو 


وارد با کو که شدیم رفتیم به‌هتل یکه « هتل ارو پا» می‌گفتند. در آن‌هتل‌ماندیم. 
ماهیچ پولی نداشتیم» بعنی من نداشتم و هميشه هم فکر می کردیم و نمی‌دانستیم 
آخرش چه می‌شود. ناهار وشام وغذاهم که می‌خوردیم‌حساب‌بالامی آمد. دربا کو 
ایر انیها انجمنی داشتند»انجمن خیریه بود. ایرانی دربا کو كلية عدهٌعظیمی‌داشتند. 
به من گفتند که در زمستان هشتاد هزار نفر ایرانی کار گر وغیره هستند و در تابستان 
پنجاه هزار نفر. برای اينکه در تابستان عده‌ای برای زراعتشان به ولایت خود 
خلخال وغیره‌می‌رفتند. ولی مردمان خیلی زياد ازتجار وغیره که معتبر ودارابودند 
آنجا سکونت داشتند. اینها به‌دیدن من آمدند واز اعضای انجمن خیربه به من 
صحبت کردند و گفتند که بین آنها این مسأله هست که اشخاصی‌برای تبلیسغ و 
کوشش در راه اعادۀ مشروطیت به‌ارو پا فرستاده شوندتا در جر اید اروپاومحافل 
آزادی طلب آن ممالك‌به‌عیر مشروطیت ایران کار بکنند. آ نهابر ای‌اینکارمبلفی‌پول 
از خودشان‌جمع کرده بودند که چندنفرراپید| کرده به‌اروپا بفرستند . 


خاطر ات تقی‌ذاده ۹۲ 


كمك ابر انیان باد کو به 


این آقابان وقتی پیش من آمدند ازاین مقوله صحبت کردند و گفتندکه‌برای 
ما خیلی مشکل بود اشخاصی‌راکه از عهدة این کارها بر آید پیدا یکنیم» حالا که 
شما اینجا آمده‌اید و عسازم فرنگستان هستید بهترین محل كمك و صرف آن پول 
اینست که آن‌را دراختیار شما بگذاریم و به‌شما بدهیم. پس هزار روبل (منات ) 
آوردند و به‌من دادند برای اینکه ما معطل نشویم‌وبه‌اروپا برویم. یکی دو نفرازاین 
آقایان قبلا پیش من می آمدند ومی گفتند آقا چرا اینجا مانده‌اید و می گفتند کی 
می‌روید؟ من هردفعه می گفتم معلوم نیست. البته چند روزه می‌رویم. 

يك روزیکی ازابنها به‌من گفت من می‌دانم شما چرا نمی‌روید» معلوماست 
وسیلةً مسافرت و خر ح‌ند ارید و لذا اجازه بدهیدمااین پول را دراختیار شمابگذاریم. 
همینطور هم شد . ما مخارجی که درهتل شده بود پرداختیم. از آنجا به تفلیس 
رفتیم. 

کنسول انگلیس - مراقبتددسها 


به‌عنوان جملۀ معترضه بگویم که دربا کو يك کنسول انگلیس بو دکه اومارا 
ملاقات کرد زیرا که از کنسول انگلیس در رشت گویا بهاو نوشته شده بود که اگر 
ما حاجتی داشتیم (گرچه احتیاجی نشد) او در رفع آن بکوشد. ولی درتفلیس 
انگلیسیها مأموری‌نداشتند. کارهای آنها با جنر ال کنسول‌اطریش بود واوسر کشی 
می کرد. لُذا کنسول‌انگلیس دربا کو به من گفت که ا گر احتیاجی شد به کنسول 
اطریش مر اجعه کنید. 

درتفلیس درهتل بزر گی که آن‌هم «هتل اروپا» نام داشت منزل کردم . مرحوم 
دهخدا ومعاضدا لسلطنه (پیر نیا) هم از باکو به آنجا آمده بودند. ولی چوڼ من در 
تفلیس قدری‌توقف کردم آنها از من خد احافظی کرده از آنجا به‌اروپا (پاربس)رفتند. 
درتفلیس مأمورین روس به‌سختی دربارة مامراقبت می کردند. هر کسی ازایرانیان 


۹۳ دودة تبعید ازایران 


به‌دیدن ما می آمد بعد اورا به‌ادارهٌ پلیس می‌بردند و استنطاق می کردند. 

بالاخره روزی از اطاق هتل که بیرون می آمدم ديدم درجلو اطاق من در 
راهرو صاحبنمصب روسی پلیس با ریش بلندی نشسته و مراقب اشخاصی است 
که پیش من آمد ورفت می کنند. من به‌او تعرض کردم که برای چه جلو اطاق من 
نشسته. او گفت يك همچو مأموریتی دارد. گوبا من خیلی متغیر شدم. آنوقت 
پیش آن کنسول اطریش رفتم. اوخیلی‌به‌من مهربانی کرد. گفتم که دراینجاهمچو 
مزاحمتی برای مافراهم آورده‌اند. او گفت آیا کنسول خودتان مساعدتی‌نمی کند؟ 
توضیح دادم که ما ازطرف دولت تبعیدشده‌ایم» لابد کنسول در این کار مداخله‌ای 
نخواهد کرد. من ازپیش اوبه‌حمام رفتم . عصری که به‌منزل بر گشتم ديدم که دیگر 
آن مأمور پلیس نیست . گفتند که کنسول اطریش پیش کنسول ایران رفته و به‌او 
گفته بوده که يك‌همچوشخص محترمی از ایران آمده. شما چرا كمك نمی کنید؟ 
بعد ظاهر آپیش حاکم شهرهم‌رفته واقداماتی کرده بود که در نتیجه ما را داحت 
گذاشتند. 


رسیدن محمدغلی ر بیت 


دراین بین مرحوم محمد علی‌خان تبریزی (بعدها معروف به‌تربیت)» که‌هم 
ازتبریز فرار کرده خودرابه‌قفقاز رسانیده بود. من واو يك نوع شراکت زند گانی 
داشتیم. به‌قفول معروف «جمع‌المال» بودیم» اگرچه مالی نداشتیم. برادر او میرزا 
علی‌محمدخان با من بود وبرادر دیگرش میرزا رضاخان تربیت که حالا حى 
و حاضر درمصر زند گی می کند! او هم با برادربزر گش آنجا آمده بود. ما مصمم 
شدیم که دونفری یعنی من ومیرزا محمد علی‌خان و مرحوم حسین آفا پرویز که با 
ما بود سه‌نفری به‌طرف اروپا برویم. ازپولی که تجارایرانی در با کو به‌اختیار من 
گذاشته بودند بامقداری پول که میرزا محمدعلی‌خان از تبریز همراه آورده‌بود يك 


۱- او پیش از تقی‌زاده در گذشت . 


حاطرات تقی زاده q۴‏ 


پرات ازبانك خریدیم. براتی سر گشاده که درهمه‌جای دنیا می‌شود از آن استفاده 
کرد حریدیم. مرحوم پرویزهم کمی پول داشت. ولی اوپول خودرا دوی پول ما 
نگذاشت. 


دزد يده شدن چمدان 


مادرتفلیس بلیط گرفتیسم تا وین. ظاهراً آن مسوقع تسا پنج شش روز با 
راه آهن می‌رفتیم. از تفلیس سوار راه‌آهن شده روبه‌طرف اروپا رفتیم. ولی پس 
از يك روز طی مسافت روزی صبح بیدار شدیم دیدیم چمدان کوچکی که من 
داشتم وتمام اوراق مهم من توی آن بود وهمچنین‌همان برات بزر گث (پول‌مشترله 
باتربیت ) نیست و پیدا نکر دیم. آنچه گشتیم اثری‌نيافتيم. معلوم‌شددرایستگاههائی 
که قطار می‌ایستد دزدها دربیرون قطار با چنگالی که داشتند ازپنجره دراز کرده 
بودنسد توی قطاروازبالای سر ما چمدانرا به‌چنگال گرفته و برده بودند. خیلی 
مضطرب‌شدیم وپیاده شدیم درجائی که «بسلان» نام داشت. متحیرماندیم چه کار 
بکنیم. هرچه به‌پلیس وژاندارم مراجعه کردیم امید و نتیجه‌ای نشد. 

دراین‌بین کسی به ما گفت که ما نزدیکی شهربزر گی که ولادی قفقاز نامیده 
می‌شود هستیم . مسا در آنجا دوستی خیلسی بامحبت وصمیمی معروف به عليز اده 
(حاجی محمد صادق» بعدها رادپورشد. الآن پسرش درش ر کت بیمه به‌نام رادپور 
هست) داشتیم که امل تبریزبود. پس مصمم شدیم راه را کج‌بکنيم و بولادی‌قفقاز 
برویم.مسافت کمی» رلی باقطار دیگری بود. ترن که به‌طرف وین‌می‌رفت‌حرکت 
کرد ورفت. ما به ولادی‌قفقاز خانهٌ علیزاده رفتیم. او خیلی خوشحال شد و مارا 
به‌منزل خود برد ومهمان کرد و گفت جهد می کنیم تا جامه‌دان را پیدا بکنیم .ما 
ظامراً قريب يك هفته درخانة او ماندیم. آنچه ممکن بود اوتجسس به‌عمل آورد 
ولی نتیجه‌ای حاصل نشد. عاقبت متحیربودیم که بر گردیم دوباره» یابرویم. برای 
رفتن بلیط داشتیم وا گر نمی‌رفتيم بلیط هم می‌سوخت. ولی‌رفتن بدون پولمعنائی 


۹۵ دورة تبعید ازایران 


نداشت. پس بالاخره مصمم شدیم به‌تفلیس بر گردیم. 
به‌سوی باد یس 


در روز آخر که ما قصد عودت داشتیم صاحب خانه آمد وپرسید که ما چه 
خیالی داریم. وقتی که گفتیم می‌خواهیم بر گردیم اونهایت تحاشی‌ومخالفت کرد. 
میگفت بسرنگردید. شمابرای کار مهمی می‌روید. گفت هرطوری است شمابروید 
ونگذارید بلیط بسوزد. من به‌شما قدری پول قرض می‌دهم وسیصد روبل آورد و 
قرض داد که آنوقتها خیلی ارزش داشت .ما فردا با همان بلیطی که داشتیم راه 
افتادیم‌تا وین رفتیم. قریب دوروز در وین ماندیم وازآنجا به‌پاریس رفتیم ودريك 
هتلی منزل کردیم. ابرانیهای مشروطه طلب که ازایران خار ج‌شده بودند درپاریس 
خیلی زیاد بودند وما با آنها معاشرت داشتیم. 

آنجا آقایان دهخدا ومعاضدالسلطنه‌را که درتفلیس از من جدا شده بودند 
دیسدیسم و کسان دیگرهم بودند» از آن‌جمله بود مدیرالصنایع که درطهران جواهر 
فروشی داشت ودرموضو ع بمب‌اندازی به‌محمدعلی‌شاه او را هم متهم و گرفتار 
کرده‌بودند. حیدر خانعمو اوغلی‌را هم‌می گفتند وخیلی ممکن است که اوهم دست 
داشت. خودش که نه‌ولی کسانی که بمب‌انداعتند شاید بستگی به او داشتند. البته 
اینجا ازمطلب دورشدیم والابایدبگوئيم اورا گرفتند. چون تبعةٌ روس بود سفارت 
روس مداخله کردو آخربه‌عارجه رفت. 


دعوت براون 
قریب یك ماه یا کمی بیشتردرهمان هتل درپاریس بودیم. دراین بین دوزی 
کاغذی از پست به‌منر سید از انگلستان. کاغذ سفارشی بود ونویسندةآن پروفسور 


ادوارد :راون انگلیسی معلم زبان فارسی در کمبریج بود. مکتوب به این عبارات 
آغاز می‌شد : 


خحاطراتتقی ز اده Q۶‏ 


شدیدم‌صفات توعاشق‌شدم به دیده ندیده دخ فر حت 
بیادتو بر حاست صبر ازدلم چهاخیزد آیاچو بینم‌رعت 


نوشنه بود شنیده‌ام شما به‌پاریس آمده‌اید. خیلی مشتاق دیدار شما هستم و 
| گرممکن می‌شد که‌بیائیداینجا: بیائیدانگلیس» خیلی حو شحال‌می‌شدم ومی‌تو انستیم 
باهم كاربکنيم. مقصودش این بود که در راه مشروطیت کاربکنيم. به‌این‌جهت من 
مایل شدم که سری به‌انگلستان بزنم وا گرراهی پیدا شود که کار وشغلی در آنجا 
برای گذران معیشت پیدا بکنم موقتاً آنجا بمانم. مختصروجهی که گفتم ازعلیز اده 
(دادپود)فرض کرده بودیم روبه‌تمامی بود. عاقبت من مصمم شدمآنچه از آن‌وجه 
باقی مانده همه را به‌میرزا محمدعلی‌خسان (تربیت) داده پیش او بگذارم وخود 
به‌تنهائی به‌انگلیس بروم و چون درآن موقع يك نمایشگاه که «ا کسپوزیسون» 
می گویند (ا کسپوزیسیون فرانسه و انگلیس) دراندن دایربود بلیط مسافرت به لندن 
به آن عنوان‌خیلی ارزان بود یعنی تاآ نجائی که به‌خاطرم می‌آید مخارج عادی 
بلیط که ازپاریس به‌انگلیس قریب پنجاه فرانك بود دراین موقع اگر کسی به‌فصد 
دیدن نمایشگاه می‌رفت قیمت بلیط رفتن وبر گشتن با هم‌قریب سی‌فرانك می‌شد. 
لذا يك بلیط رفتن وبر گشتن گرفتم وباه‌مراهی مرحوم حاجی میرزا آقا فرشی که 
اوهم و کیل درمجلس شورا بود و کمی پیش ازتخریب مجلس به‌عارجه آمده بود 
عازم شده به‌لندن رفتیم. 


در لندن 
درلندن دريك‌پانسیون که‌شیخ حسن تبریزی معاون (خلیفه) مرحوم ادوارد 
بر اون( که‌معلم فارسی بود)برای‌ما یعنیمن و معاضدالسلطنه تهیه کرده بود» منزل 
کردیم. این اقدام اوبه‌سفارش مرحوم‌ادو اردبر اون‌بودو بهاو سپردهبو د که‌این مهاجرین 
مشروطه طلب ایرانی وقتی که به‌اینجا برسند هرنو ع کمك[لازم است] به آنهابکند 
وحتی خود مخار ج‌اين کاررا به عهده گرفته بود ودر کاغذی به‌فارسی به آنشخص 


#۴ در نوشته «قزوینی» ماشین شده‌است 


¥ دودة ترعید از ایران 


نوشته بود: «اين مردان نجیب شجاع که در راه وطن خود فداکاری کرده‌اند حقی 
در گردن ما دارند ومخلص هم می‌خواهم بهره‌ای ازاین شرف داشته باشم» » پس 
تا کید کرده بود ازما پذیرائی بکند تا اوخود ازمسافرت موقتی که به دانمارك برای 
شر کت درانجمن بین‌المللی مستشرقین کرده بود بر گردد. 

مرحوم براون دراین باب کمال اهتمام را کسرده بود. علاوه براینکه شيخ 
حسن را در لندن کذ اشته بود که ازما پذیر ای بکند در کمبریج هم باز سپرده بود که 
اگرما مستقیماً به آنجا رفتیم در آنجا هم ازما پذیرائی کنند . بهمین جهت بودکه 


شیخ حسن‌برای ما پانسیون تدارك کرده بود. 
مذا کر ه با برادن 


طولی نکشید براون‌ازمسافرت آمد و حیلی خوشحال‌شد. يك روز بیشتر در 
لندن نمی‌ماند ومی‌خواست به کمبریج برود. گفت ناهار را در کلوب من برویم 
بخوریم. خبلی مهربانی کرد و گفت خیالتان چیست؟ من گفتم آمسدم این جا وبینم 
اگر کاری بتوانم پیدا بکنم که و سیلهةٌ زند گی باشد اینجا می‌مانم و اگر پیدا نشود 
ناچار به‌پاریس برمی گردم. گفت فکر کار نکنید این قابل نیست. بعد گفت: 
زیان می کند مرد تفسیر دان که علم وادب می‌فروشد به‌نان 
ولیکن توبستان که صاحب خرد ز ارزان فروشان به‌رغیت خرد 
گفت شما اینجا مهمان ماباشید.يك‌چند که اینجا هستید باهم بنشینیم وقایع 
تاریخ گذشته‌را باهم بنویسیم‌وهر کمکی ممکن است برای اعاده مشروطیت بکنیم. 
در افکار عامة اینجا تبلیغ کنیم. ولی آنچه گفت من قبول نکردم. به قول معروف 
خیلی خحشك بودم.او آخر متحیر ماند چکاربکند؟ به‌من گفت خیلی‌عوب شما در 
لندن يك چند روزی تأمل بکنید من بروم به کمبریج آنجا ببینم کاری کسه برای 
گذران زند گی ممکن بشود اگرپیدا کنم به‌شما بنویسم. من گفتم که خوب» من 
اگر اینجا بمانم و كمبريج‌ببايم يك‌رفیقی دارم درپاریس. گفت بنو یس اوهم‌بیاید 


خحاطرات‌تیز اده 8۸ 


و يك اسکناس‌پنجلیره به‌من داد که بفرستید برای رفیقتان که بیاید ومسن به میرزا 
محمدعلی‌خان نوشتم آمد . 

بعداونوشت که یك کاری بر ای‌شمادر کمبریج‌پیدا کر ده‌ام به‌اینجا بیائید.وقتی 
ما به آنجارفتیم او گفت کاری که‌پیدا کرده‌اماين است که در کتابخانعمومی کمبریج 
( که کتابخانة بزر گی است) کتب فارسی‌وعربی درست فهرست‌نشده‌است‌ومحتاح 
به‌اشخاصی هست که این زبانها را بدانند و فهرستی برای اینها درست بکنند و 
طریقة فهر ست کردن‌را چنانکه‌میان آنها معمول است به مایاد داد .ما دريك‌پانسیون 
خیلی ارزان منزل کردیم وروزها را به کتابخانه رفته در آنجا مشغول این کاربودیم 
و غالباً بااو یعنی خود پروفسور براون محشور بودیم . 

در اینجا این جملۀ معترضه بهتراست گفته بشود. چنانکه بیان‌شدامسرمعيشت 
ما از این‌راه می گسذشت . مرحوم پروفسور قرار گذاشت که ماهی‌ده لیره‌به‌ما داده 
بشود درمقابل آن کاری که می کردیم.او به‌بانك سپرد که ما آخرهرماه‌رفته این وجه 
را از بانك‌بگیریم. 


حیلةٌ برادن 


دو سه‌سال بعداز آن زمان وقتی که من‌در طهران بودم نسخه‌ای از خطابه 
های مرحوم براون در پاریس را دیسدم . فرانسویها او دا برای نطق دربساب 
مشروطیت ایران وغیره دعوت کرده بودند که پاریس برود . او قبول کرده و 
رفته بود وشش خطابه‌در آنجاخوانده بود که نسخه‌ای از آن چاپ شده بود وبرای 
من ارسال داشته بود. درضمن بیانات اودیدم که از من‌حرف زده و گفته که فلانی 
که اینجا آمدوسیلاً زند گی نداشت ومن‌هر کاری کردم که به‌يك نحوی‌به‌او کمکی 
بکنم قبول نکرد. عاقبت مجبور شدم حیله‌ای بکنم وبه اسم کتابخانه مشغول یکنم 
و تصور کند که پول از کتابخانه می‌رسد. در صورتیکه خودش مسی داده است و 
کتابخانه خبری از آن نداشت. او آدم دارا بود. پدرش متمول بود. کشتی سازی 


۹۹ دور تبعید ازایران 


ومعدن زغال سنکّت داشت. خودش هم ازپروفسوری عایدی خوب‌داشت. 
قصدباز کشت به سر بز 


پس از آنکه چندی (قریب دوماه یابیشتر) در آنجا ماندیم روزی تلگرافی 
از جلفای انران توسط پروفسور براون به من‌رسید که نسوشته بودند که اوضاع 
مجاهدات ومبارزات در تبریز ( که ستارخان و بافرخان جنگ می کردند ) وضع 
خوبی ندارد ومغشوش است وبیم آن است که به‌هم بخورد وشما بایدهر چه‌زودتر 
خودتان‌را به تبریز برسانید. من خیلی‌متفکر شدم وعاقبت مصمم شدم تبریزبروم. 
از این مطلب احدی مطلع نشد و نمی‌بایستی بشود؛بجز خود مرحوم پروفسور. 
اوهم خیلی اندیشناك شد . به‌من گفت که حالا این‌معر که دارد گرم می‌شود وخیلی 
حیف است شما بروید. ولی البته صلاح کاررا خودتان بهتر می‌دانید . 


نگرانی برادن 

این نگرانی ایشان ازدوجهت بود:یکی آنکه در این مدتی که در انگلیس 
بودم به‌همدستی ایشان اقدامات زیادی برله مشروطیت ایران می کردیم که مختصر 
درذیل شرح داده می‌شود . دیگر آنکه مشارالیه نهایت انديشه داشت که | گرمن از 
راه روسیه وقفقاز بروم روسها که بسیار مخالف‌شدید بودند مرا گرفتار کنند.خیلی 
اصرار کرد وحتی خواست ازمن فول‌بگیرد که ا گر بروم ازراه روسیه عبورنکنم» 
از راه تر کیه وارزروم بروم. من همینقدر گفتم‌سعی می کنم اینطوربکنم.و لی‌قصد 
باطنی من این‌بود که به‌يك نحوی از راه روسیه مخفیانه خودرا به تبریز پرسانم. 


اقدامات به‌نفع مشر وطه 


در آنوقتی که در انگلیس بودم به کمك همان ادوارد بر اون تقلای زیادی 
برای جلب افکار عامه‌انگلیس برله مشروطیت ایران کسردیم. در جسراید انگلیس 


خحاطر ات تقیز اده ۰۰ 


مخصوصاً روزنامة دبلی‌نیوز ودیلی کرو نیکل و منچستر گاردین که تاحدی آزادی 
طلب بودند سعی درجلب افکارعمومی انگلستان می کردیم. حتی يك روز باخود 
آن‌مرحوم برحسب وعده‌ای که گرفتیم به‌ادارة روزنامةٌ تایمز رفته صساحب‌ومدیر 
روزنامةٌ تایمز را ملاقات کردیم و بسیاری از مطالب خود را به او گفتیم. عمدة 
حرف ما این بود که انگلیس باروسیه ائتلاف کرده و درباب ايران قسرار همکاری 
داشته‌اند. حالا که روسها مداحلات در کارایران می کنند انگلستان می‌تو اندبااظهار 
مخالفت» از اقدامات مخالف مشروطیت آنها در ایران‌جلو گیری بکند . ما گفتیم 
که روسها در غالب اقدامات محمدعلی‌شاه برضد مشروطیت پشتیبانی وهمراهی‌و 
حتی ملاحظاتی کرده ومی کنند. وچون او پرسید که آیادلیلی و مدرکی برای این 
مطالب دارید من اوراق و اسنادی را که جمع کرده بودم و دلالت بسرمداعلات 
روسیه داشت بهاو نشان‌دادم. 

روز دیگر مارك مقاله‌ای دراین‌باب نوشته و به‌تایمز دادیم به‌امضسای من و 
معاضدالسلطنه, گویا فرشی هم‌بود . عنوان «مسانیفست» (بیان نامه) به آن داده شد 
و تایمز آذرا نشر کرد . خود نیز مقالهٌ اساسی درتأیید مانوشت که بسیار مفید و 
فوق‌العاده مهم بود)‌بطوریکه بعضی ازو کلای مجلس ملی انگلی سکه باما همدستی 
می کردند آن مقالهً تایمز را واقعة عظیم نامیدند. البته وزارت خارجة انگلیس از 
این اقدامات ناراضی بود. سعی می کردند که جلو این اقدامات رابگیرند. 


همراهی و کلای انگلیس 


همانطوری که گفته شد چند نفر از و کلای‌مجلس‌مای انگلیس‌نهایت‌همراهی 
را با ماداشتند . روزی دریکی از اطاقهای کمیسیونهای‌پارلمان يك جلسه‌ای‌تر تیب 
دادند که عدة معتدبهی ازو کلای مجلس ملی ومجلس لردها در آنجا حاضر بودند 
و من‌نطقی در آنجا کردم و از این مداعلات روس سخن گفتم و درنتيجة آن‌بك 
مقاله‌ای به‌عنوان « استمداد از انگلستان (۸1ه1ع مع 10 [۸0۵) ترتیب داده شد 


۱۰۹ دورة تبعید اذایران 


وبه‌چاپ رسید وبه‌همان و کلا تقسیم شد. در آن‌جلسه من و معاضد السلطنه شر کت 
داشتیم . آنجا یك کمیسیونی از مجلس انتخاب شد که اسمش را« کميتة ایسر ان » 
نامیدند» تا مرتباً ومستمرا درباب ایران ومشروطیت کار بکنند. من ومعاضد السلطنه 
را هم‌عضو همان کمیته قرار دادند . 


مقاله بر ضد ما 


بعد از چند روز دیدیم در روزنامهٌ تایمز يك مقاله‌ای برضد ماها نشر شده 
که حرفهای مارا تکذیب می کرد و از روسها طرفداری می نمود. نوشته‌بود که این 
مهاجرین ابرانی این‌جا فساد می کنندو جمعی‌ازو کلای مارا فریفته‌اند و آنکه‌راجع 
به مداحلات‌روس‌وغیره می گویندافسانةًپربهاست ( 4۵10 بومزو۳) »اساس‌ندارد. 
ما خیلی متحیر از این تغیبر سلیقة تایمز شدیم. معلسوم شد محرر مقالات سیاست 
خارجی تایمز که «آبراهام» اسم داشت ودر وهلة اول برلهما مقاله نوشته بودچون 
به مرخصی رفته بود يسك شخصی که خیلی برضد ایران و مشروطة ایبران و 
طرفدار روس‌بوده موقتاً جانشین او شده بود واین مقالات تند برعلیه‌ما از این آدم 
بود که اسمش « دیوید فریزر » بود . کتابی هم دارد که گویا در کتابخانة مجلس 
سنا باشد. 


جواب به نایمز 


چون این نوشته‌های تایمز به‌همان و کلای ملی که به ما یاری می کر دنسد 
بر می‌حورد و نوشته بود که و کلای ما گول خورده‌اند لذا این و کلا باهسم 
مذاکره کرده بودند که جوابی بدهند . پس تلگرافی به من که در کمبریج بودم 
کردند که من به لندن بروم . من به لندن رفتسم و با سردستة آنها که مسترلنچ 
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بود و خیلی از ایران سدافعه می‌کرد ( و همان شخصی بسود که در ایسران 
راههای شوسة بختیاری» مال کمپانی اوبود) و اودائماً در مجلس ملی برله ایران 
نطق می کرد. بااو نشستیم واو گفت که ماها مصمم هستیم که جواب دندان شکنی 
به تایمز بدهیم. لذا می‌خواهیم دلایل کافی و قاطعی برای مداخلات روسیه جمع 
کرده در مقالة عودمان درج بکنیم واز من‌خواست که آن دلایلی را که مدرك دارد 
به اوبیان بکنم. من این کار را کردم وحتی اسنادی را که در تبریز وقتی ستارخان و 
مجاهدین مشروطه برمستبدین غلبه کرده و تلگر افخانه راضبط کرده بودند»در آنجا 
کشف کرده بودند [و] مسودٌ آنها درتلگر افخانه مانده بود[به آنهاارائه دادم.] 

مثلا تلگرافی که شجا ع‌نظام مرندی‌به‌طهران و دربار محمدعلی‌شاه و به‌امیر 
بهادر کرده وتقاضای فشنگث و مهمات و اسلحه کرده بود و نسوشته بود کاری 
بکنید که کنسو لگری روس در تبریز اینها رابه‌ما بدهد؛وتلگراف دیگری که مشعر 
بروصول این مهمات از کنسو لگری بود در ضمن این مخابرات بود. چندین فقره 
نظیر این اسنادرا به آنهاارائه کردم و آنها يكمقاله‌ای‌از طرف‌همة آنو کلای‌مدافع 
اير ان نوشته به‌تایمز فرستادند . 

بعلاوه مرحوم پروفسور براون يك مکتوب دیگری به‌تایمز با آوردن دلایل 
دقیق و اقتباس ازنعود مقالات‌سابق‌تایمز بانام‌ونشان دراین باب نوشت. تایمزهردو 
نوشته راچاپ کرد و لی بازمقاله‌ای در رد اینها نوشت و درضمن می گفت که این 
مهاجرین ایرانی دراینجا اغتشاش می کنند وا گربه‌اين کار مداومت کننداحساسات 
دوستانه که برای آنها دراین مملکت هست ازمیان خواهد رفت. 

در يك‌مقالهٌ دبگر» تایمز نوشت که روسها قصدبد ندارند وحالاهم که سفیر 
تازه‌ای معین کرده‌اند ( آن سفیر که می‌ خواستند بفرستند مستشار سفارت روس 
در انگلستان بود) . سفیری را که‌به‌تحريك اومفسدة عظیمی برپاشد ومجلس را به 
توب بستند ؛ و اسمش هارتویک وخیلسی دشمن مشروطیت و طرفدار سیاست 


1 دور تبعید ازایر ان 


استبدادی روس بود عوض کردند . خیلی از اقدامات مخالف مشروطه را از او 
می‌دانستند ونظر به‌شکایت زیادانگلیسبها اورا معزول کردند وشخصی را به اسم 
پو کلویسکی کوزل که مستشار سفارت روس درلندن بود به‌جای او مأمور طهران 
کردند.تایمز می گفت که این‌شخص بسیار معتدل وخیرخواه ونجیب استو برضد 
ایران‌کار نمی کند. 

من وقتی که از این مطلع شدم کاغذی به‌آن شخص در سفارت روس نوشتم 
که اورا ببینیم. جواب‌ازسفارت روس درلندن دادند که معلوم نیست این آدم‌برود. 
حلاصه عذر آوردند و موافقت نکردند من اورا ببینم. بالاخره اورفت وزمانی که 
شوستر را ایران بیرون کردند همین پو کلویسکی کوزل سفیر در ایران‌بود. 


درانجمن آسیای‌مر کزی 


ما دراین مدت درلندن به‌دستیاری مرحوم‌براون اقدامات زیادی می کردیم 
و از آن‌جمله طرفداران ما ترتیب يك‌جلسه‌ای دادند در انجمن آسیای مر کزی که 
بسیار مهم وشامل عدۀ خیلی‌زیادی از سیاسیون انگلیس و و کلای مجلس ملی و 
لردها و روزنامه‌نویسها وغیره بود.در آنجا من‌نطق کردم. معاضد السلطنه‌هم‌حاضر 
بود. مرحوم براون مطالب مارا توضیح و گاهی ترجمه می کرد. 

این جلسة بزر گک درتحت ریاست لرد رونالدشی که گاهی نامسزد معاونت 
وزارت خارجه انگلیس بود قرارداشت. در این‌جلسه پس ازتمام‌شدن بیانات من 
برحسب مرسوم آنجا که هر کس سوالی دارد می‌تواند بکند سوالاتی به‌میان آمد. 
از آن جمله یکی همان « فریزر » که به‌فصد فساد آنجا آمده بود و بسرضدما بود 
به‌عنو ان سوّال‌بلند شد و گفت این حرفهائی که می گویند ایرانیهسا می‌خو استند 
مملکت خود را مشروطه بکنند اساس‌ندارد. من‌خودم درطهران بودم زمان‌مجلس 
و این نهضت غالباً ازطبقات پائین وفقیر بود وبزر گان درآن سهمی نداشتند. مثلا 
مجلس اقدام کرد يك‌بانك ملی ایجاد بکند وخیلی تبلیغات زیاد دراین‌باب به‌عمل 
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آورد وعاقبت باهمه مساعی که کردند بیش ازصدهزار تومان جمع نشد» آن‌هم از 
اشخاص خرده‌پا نه از اشخاص متشخص. آنها علاقه‌ای نداشتند. 

من که باید سو ال را جواب بدهم گفتم آنچه این آقا گفت برله ما بود نه 
برعلیه‌ما. اگر دريك مملکتی اعیان و اشراف آن‌طالب مشروطیت و آز ادی‌بشو ند 
و عامةً مردم هیچ‌نو ع علاقه‌ای نداشته باشند برای آن‌مملکت نجاتی نیست» ولی 
اگر تودملت همه‌طالب پاشند ونهضتی در آنها وجودداشته باشد و لی‌چندنفراعیان 
پوسیده و فاسد برای این کار رغبتی نداشته باشند هیچ اهمیتی ندارد . اصسل کار 
رغبت عمومی ملت‌است. 


نأسیس بانك‌ملی 

[ گفتم ] آنچه شما درباب بانك ملی گفتید صحیح نیست » برای اينکه نه 
تنهاعدةعظیمی ازمردم کم‌و بیش پول‌دادندو كمك کردند-تنها قریب صدنفرهر کدام 
پنج‌هزار تومان تقبل کرده‌بودند» ونه تنها از آذربایجان دومیلیون تومانو عده‌دادند 
برای‌شر کت دربانك‌ملی» من‌به شما دونفر نشان می‌دهم که آن‌دو نفر جمعاصدهزار 
تومان دادند. یکی مشیرالدو له که سی‌هز ار تومان» یکی‌ظل‌السلطان که هفتاد هزار 
تومان داد. خیلی دادند. این‌معروف است که چراغ ولامپاشان را مردم فروختندو 
زنها زینت آلات خودرا فروختند ودادند. گفتم ابن‌صد هزار تومان شما . 

دوباره آن‌شخص بلندشد و گفت اینها که گفتید پول نقدبود؟ مرحوم براون 
که خیلی غیرت داشت پا شد در جواب او گفت پولهائی که در بانکهای انگلیس 
شما دارید همه‌نقد است ؟ آن شخص می‌خواست دوباره جواب بدهد و مجادله 
بکند رئیس مداخله کرد و گفت مااینجا جمع شدیم کها گر بتوانیم کمکی بکنیم . 
این مباحثات مجادله آمیز فایده‌ای ندارد واجازهُ صحبت دیگربه او نداد. 

در آذصف اول خیلی مردمان عمده از پارلمان و لردها نشسته بود ند. بعد 


مجالس دیگر پی‌درپی تشکیل‌شد. 
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زنده باد مشروطه!بران 


بعدهم که من خواستم حرکت‌بکنم از کمبریج آنجاهم يك‌مجلسی‌ترتیب 
دادند دریکی از دانشکده‌ها و اعلانی چاپ کردند:چون فلانی که در کمبریج بود 
عازم رفتن ازاینجاست مجلسی تشکیل می‌شود که نطقی بکند. در این اعلان که به 
دیو ارها هم چسبانده بودند اولش به‌عط فارسی چاپ شده بود «زنده‌باد مشروطةً 
ایران» . پروفسور براون این کار راکرده بود . اعلان انگلیسی بود و این جملاً 
فارسی را نوشته بودند در آنجا. 

قصد این بود که در ولایات مختلف انگلستان‌هم کمیتهایرانی برای‌ترویج‌این 
مقاصدبرپا بشود ومن در شهسرهای مختلف بروم وتبلیغات بکنم. ولی تلگراف 
تبریز که از جلفا مخابره شده‌بود به‌همة این خیالات وقفه‌وارد آورد. 


بر ات گمشده 


مرحوم تربیت ( میرزا محمدعلی‌خان که بعدها تربیت نسامیده شد ) قبلا به 
استانبول رفت.قبل از آن‌هم خبررسيدبانك تفلیس[پول]براتی که گم‌شده بودآن‌پول 
را انتقال داده که به‌ما بدهند. ما به‌بانك انگلیسی‌رفتیم ومعادل‌همة آن برات گمشده 
پول نقد طلا بسا داده شد. اسکناسآنموقع کم استعمال‌داشت. از اينمبلغ حدود 
هفتاد یا هشتاد لیره‌بابت مخارج تلگراف وغیره که برای اطلاع دادن‌فقدان برات 


به‌بانکها مصرف شده بود کسر کردند. بیشتر این‌پول نزد مرحوم تربیت ماند. 
مشر وطه طلبان مهاجر 


وقتی که من راه افتادم از لندن به پاریس رفتسم . بیشتر ایرانیهای مهساجر 
(مشروطه‌طلبان)» اغلب درپاریس بودند. گاهی‌دورهم جمسع شد ەصحبت مي کر دند 
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که اقداماتی‌بکنند. در این بین‌معاضدا لسلطنه‌ومرحوم دهخد اوحسین پرویزبه‌سوئیس 
رفته بودند و درشهر «ایوردون» روزنامة صوراسرافیل را دایر کرده بودند. آن را 
مرحوم دهخد | می نوشت. 

مرحوم سردار اسعدحاجی علیقلی‌خان بختیاری و برادر زادة او مرتضی 
قلی‌خان پسر صمصام السلطنه ومرحوم‌مخبر السلطنه هدایت وحاجیمیرزاآقافرشی 
تبربزی - که ذ کرش گذشت - وبعضی‌دیگر در فهوه‌خانةٌ معروف به« کافه‌دولابه » 
(فهوه حانة صلح) گاهی اجتماع می کردند. گویاهفته‌ای یکباربود. من‌هم د ر آنجا 
حاضر شدم و لی‌افشاء نکردم که قصد رفتن به‌تبریز دارم. بعد ازیکی دو جلسه گفتم 
در جلسة آینده من نخواهم توانست حاضربشوم» برای آنکه‌قصد دارم به‌سویس 
بروم. ولی چون بامرحوم فرشی ازقدیم خیلی رفیق بودم درراه به‌او گفتم حقیقت 
این است که می‌خواهم به استانبول‌بروم. چوندرعئمانی انقلاب‌شده ومشروطیت 
بهوجود آمده است بلکه ازآنها استمداد بکنم که به‌مشروطیت ایران کمك‌بکنند. 
اوهم خیلی تصدیق و تشویق کرد. ۱ 

انقلاب عشمانی وژون ن رکها 

پس من از آنجا به‌طرف استانبول حر کت کردم. این رادر این‌میانه بگویم 
که وقتی درلندن بودم و انقلاب‌ژونتر کها تازه به وجود آمده بود انگلیسها خیلی 
از این کار مشعوف شده بودند» مخصوصاً به این جهت که سلطان عبدالحمید در 
اواعر خیلی به آلمانها نزديك شده بود و آلمانها در آنجا نفوذ زیادی پیدا کرده 
بودند. ژون‌تر کها بهمین‌جهت برضدآ لمان وطرفدار انگلیس بودند. لذااين انقلاب 
را خیلی تشویق کردند و درهمان اوائل‌هیأتی ازپیشوایان انقلاب مخصوصاً احمد 
رضا بیکث و دکتر ناظم از مؤسسین انقلاب و از طرف دولت جدید که تحت نفوذ 
«حزب اتحادو ترقی» بودند» به‌لندن آمدند وانگلیسها استقبال خوبی‌از آنها کردند 
و نهایت پذیرائی خوب‌به‌عمل آوردند ودر جلب قلوب آنها سعی‌بلیخ کردند . از 
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آن‌جمله يك کمیته‌ای که معروف به «كميتة بالکان» بود وازچندی پیش قوتی پیدا 
کرده وبرضدعثمانی بودوطرفداری از ملل بالکانمی کرد و به اسم «بالکان کمیتی » 
معروف بود دعوتی ازاین پیشوایان نهضت جدید و مخصوصاً همان احمد رضا و 
دکتر ناظم کردندومهمانی بزر گی برای آنها ترتیب دادند. در آن مهمانی مرا هم 
دعوت کردند وهم‌پروفسورادواردبراون را که‌طرفدار ژون‌تر کها بوددعوت کردند 
و تقاضا نمودند که نطقی در سرناهار بکند. 


نطق براون 


مرحوم براون چون در کمبریج تدریس می کرد نوشته بود که در سر موعد 
نمی‌تواند حاضر باشد ولی دراواخر ناهار شاید خود را برساند. همینطورهم شد. 
پس از یکی دونطق درسرناهار اورسید ونطق خیلی بامحبتی کرد و از پیشوایان 
ژون‌تر کها تمجید زیاد نمود. در آن میان گفت حالا که شما از استبداد عسلاص 
شده‌اید وبهآزادی رسیده‌اید همسایهةٌ خود ایران رافراموش نکنید. اوجسمآوروحاً 
فکرش پیش ایران بودتا هر کمکی ممکن می‌شد به‌عمل بیاید و مشروطیت ایران 
احیاء شود. 

احمدرضا بیگث هم درنطتی که کرد ضمناً گفت که ما ازایران غافل نیستم. 
آنچه توانسته‌ایم ومی‌توانیم كمك می کنیم. 
احمدرضا بیککت 

در این‌ضمن مناسب است بگویم که این احمدرضا بیگث بهترین‌و پا کترین‌و 
پرشودترین آزادی طلبان عثمانی بود . مدتها درپاریس برضد سلطان و استبداد 


عثمانی کار می کرد و روزنامة « شورای امت» دانشر می کرد که خیلی‌موثر بود. 
مرحوم براون خیلی دوستدار این‌احمد رضا بود. پس ازتشکیل مجلس مبعوئان 
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(پارلمان عثمانی) به‌ریاست آن مجلس انتخاب شد. بعداً وفتی در آنجا بودم يك 
روز به‌پارلمان عثمانی برای تماشا رفته بودم مرا در لژ پشت ردیف اول دید فوراً 
شناخت. کسی فرستاد که مرا به‌ردیف جلو بیاورند. 


نذ کر 5 جعلی در کشتی‌ددسی 


من از پاریس به‌استانبول رفتم وچون نهایت سعی داشتم که يك‌نفر هم از 
مقصد من مطلع نشود به‌میرزا محمدعلی‌خان‌تربیت که در محلۀ ایرانیهابو دکاغذی 
خیلی خیلی محرمانه نوشتم که بیاید ومراببیند. این کاغذ را ب‌صاحب هتل که يك 
نفر یونانی بود دادم تا بنحوی ازانحاء به آنجا که ایرانیها بودند برودو نامه را په 
تربیت بدهد. او رفت وپیدا کرد ونامه راداد. مرحوم تربیت آمد. من به‌او گفتم که 
مخفیانه از راه روسیه بایدبرومبه‌تبریز. ولی‌بر ای‌این کار همه‌چیز باید جعلی‌باشد. 
او رفت تذ کر يك کسی راکه از تبریز به‌استانبول آمده بود گرفت و به‌من داد و 
من از آن طرف»محلهةً فرنگیها به کنار دریا رفتم. يك کشتی دوسی سراغ کردم که 
در وسط دریا ایستاده بود. بلیطی گرفته خود راب هآن کشتی رسانیدم. آن کشتی به 
غير راه معمولی که ایرانیها غالباً از استانبول به باطوم می‌رفتند به ادسا می‌رفت . 
من ریش هم گذاشته بودم ودر آن کشتی روسی نشستم. بیرون هم نمی آمدم. رفتم 
تا به‌ادسا. 


توقف‌در ادسا 


در ادسا پیاده شدم. صبح رفتم بیرون .باغی بود که تمام روز را در آنجا 
گذرانیدم. بلیط راه آهن گرفتم که غروب‌ترن از آنجا می‌رفت. پیش خود اینطور 
خیال کردم که به ولادی‌قفقاز بروم و از آنجاپیش همان رفیقمان علیزاده بروم که 
او وسایل رفتن مرابه تبریز مهيا کند. 


۱۰۹ دودة‌تبعید اذایران 


از ادسا به ولادی‌قفقاز رفتم وعلیزاده را پیدا کردم. قصدم این بود که‌از راه 
کوهستانی که بین ولادی‌قفقاز و تفلیس هست وراه بسیارقشنگث و دلگشابی‌بود به 
تفلیس بروم. ولی بدبختانه آن راه درزمستان صعب‌العبور بود . 

پس از مشورت باعلیزاده عاقبت مصمم شدم ازهمان راه معمولی‌به با کوو 
تفایس و ازتفلیس به‌جلفابروم.اين کاربسیار مشکل بو دوممکن بودشناخته‌بشوم.ترس 
فوق‌العاد؛ من از روسهابود که‌مبادا مرا بشناسند ومانع‌حر کتم‌بشوند. چنانچه‌بر ادر 
من‌را که در تفلیس مانده بود وبعد ها خواسته بود به ایران برودچون نام تقی‌زاده 
داشت در ایستگاه راه‌آهن اورا گرفته و بهحبس انداخته بودند ومدتها در حبس 
ماند. 

حط سیر من‌از ولادی قفقاز به‌با کو وتفلیس وایروان و جلفا و تبریز خیلی 
مشکل بود. نهایت اختفا را به‌عمل آوردم. چنانکه وقتی‌شبانه‌از باکورد شدم وبعد 
نصف شب بهت میس رسیدم و مجبور بودم چندساعتی در آنجا بمانم تسا به قطار 
ایروان و جلفا سوار بشوم بالاجبار درهمان ایستگاه تفلیس نشستم‌ويك روزنامه 
جلوصورتم گرفتم. ریش بلندی هم داشتم. درهمان حال عده‌ای از ایرانیها از جلو 
من می گذشتند ومن مکالمۂ آنها را می‌شنیدم. بالاخره رفتم تا الکساندروپسول که 
سرراه بود وایرانیها گویا «گمری» می گفتند. يك شهر ارمنی‌نشین بود؛ بجزچند 
خانوار که مسلمان بودند. 

من در آن‌شهر پیاده شدم. موسم شدت‌سرمای زمستان بود . می‌خواستم به 
منزل شخصی که بعدها به حیدرخان عمواوغلی مشهور شد بروم. 


پدر حیدر خانعمو او غلی 
قصدم این بود که از آنجا به تفلیس بنویسم یا تلگراف بکنسم تا میرزا 


علیمحمد خان (تربیت) را به آنجا بخواهم. زیرا اورا در تفلیس می‌دانستم . 
این بود که درشکه‌ای گرفتم تا مرا منزل تاروبردیف (نام فامیلی حیدرخان 
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بود) که از جملة چندفامیل معدود مسلمان بودند که در آن شهر سکنی‌داشتند»ببرد. 
وقتی به‌عانة آنها رسیدم پسری از آن فامیل که شا گرد مدرسه بود در آنجا بود و 
کس دیگری درخانه نبود. به او گفتم من می‌خواهم کربلائی علیا کبردا (که‌پدر 
حیدرخان باشد) ببینم. گفت هیچ کسی در منز ل‌نیست‌وهمه‌درشهر درمغازه هستند. 
پس آن‌جوان مرا برداشت که برد به آن حجره. 

این فامیل بزر کث‌به‌اسم بر ادر بزر گك که حاجی‌ملاعلی باشد» بود. کو چکتر 
از حاجی ملاعلی کربلائی علیاکبر پدر حیدرخان بود و کوچکتر از او مشهدی 
علی اشرف. همه‌شان«تارویردیف» بودند. حاجی ملاعلی نزديك نودسال داشت . 

وقتی به‌مغازه نزديك شدیم به آن جوان گفتم که تو بروبه‌مغازه» کربلائی علی 
اکبر را صدا کن بیاید من‌حرفی دارم. از آن مشدیهای قدیم‌مثل زمان فتحعلی شاه 
بود» از آدمهای خیلی باجرأت بااستخوان . این جوان به آنجا رفت وبر گشت و 
گفت ایشان در مغازه هستند و می گویند هر کس هست بیاید همین‌جا. من دوباره 
گفتم برو بگو او بیاید اینجاء حرف‌لازم‌دارم . وقتی بر گشت» همراه او کربلائی 
علی | کبر- پدر حیدرخان- بودودر خیابان به‌طرف من آمد. گفت شما کی هستید؟ 
چه می گوئید؟ من به گوش او گفتم که من‌فلان کس هستم . او بواسطة حیدرخخان 
اسم مرا می‌دانست.همین که این را گفتم بر گشت به‌طرف مغازه و گفت آفا میرزا 
ابر اهیم خان| بفرمائید! او افتادجلو ومن هم‌پشت سراو.رفتیم واردمغازه‌شدیم.دیدیم ۱ 
دورتادور نشسته‌اند. او بلند گفت که آقا میرزا ابر اهیم نان مأمور کمیته است از 
تفلیس می آید. ماشدیم نمایند ۂکمیتة ایرانی تفلیس. رفتم نشستم. 
میرزا] علی‌محمدخان درر شت 


بعد به‌منزل اورفتم. در آنجا ماندم وتلگراف کردم به تفلیس که میرزا علی 
محمدخان بیاید.جوابی نیامد. یکی دو روز آنجا بودم . کاغذی دوباره به تفلیس 
نوشتم وبه‌توسط اشخاصی که میرزا علی‌محمدخان را می‌شناختندفر ستادم . آخر 
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جوابی که به‌من رسید این‌بود که میرزا علی‌محمدخان از آنجا رفته. در و افع‌رفته 
بود با کوءو از آنجا بامجاهدین محرمانه رفته بودندبه‌رشت. اینها آنهائی بودند که 
در رشت يك‌ماه ودوماه زیرزمینها ماندند ومخفی‌شدند ويك‌روز قیام کردندورشت 
را گرفتند و آقابالاخان سردار افخم را کشتندودارالحکومه را گرفتند؛بامعزا لسلطانو 
میرزا کریم خان. مجاهدین درخانة آنهاپنهان شده بودند. 


در جستجوی مساوات 


جملۀ معترضه بگویم: پدر حیدرخان از آن‌مردمان رشید بود» گرچه‌عیلی 
پیر بود. حیدرخان قبلا آمده بودبه آنجا وپدر خود را از آنجا به طهران فرستاده 
بود که برود آفاسید محمدرضا مساوات را پیدابکند. چون از وقتی که مجلس را 
بەتوپ بستند مساوات پیدانبود. او از آنهائی بودکه درنمرة اول در حطربودند. 
اگر دوسه یا چهارنفر در خطر بودنداو اول آنها بود. هیچ معلوم نشد . گفتم که 
انگلیسیهامانع شدند که دیگر کسی‌پی‌نبرد که کیها در سفارت انگلیس هستند؛برای 
اينکه آنهائی که در حطر هستند دو لتبها ندانند که آن شخص در اینجا نیست و 
عقب اونگردند . [ یعنی خیال کنند که درسفارت تحصن کرده است ]. 

این پیرمرد که تنگی نفس‌هم داشت از آنجا پاشده به‌طهر آن رفته وهمه‌جارا 
گشته بود. آحر[مساوات‌را]پیدانکر ده وبه‌قفقاز بر گشته بود. 


مسادات » و حسن وحسین 


درحاشیه بگویم: وقتی ما در کمبریج بودیم به آدرس من که همان آدرس 
براون بودکاغذی از طهران به‌عنوان براون‌رسیده بود. درآن کاغذ که امضاء‌نداشت 
و مغلوم نبود از کیست نوشته شده بود ای‌حسن ای‌حسین فکر مرا بکنیدا من در 
صحراها هستم. آن کاغذ حط مساوات بود ومعلوم شد او يك جائی هست و آنجا 
پنهان شده. ما خیلی ناراحت شدیم. وقتی بامررحوم براون صحبت کردم اوهم که 
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اسم مساوات راشنیده بود ناراحت شد. وقتی درمنزل او ناهار می‌خوردیم به من 
گفت يك چیزی ( مقصودش پول وغیره بود ) نمی‌شود آنجا رسانید؟ گفتم ما که 
نمی‌دانیم او کجاست تا به‌او کمکی برسانیم . 

مقصود مساوات از «حسن وحسین» حسن‌من‌بودم وحسین حسین‌پرویزبود 
که باهم رفیق بودیم. تفصیل اينکه نوشته بود درصحراها مانده‌ام این بود که او با 
سید عبد الله بهبهانی مرحوم خیلی ارتباط داشت. آنشب وافعهةً مجلس‌رفته‌بودمنزل 
آقا سیدعبد الّهو آنجا مانده بود. از آنجا رفته بود منزل یکی از آشنایان خود که از 
نو کرانواهل‌دربار بود واو آدم‌غریبی‌بود که باوجود بودن‌در دربارمساوات‌رامنزل 
خودش برده بود که‌برای‌خود او عطر شدیدی بود. چندماه درمنزل‌خودنگهداشت. 
شایددوسه ماه.بعد [همان درباری] که او را حکومتی دادند- حکومت سياه دهن 
( حالا تا کستان )نزديك به‌فزوین-مساوات‌رالباس دهاتی‌پوشانده به‌عنوان میرزای 
خود برده بودتوی‌آن ده.حا کم می‌نشست رسید گی‌می کرد»حکم می‌دادومساوات 
هم که منشی‌بود می‌نوشت. 


میر زا محسن نجم آ بادی 


شخصی در طهر ان از رفقای قدیم‌ما ( متأسفانه دوسه سال پیش فوت کرد 
و من اطلاع پیدا نکردم ) میرزا محسن نجم آبادی بود . آدم زرنگث و با هوش 
بود. ولی معروف ومشهورنبود که‌اوراهم‌بگیرند. نو حاجی شیخ‌هادی‌نجم آبادی 
(که خیلی مشهور است ) بود . او دوپسر داشت یکی شیخ محمد تقی و دیگری 
شیخ مهدی.حاجی شیخ‌هادی خیلی آزادی طلب‌بود»مثل سید جمال‌الدین افغانی. 
او اثر بزر گی در ايران برعکس پسر بزر گش که از مستبدین و آخوند متعصبی 
بود [داشت]. میرزا محسن که پسر شیخ محمدتقی(پسر بزر گث حاجی‌شیخ‌هادی) 
" بود به‌جدش رفته بود. خیلی آدم خو ب و آزادی طلب بود. 
شیخه‌هدی پسردوم‌حاجی شیخ‌هادی‌با ما در سفارت‌انگلیس بو دومتحصنین 
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پشت‌سر وی‌نماز جماعت می‌خواندند .اوتااین اواعر زنده بود . 
فرار دادن مساوات 


میرزا محسن که همیشه باجدش محشور بود وخیلی آزادی‌طلب و تا این 
اواعر هميشه باما بود سرا غ مساوات را گرفته بود وچون پی برده بود که در سیاه 
دهن است ازطهران بالباس مبدل به آن ده‌رفته بود و به آنجا که حاکم مسی‌نشیند 
وارد شده بود. مساوات رادیده بود که دم درنشسته است. صدایش را در نیاورده 
بود ولی با گوشة چشمش به او اشاره کرده بود که بیرون بیاید. خود میرزا محسن 
آفتابه برداشته وبه‌مستر اح رفته بود. مساوات هم‌عقب او دفته‌بود. میر زامحسن‌به‌او 
گفته بود حودت راآماده کن که آمده‌ام‌ترا ببرم. تدارله دیده» درشکه گرفته‌از آنجا 
برشت رفته و از آ نجامساوات‌راباتبدیل لباس به‌با کو رسانده‌بود.بعدمساو ات‌از راه 
قفقازیه به‌تبریز رفته بود. کمی قبل ازاینکه من ب‌تبریز برسم مساوات رسیده‌بود. 
ستارخان‌هم به‌او حیلی احتر ام کرده‌بود.مساوات درتبریز خانةٌ امیرحشمت(نیساری) 
منزل کرده بود . 
عزبمت از الکساندر وبول 

چند روز» شاید چهار پنج‌روز» در آنجا (الکساندروپول) توقف کردم و 
چون از آمدن میرزا علی محمد خان مأیوس شدم عازم حرکت به سوی جلفا و 
تبریز شدم. کربلائی علی| کبر مراتنهانگذاشت بروم . با و جوداینکهزمستان‌سختی 
بود و اوتنگی نفس داشت بامن آمد. گفت‌من‌بایدشمارا به‌ایران برسانم‌و بر گردم. 
[آمد]تا به‌جلفای روس رسیدیم. 


باز کشت بهایران 
آقامت تبر بز و کالت مجلس دوم 


ورود به‌سرحد ابران 


گویاقبلا صحبت کرده بودم که در آنجا اشخاصی بامن دوست بسودند » 
مخصوصاً بخشعلی آقا. او خیلی از من پذیرائی کرد. او ورود مرا بدانجامخفی 
نگهداشت ومرا تا معبر مشایعت کرد. کار تذ کره وتشریفات گم ر کی وغیره را 
خودش به‌انجام رسانید ومن ازرودخانه ردشدم. آنوقت گویا پل هم ساخته‌بودند. 
بهآنطرف جلفا رفتم. گویا ب‌يك شخصی‌هم توصیه کرد مواظب باشد من‌متنک رآو 
مخفیانه‌ردبشوم وبروم.[وقتی]نذ کره خو استندمن‌متحیر ماندم که| گر خودم پیش آن 
مأمور تذ کره بروم ممکن است مرابشناسند . گفتم تذ کره‌ام به‌اسم کس دیگری 
مثلا مشهدی‌علی بود. مخصوصاً که رئیس کار تذ کرة آنجا جوانی ازشا گردان‌من 
در تبریز بود که اگر مرا می‌دید فوراً شناخته می‌شدم . 

به هرترتیب بود از آنجا هم گذشتیم. ديدم يك‌نفر اهل‌تبریز اززیارت‌مشهد 
می آمد (زیرا به‌مشهد از آن‌راه می‌رفتند ) ۰ گفت باهم درشکه بگیریم. همین کار 


11۵ باز گشت به‌ایر ان 


کردیم. باهم سوار شده به‌تبریز رفتیم . آمسدیم به مرند رسیدیم . اسم مرا هسم 
نمایندة كميتة انقلابى ایر اندرتفلیس» گذاشته بودند . 


واقعةٌ شجاع نظام مر ندی 


مرند» سابق برآن درسلطة شجاع نظام مر ندی‌بود. اوخیلی ازمردم را می - 
کشت در موقعی که درتبریز برضد مشروطه‌طلبان‌جنگثمی کرد. در تبریز»حیدر 
خان با گرجیهائی که باخود آورده بود بمبی درست کردند. این بمب را که‌رماشین 
انفر نال» می گسویند وقتی دست بزنند می‌تر کد توی قوطی کرده بود و با پست 
به‌شجاع نظام فرستاده بود. کاغذی‌هم ازفول‌تاجر مرتضوی که اوهم‌جزو مستبدین 
بود نوشته بود که درتبریز رجاله بازی شدهو اشرار تسلط پیدا کرده‌اند ومنازمالم 
می‌ترسم و خیال کردم بعضی‌چیزهای نفیس که‌دارم‌يك‌جائی بگذارم. این جواهر ات 
را جمع کردم یکجائی و گفتم حدمت جنابعالی بفرستم که آن وجود مبارك نگاه 
دارید وبا پست به‌عدمتتان می‌فرستم. کاغذ که‌می رسدسوپسر بزر گش‌هم آنجابوده 
خیلی خوشحال می‌شود. می گوید قیچی بیاورید . می گویند پسرش گفته بود باز 
نکنید اول ببینید چیست؟ همینطو رکه باز کردند تمام خانه حراب شد. حودش از 
بین رفت وپسرش مجروح شد. این کار همان گرجیها وحیدرخان بود . 

از عجایب تاریخی‌ابن است که حیدرخان که بمب‌خود را سفارشی‌فر ستاده 
بود به‌شجاع نظام» قبض پست سفارشی بسته‌را به کمبریج‌بمن فرستاده‌بود. کاغذی 
از تبریزرسید دیدم این‌قض پستخانه راهم فرستاده‌اند بهمن. این قبض رامن‌مدتها 
داشتم .۶ 

وفتی من‌به‌مرند رسیدم دیگر تمام اين‌قسمتها دست‌ستارخان وسایرمشروطه 


#س تفی‌زاده این‌موضو ع دابصودت یادداشتی جدا گانه‌ای نوشته‌ودر مجلهٌ یغما » 
سال۵ (۱۳۳۱) چاپ کرده است وددجلد پنجسم «قالات تقیزاده » صفحة ۱۷ - ۱٩‏ 


آمده است. 


خحاطر ات‌تقیز اده 3 


طلبان بود وقسمت شرقی آذربایجان دست عین‌الدوله. ولی این طرفها تا جلفا و 
اورمیه دست ستارخان وغیره بود. شخصی گویا به‌نام فرج آقا که عامی وبی‌اطلاع 
و آدم بی‌سروپائی بود خانة شجاع نظام‌را گرفته بود و آنجا زند گی می کرد. من 
که آمدم؛ به‌این عنو ان که مأمور کمینةٌ مر کزی تفلیس آمده‌مارا به‌منزل خود برد. 
اسم مرا گذاشته بودند میرزا ابراهیم‌خان. او مرتب ازخودش دم میزد و می گفت 
آقا میرزا ابراهیم‌عان من‌تمام دنیا را گشته‌ام» اروپا و آمریکا وعثمانی و استرالیا و 
چین وغیره. شب شام خورده خوابیدیم . آن شخص دستگاه شاهانه در منسزل 
شجا ع‌نظام برای خود درست کزده بود. موفع خواب آفتابه‌لگن آوردندوچکم 
هایش را در آوردند وپاهای اورا باصابون شستند . 


به‌سوی گبر بز 


فردا باهمان مشهدی راه افتادیم رفتیم به تبریز. به تبریز که رسیدیم خبر 
آمدن‌من‌منتشر شد. جو ن شخص همر آه‌شنید به‌من تلگر افی کرد که آقابه‌من ظلم کردید. 
من سالها آرزوی دیدار شما راداشتم» از اینجا مخفیانه گذشتید و حجل شدم. 

تا تبریز می‌خواستم کسی مرا نشناسد. خیلی سعی می کردم دیربرسیم و در 
تاریکی وارد شهر شویم. برعکس آن شخص که از مشهد می آمد خبلی عجله‌داشت 
که زود به‌منزل برسد. من به‌آن درشکه‌چی گفتم يك‌قدری بواش برو؛ زود است 
نماز بخوانیم. به‌هرحال تعلل کردیم. قرار بود درشکه اول مرا بره‌ماند و بعد آن 
مشهدی را. من نمی‌دانستم کجا بروم. برای اینکه منزل‌ما گرچه بود ولی برادرم به 
کربلا رفته بودوخواهرم هم جای دیگربود. منزلشان غیرآن منزل سابق بود ومن 
نمی‌دانستم کجاست. 

در خانةً حسین عدالت 


بعد ازتأمل زیاد بالاخره تصمیم گرفتم به‌منزل دوست قدیمی‌خودم میسرزا 


۱۱۷ باز گشت به‌ایر ان 


سیدحسین‌خان (بعدها عدالت )بروم. منزل او پشت ار گے بود . کوچ بن بستی 
بود ومی‌شناختم. در زدیم. يك کسی آمد گفتم آقا میرزا سیدحسین‌خان را می 
خواهم. گفت چه کار دارید. چه می‌خواهید؟ گفتم هیچی! گفت نیستند » رفته‌اند 
انجہن. در آخر آن کوچه که‌به‌شار ع می‌رسیدانجمن معارف درست کرده‌بودند. 
حیران شدم. می‌خواستم‌بر گردم‌دیدم از اندرون يك‌زنی‌صدا کرد و گفت‌نگذارید 
برود. برو از انجمن آقا دا صداکن . از عجایب ایسن بود او که زن آقسا میرزا 
سید حسین‌خان بود مرا» پس از سالها» از صدایم شناخت. من در کو چه دم در آنها 
ماندم. آن شخص به‌انجمن رفت وخبرداد. میرز اسید حسین‌خان آمد.هوا تاريك 
شده بود. او به‌طرف‌من آمد. گفت آقا کی‌رامی‌خواهید؟ چه مطلب دارید؟نزدیکش 
رفتم و بواش گفتم آة! من فلان کس هستم.او خیلی خوشحال شد ودست‌انداعت 
به گردنم . گفت وقتی آمدند مرا صدا کردند یقین کردم وقتی بیرون می آیم مرا 
می کشند (چون وضع اینطور شلو غ بود) . گفتم هرچه بادا یاد و آمدم. 

مرا توی منزل برد. شب را آنجا ماندم. فردا فرستادم کسی بیاید وموی سر 
مرا بزند. عبا وعمامه تدارك کردند برای من و آنها راپوشیدم. او گفت بفسرستیم 
حاجی علی دواچی‌هم بیاید (مشهوربه‌ناصری) که بعدها روسهااورا دار زدند. 

بعد از آنکه عمامه ولباس رادرست کردیم دوسه‌نفر از دوستان‌خیلی نزديك 
را صداکردند. آمدند مرا در آن‌خانه دیدند. درتبریز کسی نمی‌دانست آمده‌ام.فردا 
ظهری که من‌ظهور کردم خبرافتاد که فلانی آمده است.همه مرادر لندنمی‌دانستند. 
گفته شد فلانی در لندن رفت توچاه وسراز تبریز بیرون آوردا 

رفتیم انجمن ایالتی وغیره.همه‌جمع شدند. زمان خیلی‌بد تبریز بود.یواش 
يواش عرصه براینها تنگ شده‌بود و درمحاصره افتاده بودند. آمدن من‌برای‌اینها 
خیلی قوت قلب شد. خیلی خوشحال شدند و می گفتند فلان کس می‌داندکارها 


خحاطرات‌تقی‌ذاده ۷۱۱۸ 


خحوب‌است یانه. خیال می کردند من‌ازهمه‌چیز خبر دارم!. درصورتی که يك هفته 
طول نکشید که محاصره‌کامل شد ويك‌راه فقط باز بود» همان‌راهی که من از جلفا 
آمدم. آنجا هم بسته شد. 


مستر مور در تبر یز 


گوبا صحبت کرده باشم يك‌نفرسکر تر «كميتةً بالکان » به‌نام «آرترمووری۲ 
که‌جوانی خیلی فعال وزرنگ بود[به تبریز فرستاده‌شد.] 

طرفد ار ان‌مشروطهّایر ان از اعضای‌پار لمانومدیران بعضی جرایدانگلیس که 
طرفدار ما بودند» معتقد بودند درست‌نیست‌تلگرافاتی که دربار تبریز و جنگهای 
مشرو طه‌طلبان و ستار خان ومجاهدین باقشون‌دو لتی وعین الدو له»هرروز می‌رسیدودر 
روزنامه‌ها نشر می‌شد و غالباً از طریق پطره‌بور گك ( روسیه ) به وسبلةً آژانس 
پطرسبور گث فرستاده می‌شد فقط از مخبر های روسی بیاید و آژانس انگلیسی 
یا غیر روسی درمحل نباشد وروزنامة های انگلیسی مأخذ اخبارنداشته باشند.لذا 
بر آن شدند که يك مخبر مستقلی به تبریز بفرستند که اخبار را مستقیماً بسه‌جراید 
انگلیس برساند. پس مسترموور سکرتر کميتة بالکان را برای این کار انتخاب و 
نامزد کردند ونصف مخارج را که‌هشتصدلیره تخمین‌شده‌بودهمان کمیتۀ ایران به 
عهده گرفت ونصف دیگرش را ترتیبی دادند که سه تااز روزنامه‌های نسبة آزادی 
طلب وطرفدار ایران یعنی دیلی‌نیوز ودیلی کرونیکل ومنچستر گاردیان (کسه این 
یکی خبلی طرفدار ایران بود) بدهند. یعنی‌این‌سه‌تا روزنامه چهارصد لیرهو کمیته 
هم چهارصد ليره بدهند و آن شخصرا به‌تبریز بفرستند. 

این شخص راه افتاد و کمی بعداز ورود من‌به‌تبریز واردتبریز شدودرواقع 


س به‌نامةٌ عين | لدو لهدد قسمت پیوست مراجعه‌شود. 
A. Moore =‏ 


۱1۹ باز گشت به‌ایر ان 


آخرین کسی بود که از راه جلفا » قبل ازبسته شدن آن راه به تبریز رسید.او ور 
کنسو لخانهة‌انگلیس‌مسکن گزید. اوابتدامکاتیبی به آن روزنامه‌ها می‌فرستاد و لی‌پبس 
از اینکه راهها بسته شد فقط.تلگراف می کرد و روز به روز اخبار را می‌فرستاد. 
روزها حوالی‌ظهر بیرون می آمد ومی‌رفت‌به انجمن ابالتی که مر کز انقلاب‌بود. 
گامی هم‌پیش ستارخان و بافرحان می‌رفت واخبار روز را به دست می آورد . تا 
وقتی که محاصرة تبریز بتدریج شدت گرفت وعرصه برمحصودین تنگث شد. 


پاسکرو یل 


چنانکه معروف است باسکرویل معلم آمریکائی مدرسة امریکائی درتبریز 
به‌مجاهدین پیوست وبه‌جنگ مستبدین رفت. در آن‌موقع این شخص انگلیسی‌هم 
به‌این خیال افتاد که به‌انقلابیون ملحق‌بشود. يك‌روزصبح که پا شد - اگرچه‌عادة" 
صبحانه‌را بااکنسول می‌عورد - يك کاغذی خطاب‌به کنسول نوشت وروی سفره 
گذاشت و اسبابش را برداشته از کنسو لخانه بیرون رفت. در آن کساغذ به کنسول 
نوشته بود که من‌هم رفتم به‌جنگث وبه‌مجاهدین پیوستم وعذرخواهی کرده بود. 

از آنجا به اه اجلال‌الملك که حاکم اسمی تبریز بود و خانه و زند گی 
مدرن وفرنگی پسند داشت رفت و آنجا ماند. کنسول هم جوابی به‌اونوشته فرستاد 
که شما از امروز دیگر درحکم تبعة انگلیس نیستید و درحمایت "ما نخواهید بود. 


سر وشت مور 


داستان جنگهای‌این شخص وباسکرویل امریکائی در آخرین روزهای‌جنگك 
باقشون استبداد درجاهای دیگرثبت شده‌است و نوشته‌اند که چطور باسکرویل کشته 
شد ومستر مور سلامت ماند. وقتی که قشون روس به‌تبریز آمد ومحاصره مرتفع 
گردید مور به‌انگلستان بر گشت ومقالات‌زیادی دربارة ایران نوشت. او بعدهامخبر 


خاطرات‌تقی‌زاده +1 


روزنامةٌ تایمز درطهران‌شد (خبلی ترقی کرد و تایمز هندرا تأسیس کرد). کتاب 
خحیلی جالبی نوشته است که‌چاپ شده ودر آن کتاب شرح کاملی از موقع‌محاصرة 
تبر یز داده است .2 


# ددین‌باده دوایت دیگری هم بر گفته است که چنین است: در محاصرة تبریز 
که من مخفیانه ازداه ددضیه به آنجا رفتم‌دوسه دوز منزل مرحوم عدالت بودم. بعدرقم 
منزل خواهر). آنجا نز ديك به‌محل جنگ یعنی اددوهای عین‌الدوله و صمدخان بود و 
سخت درمعرض خطربود. مثل این بود که سر کوچه می آمدند دصدای تیر درچند قدمی 
شنیده می‌شود. برای بچه‌ها وخود خواهرم ناداحتی زیاد بود. می گفتند آخرمی آیندهمه 
دا می کشند . آخر من‌دفتم محلۀ ادمنستان (لیلیآباد) پهلوی مددسه امریکائیها خانه‌ای 
گر فتم که درصودت خطر می‌شد از پشت به آن مددسه دفت: آن موفع این قبیل‌جاها که 
خادجیها بودند مثل خود سفادت محفوظ وامن بود . اگر کسی به آنجا می‌رفت در 
امان بود. 

يك‌دوذ هم آن کسی دا که دییس مدرسة امریکائیها بود دمن قبلا پیش اوددسزیان 
انگلیسی خو انده بودموخیلی آدا) ونجیب ومومن بود دیدم.او کسی‌دافرستاد که‌می‌خواهد 
بیاید نزدمن. آمد. دیدم خحیلی مشوش‌است. گفت‌این‌کاد تبریز چه می‌شود؟ البته ازیابت 
خودش خیر؛ برای آنها صدمه‌ای نمی‌شد. آنها مدتها ددتبریز بودند ویکیا تبریزی شده 
بودند. او دلش به‌مردشهر می‌سوخت‌وناداحت بود ازاینکه محاصره کرده بودنده آذوته 
نمی‌دسید. خیلی به‌من‌مو ثر شد. آنهاخیلی دلسوزی وهمدددی داشتند. کار به‌جائی‌دسید 
که آن مسیونرها معلمی آودده بودند به‌نام باسکرویل. يك‌دوز آمد پیش‌من گفت‌چه‌می- 
شود؟ اصلا می‌عواهم بيایم مجاهد بشوم. قبل از آن يك‌دفعهآمده بود بامن آشناشده‌بود. 
دکتر شفق وغیره پیش او ددس می‌خواندند. او دوحش‌خیلی ناداحت شده‌بود. اینها که 
می‌دفتند ددس بخوانند سردرس که حاضر مسی‌شد مرتب به آنها می گفت چسرا می آئید 
ددس می‌خوانیدا نمی بینید مردم گرسنه‌اند» بروید جنگ بکنید. آخر خودش هم رفت و 
کشته شد. 

دد آن منزل که بودم اشخاصی که‌باشوق بودند ازجمله‌سه‌نفرازطرف علمای‌نجف 
آمده بودند. یکی شيخ جلال نهاوندی بود که بعد وکیل مجلس هم‌شد. یکی دیگرمیرذا 
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۱۳۹ باز گشت به‌ایران 


محاصرة تبریز 

در تبریز دراثر محاصرة بسیارشدید» قحطی آذوقه پیش آمد وروز به روز 
شدیدتر شد. نانوائیها بسته شد وغله‌وحبوبات‌وغیره ناياب شد. به‌حدی که کم کم 
دیگر مردم بی‌غذا می‌ماندند وبتدریج می‌مردند واز گرسنگی در کوچه وخیابانها 
می‌افتادند. ولی مقاومت و جنگ باقشون استبدادی (قشون‌محمدعلی شاه) که‌تبریز 
را محاصره کرده بود هنوز مداومت داشت. البته‌فدرت کار و ادارة جنگ وغیره 
دست ستارخان ( که سردار ملی لقب یافت وباقرخان که سالارملی بود) بود. ولی 
صورت مر کز کار همان انجمن ملی (ایالتی) بود.حتی حاکمی هم معین کردند که 
که اسماً وصورة" حا كم بود: اجلال الملك طباطبائی. ولی کارهای اصلی دست 
ستارخان وغیره بود. 

کارتبریز يك‌وقت‌خیلی سخت شد. درطهران هم سفادت انگلیسو روس 
که‌بررحسب دستور دولت خودشان به‌محمدعلی‌شاه اصرار می کر دند مشروطیت‌را 
بر گرداند ومجلس شورای ملی را دوباره برقرار بکند می گفتند محاصرة تبریز را 
بردارد. مخصوصاً چون روز به روز دایرة انقلاب در ولایات وسعت می گیرد و 


نظم بکلی از ایران برداشته می‌شود چاره جز استرداد مشروطیت نیست . 


جس 
احمدخان قزوینی عماد لوئی که خیلی باهوش بود» یکی هم سید مفید. اینها برای تشویق 
مرد ودل دادن به‌آنها آمده بودند» همچنین سید محمد رضای شیر ادی . جمع می‌شدند 
که به‌ما درسی ازعلو ) جدیده بدهید. من‌هم حاضر شد‌وعلم نجوم وهیأت ددس‌می‌دادم. 
بعد بناشد بدطهر ان بيائیم. آقا سید محمد دضای شیرازی و میرزا احمد قزوینی وکیل 
شدند. آمدیم به‌طهر ان. 

نایب ا لسلطنه (عضدا لملك) وسردار اسعد وسپهبد اد مر تب سفارش می کر دند که‌در 
آمدن عجله کنیم. منظور این بودکه از زیاده دویهای مجاهدین جلو گیری شود. نتیجه‌هم 
حاصل شد. بعد هیأت مدیره تشکیل شد. 


خاطرات تفی‌زاده ۱ ۱۳۲ 


قیام بختیار بها 


از موقع‌عودت من از لندن‌به‌تبریز» انقلاب دربعضی ولابات وسعت گرفت. 
چند روز پس از ورود من به‌تبریز خبررسید که بختیاریها قیام کردند و اصفهان را 
گرفتندوحا کم اصفهان که اقبال‌الدو له بودبه کنسو لخانةٌ انگلیس پناه برد. این واقعه 
در اواخر سال ۱۳۲۶ قمری درماه ذی‌الحجه به وقو ع پیوست. 


انقلاب رشت 


قریب‌دوماه‌بعد خبررسید که دررشت انقلاب شده و گیلان به‌دست‌مجاهدین 
مشروطه طلب افتاده است. شرح ماجرا را برای من ازخود رشت‌به‌راه غیرمستقیم 
به تبریز تلگراف کرده بودند. از این‌قرار که درع۱ ماه محرم ۱۳۲۷ انقلاب واقع 
شده استو شهر را مجاهدین در دست گرفته‌اند . 

سابقة مطلب از این قراربود که مجاهدینی ازبا کو وتفلیس بطورمخفیانه خود 
را به رشت رسانده بودند ودرخانه‌های چندنفر اشخاص که باطناً با آنها همداستان 
بودندمختفی شده بودند. ازاین اشخاص بودند معزالسلطان که خیلی رشید بود و 
بعدها سردار محیی لقب گرفت ورفت روسیهو ناپدیدشد وبرادرش میرزا کریم‌خان 
که نسبت عموزاد گی باسردار منصور داشتند.سردارمنصور را محمد علیشاه گرفته 
وحبس کرده بود و آنها همه گونه كمك باطنی به اینها می کردند. به‌تدریج اسلحه 
جمع آوری کرده بودند و آنها راکه از قفقاز می آمدند در منازل خودشان در زیر 
زمینها مخنی کرده بودند. 

تا آنکه روز انقلاب یعنی روز ۱۶ محرم اينها خروج کردند و معزالسلطان 
با يك دسته به‌با غ بیرون شهر (گویا باغ سردارمعتمد یکی از اعیان بزر گ‌رشت) 
که‌حا کم آقابالاان‌سردارحا کم‌در آنجا مهمان بود رفته؛ و اردمجلس مهمانی‌شدو 
فی المجلس آقابالاخان را کشت. 


کمیتۀ ستار 

در همان زمان آنهائی که در رشت مخفی‌شده بودند و سردسته‌شان میرزا 
علیمحمد خان تبریزی(تربیت)بود که ذکرش گذشت وبسیار شجاع وجنگث آور 
ورشید بود - آوهم با آن مجاهدین قنقازی و ایرانی‌به دارالحکومه هجوم آوردهو 
پس ازجنگی که میان سربازهسای دولتی با آنها به‌عمل آمد تا آنجا که یادم همست 
دآرالحکومه را به‌توپ بستند و تصرف کردند. 

بلافاصله که شهررا تصرف کردند کمیته‌ای برقرار کردند کسه ابتدا په اسم 
کمیتۀ ستار (به اسم ستارخان) نامیدند وپس ازچند دوزی هیأتی به‌تنکاین فرستادند 
که سپهدار را دعوت بکنند تا برشت آمده ریساست کل قوای مجاهدین وغیره‌را 
به‌عهده بگیرد. 

سپهدار» محمد ولی‌خان‌تنکابنی[است] که‌از طرف محمد علی‌شاه به‌ریاست 
قشون‌استبدادی- که درتحت ادارۀ عین‌الدو لهدر تبریز باتبریزیان‌جنگث‌می کردند- 
مأمور شده بودوپس از چندی باعین‌الدو له اختلافی پیش آمده و او فهر کرده‌بر گشته 
بود وبه‌ملك خود درتنکابن‌رفته بود» اطاعت‌کاملی ازطهران نداشت. سپهدار قبول 
کردو به‌رشت رفت واستقبال شاهانه‌ای از او کردند. اسماً رئیس کل قوای مشروطه 
طلبان ومجاهدین شد ومشغول تدارك حمله به‌طرف طهران گردیدند. 


نقشه کشی از ,بار ,بس 

دراین میانه بهتر است بگویم که وقتی ما درپاریس بودیم وسردار اسعد 
به تدریج مایل به كمك به‌مشروطیت شد برادر زادهٌ خسود مرتضی قلی‌خان پسر 
صمصاما لسلطنه را که آنجا در پاریس بود بسا تعلیمات لازم به‌اصفهان و بختیاری 
فرستاد. شکر الّه خان معتمد خاقان ( که بعدها قوام‌الدو لهشد) درپاریس شب وروز 
با مرتضی قلی‌خان آمیزش داشت و آنهارا شدیداً تشویق به قیام می کرد . من 


حاطرات تقی‌زاده ۱۳۴ 


همانجا بودم که مرتضی قلی‌خان عازم رفتن به‌طهران و اصفهان وبختیاری شد. ما از 
جریان سیر اوخبرداربودیم»تا ازرسیدنش به‌طهران و از آنجا به‌اصفهان مطلع‌شدیم. 

بهمین جهت بود که چنانکه گفته شد چند روز پس از ورود من به‌تبریز در 
ماه ذیحجة ۱۳۲۶ خبر قیام بختیاریها وهجومشان به‌اصفهان وتصرف آنجا؛ به‌تبریز 
رسید. آزمن‌می‌پر سیدند که آیاهمچون خبری ممکن است صحیح باشد؟ من‌تصدیق 
کردم و گفتم انتظار این‌را داشتم . 

مخابرات با تبر یز 

مخابر ات‌میان‌تبر یزوولایات چو نبا خط تلگر افی‌مستقیم از ر اه‌طهر آن‌ممکن نبود 
اغلب از راه استانبول و بوسيلةً انجمن سعادت که در آنجا بود صورت می گرفت. 

انجمن سعادت‌را همان مشروطه طلبان استانبول و مهاجرینی از طهران برپا 
کرده بودند که در وافع مرکز فعالیت بزز گی برای همه مشروطه طلبهای [مقیم] 
ممالك خارجه شده بود و به تدریج سران مشروطیت ازپاریس و جاهای دیگر هم 
به نچا رفته و جزو انجمن‌شدند» مانندمعاضدالسلطنه ومیرزاعلیا کبرخان دهخداو 
بهاء‌الواعظین وحاجی میرزا بحیی دولت آبادی و میرزا ابراهیم قمی و میرزاعلی 
حق‌نویس. روزنامه‌ای‌هم‌به اسم‌سروش در آنجادایر کردند که دهخدا در نوشتنش 
اشترآك داشت. 


وساطت سفرای خادجی 


چنانکه گفتیم‌در او احر محاصرتبریز از طرف قشون‌محمدعلی‌شاه کارزند گی 
به‌سختی رسید وسفرای انگلیس وروس درطهران پیش شاه برای رفع محاصره و 
اصلاح بین مشروطه‌طلبان ودرباراقداماتمی کردند. محمد علی‌شاه برحسب ظاهر 
دائماً وعده می‌داد ولی باطناً مساعد نبود و اقدام جدی نمی کرد. 

تا بالاخره روزی سفیر روس و انگلیس برحسب دستور دولت خودشان 


۱۳۵ باز گشت به‌اير ان 


رسماً وبا لباس رسمی پیش شاه رفته ازطرف دو لتهای خودشان تقاضا کردند که 
محاصرة تبریز را موقوف کرده مشروطیت‌را اعاده کنند. محمدعلی‌شاه ناچار شد 
قبول کند.[به آنها] گفت‌تلگر افی به‌عين الدو له‌فرستاده که‌مانع ازرسیدن آذوقهبه‌تبریز 
نشود ومحاصره‌را موقوف کند. ولی گویا اقدامات از راه غیرمستقیم می کردند که 
تلگرافهای طهر ان به آنجا (آذر بایجان)نر سد. 


مذاکرات با عین‌الدوله 


سر کنسول روس وانگلیس درتبریزهردو نایبهای کنسولگری را به‌باسمنج 
که مر کز اردوی عین‌الدو له بود فرستادند که ازطرف آنها به‌عین‌الدو له بگویند که 
شاه چنین تلگرافی برای رفع محاصره‌به آنها فرستاده است.! گربگوید که‌نرسیده 
بگویند قول ما را قبول کنید. 

عین‌الدو له ناچار قبول کرد. نظر براین بود که درآن اثناکه طهران و تبریز 
یعنی دربار محمد علی‌شاه و انجمن ایالتی تبریز وسران مشروطه درتبریزمذا کراتی 
برای صلح می کنند بتدریج مقداری آذوقه به‌تبریز برسانند و در اثنای مذا کرات 
ا گر به‌جائی نرسید باز منقطع بکنند. 

عین‌الدو له حکم‌داد قریب بیست وا گن گندم به‌نبر یز بفرستند. ولی‌مستبدین 
تبریزی» ازمحلهٌ دوچی» که پس از جنگهای زياد فرار کرده و به‌اردوی عین‌الدو له 
ملحق شده بودند وانتظار مغلوب شدن تبریز را می کشیدند به‌ملاحظهٌ اينکه ا گسر 
آذوقه برسد منظور آنها ک» شکست مجاهدین تبریز وتصرف شهر بود حاصل نشود 
ریختند برسروا گنها و تاراج کردند . گفتند ما نمی گذاریم آذوقه بهآنجا برسد و 
به قول معروف مشروطه چیها دوباره جان بگیرند . 


بهانةٌ قشون خادجی 


این خبر وقتی به‌روسهاو انگلیسیها رسید مذاکراتی بین آن‌دو دولت به‌عمل 


عاطر ات تقی‌زاده ۳۶ 


آمد که محاصرة تبریزرا به‌زور قشون خودشان بشکنندوراه‌را باز کنند و این کار 
به‌عهده روسها وا گذار شد. يك مر اسله‌ای کنسول روس وانگلیس درتبریز مشتر کا 
به‌انجمن ایالتی نوشته و اظهار کردند که چون‌دولتیها راه آذوقه را بسته و محاصره 
کرده‌اند وبه‌سر مسالمت نیامده‌اند و اجاز‌آمدنآذوفه‌نداده‌اند آندو دولت مصمم 
شده‌اند حودشان راه راباز کنند وقشون روس مصمم شده‌است‌از راه‌جلفا به‌تبریز 
بیاید ومحاصره را بشکنند. 


نلگر اف به محمدعلی‌شاه 


وقتی کاغذ کنسو لها به‌انجمن رسید البته اعضای انجمن بی‌اندازه مشوش 
شدند که پس از این‌همه زحمات عاقبت قشون خارجی وارد ابران می‌شود. با من 
مشورت کردند که چکاد بکنیم؟ من‌فوراً نصیحت دادم که تلگرافی به و دشاه‌بکنند 
و دست از هر گونه مجادله و منازعه بردارند وبگویند هر کاری می کنند بکنند 
خحودشان محاصره را بردارند ونگذارند قشون خارجی بیاید. انجمن این نصیحت 
مرا قبول کرد. تلگرافی‌را که خطاب‌به محمدعلی‌شاه بود من نوشتم و عین مراسلة 
کنسولها را در آن تلگراف نقل کردم. پس از آن نوشتیم کسه ما بهیچرجه راضی 
به آمدن قشون خارجی به‌ایران نیستیم.پس درهمه مبارزات و مجاهدات‌فعلاآدست 
توسل به دامن پدر نامهربان زدن‌را پراستمداد از خارجیها ترجیح می‌دهیم. 

خط تلگراف مستفیم از تبریز به طهران نبود» زیرا عین‌الدو له سیم تلگراف 
را بریده و سر سیم تلگراف را به‌اردوی خودوصل کرده بود. لذا ما مصمم شدیم 
تلگراف‌رابا سیم «کمپانی هند و اروپ» که درتبریز اداره داشت و خط تلگرافی 
اروپا وادسا به‌تفلیس وتبریز از تبریز می‌رفت به طهران( و کمپانی هند و ادوپائی 
می گفتند) مخابره بکنیم. این حط مر کزش در مسکو و تحت حمایت روس بود. 
گرچه کارمندانش همه انگلیسی بودند ولی اختیارش دست روسها بود . 

پس بنابراین‌شد این‌تلگراف را ازطریق کمپانی هند واروپائی وتلگرافخانة 


۱۳۷ باز گشت به‌ایر ان 


آنها درتبریز به‌طهران مخابره بکنیم. چاره‌ای غیر از آن نبود. برای این مقصود 
تلگر اف را می‌بایست به‌خط لاتینی نوشت که بوسیلۀ تلگر افخانۀهندو اروپ به‌طهر ان 
مستقیماً مخابره بشود. بنا شد مرحوم معتمدالتجار که عضو انجمن ایالتی بود 
(پدردکتر رفیع و دکتر شفیع امین) وغیر ازاو کسی دیگر خطلاتینی‌نمی‌توانست 
بنویسد تلگرات را به‌عط لاتین بنویسد [تا] مخابره بکنیم . 


کسب‌نظرستار خان و باقر خان 


در آن بین که مشغول نوشتن این تلگراف‌بودندو طول می کشید کسی آمد 
به‌من گفت که جنر ال کنسول‌عثمانی می‌خواهد شمارا ببیند. من گفتم بروم ببینم چه 
می گوید. به‌منزل او که طرف لیلی آباد ودور بود رفتم. پیش خود خیال می کردم 
تلگر اف‌تمام شده‌است‌وفر ستاده‌اند. بعدازتمام شدن‌کارهای خود به‌انجهن بر گشتم. 
اوایل شب بود. وقتی وارد شدم دیسدم تمام انجمن و حیاط ازمجاهدین پراست. 
غوغائی‌است. ستارخان وبافرخان‌هم در انجمن هستند. اعضای انجمن درفرستادن 
تلگراف که همه موافق بودند تردید کرده و گفته‌بودند قبل ازمشاوره با سردارها 
(ستارخان وبافرخان) اقدام نکنند» ولذا آنها را به‌انجمن دعوت کرده بودند. 

وقتی من آمدم آنها بودند. ديدم صحبتی می کنند که قصد این است که 
جنین تلگر افی به‌شاه فرستاده شود. باقرخان به‌شدت مخالفت کرد و گفت که اینها 
همه پوليتيك است. ازمن بپرس. آمدن قشون روسها افسانه است. گویا گوشه‌ای 
هم زد که این خودمانیها هم گول می‌خورند. اصل کار این است که پول برسد 
به بچه‌ها. من همین الآن پنجاه هزارتومان می‌خواهم... 


مخابر 6 قلگر اف بعد ازمخالفت 


تلگراف نرفت. من‌قدری دلگیرشدم واندیشناه گردیدم. رفتم منزل. دیگر 
فردا نیامدم انجمن. فردا بعد از ظهر دیسدم پی‌دربی عقب من مي آیند و تقاضا 


خحاطر ات تقی ذاده .۱۳ 


تلگر اف مستشار الدوله 


مرحوم مستشارالدو له که‌چندی‌قبل از آن ازحبس آزاد ومنشی حضورمحمد 
علی‌شاه شده بود» و اززمسان مجلس اول باهم بودیسم ؛ مفتاح رمزی بسا مرحوم 
ثقةالاسلام داشت. تلگرافی به‌همان رەز کرده بود که رئیس الوزراء اصر ار در 
فرستادن علاعالدوله دارد»! گرقبول نکنید روسها قصد دارند ستارخان و باقرخانو 
تقی‌زاده دا بگیرند. آنها خیلی. مضطرب شدند. 

اول شب نشسته بودیم مرحوم امیر خحیزی و اجلالالملك گفتند چه‌باید کرد؟ 
فردا صبح حتی‌ستارخان و باقرخان فرار کردند به کنسو لخانة عثمانی وبست‌نشستند. 
اجلالالملك به‌من گفتشما چه می کنید؟ گفتم هیچ بیایند بگیر ند. من‌ماندم.رفت‌و 
آمد می کردم ولی احتیاط نیز می کردم. 

عاقبت قانون جدید انتخابات بین تبریز و کمینه‌ای که در طهران طرف ما 
بود به‌انجام‌رسید وتغییر اتی درقانون انتخابات‌سابق داده شد. به‌این طریق که‌انتخاب 
صنفی موقوف وانتخاب دو درجه‌ای برقرار گردید وعدۂ و کلا را کمتر کردند. تا 
آنجائی که خاطرم هست تعداد آنها از ۱۶۲ نفر به ۱۳۶ نفررسید ودو درجه‌ای‌شد 
والبته همه مو کول به‌تجدید نظر وتصویب مجلس شد که می‌بایست انتخاب‌بشود. 
سفارت روس وانگلیس به کنسولهای خود دستور داده بودند که به‌ما بگویند که 
بهتر است کمی کوتاه بيائیم تا با شاه صلح و صفا باشد. 

ر پاست وزدائی ناصر الملك 

کمیته‌ای در طهر ان درست کردند. محمد علی‌شاه ازروی ناجاری کابینه‌ای 
درست کرد که رئیس‌الوزراه آن ناصر الملك بود ( که آنوقت‌در فرنگستان بود )و 
سعدالدوله شده بود قائم‌مقام رئیس ااوزراء ووزرائی که مورد پسند مشررطه طلبان 
بودند تعیین شدند. محمدعلی‌شاه را مجبور کردند. مو تمن‌الملك پیر نیا به‌من گفت 


۱۳۹ باز گشت به‌ایر ان 


رفتم به‌سفارت انگلیس» صحبت کابینۀ پسند مشروطه‌طلبان شد. انگلیسها وروسها 
می گفتند باید کابینه‌ای باشد که مورد پسند مشروطه‌طلبان باشد . در این بین سفیر 
انگلیس گفت چه کسانی را در نظر دارید؟ علاءالملك به‌لهجهٌ تر کی گفت : « شما 
يك سوز کسیون* بکنید». اوفوری صورتی‌از بغل در آورد. مثل اینکه‌قبلا حاضر 
کرده بودند. گفت «اینهاموهمانها هم معین شدند. 

بتدریج داشت کار به‌اینجا می‌رسید که قانون جدید و انتخابات عملی‌بشود 
و مجلس برقرار شود که مجاهدین رشت - که رشت را گرفته بودند-تحت‌ریاست 
اسمی سپهدار تنکابنی رو به‌طرف طهران حر کت کردند. یبرم بساپنجاه نفر شبانه 
آمد قزوین‌را گرفت‌و سربازها راخلع‌سلاح کرد. تلگرافها که از قزوین‌می گذشت 
به‌دست مجاهدین می‌افتاد. از آنجا شرو ع به مخابرة تلگراف به ما کردند و مابین 
مجاهدین گیلان وما رابطه برقرار شد. سپهدار تنکابنی ریاست صوری آنها بود . 


تشو بش خیال محمدعلی‌شاه 


آنوقت ؟فتند راست است که شاه مشروطه داده ولی ما اطمینان نداری-م و 
می‌رویم به‌طهران. محمدعلی‌شاه خیلی مشوش‌شد. از آنطرف هم‌بختیاریهاحر کت 
کردند. حاجی علیعّلی‌خان که از پاریس آمده بودباعده‌ای بختیاری روبه طهران 
راه افتاد. قشون آنها هم آمد تا قم. آنوفت ميان این دو دسته مذاکره شد. اینها 
گفتند باهم برویم طرف طهران. محمد علی‌شاه‌حیلی بر آشفته شد. جلو بختیاربها 
آشون فرستاد . به این طرف هم قشون فرستاده بود به کرج ۰ زیرا می‌ترسید ببایند 
طهران را بگیر ند. 

انگلیس وروس دراین‌موقع میانه افتادند. يك‌نفر از سفارت روس و يك 
نفر از سفارت انگلیس رفتند طرف‌قزوین و هیأتی دیگر مثل‌همان به قم رفت که 
اينها را وادار بکنند به‌طهران نیایند. ولی گوش ندادند. گفتند ما مطیع‌هستیم‌و لی 

می‌خو اهیم بيائیم طهر ان» آنجا باشیم که مشروطیت جاری شود . 


#ب مراد كلمة فرانموی طو[]وعووباو است. 


خاطر ات‌تقیزاده ۱۳ 


محمد علی‌شاه هول می کرد › می‌دانست اگر بیایند آخسر کارش است. 

برعلیه هردو قشون فرستاد که جریان آن در کتابها هست. آخر قشون دو لتی‌شکست 
حر وسو 

خورد. در بادامك نزديك شهریار جنگ بزر گی‌شد. 
اتفاق غريب 

اتفاق غریبی‌هم افتاد. مجاهدین گیلان و بختیاریها می خو استنديك‌جائیبهم 
برسند.درجائی که‌يك‌دسته‌از بختیاریها می آمدند تصادف کردند با مجاهدین‌شمال. 
چون عده‌ای از قشون محمدعلی‌شاه هم بختیاری بود (بختیاریهای امیرمفخم). 

سردار اسعد آدم‌عیلی عاقلی بود ونفوذ بزر گی داشت . او کار را اصلاح 
کرد. تمام بختیاریها راجلب کر دکه باهم نجنگند. و لی‌قشون بختیاری قشوذ محمد- 
علی‌شاه‌نبود. مجاهدین خیال کردند که آنها بختیار بهای‌قشون‌محمدعلی شاه‌اند.پس 
جنگگ شد. چندنفر از بختباریها را کشتند. بعسداً متوجه شدند که از متحدین 


خو دشانند. آنوقت‌سپهدار وسردار اسعد آمدند باهم ملاقات کردند. 
مجاهدین ۲ ازشیست 


حدس خود من اباست که سپهدار وسردار اسعد خیلی خیلی از مجاهدین 
می‌تر سیدند» از بابت این که طهران دست اینها نیفتد. می‌دانستند که آنارشیست 
هستند و دیگر به‌نعود اینهاهم اعتناء نمی کنند وشلو غ می‌شود. حدس‌من است که 
این‌دوباهم قرارش گذاشتند که مجاهدین قفقازی دیرتر بیایند به‌طهر ان. 

يك روز صیح خیلی خیلی زود سردار اسعد و سبهدار بااردو یشان از اين 
دروازةٌ بوست آباد وارد شدند: دروازه‌ها هم باز بود. در آنجاها محمد علی شاه 
قشون گذاشته بود. اما نظم و انضباطی نداشتند. از آنجا آمدند واردطهران شدند 
و از جلو سغارت انگلیس گذشتند : آدم آنجا و جلو سایر سفار تخانه‌ها گذاشتند 


۱۳۳ باز گشت به‌ایران 


که به‌خار جیهاصدمه‌ای نرسد. آمدند یکسر رفتند به‌بهارستان. خیلی تاریخی بود. 
سواره آمدند پیاده شده وسجده کردند . آستانة مجلس را بو سید ند و مجلس را 
تصرف کردند. 


جریان جسکت 


محمد علی‌شاه در صاحبقرانیه بود. حکم کرد که هرچه ممکن است بز نندو 
جلو گیری کنند. افراد قز اقخانه که صاحبمنصب روسی داشت (لیاخوف) به مقابله 
پرداختند ودر طوران‌جنگ شرو ع‌شد آنجا که قز اقخانه بود ومیدان توپخانه‌مر کز 
اصلی آنلیاخوف‌واینها بودند. از آنجا آنها جنگث‌می کردند و مجاهدین وغیره 
از طرف بهارستان. محمد علی‌شاه اردویش‌را برده‌بود به‌طرف نیاوران. آنهاحتی 
آمدند طرف تپۀ قصرقاجار و آنجارا مر کز خود کرده بودند و توپ شنیدر که از 
فر انسه خریده بودند آورده آنجا نصب کرده بودند. از آنجا بهارستان را به توب 
بستند که عرصه را به اینها تنگث بکنند. 

مجاس شورای ملی فعلی»دالانی در وسط عمارت‌دارد که دوباغ بیرونی و 
اندرونی رابه‌هم ربط می‌دهد. سپهدار وسردار اسعد آنجا رامر کز خود قرار داده 
بودند. زیرا گلو ل توپ مرتباً بهداخل‌با غ‌می‌ریخت. مشروطه طلبهای قدیم وو کلای 
مجلس همه‌از هرجائی که بودند آمده آنجا نشسته بودند . مثسل مستشارالدوله و 
و وق‌الدوله وصدیق حضرت وغیره. مر کز آنجا شده بود. 


و ثوق‌الدوله و قو امالسلطنه 


وئوق‌الدو له حکایتی نقل می کرد خیلی بامزه بود. سردار اسعد هم که آدم 
خیلی متین وسنگین‌بود نشسته‌بود. قبلا این را بگویم که‌وئوق‌الدوله يك حقه‌ای 
زد. این قوام‌السلطنه داخل آدمها نبود» برادر کوچك اوبه اسم احمدخان بسود. 
منشی و خوش‌نویس بود. 

اینها درمر کز انقلاب که بودند هی‌مطلب می‌نوشتند. گفته بود اجازه بدهید 


یپ سس ترس n‏ 
خاطر ات تقی‌زاده ۱۳۴ 


احمد بیاید کمك‌بکند. اورا آوردند. يواش يواش داخل دستگاه شد . چندی بعد 
معاون سردار اسعد که وزير داخله بود» شد . 

مطلب خوشمزه که و وق‌الدوله می گفت این بود که بختیاریها را کسه در 
طرف دروازة یوس فآباد بودند قوای محمدعلی شاه از بیرون به تسوپ بستند و 
گیجشان کردند. زیرا اینها بادست خالی وعبا و تفنگی که داشتند جنگ‌می کردند. 
گفت يك‌دسته از اینها آمدند همانجا که مانشسته بودیم ایستادند. به سردار اسعد 
تعظیم کرده‌به‌زبان بختیاری گفتند:«مو رو توپ می‌زنند». اوهم‌چیزی‌نداشت‌بگوید. 
عرصه را دولتیها براینها تنگث کرده بودند. يك دسته فرستادند که تکلیفشان معین 
بشود. سردار گفت: « تو ترسو؟ » یعنی می‌تررسی. گفتند نه نمی‌ترسیم. گفت‌پس 
بروید بزنید آنها را بکشید» توپهایشان را بگیرید بیاورید. تعظیم کرده بر گشتند 
رفتند. زدند وتوپ را گرفتند آوردند. این‌مطلب درجة اطاعت آنها را از خحانها 
نشان‌می‌دهد. البته از آنها کشته هم شدند. 

اینجا دو یا سه روزجنگ‌شد. دراین‌بین آن اردوی اصلی-یعنی‌مجاهدین- 
که عقب مانده بودند ودر بادامك جنگ می کردند حر کت کردندبه‌طهر ان‌ببایند. 
ملتفت شدند که حضرات یعنی سپهدار و غیره جلوتر آمده‌اند. با سپهدار ميان 
خوبی نداشتند. ۱ 


سپهدار ومجاهدین 


سپهدار اصولا" از دست آنهابه‌جان آمده بود. می‌حواست فراربکند.حتی 
گفته شد درهمان بادامك که با غ‌بزر گی‌بود واینها درعمارت آن‌نشسته‌بودندسپهدار 
يواش ازمیان درختها آمده بود دمدر که از آنجا دربرود. اما آنجا بپرم‌به اومی رسد 
و می گوید که‌به‌توی‌با غ بر گردد و اوهم بر گشته بود. او را مجاهدین روی دست 
بالا آوردند» اما [باعث] خوشبختی اوشد. مقام بزر گی‌پیدا کرد. 

بالاخره اردوی شمال هم رسید. میرزا علیمحمد خان و معزالسلطان ویپرم 


۱۳۵ با گشت به‌ایران 


رئيس آنها بودند.یپرم باعده‌ای از مجاهدین ارامنه بود. 
مجاهدین رو زشنشه 


اینها آمدند» اینجا را که تصرف کردند از هرخانه مجاهدی درطهر ان‌بیرون 
آمد که اسمش را گذاشتند مجاهدین روز شنبه . تا این اواخر هسم این اصطلاح 
معروف بود. آنقدر توب وتفنگث برقزاقها زدند که تقریباً عرصه بر آنهاتنگ‌شد. 
لیاخوف به‌محمدعلی‌شاه‌پیام فرستاد که قوة مةاومت من دیگر تمام شد. 

در بارهٌ مجاهدین باید بگویم اینها خیال می کردندچون قشون‌جمع کرده‌اندو 
طهران را گرفته‌اند همه [ گونه]حکم بابد بااینها باشد. 


تندروی 


در این شکی نیست که تند روی کردیم. در اول‌امر گفتند چون‌دولت‌محتاج 
پول است گردن کلفتها راکه پول مردم را گسرفته‌اند حبس کنند و پول بگیرند . 
مقداری هم شد. شاید به‌میلیون رسید که به‌یقین صدمیلیون حالا می‌شود.* و کیل 
الرعایای دمدانی آدم جسور وپر کار وفعال بود. گفتند پولها را بگذاریم پیش او 
که آدم درست است وهرچه مخارج دولت است از او بگیریم. 

مجاهدین هم ازمردم»اين و آن» پول می گرفتند.سپهدار تنکابنی از ته‌دلراضی 
نبود. می‌حواست جلو گیری کند» ممکن نبود.[ آنها ]از کنترل حا شده بودند . 


زعمای انقلاب رشت 


از همه تندتر میرزا علیمحمدخان بود(حال می گو ثم تربیت). بر ادربزر گث 
او که میرزا محمد علی‌خان تربیت باشد شوهر خرادر من‌بود. خیلی تندبود.اول 


یب از جملد ازظل السلعان هفتاد هز ارتومان گر فتند. تفصیل‌واسناد آن را در کتاب 


«اور ای‌تانه یابمذروطیت» جاب کرده‌ام. 
r 5‏ 


حاطرات‌تقیز اده ۳ ۳۶ 


که‌در رشت خرو ج کردند؛ عبدالحسین خان معزالساطان (بعدش‌سردار محیی‌شد) 
که دارای قوم و قبیله در رشت بود تقریباً برهمه مجاهدین تسلط داشت . میسر زا 
علیمحمدخان آدم بیکس‌وغریب بود.فقط شجاعت فراوان داشت. 


سپهداد تنکابنی 


سپهدار را آوردند که صورتاً باشد. نمیشد آدم بی‌سروپا را برای این کار 
گذاشت.سپهداررااز تنکابن آوردند. اسم او مفید واقع‌شد وتمام‌کارها رایه‌اسم‌او 
کردند. اردوی شمال به‌ریاست واسم او ولی در تحت حکم بپرم ومعز السلطان و 
علیمحمد خان بود . سپهدار در وسط راه همراه نبود. خیلی هم تابع روسهابودو 
خیلی از آنها حرف شنوی داشت. قرض زیادی به‌بانك روس داشت . خیلی هم 
املاك درتمام ایران داشت» از حدود آذربایجان تالرستان. این بود که باروسها 
مدارا داشت. اگر روسها اصرارداشتند کاری بشود او تخلف‌نمی کرد. 

ازرژسای‌اردوها»مرحوم‌سردار اسعد بختیاری‌بو د[و بختیاریها ]هم از انگلیسیها 
اطاعت می کردند. سهام نفت جنوب را هم داشتند. 

از شمال» سپهدار بایپرم آمد. در بین راه» از طرف محمد علی شاه آدم 
فرستادند که بلکه آنها نیایند. مجاهدین گیلان و اینها تحت تسلط میرزا علیمحمد 
خان ویپرم ومعز السلطان وبرادرش میرزا کریم خان بودند. 

در خیابان شاه آباد» علیزاده‌ای است که طبابت می کند. علیزاده هم‌با آنها 
بودوخیلی جان‌نثار. آمدند رسیدند به‌فزوین. مجاهدین رشتی غارت می کسردند. 
این جوان که در تفلیس‌وغیره باانقلابیون‌همراه بودمی گفت درست نیست. روزی 
رفتند دهی‌راغارت کردند. علیزاده دیوانه‌شد که ما برای نجات مردم‌قیام کرده‌ایم» 
شمامی‌دوید اینها راغارت می کنید | گذاشت‌رفت به‌روسیهبه‌تفلیس و از آنجاوسایلی 
درست کردورفت آلمان.رفت‌درس طب خو اند و طبیب‌شد.ز نش و خحودش در طب کار 
می کردند. این د کتر علیز اده لطمه عورد.وقتی‌د کتر[محمدباقر [موشیار- که‌در آلمانی 


۳ باز گشت به‌ایر ان 


تبحرداشت و کتابها نوشته بود- ناخوش‌شداو رابردندمریضخانه. گفته‌شد[براثر] 
اشتباه‌د کتر علیزاده حالش وخامت پیدا کرد و فوت نمود . 


علیزادة دیگر 


علیزادة دیگری‌هم‌بود پسرحاجی علی‌قناد »که فامیلش با ما مربوط بودند. 
آن علیزاده جوانی خبلی زرنگث بود. خدا بیامرزد مرحوم امیرخیزی را که عاشق 
این نو ع‌جوانهابود. گفته بود اینجا جوانی است بنویسید واورا بخواهید به‌لندن. 
خیلی هم زرنگث بود. كمك می کرد. آن چیزها را با او نوشتیم. ولی عاقبتش 
حوب درنیامد» ازبس زرنگث بود . آمد پیش‌ما ماند در ادارة کاوه و آن چیزها 
را باهم نوشتیم. بعد رفت به‌ایران وبا روسها ارتباط پیدا کرد و کمونیست دو آتشه 
شد. اسمش را «نامی» گذاشت. سالها بعد که آمدم ایرانآمد پیش من. گفت همه 
چیز دست انگلیس است. آخرش خیلی خیلی بالشويك‌شد. بجائی رسید که کنسول 
روس در خوزستان شد. با روسها خیلی‌نزديك‌شد. برادری داشت حسین آن‌هم 
شجاع بود. اوبا روسها جنگ کرده بود وچند نفر را کشته وخونشانر اغورده‌بود. 
اینها زمان رضا شاه حبس شدند و آخر تلف‌شدند رفتند. 


علیزادة سوم 


عليزادة دیگری که‌بعدها رادپور شد مثل‌ملانکه بود. درولادی قفقاز کنسول 
افتخاری ایران‌بود. آخرش روسها گرفتند حبسش کردند. الان درایران يك‌نفرهم 
مثل او پیدانمی‌شود. به‌روسها صریحاً می گفت که من به‌شما معتقد نیستم. 

اورا که بردند به استنطاق گفت من به‌شما اعتقاد ندارم» حتی اسم مرابرده 
بودند که با او ارتباط داری؟ گفته‌بود بلی. آخر بنحوی از انحاء خحلاص شد. در 
دورةدوم‌یا سوم از آذربایجان وکیل شد. خواهر سلیمان میرزا رئیس دمو کراتها 
دا گرفت» او که مادر همین جوان است که حالا درش رکت بیمه است . اودر 
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تبریز بود. خانه‌اش را فروخحت آمد طهران. بالاخره چند سال پیش فوت کرد. 
سپهدار و تر بیت 
در راه» که مجاهدین باهم می‌رفتند. چندین مرتبه سپهدارتنکابنی خواست 
دربرود. ازمجاهدین می‌ترسید. یك مرتبه هم دررفت. آدم فرستاده بود به‌سفارت 
روس که بیاید برود آنجا خلاص بشود. بپرم يك دفعه دید که يواش يواش دارد 
می‌رود. رفت گفت بر گرد» بر گرد. فوراً بر گشت. میرزا علیمحمدخان بی‌محابا 
بود. فوراً می کشت. وقتی به‌طهر ان آمدند هیأت مدیره درست کردند. يك روز که 
درهیأت مدیره خبر آوردند شيخ فضل الله کشته شد سپهدار دیوانه شد. گفت من 
می‌دانم همه‌را این‌پسر می کشد» من‌هم می‌توانم‌بکشم. موزرش‌را در آورد. میرزا 
علیمحمدخان خبلی تند بود پیشدستی کرد وموزرش‌را بلند کرد. سپهدار دید الآن 
است که می کشد» پا شد فرار کرد. آخر میرزا علیمحمدخان‌را گرفتند. 
میرزا علیمحمد خان وحیدرخان عمواوغلی با هم بودند. حیدرخان چون 
تبعةٌ روس بود عملا داخل نبود» ولی اگر مخالفتی می‌شد او هم با اینها بود. 
کشتن شیخ فضلاډله 
شيخ فضل‌الّه را گرفته بودند محاکمه می کردند. وحیدالملك شیبانی و 
آقا شیخ ابراهیم رنجانی که خودش ازعلمای زنجان وو کیل مجلس در دورۀ اول 
بود شیخ فضل الته را محا کمه کردند. برای اینکه صورت محا کمه‌ای داشته باشند 
گفتند کسه آمدی حکم کشتارمشروطه‌طلبها را دادی! عاقبت آقا شیخ ابراهیم‌ز نجانی 
ادعانامه‌ای نوشته بود که چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنائی نمی کرد. 
آخرش گفتند جزای‌ این اعدام است. هیچکس خیال‌نمی کردمجتهدبزر گی‌رابکشند. 
ولی حکم اعدام دادند ودرمیدان توپخانه به‌دار زدند. عضدالملك که‌نایبالسلطنه 
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بود و مرید شیخ فضل‌الّه بسود خیلی بر آشفته شد. ولی کشتند. گفتند در آخرین 


| گرنامهربان بودیم‌رفتیم اگربار گران بودیم رفتیم 
شمادرخانمان خودبمانید که‌مابیخانمان بودیم‌رفتیم 


و حیدالملك گفت که می گفت همه‌تان بابی‌هستید» همه‌تان بابی هستید. 


قصه‌ای دربارة محمود جم 


میرزا محمد خراسانی نجات که حالا پسر انش هستند» همسایه‌اش‌بود.خیلی 
با او دشمنی داشت. اوهمان است که شیخ فضل الله را در همان زمان‌استبدادصفیر 
تیرزد.[تیر] خورد به‌رانش نمرد» ولی زخمی‌شد. 

آقای جم کهزنده‌استو از کودکی فرانسه‌یاد گرفته بود بچۀ خبلی‌باهوشی 
بسود. پدرش مرده بسود. اصلشان کرمانی از طایفةٌ میرزا آقاخان بود» ولسی جالا 
آذربایجانی دو آتشه است.اورفت به مدرسة ایرانی که تازه بازشده بود و تعلیمالفبا 
می‌داد. دیدند بچهٌباهوش است خلیفه‌اش کردند. بعدشد معلم آنجا. ماهی‌پنج‌تومان 
دادند. يواش يواش از بس خوب درس می‌خواند معلم فرانسه اش کردند. عاقبت 
به آنجا رسید که فرانسه‌دان خوبی‌شد. برای محمدعلی شاه يك نفر معلم فرانسوی 
به‌اسم مسیو رنار 110070 (روباه) آورده بودند که محمدعلی‌شاه زبان فرانسه 
بخواند. آنوقتها هر فرنگی می آمد همیشه مترجم بهش می‌دادند. این آفای جم 
مترجم مسیو رنار شد. مدتی پیش ولیعهد می‌رفت ومی آمد. پیش فرانسویها قرب 
پیدا کرد . مظفر الدین شاه در مسافرت خود به‌فرنگستان برای خودش یك د کتری 
آورد به‌اسم لیندلی. طبیب قابل و آدم‌خیلی خوبی‌بود. يك طبیب نظامی ازقشون 
فرانسه برای محمدعلی‌شاه ازهندوچین به‌اسم د کتر کوپن آمده بود. این جم‌را او 
از دست رنار گرفت. جم شد مترجم دکتر کوپن. مدتها هم پیش دکتر کوپن بود. 
محمد علی‌شاه که از سلطنت خلع‌شد هنوز این دکتر کوپن بود. کار آنها به‌جائی 
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رسیده بود که رك طبیب انگلیسی داشتند» يك طبیب فرانسوی ويك طبیب روسی 
و[در آفز اقخانه اینها رقابت داشتند . 
شا,پشال و اسمیر نوف 

وقتی طهران فتح‌شد ما همه‌چیز محمدعلی‌شاه را قلع و قمع کردیم. هیأت 
مدیره مرحوم حکیم‌الملك را وزیر دربار کرد. احمدشاه را به‌او سپردند. او رفت 
نشست درباروریشة همهٌّاینها را کند. +.حمدعلی شاه يك معلم روسی‌هم داشت به‌اسم 
شاپشال. اوبودکه دخالت عمده در توب بستن مجلس داشت. شاپشال را فر ستاده 
بودند زبان روسی یاد بدهد. يواش يواش تسلط پیدا کرد. شاه بوسیلة او بستگی 
به کنسو لخانة روس داشت. وقتی به‌باغشاه رفت شاپشال شمشیر به‌دست همراه او 
بود. اوهمه کاره شده بود. او آشکارا در کارها دخالت می کرد. 

محمد علی‌شاه برای احمد میرزا هم معلمی آورده بود به نام اسمیر نوف که 
نظامی‌بود. از وزارت خارجهروس انتخاب کرده بودند.اين شاپشال‌عیلی خیلی‌ملعون 
بود. آخر که ملكالمتکلمین ومیرزا جهانگیر[خان] را محمدعلی‌شاه کشت این 
این رفت خنجری در آورد شکم ملك‌المتکلمین‌را پاره کرد» یبا خونش‌را خورد. 

حسینقلی‌خان نواب که ازار کان مشروطه طلبان بود نقل کسرده بود چطود 
ملك‌المتکلمین را باخنجرزد. شاپشال از ابران رفت در روسیه. اویهودی بودتر کی 
آذربایجانی را حوب می‌دانست. قصه‌ها می‌دانست وهمه خوش‌مز گیها را بلدبود. 
رفت قریمه» رقت پطرسبور گث. امپراطور بچه‌ای داشت که برای او خود و زنش 
بی تاب بو دند»اسمش | لکسی بود. يك کسی باشا پشال آ شناشده‌بود که‌ر اه‌داشت به‌در بار 
رفته بود گفته بود کسی هست که خیلی قصه‌های خوش‌مزه می‌داند» ممکن است 
اورا بیاو رید که قصه بگوید. به‌این‌طریق به‌دربار امپراطوری راه یافت وشد آدمی. 
آخرش نفوذپیدا کرد. بعدها بر گشت‌فریم . ملای بهودی‌ها شد . وقتی بالشویکی 
آمد در رفت به‌لهستان و آنجا درلهستان ماند. با مرحوم مینورسکی با هم بودند. 


۱۷۹ باز گشت به‌ایران 


این حرامزاده (شاپشال) کتابسی نوشته و تمام قصه‌های تر کی تبربز رادر لهستان 
جمع کرده ۰ 

وقتی که ما تسلط‌پیدا کردیم و محمد علیشاه را کنار کسردیم حکیم | لملك 
ریشة تمام اینها را کند. احمدشاه که اختیار نداشت آمد. حکیم الملك آن معلم 
یعنی اسمیرنوف را بیرون کرد. روسها خیلی بر آشفتند . گفتنداین نمی شود .حتی 
رفته و گفته بودند بیرون نکنید.[! گر ]هفته‌ای يك‌مرتبه بیایدمانصف قشون‌روس را 
از قزوین می‌بریم. مرحوم نواب گفته‌بود معنی این حرف این است که نضف اردو 
را از قزوین بردارید در گلستان بگذارید » وزنش با آن برابر است . این دکترها 
را هم بیرون کردند. کوپن را هم . لیند لی خبلی نجیب بود . وقتی در روزنامه‌ا 
نوشتند کارشان سیاسی بود. لیندلی خیلی اوقانش تلخ شد. برداشت کاغذی نوشت 
من از آنها نیستم . حتی یکی از سفارت انگلیس به‌من گفت چهل‌وهشت ساعت 
کشمکش بین پطرسبور گی و لندن روی این نوشتهٌ لیندلی شد. سالهای سال‌زنده 
بود و مقرری اورا می‌دادند . 
شيخ فضل اله دجم 

صحبت از شیخ فضل الله و آقای جم بود . میرزا محمد خراسانی درهمان 
حوالی خان شيخ فضل الله منرل داشت . شیخ فضل الله با اوخیلسی دشمن بود . 
فرصتی می‌جست اورا از میان برد . محمدعلی‌شاه طبیب فرانسوی خودش را۰ 
دکتر کوپن»فرستاد برای رسید گی و احوالبرسی شیخ فضل‌اللّه . دکتر کوپن که 
درراه به‌حکم شاه می آمد دید جم از آن طرف می‌رود (جسم فرانسه را خیلسی 
حوب می‌دانست . این جا که آمد در گمرك بردند » زیردست بلژیکیها بود . بعد 
هم بردند به‌سفارت فرانسه) » صداکرد محمود (پیش‌خودش مترجم بود ) . گفت 
مرا بالاس ر آخوندی می‌برند توهم بیا.واردخانة شیخ فضل الله شد. .. 

وقتی خسواستند بسروند شیسخ فضل‌الّه جم را خواسته بود و به گوشش 
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گفته بود از اعلیحضرت از طرف من تشکر بکنید و بگوئید این فرصت خوبی 
است » اینها را تصفیه بکنید . در همسایکی ما چغالةٌ خوبی است که در تیر زدن 
من دست داشته است . 

جم » وقتی بر گشتند » رفت و این مطلب را به‌سفیر فرانسه گفت . سفیر 
فرانسه هم لابد به‌سفیر انگلیس گفت. . همان چند روزه ریختند خان میرزا محمد 
خر اسانیو اورا گرفتند وحبسش کردند. چون‌این‌را گفته‌بود و انگلیسیها می‌دانستند 
مداحله کردند . 

این بدان‌جهت بود که ما وقتی رفته بودیم به‌سفارت انگلیس, اینها راوقتی 
کارشان تمام شد خواستند راه بیندازند از شاه تأمین گرفتند . لابد گفتند شاه به ما 
قول و وعده داده بود متعرض نخواهد شد » بدیسنوسیله در حمایت انگلیس 
درمی آمد . به آنها گفتند برای گناهان گذشته و مشروطه گری متعرض نخواهند 
شد . این کاغا. پیش میرزا محمد مانده بود . 

وقتن من از ایران رفتنی شدم اسباب و اوراق خانه‌ام را پیش این میرزا 
محمد گذاشتم . گفت چیزی بنویسید و مرا وکیل بکنید . خیال می کرد این نوشته 
مزید تأمین او می‌شود . ولی او را بردند حبس کردند . سفارت انگلیس مداخله 
کرد . سعدالدوله وزير امور حارجه بود . انگلیسیها گفتند محا کمه بشود . 
[اودا] محا کمه کردند . 

میرزا محمد خراسانی را محا کمه کردند . ولی نتوانستند کاری بکنند . 
پسرش خیلی مشروطه طلب افراطی بود . 


سیدمحددتقی‌هراتی 
سید محمد تقی هراتی بود بسته به شيخ فضل الله . وقتی نمايندة سفارت » 


مستر اسمارت می آمد آنجا کوش مسی‌داد که نتوانند به میرزامحه‌سد زور 
پکویند ۰ سید محمدتقی درهمان مجلس پرید به‌آن انگلیسی که این فرنگی اینجا 


پم باز گشت به‌ایران 


چه کار می کند ؟ آیةَالّه را تیر زده‌اند آنوقت انگلیسیها می آیند ازاین آدم 
حمایت می کنند . انگلیسی جوابی نداد و حر کتی نکرد . سید محمدتقی هراتی 
که‌منشیمجلس‌شورای ملی بود بستگی به شیخ‌فضل الله پیدا کردو به‌او ملحق‌شد. 
در قلهك منزل داشت. طهران را که فتح کردند همهٌّاینها فرار می کردند به‌زر گنده 
که مثل مملکت روس‌بود . آنهائی هم که مشروطه طلب بودند به قلهك می‌رفتند. 
در آنجا باغی گرفته بودند ازوحيدالمكك‌شیبانی؛ آنجا هم مثل‌خاك انگلیس بود . 
این آفا سید محمدتقی که ودش درقلهك ملك داشت کاغذی نوشته بود بهسفارت 
انگایس که به چه اطمینانی بروم آنجا. قربان! من گناهسی ندارم . من اصلا تبعة 
شما هستم , افغانستان و هرات که از آن شماست »من هم از هرات هستم » مرا 
"حمایت بکنید . بعدها که برای بازدید علمای مشهد که ملای کله گندةآنجا یکی 
آقازاده پسر[ آخوند]ملاکاظم حراسانی و یکی آشتیانی بود» رفته بودم- این آقا 
سید محمدتقی را در خان آشتیانی دیدم . 


کشته شدن سیدعبدارژه و میر زا علیمحمد خان 


دیگر سپهدار بامیرزا علیمحمدخان و بپرم راه نمی‌رفت؛ جز بامعز السلطان 
ومجاهدینی که خود را به‌سبهدار بسته بودند. 

بالاعره يك روز گفتند مجاهدین‌را باید تحت انتظام نگاه داشت زیسرا از 
خانهٌ مردم بالا می‌رفتند. شیدائی نامی کسه شر محض بسود نردبان گذاشته بود 
به‌حانهٌ مشیر الدو له. وقتی صحبت شد من‌خیلی تند گفتم مانیامده‌ایم مردم‌رابچاپیم. 
پس بناشد یك کسیرا بر آنها رئیس بکنند که بتواند آنهارا منظم کند. صحبت شد 
معز السلطان رشتی رئیس بشود؟ ممکن بود این بهترین راه باشد. من هم تقویت 
کردم. عاقبت میرزا علیمحمدخان رئیس مجاهدین شد. از آن روز با ما ومیرزا 
علیمحمدخان دشمن شدند. منتهی شد به‌اینکه آخر میرزا علیمحمدخان کشته‌شد و 
میان آنها دشمتی باقی ماند. 
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بعد ازيك سال که آقا سید عبدالته از کربلا بر گشت وقدرت پیدا کرد يك 
شب اورا کشتند. دو دستگی پیدا شده بود. حتی گفتند که من دست‌در کشتن سید 
عبدالته داشتم ۰ درو غ محض بود. من خود خیلی متأثر شدم. چون او حق بزر گی 
برمشروطیت داشت . 

آنهاء درمقابل میرزا علیمحمدخان را کشتند . او مثل اولاد من بود . او را 
بکلی بی گناه کشتند. يك سال بود دست‌به کاری نمی‌زد . شاید حیدرخان دست 
داشت . میرزا علیمحمدخان با میرز اسیدعبدا لرز اق‌خان درلالهز ار[ به ]قهوه‌خانه‌ای 
[ که]باز شده بود می آمدند آنجا. از همان حضرات رشتیها يك کسی‌از قفقازبه‌و 
به‌اسم نوروزاف بود که از بدترین مردان‌بود. وقتی نزديك آمد به میرزا علیمحمد 
خان گفت شما دست باز کرده‌اید مردم را می کشید » ما هم می‌توانیم بکشیم . او 
گفت بکش.او هم کشت . اینها که از تفلیس آمده بودند منبع شرارت بودند . 

میرزا علیمحمدنسان با حاجی سید ابوالحسن علوی پدر بسزر گك علوی 
خیلی رفیق بود . درجواب حاجی سید نصرالله تقوی - که اعتدالسی بود و باهم 
به‌مکه و پاریس رفته بودند و پرسیده بودآیا میرزا علیمحمد حان آقا سید عبد الّه 
راکشته » گفته بود ماشب و روز باهم بودیم. در همان ایام رفته بودیم به شمیران 
و اصلا به شهر نیامده بودیم .این شخص وقتی شنید خیلی متنبه شد . 

بعد معلوم شد رجب نامی از «جاهدین بود که سید عبدالته را کشت و در 
رفت . رفت به تبریز.تبریز هم بمب انداعت به‌خانهً مجتهد. اورا هم آخر کشتند. 

مسبب دو دستگی»مجاهدین گیلان شدند . حتی به آنجا منجر شد که رفتند 
ستارخان و باقرخان‌را به طرف خود جلب کردند . ولې بعد از کشته شدن میرزا 
علیمحمدخان » دولت جداً مصمم شد که جلو اینها را بگیرد . 

کار هیأت مدیره هم به‌انتها رسیده بود. شرو ع کسردند به انتخاب مجلس 
دوم. بواش بو اش‌انتخاب‌شد. ولی کینه و کشمکش‌و مخالفت‌ومز احمت باقی‌ماند. 
مرتب دسته تبدیل می کردند. وقتیکه مجاس درست شد آمدند در تالار مجلس 


۱۴۵ باز گشت به‌ایران 


جلسه درست کردند و مستشارالدو له دا ریس غیر رسمی خودشان کردند . درآن 
مدت هم با سردار اسعد و سپهدار بود . 

در زمان هیئت مدیره انگلیسها متصل زور می آوردند که طرف بوشهر 
مفشوش است دولت باید اشخاص پرزوری بفرستد که آنجاها را آرام بکند و 
اشرار را مغلوب ومقهور و ریشه کن بکند و تهدید هم می کردند که اگسر نشود 
همانطوری که روسها به آذربایجان وتبریز قشون آوردند » آنهاهم قشون‌می آورند. 
منظورشان این بود علاء الدوله را به آنجا بفرستند . آخحسرپیشرفت نداشت . 


بناهیدن محمدعلی‌شاه 


محمدعلی‌شاه تمام امیدش به‌فزاقخانه بود . این پیغام راکه لیاتخوف فرستاد 
او با زن و بچه‌هایش سوار کالسکه شد و به زر گنده سفارت روس رفت . ترتیبی 
هم از قبل بین انگلیس و روس داده شده بود که اگر وی به یکسی از دو سفارت 
روس با انگلیس فرار کرد در تحت حمایت هر دوسفارت باشد . همة اتباعش هم 
از قبیل امیربهادر و کامران میرزا » حتی تمام اشراری که از تبریز آمده بودند » 
همه با او به سفارت روس رفتند . فوراً بیرق هر دو دولت روس و انگلیس را 
بر بالای‌عمارتی که‌به‌اطاق‌بیلیارد در روبروی در ورودی سفارت روس در زر گنده 
معروف است» زدند . شاه را آنجا جا دادند وماند . هر دو دولت بیرق آنجازدند 
که تحت حمایت هردو دولت است و درهمة کارهایش هردو باهم مداحله کردند 
و تنها حمایت روس نبود . يك ماه شاید بیشتر در آنجا بود . 


او که به آنجا رفت در طهران خبر کردند » تمام بزر گان » همه اشخاصی 
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که دست اندر کار بودند » علمای درجه اول و تجار درجه اول » اعیان درجۀ 
اول » شاهزاده‌ها وو کلای مجلس سابق » هر کدام که پیدا شد در بهارستان جمسع 
شد. اسمش را «مجلس عالی» گذاشتند. آنجا مطر ح کردند که اين‌ر ا(محمدعلی‌شاه 
را ) از سلطنت خلم بکنیم وپرش را به‌جایش‌نصب بکنیم . رأی دادند و همین 
کار را کردند > خلعش کردند و هیأتی هم انتخاب کردند که برود به‌او بگوید که 
ملت تورا حلع کرد . ولی وقتی به سفادت روس خبر فرستادند که هیأتی می آید 
اورا ببیند او جواب داده بود که از وقتی به‌سفارت روس آمده از ساطنت استعفاء 
کرده و دست‌برداشته‌است واحتیاج به‌اینکه بيایند به‌اواعلام وابلاغ بکنندنیست . 


جواهر ات سلطنتی 

محمدعلی‌شاه که به‌سفارت روس رفت حاضرنبود جواهرات را پس‌بدهد. 
خیلی صحبت کنردیم که اینها مال شخصی نیست ؛ مال مملکت است . قبول 
نمی کرد . بالاخره گفتیم بعداً هم‌دست پسر شما خواهد بود . گفت من هرچه دادم 
همه‌اش مال احمد است. مرحوم نواب از آنجا که بیرون آمدیم به‌سفیر روس گفت 
که تمام شد . همه‌اش را داد . آنها حيرت کردند. رفتند از عودش پرسیدند . او 
آتش گرفت گفت «نواب‌منیم آغزیما یالان‌قویوسان » یعنی نواب به دهن من‌درو غ 
می گذاری ! نواب گفت خوددان فرمودید که من هر چه دارم مال احمد است . 
بدین‌ترتیب بالاخره همه را گرفتیم . 

يك کسی در بانك روس‌بود صورت همهٌجواهرات راکه آنجابود داشت . 
او همه را می‌دانست. در بحبو حة مشرو طه صورت آنها را داد چاپ شد که ابنها 
را در بانك روس دارند. روسها عیلی تشویش کردند که اين‌راچه کسی گفته‌است . 

این انگلیسها درا کثر کارهسا برای پیش بردن مقصود همین رفتار را کسه 
امروزه دربارة « رودزیا » پیش گرفته‌اند به کار می‌بردند . راه آذوقه و پول را 


به‌يك و سایلی‌می گیرند . سیب عمدة از بین رفتن محمدعلی شاه هم این بود که 
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انگلیسها با روسهاعهدنامه داشتند. كمك بزر گث آنها به‌مشروطه این شد که جلو 
هر نو ع كمك را ازطرف روسها گرفتند . حتی بانك دوسا گر می‌خواست» ولو 
محرمانه چیزی بدهد آنها می‌فهم‌یدند . این بود که عرصه را بکلی تنک کردند . 

دوستی داشتیم کتابچی خان . سه نفر بودند : ونسان و ادوارد و پل که 
مسلمان شد . ادوارد خیلی زرنگث بود . يك انگلیسی آمده و اورا پیدا کرده‌وبه‌او 
گفته‌بودما خبر پید| کردیم محمدعلی‌شاه جواهرات را می‌فروشد‌تو بیا برویم از 
چنگش دربياوريم . آن آدم انگایسی بود ؛فهمیده بودانگلیسیها نمی‌خواهند صد 
تومان‌هم به‌دست محمدعلی‌شاه بر سد. این شخص آمد به طهر ان‌وبه‌سفارت انگلیس 
هم رفته گفته بود من به آثار عتبقه علاقه دارم . رفت جسواهسرات دا پنهانی دید و 
معامله کرد . 

يك روز سفیر روس سوار می‌شود می‌رود به سفارت انگلیس و بسه سفیر 
انگلیس می گوید که شما مارابه‌جان آوردید و عرصهرابه ما تنگث کردید.خودتان 
الان جواهرات می‌خرید ! اینها دیگر دبوانه شدند . اورا خسو استند و گفتند در 
بیست و چهارساعت باید بیرون بروی. بدین تر تیب نمی خو استنددست محمدعلی‌شاه 
پول بباید . اگر پول آمده بود کار تبریز هسم تمام شده بود . انگلیسها در آلمان 
هم همین کار را می کردند ۰ اگر تنها با روس بود این جواهرات را می‌عسرید 
و كمك به‌محمدعلی‌شاه می کرد.مثل‌اینکه زمان مظفرا لدین‌شاه بیست‌ودو میلیونو 
نیم روبل قرض داد . بعد از دو سال ده میلیون روبل دیگر داد . 


نقوبم جواهرات 


همانوقتها که هیأت مدیره بود ما گفتیم که يك جواهسرشناس از فرنگستان 
بیاوریم اينها را درست قیمت بکند . يك کسی را در فرانسه پیدا کر دند . هر کس 
هم جراهرشناس نیست !ازهمه‌جا گفتند[نام]بیست‌نفررا که چهار نفرشان‌درجۀ اول 
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بود.یکی از آنها را قول و قرار دادیم بباید[تااسم]همه رایکی‌یکی بنویسیمو بدانیم 
چه‌داریم. او آمد. بیست‌وپنج هزارفر انك فرانسه به‌او اجرت دادیم که بیاید بيست 
روز يك ماه تمام آنها را ببیتد و قیمت بکند . او قیمت همه‌چیز را دردنیا خوب 
می‌دانست .وقت او تمام شد . گفت ده روز بیشتر می‌مانم وبرای هرروز چندهزار 
فرانکك می گیرم . قبول کردیم . 

عموی آقای حسین نقوی با مرحوم نواب کار می کرد . یکی هم ممتاز 
همایون بود که جوان بود . این فرانسوی قیمت می گذاشت و روی يك کاغذ 
می‌نوشت .کاغذ را از او می گرفتند . ولی او حافظة عجیبی داشت به‌حافظه‌اش 
سپرده بود . همه‌اش بیست میلیون فرانك فرانسه شد . بعد این شخص که رفت‌دد 
روزنامه نوشت‌قيمت اینها به ليره هشتصد هزار ليره شد. آنوفتها ليره بیست‌وپنج 
فرانك‌طلا بود . 

او بروز داد که ه رکدام قیمتش چه بود. می گفتند بقدر دنیا این جواهرات 
ارزش دارد. مثلا دریای نور چون شبات به کوه نور دارد معلوم شد سیصدهزار 
فرانك ارزش دارد. کره را خیلی قیهت کرد : دو ازده مپلیون فرانك. عمدة قسمت 


جواهر ات‌مرو اریدبود؛ تقریباً دوئلاش .مروارید این‌عیب را دارد که‌بتدریج‌می‌میرد. 
جواهرات در دورءةُرضاشاه 


زمان رضاشاه دوباره‌صحبت شد که رسید گی دقیق شود . در وزارت مالیه 
که‌بودم کلید آنجا پیش‌من‌بود . باز آدم آوردیم‌دوباره‌قيمت کردیم. قیمتهافرق کرده 
بود . حالا هم قیمتها فرق کرده . مروارید آنمثام را ندارد. قیمتش خیلی کم‌شده. 
الماس که خیلی دارند قیمتهای آذوقت را ندارد . فیروزه هم قیمتی‌ندارد. چیزی 
که ترقی کرده زمرد است. از فرانسه آدمی آوردیم. هرچه هست آمد قیمت کرد. 
من قریب هجده تن طلا خریدم . از آنهم بتدریج‌می‌خریدند. پیلوسیان 


این کار را بلد بود . به‌همدستی آیرم این کار رامی کردند. شاه سپرده‌بود نکذ ار ند 
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هیچ طلائی بیرون برود . بعد ازآنکه جنگ شد و روس و انگلیس آمدندبه 
ایر ان و اسکناس می حو استند گفتند بدهیدچاپ کنند. به آنها گفتند که پشتوانه لازم 
دارد. گفتند می‌دهیم. بنابراین شد که صدی شصت را طلا وباقی را دلار بدهند. 
انگلیسیها وامریکائیها دادند. روسها اسکناس را می گرفتند می گفتند طلا را بعد 
می‌دهیم. آنهاهم بعددادند. آن‌طلاها راهرچه بود فرستادند افریقای جنوبی. 

بعد د کتر مصدق که حالات غریبی‌داشت و تصور می کرد همه چیز در 
دست انگلیس است وهمه نقاط دنیاهم دست آنهاست خیالاتش گرفت که‌افریقای 
جنوبی هم مال انگلیس است. حکم کرد طلارا از آنجا بردارند ببر ندامریکاودر 
امریکا نگاه‌داری کنند. البته آنقسمتی را که روسهادادند[حالا ]بایددرهمین‌جا باشد. 


کمیسیون غالی 


بعد در مجلس‌عالی گفتند برای جریان امورات نمی‌شود که این همه آدم » 
صدنفر یا بیشتر جمع‌شوند وهميشه مجلس منعقد شود بلکه کمیسیونی انتخاب 
بکنند و جریان امورات به‌حکم آن کمیسیون جاری بشود. این کار شد و اسمش 
را گذاشتند «کمیسیون عالی». این کمیسیون عالی هم بزر گث بود . 

بعد این عیال پیدا شد که قو اجرائی مملکت دست عده‌ای کوچکتر باشد. 
تفریباً جای شاه‌را می گرفت. 


هيات مدير موقتی 


هیأت اجرائی به اسم«هیأت مدیره» تقریباً درحدود بیست نفر گویاانتخاب 
شد که آنها هرروزدائماً دورهم بنشینند . تقریباً جانشین مقام سلطنت بودند.مر کز 
[ کار ]شان‌هم قصر گلستان بود. آنها عبارت‌بودند ازهمین دوتا سردار (سپهدار و 
سردار اسعد) ووئوق‌الدو له‌ومستشارالدوله وغیره. اینها مملکت رااداره‌می کردند. 
در این‌وقت‌مستبدین بزر گث(طرفدار رژیم ) را می گرفتند. بعضیها راتبعید کردند 
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و بعضی را کشنتدد از آن‌جمله شیخ‌فضل الله را محاکمه کردند و گویا در میدان 
توپخانه دار زدند. 

مجاهدین در شهر تسلط عظیم پیدا کرده بودند. اختلافاتی هم برای کشتن 
شیخ فضل‌الّه شد . میرزا علیمحمدخان گسویا در آن‌کار اصرار کرد . بساسبهدار 
میانشان محاجه و منازعه شد که اینها جزئیات کاربود . 

سپهدار وسردار اسعدهردو به‌تبریز تلگراف کردندو نایب لسلطنه عضدا لملك 
هم تلگرافی کرد که من زود به‌طهران بیایم.دراین حیص و بیص بود که من وارد 
طهران شدم. من آذوقت ملتفت نبو دم که برای چه اینها عجله می کنند. بعضی‌از 
این مجاهدین واقعاً شرادت می کردند واینها از خدا می‌خواستند من بیایم‌جانشان 
حلاص شود. زیرا معطل بودند و نمی‌تسوانستند جلو مجاهدین را بگیرند.تصور 
می کردند من می‌توانم از زیاده روی اینها جلو گیری کنم. این بود که التماس 
می کردند که‌زود به‌طهران بیایم. وقتی آمدم‌خیلی‌خحوشحال شدند.[مرا]جزوهیأت 
مدیره کردند. شاید موثرترین اعضای میات مدیره شدم . 


علاء الدو لهحاکم فارس 


در کتاب آبی نوشته‌شده انگلیسیها خیلی سعی می کردند که حا کم‌مقتدری 
برای فارس بفرستند و آخرعلاءالدوله‌را انتخاب کردند. انگلیسیها خیلی‌خوشحال 
شدند. آنجانوشتهاندبدبختانه تقی‌زاده وارد طهر ان‌شد واین کاررا به‌هم‌زد. علاء - 
الدو له که‌منفورمشرو طه‌طلبها بود معین نشدو این کار به‌هم حورد.دیگر اورانفر ستاد ند. 
بعدهادرمخالفت باشوشتر کشنه‌شد و گفتند کسان‌پارمحمد کرمانشاهی[اورا] کشتند. 


باذهم مجاهد.ین 


من هر چه توانستم كمك کردم که از طرف مجساهدین آزاری نرسد . این 
مجاهدبن واقعاً بیداد می کردند. در جملۀ معترضه بگویم»؛ همین الان بعداز پنجاه 


۱۵۱ باز گشت به‌ایر ان 


سال این‌امینیها ازمن خیلی‌راضی هستند.مادرش‌همیشه»حتی وقتی‌به‌بیروت آمده‌بود 
از آنجا به من که در پاریس بودم بوسیلةٌ شخصی پبغام داده بود که خیلی از شما 
تشکر می کنم»زیرا این مجاهدین گیلان ( میرزا کریم‌خدان وغیره ) می‌خسواستند 
لشت‌نشاء امین‌الدو له را ببرند . دست گذاشتند روی آن . آنها هم زور نداشتند. 
به‌طهر ان که آمدند حتی خانه‌شان را هم می‌خو استند تصرف کنند . 

اینها » یعنی مجاهدین طغیان کرده بودند . بیداد می کردند و کسی از عهدۀ 
آنها برنمی آمد . من جلو گیری کردم. گفتم ما که نیامده‌ایم مردم را غارت بکنیم. 
آنها را حلاص کردم . در بین آنها شیدائی نامی‌بود که شر محض بود . 

آنها » یعنی معز السلطان وغیره » به‌من نهایت احترام را داشتند. مثل اينکه 
اتباع من هستند . موقع آمدن از اینجا تا نصف راه قزوین از من استقبال کردند 
و می‌عسواستند مرا به‌خانة خودشان ببرند . آنها قوم و خویش سردار منصور 
( سبهدار رشتی ) بودند . 

وقتی وارد طهر ان شدم سردار منصور کالسکة خودش را فرستاد . باکالسکةً 
او آمدم . چون با مبرزا علیمحمدخان همدست بودند مرا ازخودشان می‌دانستند. 
ولی به‌همین جهات (بمناسبت جلو گیری در عملیات بی‌روية آنها) يواش يواش 
از من‌دلسرد شدند. زیرا من هرچه ممکن بود از تعدبات آنهاجلو گیری‌می کردم. 

معز السلطان که بعدها سردار محیی لقب گرفت آدم لابق و قابلی بود. واقعاً 
وجودش مغتنم و در واقع سردستةٌ مجاهدین بود . بعدها به روسیه رفت . عاقبت 
معلوم نشد چه شد . گویا در آنجا بود . داستان مفصلی دارد که چطور آنها يواش 
يواش و به تدریج با من مخالف شدند . زیرا من تاجائی که ممکن بود از کارهای 
اصحیح آنها جلو گیری کردم و آنها انتظار نداشتند که به‌کارسای حلاف و 
غارتگری مجاهدین ايراد گرفته شود . 
و کلای و لابات 


هيات مدیره يك ماه بابك ماه ونیم حکوهت کرد , عجله کر دندتا انتخابات 


خاطر ات تقی‌ذاده ۱۵۲ 


ولایات به عمل بیاید . بتدریج انتخابات به‌عمل آمد . من هم از تبریز و هم از 
طهران انتخاب شدم وو کالت تبریز را قبول کردم . ماه رمضان شد. بتدریج و کلا 
رسیدند . هرچه و کلا م ی آمدند هنوز عده کافی نشده بود که مجلس‌تشکیل بشود. 
ولی گفترم حالا که ما اینجاهستیم اقلا دست اندر کار بشویم. این‌بود که می‌نشستند 
در بهارستان مجلس می کسردند . البته مجلس حقیقی نمی‌شد . ولی می‌نشستند 
و مشورت می کردند. رئیس هم برای خودشان مستشارالدو له را انتخاب کردند. 
مشغول کار شدند تا وقتی که عددکامل و مجلس افتتاح بشود . 

ورود من به‌طهر ان مقارن شد با گرفتاری میرهاشم تبریزی که از مفسدترین 
مردم از محلةٌ دوه‌چی تبریز و عضو انجمن اسلامیه بود . او فساد زياد کرد . بعد 
آمده بود به‌طهران و مشیر و مشار محمدعلی‌شاه شده بود. اوهم به‌سفادت روس 
رفته بود واز آنجا فرار کرد که به آذربایجان برود . يك‌جائسی گرفتار شد . او را 
به‌طهر ان آوردندودار زدند . آنروز من برای دیدن عضدالملك نایب السلطنه رفته 
بودم . گفت خوب شد به جزای اعمال خود رسید. ولی در دل داضی‌نبود . 

درهمین فاصله هیأت مدیره سپهدار را رئیس‌الوزراء و وزیر جنگ کرد 
و حاجی علیقلی‌عسان سرداراسعد بختیاری وزير داخله شد . وزرای دیگر هم 
همینطور معین شدند . 


واقعةٌ اسماعیلیهانیشابور 


يك روز من پیش سردار اسعد بختیاری رفته بودم. او کاغذی‌به من داد و 
گفت آقا این را بخوانید . سفارت انگلیس‌نامه‌نوشته بود ومراسلۀ ژنرال کنسول 
انگلیس درمشهد را که سایکس بود و کتاب دربارة ايران نوشته‌است - به‌همراه 
داشت . او در آن کاغذ نوشته بود در نزدیکی شهر نیشابور در يك دهی که آنجا 
جمعی از اسمعیلیه بودندویکی دو نفر از آنها به‌حج رفته وبر گشته بودند آخوند 
آنجا که گویا شیخ باقر نام داشت طمع کرده بود که دارائی آنها را ببرد و عنوان 


۱۵۳ باز گشت به‌ایران 


کرده بود که اینها اسمعیلی‌هستند . پس به‌مشهد رفته وازمعین‌الفرباء نامی فتوی 
گرفته بود که آنها حارج از دینند. بعد آمده‌بودده وروز جمعه غوغا راه انداخته 
و مردمر اجمع کرده‌بود که‌اینهاو اجب القتل‌هستند. تا آنجائی که یادم می آیدنامشان 
گویا حاجی محمد ابراهیم و حاجی اسمعیل بود.نتیجه آنکه آنها را گسرفت و 
آورد به میدان آن ده و گفت اینها را باید کشت و کسی را فرستاد به شهر نیشابور 
پیش حاکم خازنالملك که يك میرغضب بفرستید لازم داریم. حا کم به‌جای اینکه 
اقدام کند که جلو این کار را بگیرد گفته بود در نیشابور میرغضب نداریم. حاکم 
آنجا از خحراسان مستقل بود. 

در اینجابطور جملۀ معترضه بگویم که خراسان سالهای سال در حکومت 
نیرالدوله و گاهی رکن‌الدوله بود و این دوتا رقیب بودند. نیرالدوله که شاهزادۀ 
بزر گی بود در طهران خیلی دست داشت . هر وقت که او والی خراسان بود 
نیشابور و اطراف آن که اود ر آنجاها املاك زیادی داشت‌با لطبیعه درقلمروحکومت 
حراسان یعنی همان نیرالدوله بود. وای وقتی که او از حکومت خراسان معزول 
و رکن‌الدوله به حکومت خراسان می‌رفت نیرالدوله اقداماتی می کرد که ولایت 
نیشابور بانواحی و ملحقاتآن از خراسان مجزی باشد» یعنی تابع ایالت‌خر اسان 
نباشد.پس از طهران حکومت مستقیم و مستقلی به آنجا فرستاده می‌شد که تابع 
طهران باشد. این بود که خازنالملك داماد نیرالدوله به‌حکومت نیشابور منصوب 
شده بود. خازن‌الملك پدر زن مرحوم تیمورتاش بود. 

وقتی که در مشهد اطلاع پیدا کردند که درنیشابور می‌خواهند اقدامی‌برضد 
اسمعیلیها بکنند کنسول انگلیس در مشهد بواسطة میلی که به حمایت از اسمعیلیها 
داشت (به‌جهت آنکه اسمعیلیها پیرو آقاخان محلاتی بودند و آقاخان درهندوستان 
نفوذ بزر گی داشت و عدۀعظیمی از اسمعیلیها که آنهارا خواجه می گویند تابع 
آقاخان بودند) درصدد بر آمده بود که برای استخلاص این اسمعیلیهای نیشابور 
اقدامی بکند . از یکطرف به حکومت خراسان که چنانکه گفتیم ظاهراً در دست 


خحاطر ات تقیزاده ۱۵۴ 


ر کن‌الدوله بود مراجعه کرده وتقاضا کرده بود که از اسمعیلیهای نیشابور حمایت 
کند و مانع اعدام آنها بشود. از طرف دیگر به آقازاده که مجتهد عمدۀ خراسان 
و پسر آخسوند ملا محمد کاظم خراسانی بود توسل جست که او در این باب 
اقدامی بکند. 

بدبختانه والی ایالت خراسان متعذر شد به‌اینکه نیشابور از قلمروحکومت 
او حارج است و قدرتی ندارد که‌در آنجا مداخله بکند. آقازاده هم ا گر چه‌اقدامی 
کرد ولی نتیجه‌ای نداد. عاقبت شیخ‌باقر اسمعیلیها را آورد در میدان ده و ظاهراً 
خحودش کشت ( برای‌واب لنگی می‌بستند ومیکشتند که‌ثواب مال خودشان‌باشد). 

جنرال کنسول انگلیس در مشهد» پس از اطلاع شرح و اقعه را به سفارت 
انگلیس در طهران نوشت وشکایت کرد. سفیرانگلیس هم مراسله‌ای به‌وزیرداخله 
یعنی همان سردار اسعد نوشته و صورت نوشتةۀ ژنرال کنسول مشهد را ضمیمه 
کرده بود . 

سردار اسعد به من گفت که فلانی چه بکنیم برای این کارهای ناشایسته 
که آبروی مملکت‌رامی‌برند. از این واقعه‌سرداراسعد خحیلی متغیر به‌نظر می آمد. 
من گفتم البته اینها که مرتکب این کارها شده‌اند بایسد تنبیه بشوند . پس‌تلگراف 
کرد شیخ محمد باقر را گرفتند و روانة طهران کردند و آن آخوند مشهدی 
(معین الفربا) را هم به عتبات تبعید کردند. 

شیخ‌محمدبافروقتی به‌طهر ان رسید در نظمیه که‌ریاست آنبا بپرم بودمحبوس 
شد. یو اش‌یو اش زمزمه‌ای‌شنیده‌می‌شد که تدارك غوغائی می شود. می گفتندچطور 
می‌شود ملای مسلمان را حبس کرد آنذ‌هم زیردست یك نفر ارمنی .می گفتند باید 
پولی به او کمك بشود و اورا به عتبات بقرستند . 

این مطلب در مجلسی در خانة سپهدار که من حاضر بودم مطر ح شد . من 
با نهایت شدت برضد اعمال شیخ‌محمد باقر و حامیان اوحرف زدم . گفتسم اگر 
شیخ‌محمد باقر چندنفر مسلمان را کشته باید قصاص و کشته بشود. این حرف بسر 


۱۵۵ باز گشت به‌اير ان 


آخوندها خیلی گران آمد . مرحوم آقا سید عبدالّه بهبهانی در آن مجلس حاضر 
بسود. شیخ محمدحسین یزدی (پدر دکتر مرتضی یزدی معروف) هم حاضربود. 
گفت هر چه باشد نوع آخوند را که نمی‌شود کشت. او هرچه باشد از علماست. 
من بسیار متغیر شدم . آنوقت بیش از اندازه من‌تند بودم. به‌او گفتم آن‌چیزهائی 
که شماها می گوئید من هم خوانده‌ام. نه از قر آن و نه از احادیث دلیلی‌نمی‌توان 
پیدا کرد که ا گر مرتکب قتلی معمم باشد ازمجازات معاف است. شیخ‌یزدی گفت 
(با لهج یزدی صحبت می کرد) شما اول شرابخانه‌ها رایبندید آنوقت آخوند را 
بکشید . من گفتم مانهقالجمع نیست هم شرابخانه‌ها را می‌بندیم و هسم آخحو ند 
مجرم را به‌سزایش می‌رسانیم . 

این حرف مایۂ خیلی رنجید گی آخوندها شد . آنچه خودم تصور می کنم 
منشاء بغض ازاین واقعه ایجاد شد. دشمنی جلو رفت و مخالفت روز به‌روزشدت 
گرفت. تاآنجا پیش رفت که حکمی از علمای بزر گ [ یعنی ] آخوند ملا محمد 
کاظم خراسانی و شیخ عبدالّه مازندرانی و حاج میرزاحسین حاج‌میرزا خلبل 
طهرانی علیه من گرفتند . همه را اگربگویم طولانی می‌شود . 


ہس از قحل بهبهانی 

در استانبول‌روزنامه‌ای به‌نام «شمس» بود که برعلاف من می‌نوشت.هر چه 
ممکن شد برخحلاف من به‌عمل آوردند . 

عاقبت واقعة فتل آقا سید عبدالله بهبهانی پیش 7»د که موجب فاد عظیم و 
هیجان فوق‌العادة مردم شد و مخالفین ما خواستند آن را به مانسبت بدهند » یعنی 
به‌دمو کراتها نسبت بدهند. این غوغا خیلی شدت بافت و به‌جائی رسید که من از 
مجاس مرخحصی سه‌ماهه خواستم که از تهران خارج بشوم . چند روز بازار را 
برای این واقعه بستند و دسته‌ها راه افتاد . آنهائی که با ما دشمنی داشتند این قبیل 
کارها را وسیلة تبلیغ و برانگیختن مردم علیه‌ماقر ار می‌دادند. زیرا مرحوم بهبهانی 


1۵% باز گشت به‌ایران 


اگر مستقیماً دستی در صدور آن احکام برعلیه من از نجف نداشت ولی با جمع 
اعتدالیون همراه بود. همانطور که گفتم توصیه می کرد که من تلگرافی به علمای 
نجف بکنم و بگویم چون اظهار کرده‌ایسد که من در طهران ودر مجلس نباشم 
به حرف شما ترتیب‌اثر می‌دهم و به‌عتبات می‌آیم و مطالب را آنجا بیان می کنم. 
می گفت حتماً شما به آنجا بروید. آنوقت همه کارها درست می‌شود. جهت ایسن 
پیشنهاد هم این بود که حرف علما به‌زمین نیفتد . 

پيشنهاد او عمل نشد. کم کم‌مخالفینی بر علیه‌اقدام آنها به صدا در آمدندو 
جمعی از تجار بزر گك به علمای نجف [نامه] نوشتند .... 

کم کم آنها هم مثل‌اینکه چون حرفشان پیش نرفت از این کار نادم‌شدند. 
حتی آن تلگراف را کهآنهاکرده بودند ادارة تلگراف ابراز و افشا نکرد و شاید 
خود نایب السلطنه(عضدالملك) و وزراء هم صلاح برافشای آن ندیدند و تررسیدند 
که سوءاثر عليه آنها بکند.! 


١‏ برای وقوف برین‌مو ضوع به بخش «حکم به فسا د‌سلك‌سیاسی تةی ز اده»دد کتاب 
« اوداق تازه یابمشروطیت» مراجعه شود. 


تبعید بار دوم 
دورة افامت استانبول واروپا 


(۱۳۲۸ ق - 1۴۳۹( 


حر کت از نهران به ثبر یز 

بالاخره از طهران رفتم . از راه رشت و با کو و تفلیس به تبریز رفتم . 
مرحوم مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان بود. آنچه توانست در تبریز از من 
حمایت و جانبداری کرد . 

در تبریز دوستان زیادی داشتم . مخصوصاً تجار از من طرفداری نمودند . 
در ورود به تبریز از و اقعهٌ کشته شدن میرزا علیمحمدخان ( بعدها تربیت ) مطلع 
شدم . این واقعه تأثیری فوق‌العاده در من کرد » زبرا که او مثل اولاد من بود و 
اورا از بچگی و جوانی تربیت کرده بودم‌و در طهران هم‌در يك منزل می‌نشستیم. 

پس از توقف سه چهار ماهسه در تبریز » از روزنامه‌هائشی که می‌رسید » 
مخصوصاً روزنامه‌های روسی( که تلگرافاتی از تبریز درآنها درج می‌شد و علیه 
من می نوشتند که فلانی در تبریزمشغول تحریکات است و آن آژانس پطرسبور گے 


خحاطرات تقی‌زاده ٩۵۸‏ 


آلت تبلیغات روس بود ) بتدریج من ملتفت شدم آنها زمینه‌ای تهیه می کنند که 
برضد من اقدامی بکنند و چون قشون روس در تبریز بود ممکن بود که تجاوزی 
به‌من بشود . 

پس بالاخحره مصمم‌شدم که ازتبریز به‌طرف خاك عثمانی وعاقبت به‌استانبول 
بروم ۰ این کار را کردم . یعنی از تبریز از راه دریاچۀ اورمیه وخود اورمیه رفتم. 
اجلال الملك طباطبائی در آن موقع حاکم ولایات ثلاثه (یعنی اورمیه : سلماس و 
خوی) وهمچنین ما کو سرحد عثمانی بود. او از من پذیراشی شایانسی در اورمیه 
کرد و در منزل خود جای داد و مهمانی کرد . 

اجلالالملك يك نفر دوست صمیمی و مشاور و دستیار داشت که حاجی 
میرزا علینقی بود ( پدر مهندس رضا گنجه‌ای معروف به بابا شمل) . 

مردم هی آمدند و مرا مهمانسی دعوت می کردند .يك کسی آمد که‌اسمش 
نجم السلطنه‌افشار بود. گفت به منز ل‌مامهمانی بیائید.قبول‌نمی کردم.دست بر نداشت. 
اجلالا لملك‌می گفت‌نمی‌شود. آخراجلالالملك گفت يك روز به خانة او برویم . 

يك روز دیگ ر آمد و يك رولورخیلی‌خوب آورد . گفت حالا که‌به‌مسافرت 
می‌روید این را از من قبول کنید . قبول‌نکردم. دست برنداشت.عاقبت مهمانی‌داد» 
يك مهمانی‌فوق‌العاده.جیزهایزیادتدارك دیده بود. بره‌های بربان‌درست کرده بود. 

اجلالالملك يك شب جلو من هم گفت فلان منصب را سی هزار تومان 
می گیریم درست می کنیم . 
انقلاب عشمانی 

يك روز هم صحبت از عثمانی شد . شخصی بود احمدرضا بیکٌث . این 
بهترین و پاکترین اشخاص عثمانی‌بود. تمام‌مدت که سلطان عبدالحمید درپاریس 


بود برضد او مجاهدت می کرد . حودش گرسنه بود ۰ از آنها هم خیلیها پایشان 
لغزید» یابه‌زور- یاتهدید- یابه تطمیع . 


۱۵۹ تبعید بار دوم 


فقط یکسی دو نفر و این شخص محکم ماندند . يك‌روزنامه‌ای درمی آورد 
[به‌نام] «شورای‌امت» که‌عیلی مۇثربود . من در جوانی‌درتبر یز نسخه‌هائی‌از آن را 
محرمانه به‌دست‌می آوردم ومی‌خواندم. بعد که‌در عثمانی انقلاب شد › او بر گشت 
به عثمانی . بزر گترین آدم ژون تر کها شد و مجلس ملی که بازشد رئیس‌مجلس 

یکی‌همدکتر ناظم‌بود که آدم فوق‌العاده‌بود.[دیگر ] انوربيك که‌انورباشاشد. 
اینها به درجهٌعالی رسیدند . 

من از آن‌احمدرضا بی تعریف کردم که هرچه پول[به‌او ]دادند[نگرفتو] 
گرسنه ماند.همه را رد کرد . اجلال‌الملك ازاین حرف من متأثر شد . 

پیش از حر کت من که يك‌هفته بودم يك‌شب گفت آقا شما می‌روید وسایل 
ندارید» یك کیسه آورد گفت‌این‌را قبول کنید و نگهدارید . من باز کردم همه ليره 
طلای عثمانی بود. قبول‌نکردم . اصرار کرد نپذیرفتم ۰ بعد می گفت احمسدرضا 
بيك چطور آدم بود ؟ مثل اينکه مرا به‌او تشبیه می کرد . 

جمعیتی بود در لندن از انگلیسیهای طرفدار ملل بالکان که برضد عثمانی 
کار می کردند . « مور » سکرتر آنها بود . منشی کمیتۂ بالکان یا « بالکان کمیتی » 
بود . وقتی در عثمانی مشرو طیت شد کمیتة بالکان اعلان کرد دیگر مبارزه نخواهد 
کرد بلکه طرفدار رژیم جدید است و همه‌جور اظهار همکاری کرد. 

آنوقت در عثمانی سلطان عبدالحمید به آلمان تمایلی پیدا کسرده و میدان 
داده بود و امتیاز راه آهن‌از استانبول به‌بغداد را به آلمانها داده‌بود. شاید انگلیسیها 
ازاین جهت در صدد بودند رژیم آنجا را براندازند . این بودکه این احمدرضا 
و همراهانش( که به آنها ژون ترك می گفتند)چون انتلاب‌شدو آلمانها پائین آمدند 
اینها برعکس بالا آمدندو انگلیسی مب شدند. انگلیسیها هم هرچه می‌توانستند 
به آنها طرفداری ومهربانی می کردند. نفوذ انگلیسی‌جای نفوذ آلمانی دا گرفت. 
مخصوصاً ترس بزر گث انگلیس ازاین بود که راه‌آهن از بغداد تا خلیج فارس و 
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کویت‌می آمد. انگلیسیها متوحش‌شدند که ا گر پای آلمان به خلیج فارس برسد 
هندوستان در حطر خو اهد افتاد. این بود در کویت‌تحریکاتی کر دندودرنتیجه‌اوضاع 
آنجارا بهم‌زدند. انگلیس در کویت که انتهای خط بود قشون پیاده کرد. کویت 
جزو ولایت‌بصره‌بود. مدحت‌پاشا[ آنجارا]آباد کرده‌بود. اينها رفتند جلورا گرفتند. 
بعد ازمشروطیت هیأتی به‌انگلیس فر ستادند که د کترناظم‌و احمدرضا جزو آن‌بودند. 


حر کت به‌خوی وماکو 


پس از چندروز توقف‌در آنجا ازاورمیه به‌سلماس واز آنجا به‌عوی‌رفتمو 
همه‌جا برحسب دستور اجلال‌الملك نهایت حسن‌پذیرائی‌می کردند. 

از خوی ازطرف حکومت به‌نواحی سرحدی که اواجق می گفتند وجزو 
ولایت خوی‌بود نوشتند که من از آن راه‌عبور می کنم و به خاك عثمانی خواهم 
رفت. ولی اشکال بزر گی دراین حط سیربود و آن این‌بود که می‌بایستی ازقلمرو 
ما کو یعنی خان‌ما کو-اقبال‌الساطنه-عبوربکنم. از شش فرسخ بعداز خوی تا تمام 
نواحی سرحدی درقلمرو خان‌ما کو و اواجق تابع ما کو بود . او که علناً مخالف 
مشروطیت ودولت مشروطه بود ومالیات هم‌نمی‌داد ومانع بود که مأمورین دو لت 
بەخاك او وارد بشوند تسلط بیحد وحدودی در آن نواحی داشت. آن‌راه سه روز 
طول می کشید تابه‌سر حد برسد. 

خان ما کو درارایل مشروطه قدرت زیادی داشت» خاك قلمرو او سه شبانه 
روز راه‌بود» ازنزدیکیهای خوینا سرحد عثمانی. وقتی که در آن دوره که استبداد 
صغیر می گویند - محمد علی‌شاه مجلس را توب بست و از همه جا قشون برعلیه 
تبریز جمع‌می کرد ازقر اجه دا غ وما کو قشون بزر گی که سی هزارنفر بودندبه‌تبریز 
آمد. به آنجا رسیدند ولی نتوانستند تبریز را بگیرند. جهتش این بود کوچه 
به کو چه‌درو ازه گذاشته و کوچه‌ها رابسته بودند وسنگر بندی بود. دم در که سکو 


مانندبود آنجا می‌ذشستنده مدافعین سوراخها کرده بودند. کوچه به کوچه تبریز 


۶۹ تبعید باددوم 


را تسخیر کردن کار شدنی نبود. هرچه قشون فرستادند نشد. ميان مشروطه‌طلبان 
ومجاهدین وتبریزیها باما کوئیهادشمنی‌افتاده بود. 

قبل ازاین» آن وقتی که مشروطیت خیلی مشتعل بود و زبانه می کشید و 
خوی هم کاملا" در دست مشروطه طلبان بود يك کسی بسود میرزا جواد ناطق 
(پدرمهندس ناصح ناطق) که رفته بودآنجا ودرخوی رخنه کرده‌بود وما کورا باهمه 
دهات اطراف‌برضد اقبالالسلطنه خان‌ما کو شورانیده‌بود. درایران دوسلطنت کاملا" 
مستقل‌و جود داشت.ماکو و محمره.[ناطق]تمام‌دهات راشور اند و بر علیه‌مالك آتش 
روشن کرد.چهارصد[پارچه] آبادی بود» همه‌ر اشورانید. خان‌ما کو آخردید ما کواز 
دستش‌رفت[پس]از ایر ان فرار کرد. او دامادپناه‌عان درایرو ان‌بود. او عیلی‌خیلی‌پول 
جمع کرده بود.درتمام مملکت غیر از ظل السلطان وشیخ خزعل اولین پولدار ایران 
بود. همه‌را لیرة عثمانی می کرد. پو لها را می‌برد در بانك دولتی روس درایروان 
می گذاشت. 

درخوی مجاهدین و اینها اندیشناك بودند که مبادا اقبال‌السلطنه مانع ورود 
من به‌قلمرو عود شود باصدمه‌ای بزند. ازاین‌جهت قریب ده‌نفر از مجاهدین‌رشید 
سواره وده نفرقز اق ایرانی‌راباسردسته ورئیس» همه سواره» همراه من کردند. من 
با این دسته از وسط خاك سرحدی قلمرواقبالالسلطنه رد شدم و به اواجق رسیدم. 


ورود به اواجق 


اواجی هم خوانین‌محلی داشتو آنها تسلط کامل در قلمرو خود تا سرحد 
عثمانی داشتند. طرف ایران (که همان اواجق و کلیسا کندی باشد) مر کز استقراد 
آن خوانین معروف‌به‌«آیرم» بود. ماوراء سرحدولایت بایزید بود. اسم اول شهر 
عثمانی در آن نواحی همان بایزید بود. من باسواران خود و سایرهمراهان» ازآن 
جمله‌بر ادرم که بامن‌بود» به‌اواجق رسیدیم. در ورود به آنجا مطلع شدم که به‌سبب 
سفارشات اجلالالملك به‌حا کم خوی ومکاتبۀ حاکم خوی با خوانین سرحدی و 
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ازاین‌طرف هم به‌شهر بایزید و کنسول ایران در آن‌شهر» که اسمش میرزا آقاخان 
بود» مخابره ومکاتبه‌شده و آنهاهم به کنسول‌محلی ابلاغ کرده و اومعاون‌خودش‌را 
به‌اين طرف سرحد یعنی اواجق فرستاده بود که منتظر ورود ماباشد. خود کنسول 
با يك مأمور عثمانی از بلدية بایزید»آنجا برای استقبال من آمده بود. پس از آنکه 
آن خوانین‌سرحدی‌مرا و آنهارا يك‌روز ويك‌شب مهمان کردندروانهةً بایز یدشدیم. 


بازهم سخن از خو انین ما کو 
دراین‌جا ضمن حاشیه» جادارد گفته شود این‌خان ما کو» خان ما کوی اولی 
یعنی تیمورپاشاخان مثل يك نیمه پادشاه» مانند شيخ خزعل» بود. در زمانی که 
ايران وعثمانی باهم کشمکش داشتند و عهد نامة سرحدی درست می کردند و از 
طرف دولت ايران آمدند عهدنامه بنویسند آنجساکسه بایست نوشته‌شود: « دولت 
علیةٌ ایران ودولت‌علیه عثم‌انیه مو افقت می کنند که...» تیمور پاشاخان که مثل‌پادشاه 
سرحدی بود گفت نخیر نمی‌شود! علی‌و عثمان باهم نمی‌ساز ند من اجازه‌نمی‌دهم 
علی وعثمان با هم نوشته شود. 
میرزا نعمت الله که باسیدجمال‌الدین افغانی آشنا بود ووقتی‌درمسکو کنسول 
شده بود و آدم قدیمی بودنقل می کرد که رفته‌بود ما کو ومهمان تیمورپاشاخان‌شده 
بود. اقبالالسلطنه که آنوقت جوان بود شبها می‌نشست و نمی‌خوابید و بعد تمام 
روز را می‌خوابید. 
اقبال الساطنه دراطاقی نشسته بود. پنجره هم باز بود. مردم هی می آمدند و 
سگث می آوردند. او ازتمام منطقهةٌ خود سگ خواسته بود و مرتب می گفت ان 
آن سکك‌نیست که من‌می‌خواهم. می گفت بزنید این حرامزاده‌را وجریمه می کرد. 
دستةً دیگر [سگث ]می آوردند .همینطو رفحش می‌داد و جریمه‌می کرد. آنرقت تیمور 
پاشا خان به میرزا نعمت‌الله کفته بود به‌پسر من نصیحتی کسن. این سک بازی و 


سکف خحواستن بهانه است. من سکت می‌خحواهم جه بکنم. این همه برای این است 
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که پول بگیرم وبرای توجمح بکنم. اوپو لدارشد وتمام‌ما کو واطراف را گرفت. 
می گفتند بکصد وپنجاه‌تاده داشت. قامرواو سه شبانه روز داه‌بود. 

وقتی میرزاجوادناطق‌به آنجا رفت انقسلاب شرو ع‌شد .اودهاتیها را تحريك 
کرد دههارا ضبط کردند. پس اقبال| لسلطنه‌پیش پدر زنش که درایروان بود و خیلی 
آدم‌قوی بود رفت ودر آنجا صبر کرد و تدارك می‌دید.دوباره آمد مشروطه طلبهارا 
شکست داد. کشت‌و کشتار کرد وخیلسی آدم کشت. تمام دهات که درقلمرو خحاك 
ماکو بود همه‌را ضبط کرد. گفنند چهارصد تاده بود که صدوپنجاه تا مال خودش 
بود ودویست وپنجاه تا مال اشخاص دیگر از اهل خسوی و غیره. همه را ضبط 
کرد وبرد. خیلی جلاد بود. 


به‌سوی با یز بد 


از سرحد گذشتیم‌رفتيمبایزید خان کنسول.میرزا آقاخان - که خیلی لباس 
مرتب وشیکی‌می‌پوشید. آدم خوبی‌بود. گفتم‌یکی ازمأمورین عثمانی هم بامابود. 
به‌بایز ید که ازابران میرود راه‌کوتاهی دارد بیراهه که فوراً به بایزید می‌رسد. ولی 
راه معمولی مجاز» یعنی‌راه بازر گان» دور بود. کنسول کهآنجاهاراخوب بلد بود 
گفت ازبیراهه برویم که زود برسیم. يك جائی سربازی عثمانی جلو ما را گرفت. 
گفت این جامجازنیست ونمی‌توانید بروید. درواقع منظورش‌این‌بود که بر گردیم 
به‌ایر ان ودوباره از راه بازر گان‌برویم. کنسول که آدم‌خیلی‌متین وبسیار باعرضه‌بود 
برخود هموار نمی کرد. گفت خیر مااز اینجا می‌رویم . گفت نمی‌توانید. کنسول 
گفت من خو دسا کن بایز یدهستم»هر چه می خو اهید بکنیدمی‌رویم. سرباز گوش‌نداد. 
آدم نادانی بود. تفنگ‌هم‌داشت. جلومارا گرفت. کشمکش آنها شرو ع‌شد. صرباز 
گفت خون خودرا گردن من نیندازید. کنسول هم خیلی‌محکم بود. گفت من‌به‌تو 
می گویم من کنسول ایران دربایزیدهستم. دوباره تکرار کرد و گفت که بعدنگوئی 
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که نفهمیدم. بروصاحیمنصب بزر گی‌را صداکن که با او حرف بزنم. گفت خير 
نمی‌روم. اینها حرفشان‌شد. آخرش کنسول تمکین نکرد. سرباز دیگر ی آنجا بود 
آخحر رفت به‌قلعه. ازقلعه یکی دوتا صاحبمنصب آمدند. کنسول به‌آنها گفت این 
آدم نادان جلوما را گرفته می‌خواهد مارا بر گرداند وبه او گفت که من کنسولم. 
آنها مردد شدند جرأت نکردند که جلوش‌رابگیرند. آخرراه دادند. گفتند بروید. 

آمدیم به بایزید به کنسولخانه. قبلا هم از حوی وما کو به‌اواجق و ازاواجق 
به کنسول اطلاع داده بودند و کنسول هم به حکومت بایزید نوشته بسود» حتی 
به‌حکومت ایالت که ارزروم‌باشد .[خبر ]به‌استانبول‌هم‌رسیده بود که فلانی‌می آید. 
آنها هم دستور داده بودند که احترام کنند. دربایزید حاکم به‌دیدن من آمد در 
کنسو لخانه. 
تقسیمات کشوری عشمانی 

در تقسیمات ولایتی آنها حا کم خیلی بزر گت را «والی»می گفتند» حاکم 
ولایت می گفتند. هرولایتی منقسم می‌شد به‌چندین «سنجاق» وهر سنجاقی حاکمی 
داشت به اسم «متصرف». مثلا" کربلا متصرف داشت. سنجاق هم تقسیم می‌شد. 
به‌قصبات و « قائمقام » داشت. هرقصبه چند ناحیه داشت کسه حاکمش دا «مدیر» 
می گفتند. هرناحیه‌چند ده داشت که‌حا کمش‌را«مختاد» می گفتند. بایزید«متصرف» 
داشت وچند سنجاق درقلمرو اوبود. خودش تابع والی ارز دوم بود. 

وقتی[حا کم ]به‌دیدن من آمد کنسول‌رهماًپرو تست کردو گفت‌سرباز جلوما را 
گرفت وبه‌ما بی‌احترامی کرد. اوهم‌می می گفت‌به‌نام‌حکومت ابر ازتأسف‌می کنم. 


سرمای سخت راه 


از آنجابعدازدوسه روز ماندن‌به‌طرف‌ارزروم راه‌افتادیم. بدترین[ ایام اسختی 
زمستان آنجا بود. کنسول معاون خودش را که از اهل محل بود همراه ماکرد که 


مت ی سس تنج 
۱۶۵ تبعید باددوم 


تا ارز روم وبا وسطهای راه با ما بیاید. تا جاثی که قره کلیسا (حالا اسمش عوض 
شده است) می گفتند با ماآمد. آنجاهم تابع ارز روم بود. هرجا که رسیدیم تقریباً 
همه‌جا مهمان بودیم. همه‌جا هم دوتا ژاندارم سواره همراه ما می آمدند. سرما 
فوق‌العاده وواقعاً غير قابل تصور بود. باسورتمه می‌رفتیم که به انگلیسی 81600 
می گویند. رو ی آن حصیر یا نمد انداخته می‌نشینند. خود را ازشدت سرما آنقدر 
پوشاندیم که واقعاً حيرت آوربود. سررا با عبا وعمامه وپاها را باجوراب پشمی و 
جوراب پشمی‌دیگرروی آنو بعد گالش‌پوشاندیم. آ عرش‌هیچ‌چیز[قددت] مقاومت 
[با]سرما را نداشت.بالاخره‌پاهاراتوی کاه گذاشتیم. بعد گفته شد که علاوه براینها 
بايد عود پارا تو ی کاغذ پیچید که‌سرما به‌کاغذ کم اثرمی کند. | گرچنین‌نمی کردیم 
پاها تلف می‌شد. 

به‌هرترتیب بود تا قره کلیسا واز آنجا به‌ارز روم دفتیم. نزديك ارز روم که 
شدیم دیگر سرما به‌اعلی درجۀ شدتش رسید. آنجا قصبه مانندی به‌اسم حسن قلعه 
بود (حالاهم هست).ارز روم درجنگث با روسها فلعةً جنگی بود. حسن قلعه جای 
محکمی بود که جنگ بسزر گك با روسها در آنجاشد. اگر روس حسن قلعه را 
را می گرفت ارز روم هم‌دستش می‌افتاد. از حسن‌قلعه که رد شدیم آنجا دیگر سرما 


به‌حدی شدت داشت که قابل وصف نیست. 


مراسم استقبال 

از آنجا که گذشتیم دیدیم يواش بواش‌به استقبال می آیند. حکومت عثمانی 
مرا مثل مهمان رسمی قبول داشت. در آنجا چیزی بود که شاید حالا هم باشد. 
سورتمه‌ای که‌مثل کالسکه‌بود و از آهن بودو ازروسیه می آوردند و«سانکا»‌می گویند. 
هم هکس ازمتمولین ومعتبرین (مثل اینکه درطهران اتومبیل دارند) «سانکا,داشتند 
که با اسب می‌رفت. والی «سانکای» خودش را برای من فرستاده بود که دیگر 
خیلی «سانکای» عالی بود. به‌من گفتندهر کس «سانکا»‌داشت به‌استقبال آمده بود. 


حاطر ات‌تقی‌زاده ۱۶۶ 


کویا هفتادوپنج «سانکا»در آن‌سرما به‌استقبال آمده بود . 

از حسن‌قلعه به طرف ارزروم آمده وارد آنجا شدیم . همه گونه احترامات 
به عمل آوردند . کنسول ایران در آنجا تاجر معتبر ایرانی گویا به اسم حاجسی 
محمدعلی بود . سه‌چهار نفر از محترمین ایرانی که تاجر بودند به‌خانۀ همان تاجر 
که کنسول بود آمده بودند . عده‌ای از مردم ارز روم به‌دیدن آمدند . 

جملةً معترضه‌ای یگویم . آنجاها خیلی از تمدن عقب بود . يك والی بود 
و يك رئیس معارف و يك رئيس عدلبه ويك‌رئیس پست‌وتلگراف . سه با چهار 
نفر مأمورین بزر گث دوانی از استانبول آنجا بودند . ایران هم همینطور بود . 
بعضی ولابات دور دست در ايران مثل بیرجند وغیره همه اهل شهر مثل آنهاشی 
بودند که در کوچه‌ها می‌نشستند . چهار پنج نفر آدم محترم بود کسه شبها دور هم 
جمع می‌شدند مثل رئیس‌پست» رئیس مالیه که‌از طهران می‌رفتند. از یکی راجع 
به‌زبان‌مردم محل پرسیدم . گفت اصلا" مسا با مردم معاشرت نداریم . در ایسران 
هم همینطور بود . آنجا هم چند نفر بودند . 


عمارات فر اماسو نها( میسو نرها) 


همینطور که « سانکای » مابدطرف خانه آن تاجر محترم که کنسول افتخاری 
ابران بود می‌رفت جند عمارت که خیلی فرنگث مآب و مدرن بود نظرم را جلب 
کرد .سای رقسم‌تهای‌شهر مثل ادر ان‌صدسال‌پیش‌بود .پر سید[ چه‌عمار نی است؟] گفتند 
مال » ماسو نها » است . تعجب کردم که آخر فراماسون که عمارت سدارد . 
دو باره تحقیق کردم همه گفتند مال فراماسو نهاست 7 فردا و پس فردا که والی مارا 
(مرا و کنسول ابران و برادرم را که همراهم بود و آن چند نفرتاجر معتبر ایرانی 
را( ره شام دعرت کرد روسای ادارات که از استانیول آمده بودند » آنها هم‌بودند. 
از آنها پرسیدم آن عمارتهای مدرن که دیدیم جه بود . گفتند آقا اینهامیسیو ترهای 


خارجی- آمریکائی وغیره- هستند . خیلی خندیدندو گفتند اینهاعتلشان ذمی‌رسد 


۱5۷ تیعید بار دوم 


آنها را «فراماسون» می گویند . حالا هم اگر درعثمانی به آنمومنهایشان یکی 
بگوید که فلانی فراماسون است احتیاط می کنند . ضمناً شاید سبب آن این باشد 
که آنهائی که درعثمانی انقلاب کردند و مشروطیت آوردند همه فراماسون‌بودند. 
فراماسو نها چون‌مخفی نگاه می‌داشتندو طر فدار آز ادی‌هستندبر ای آ نها اشکالی‌نداشت 
که انقلاب را هم بطور محرمانه در آنجا عملی کنند . 


برت شدن درشکه 


بعد » از ارز روم حرکت کردیم به‌طرف طرابوزان » بندر دریاشی آنجا . 
هنوز سرما شدت داشت. و لی‌یکتدری تخفیف يافته بود . کوههای بلندی در راه 
بود که خیلی‌پرازبرف و بخ‌بود و ردشدن مشکل بود . در یکی‌از آن کوههای بلند 
که کوه« فوب » می گفتند > از ارز روم.بهآنطرف» با درشکۀ کر ایه‌ای می‌رفتيم . 
دو نفر ژاندارم سواره هم با من همراه کرده بودند. در آن کوه » که خیلی‌خحطر ناك 
بود در زمستان » در سر کوه درشکه لغزید به‌طرف دره‌ای . درشکه سه تا اسب 
داشت . هم درشکه و هم دو تا اسب به‌طرف دره رفت . يك اسب بالا ماند . من 
افتادم زیر و آن يك اسب ما را نگاه داشت . ما را بیرون کشیدند . من بسیار 
متوحش شدم زیرا دره هزار متر بیشتر عمق داشت . راننده‌اش مثل دیوانه‌ها بود. 
هرچه می گفتیم یواش؛ تند می‌رفت. وقتی که بیرون آمدم برادرم را پیدا نکردم . 
زیر درشکه مانده بود . او دا هم بیرون کشیدیم . چون متوحش شده بودم گفتم 
دیگر یك قدم هم با درشکه نمی‌روم و پیاده می‌روم . چون اصرار کبردند من 
سو اراسبژاندارم‌شدموز اندارم‌سوار درشکه‌شد. تا آ خرسو اردرشکه نشدم. 


بایبوزد و گمش په 


رفتیم تا رسیدیم به‌شهری که بایبورد اسم داشت . هرچه راه طی می کردیم 
يواش يواش هوا ملایمتر شد و درخت و سبزی پیدا شد . بعدها راه شوسه هسم 


حاطرات تقی‌ذاده ۱2۸ 


خیلی وسیح شد . این حوزه هم تمام جنگل و درخت و غالباً درخت کاج بود . 
بعد از سه چهار روز طی مسافت هرچه به‌طرف طرابوزان نزديك می‌شدیم جنگل 
و درعت زیاد شد و خیلی با صفا بود . شهر کوچکی هم در عرض آن راه بود 
اسمش را گمش تپه می گفتند (ماهم يك گمش تپه در استر آبادداریم که محمدعلی 
شاه‌به آنجا آمد که طهر ان رابگیرد )۰ گمش تبه قصبه‌ای‌است آویزان از کوه» و 
خانه‌ها مانند لانهٌ کبوتر در نشیب کوه بود » نظیر ما کوی ایران که رو ی کوه لانه 
لانه است . 

آنجا که رسیدیم يكحا کم ارمنی بود تحصیلکرده وفرنگی مآب. برحسب 
دستوری که از والی رسیده‌بود از ماپذیرائی کرد و جا داد. این ارمنی صحبتهایش 
در خداطر من مانده . از مذهب آنها پرسیدم. گفت اینهسا ماتریالیست‌اند » یعنی 
دهری‌اند . نفهمیده بود آنها فرقه‌ای با مذهب مخصوص بودند . 

رفتیم تا ظرابوزان رسیدیم . آنجاهم کنسول طرابوزان یکی از تجارمحترم 
ایرانی بود. ما را منزل‌داد* . سایر ایرانیها آمدند دیدن ما وخیلی مهربانی کردند. 
این را فراموش کردم بگویم کسه روز ورود ما به ارز روم مصادف بود با اول 
ژانویة ۱۹۱۰ مسیحی . 

پس‌از چند روزی توقف درطرابوزان با يك کشتی اطریشی رو به‌استانبول 
حرکت کردیم . برادر من آقا سید جوادکه تاآنجا همراه من بود بر گشت رفت 
به طهر آن و من به‌استانبول رفتم . 

باطوم مال عثمانسی بود . روسها در جنگ با عثمانسی قارص و اردهان و 
باطوم را گرفتند . وقتی اینها به‌هم نسزديك شدند ومصطفی کمال آمد بعداز چهل 
سال قارص واردهان را دادند به‌اينها . دراين اواخر قارص را می‌خواستند پس 

بگیرند . قارص شهر نظامی بود . از آنجا مجاهدهای خوبی به تبریز آمسدند . 


چ امروز بیست‌وپنجم آذر ۱۳۴۳ یکی از کسانی که در طرابوزان مرا دیده بود 
گفت دد آنجا مهمان ما شدید. شام اسمعیل‌حسین‌زاده به‌منزل ما آمد. (ح.ت.) 


۱۶۹ تبعید بار دوم 


بالاغره به استانبول رسیدیم . من‌رفتم منزل حاجی حسین آقا شالچی‌ماندم 
تا منزلی پیدا کردم . در استانبول یکی از پسرهای مشیرالدوله کنسول بود . 

در استانبول بودیم که ناصرالملك نایبالسلطنه شد. اعتدالیون در مجلس 
غالب بودند. دمو کراتها هم بودند . ناصر الماك خیلی مایل به اعتدالیون بود. در 
جاهای دیگر هست که ناصرالملك به‌طهران آمد. او در اروپا بود. گویا بعدازاین 
که مرحوم آقا سیدعبدالله بهبهانی کشته شد او خیلی وحشت کرد . رفت که دیگر 
نیاید. آنجا ماند . 

داستان مبارزۀ دمو کراتها و اعتدالیون طولانی است. من خود سهم زیادی 
نداشتم. چون‌در استانبول بودم . البته بادمو کراتها مربوط بودم. من باژون‌تر کها 
هم که به آنها «رفرقة اتحاد و ترقی» می گفتند و حکومت دست آنها بود خیلی 
رفت و آمد داشتم و 


همخانگی با رسو ل زاده 


از حیث زند گی وضع سختی‌داشتم» یعنی ممر زند گی نداشتم . کمی‌بعد 
از ورود من به استانبول محمد امین رسولزاده نويسندة روزنامۀ «ایران نسو» در 
طهران که به اصرار روسها از طهران اخراج شده وبه با کو که وطن خودش بود 
رفته بود از آنجا به‌استانبول آمد و چون با من نهایت دوستی داشت به منزل من 
آمد و پیش من ماند» یعنی هردو يك منزل داشتیم . چندی ضیق معیشت‌برای ما 
حاصل بود . اقدام کردیم که به‌بعضی طالبین درس فارسی بدهیم و جزئی عایدی 
از این کار داشتیم و با آن زند گی می کردیم . 

وقتی شوستر آمد برود ایسران در استانبول مرا دید . در ایران تمام 
دوستان ما دور او جمع شدند. او خواست‌سروصورتی به‌وضع مالی کشوربدهد. 
آخرش او را بیرون کردند . دوات روس او لتیماتوم داد و ن-اصرالملك که 
نایب السلطنه بود کمرقتل دمو کراتها را بست .مثل‌اینکه جنو نی عارض اوشده‌باشد. 


خحاطرات تقی‌زاده ۱۷۰ 


اصر الملك ودمو کرانها - ر سول ‌زاده 


می گفت‌هسرچه فتنه است در دنیا از بختیاریها و دمو کراتهاست . کم کم 
ریشة اینها را کند . از آن جمله همین رسول‌زاده را به‌عنوان اینکه متولد شدۀ 
با کو است » وقتی‌سیهسالارتنکابنی رئیس‌الوزراء شد بیرون کردند. او آمد به‌با کو 
ولی از ترس روسها نتوانست آنجا بماند آمد به‌استانبول. همانروز اول آمد پیش 
من . من نگهش داشتم. کفش نداشت کفش‌خودم را به‌او دادم گفتم بیاید نزدمن 
بماند . با من هم‌منزل شد.نزديك به دو سال با او هم‌منزل بودم . 


سةر باریس و لندن 


چندی بعد مرحوم سردار اسعد (حاجی علیقلی خان بختیاری) که در آن 
وقت در پاریس بود از من تقاضا کرد که به پاریس رفته او را ببینیم و من قبول 
کردم و رفتم . چندی (قریب دو سه هفته) آنجا بودم وبا هم مصاحب بودیم. در 
آن اثنا مسافرتی به‌لندن کرده از دوست قدیم خودم‌ادو ارد براون دیدن کردم.بعد 
به پاریس بر گشتم و از آنجا مجدداً بسه استانبو لآمدم و این اواخسر سال ۱۹۱۰ 
مسیحی و اوایل ۱۹۱۱ و ایام پیشامدهای تجاوزات روسها و اخسراح شوستر از 
ایر ان بود . 

حاجی‌علیقلی خان درو اقح‌رئیس‌معنوی وداذاترین بختیاریها بود. به حرفش 
گسوش می‌دادند.[اما] برادر زاده‌اش مرتضی قلی‌خان پسرصمصامالسلطنه وبرادر 
بزر گش صمصام | لساطنه لر بودند.خود سردار اسعد آدم درس خوانده بود وخیلی 
کتابها ترجمه کرده است. اواخر عمرش همه صرف چاپ کتاب شد. چشمش هم 


در این راه عیب دید. آ خر هم کور شد. 


۱۷ تبعید بار دوم 


پس از چندی توقف در استانبول کاغذی از وین از حسینقلی‌خان نواب 
رسید که در دنبالة سختگیریهابی که برای دمو کر اتها در تهران پیش آمده بوداوهم 
از طهران خارج شده و به اروپا آمسده است . او با سپهسالار و دیگران سازش 
نداشت . نوشته بود که عازم انگلستان است و مسرا هم دعوت کرد بهآنجا بروم 
و ملاقات بکنیم. من رفتم . او چون قدری کسالت داشت به کنار دربای انگلیس 
در جائی موسوم به «هیستنگس»در نزدیکی«برایتن» منزل کرده بود. من هم‌یکسر 
آنجا رفتم. قریب سه‌چهار هفته یا بیشتر بااودر آن نقطه بودم. ولی اوچون‌مرضش 
شدت کرد وهوای ساحلی با اوساز گارنبود از آن‌محل‌حر کت کرد وبه‌اسپانیادفت. 
من‌هم به‌لندن‌رفته زمستان‌را آنجا گذرانیدم.غالبآدر بریتیش‌میوزیوم (موزةبریتانی) 
مشغول مطالعه بودم تا به‌امریکا رفتم.شخصی که الآن هم هست و خیلی مسن‌است 
به‌نام علیقلی‌خان و نبیلالدوله لقب دارد' نامه‌ای ازامریکا به‌من نوشته بو د که‌بیائید 
این‌جا . 


محمود محمود در امر یکا 


يك‌شخص دیگری آنجابود که او هم عمر زیادی کرده» همان کسی که کتابی 
برضد انگلیس نوشته به‌نام «تاریخ رو ابط سیاسی ایران و انگلیس درقرن‌نوزدهم» 
که هفت جلد است و اسمش محمود محمود است." اسم او میسرزا محمود خان 
پهلوی بود. وقتی رضاخان آمد وبرای خود اسم فامیل «پهلوی» را انتخاب کرد 
به‌اين شخص رسانیدند که ازاسم پهلوی دست بردارد.۲ او آدم لجو ج‌بود واگرچه 
بالاخره از اسم پهلوی دست برداشت لکن نام‌اصلی‌خود را اسم فامیل خود کرد. 
او در اواخر با مرحوم قوام السلطنه خیلی مربوط بود. گویا وصی اوهم شد و تا 
آخر عمر وکیل اوبود. اوهم آن زمان درامریکا بود واز طرف برادر زنش میرزا 


۱- ددبیست وسوم آبان ۱۳۴۷ خبر دسیدکه فوت‌شد. (ح.ت.) . 
۲~ ظاهراً دد۱۳۴۴ فوت شد(ح.ت.) 
۳ دداین‌باړه به پیو ست کتاب مراجعه شود. 


خاطرات تقی زاده 1۷ 


آقاخان استوار به آنجا رفته بود. 

میرزا آقاخان در خیابان ناصریه خیاط بود وفامیلی استوار برای خحوداختیار 
کرده بود. او خیلی آدم تربیت شده بود. وارد نظميةٌ سوئدیها شده بود. رئیس 
نظمیه سوئدی‌بود به‌نام وستدهال. این استوار آنجاهمبود. جوانی برازنده ورشید 
و خحوب بود. آخر کشته‌شد. معلوم هم‌نشدچه کسی اورا کشت. بعضی ازمنسوبینش 
می گویند که سوئدیها اورا کشتند. 

او با دونفر رفیق دیگرء مال ابریشمی ونقاشی خریده بودند ببرند درامریکا 
بفروشند . آنها رفتند امریکا؛ ولی کارشان چندان نگرفت. پس متوسل شدند 
به‌همین میرزا محمود خان پهلوی که آن وقت درلندن بود. 

او با استوار ومصفی به لندن آمده بود. علیقلی‌خان به‌اين و آن می‌نوشت 
عتیقه جات به اینجا بیاورید. چون من شارژدافر هستم بی گمرك مرخص می کنم. 

میرزا محمودخان پهلوی با دونفر دیگر و برادر زنش آمسده بودند لندن. 
بنابود استوار و آن شخص دیگر به‌امریکابرو ندواین‌چیزها را بفروشند. استواردر 
لندن خیلی مردد شد ومی‌خواست به‌امریکانرود.پس از میرزا محمودخان‌خواست 
که اوعوضش به امریکا برود و آنها را بفروشد. 

اوهم به امریکا رفت که كمك به‌فرو ش آنها کند. گویا خودش هم شريك 
بود. وقتی [بود که] علیقلی‌خان نبیل‌الدوله شارژدافر ايران شده بود. 


داستان وزیرمختاری نبیل الدوله 


داستان شارژدافشدن علیقلی‌خان هم با مزه است. او خدمت رسمی‌نداشت. 
خواسته بود به‌يك طوری خود را وارد حدمت کند. يك وزیر مختاری‌ما در آنجا 
داشتیم که گویا مفخم الدو له بود. او زن نداشت.چون‌معاشرت و آمد ورفت‌داشت 
برای پذبر ائیهای سفارت این علیقلی خان را آورده بود که كمك بکند» بدون 
اینکه رسمی باشد. علیقلی‌خان زن امریکائی داشت . گفته بود زن‌اوهم بیاید آنجا 
تا هفته‌ای یکی دوبار که مردم می آمدند ومی‌رفتند برای پذیرائی كمك کند. بواش 


۱۷ تبعید بار دوم 


يواش علیقلی‌خان خحودش را در آنجا جاکرد. نایب يا منشی سفارت شد. وقتی 
وزیرمختار به‌ایران رفت» چون کسی‌دیگر نبود خودش‌رابه‌جای سفیر جازد و اسمش 
شارژد افرشد. البته امروز مشکل است کسی آنطور شارژدافر شود ولسی آنوقت 
چون آنجا کسی نبود و طهران هم کسی را نمی‌فرستاد او خود به خود شارژدافر 
شدو وزارت خارجه هم قبول کرد. 

علیقلی‌خان بستگی به بهائیها داشت. جانشین سفیر که شد يواش يواش هم 
آن کار مبلغی بهائی گری را می کرد و هم شارژدافری دولت علیةٌ ایسران را. من 
شنیدم باخودش می گفت هفته‌ای دوتا راپورت رسمی مفصل از اوضاع می‌نوشت: 
یکی به‌وزارت خارجة تهران و یکی به عکا. یکی گزارش کارهای امت وتبایغات 
خحودشان‌بود ودیگری‌راجعبه‌اتباع ایر ان. 


مشورت با بهلوی (محمود) 


هی به‌من می‌نوشت که با اینجا. من میل کردم بروم. و لی کمی‌شك عارض 
شد» زیرااین شخص را نمی‌شناختم. نوشتم به‌رفیق خحودمان پهلوی که شما بروید 
این آدم را ببینید که مقصودش چیست. آمدن من صلاح است یا نه؟ | گرشما 
بنو یسید صلاح است می آیم و الا به حرف اومن نخواهم آمد. اوهم رفته بود 
صحبت کرده بود. میرزا محمودخان که سوء ظن زیادی دارد به‌من نوشت من از 
حرفهای این شخص چیزی نفهمیدم. ممکن است صحیح هم باشد» اما آنچه من 
می گویم این است که شما بیائید | گر پسند کردید که هیچ والا اواخر پائیز که 
من‌هم برمی گردم‌به‌ایران باهم برمی گردیم. البته چون‌پهلو ی آنجا بود من اطمینان 
زیاد پیدا کردم و رفتم به‌امریکاء 


سفر آمر یکا 
دعوت آلمانپا به‌همکاری 


(1۹1۴ -۱۹۱۳( 


تقریباً مدت‌پنج ماه »از وقتی که از نواب جدا شدم در لندن‌بودم‌رتا وقتی که 
عازم امریکا شدم تمام اوقانم مصروف خواندن کتاب در موز بریتانسی بود . از 
صبح می‌رفتم تا غروب . خیلی هم بهره‌مند شدم . 

به‌حساب فرنگی در روز آخر ماه مه ( ۳۱ آن ماه) از لندن حر کت کردم 
با کشتی موریتانیا. موریتانیا ولوزیتانیا دو کشتی بزرگث بودند. آنوقت بزر گترین 
کشتبهای کمپانی« کنار» که کشتیهای متعدد داشت » بودند. این لوزیتانیا تاربخی 
پیدا کرد. تقر ببأباعث جنگ اول شد. امریکائیها گفتند آ لمانیها که‌زیر دریائیها راغرق 
می کردند قول بدهند که بی‌خبر نزنندتا مردم خودشان را به کنار برسانند . آلمان 
این‌قول‌را نداد.[ور نه]امریکا شایدهیچ داخل جنگ نمی‌شد. گرچه انکار عمومی 
برضد آلمان بود ولی برای امریکا داعل شدن در جنگ خیلی مشکل بود.اعمال 
جنگ با رئيس جمهور همم نیست » کنگسره باید رأی بدهد . هر روز دشمنی 


۱۷۵ سفر امریکا 


باآ لمان بدتر می‌شدو شدت می‌یافت تا يك مرتبه آنها لوزیتانیا خواهرموریتانیارا 
( که هر کدام آنها سیو سه هزار تنی بود و آنوقت بزر گتر از اینها کشتی نبود) 
غرق کردند . لوزیتانیا غرق شد وغوغای عظیمی‌درامریکا برپا کرد ومنتهی به‌جنگگ 
شد یعنی مقدمةٌ داخل شدن امریکا به‌جنگ برضد آلمان شد . 

مسن با موریتانیا رفتم . آنوفت دیگر این بهضرین کشتها بود . بعدا 
کشتبهای پنجاه‌وهشتاد هزار تن هم پیدا شد که داستان دیگری دارد . 

ماه ژوئن وارد امریکا شدم . گوبا پنج روز ونیم از انگلیس تا امریکا طول 

وقتی به نیو بورك رسیدم علیقلی‌خان که گفتم شارژ دافر بود به‌استقبال آمده 
بود کنار دریا. بعضی از ابرانیها راهم که در امریکا بودند جمع کرده آورده بود. 
مرا به هتلسی برد در نیویورك ( خودشان در واشنگتن بودند ) به اسم «مارسی» . 

علیقلی‌خان گفت چون اینجادارد گرم می‌شود ومن‌يك‌جائی در کوه اجاره 
کرده‌ام که‌بازن وبچه آنجا می‌روم شما هم بیائید برویم آنجا. ما می‌خواهیم باهم 
کار کنیم. ولی تابستان رااین‌جانمی‌شود کار کرد . یکی دو ماه شدت گرما که تمام 
شود می آثیم به نبویورك . 

روز دوم و سوم بسود با ایشان رفتم آنجاء به يك محلی در کسوه ازایالات 
نیویورك . آنجا از نیویوركك دور بود » به‌اسم کتسکیل ( [1زعاواه0 ) ۰ در آن 
کوهستان »> جای وسیعی بیشتر از شابد ده هسزار متر گرفته بود . او خحودش دارا 
و شخص خیلسی سخی و دست باز بود . مهمان او شدم . غير از خود او و 
بچه‌هایش وزنش ( که امریکائی و بهائی دو آتشه ‏ نه بلکه سه آتشه‌بود و درخانه 
عکس بز ر گثعبدالبهاعرا گذاشته‌بودوپشت به‌اونمی کرد ( يك جو ان‌هندی هم‌بود 
که‌از انقلابیون هند بود و به عنوان ایرانی آنجا زند گی‌می کرد . 


انقلابیو ن‌هند 


درد انقلابیون هند که داستانش می آيد این بود که هرچه ممکن‌است برضد 
انگلیس کار بکنند . می‌خحسواستند جنگ برپا کنند. از حدا می‌خواستند يك کسی 


خاطرات تقی‌زاده 17 


علم نظامی یاد گرفته باشد . برای علم نظام » داحل شدن درمدرسه وست‌پوینت» 
( مدرسة نظام ) خیلی مشکل بود . آن هندی می‌خواست هرطوری شده‌به مدرسة 
امریکائی وارد شود . علیقلی تحان این قدر جدیت کرد تا آنجا که قانون مخصوص 
بردند و قبول شد . ولی آخرش هم نتوانست به‌آنجا برود . 

انقلابیون هند در کالیفرنیا جمع شده بودند . حزبی به‌اسم « حزب غدر » 
داشتند . مجاهدین درجه اول آنها در آنجا جمع بودند . این جوان از انقلابیون 


هند بود . 
میرزا رضاخان دارا 


علاوه‌بر اوجوانی ازامل اورمیه که من اورا دیده‌بودم ودر مدرسةٌ آسوریها 
درس می‌خواند به‌اسم میرزا رضاخان»هم در خانۀ او بود که بر ای‌تحصیل به‌امریکا 
رفته بود. ولی وسیلۀ مالی‌نداشت. عاقبت علیقلی‌خان اورا برده بود به‌منزل‌خودش 
که به بچه‌های او درس فارسی بدهد . علیقلی‌خان این جوان رابهائی می‌دانست. 
خودش هم برای مصلحت کار گفته بود من بهائی‌هستم. به‌همان جهت در خانه او 
ماند. این همان میرزا رضاخان افشاربو د که یکی دوسال پیش درطهران وفات کرد 
و چندی در مجلس شورای ملی وکیل بود . چندی هم وزیر طرق بود . اسم 
اصلی او شفیع‌زاده بود . پسر میرزا شفیع‌خان از امل عسراق سلطانآباد بود . 
این جوان همانجا در اورمیه مدرسةٌ مسیونرهای امریکائی‌خود را به‌پایان رسانیده 
بود . چنانکه گفتم آنجا اسمش را شفیع‌زاده می گفت . بعدها دراروپا اسمش را 
دارا کرد و درطهران افشار گذاشت . تا اواخر عمرهم افشار ماند.اولادهم‌دارد". 


دیگران 


دونفر جوان از اولاد مهند س الممالك‌هم که تحصیل‌می کردندبو اسطةٌ نسبتی 


۱-تفصیل داجع به‌اود! درپیوست بینید. 


1Y‏ سفر امریکا 


که با علیقلی‌خان داشتند آنجا در خانة او بودند . 

گاهی هم اسدالته‌خحان مصفی که جسزو آن آقایانسی بود که برای فروش 
مال‌التجاره به‌نیوبورك آمده‌بودند وشريك آنهابود بهآ نجامیآمد ومهمان‌علیقلی خان 
می‌شد . آدم خیلی‌خوش حالتی بود. آو از خوبی‌می‌خواند. درتجریش منزل‌داشت‌و 
دوسال پیش فوت کرد . گویا اهل اصفهان و پسرمحاسب الدو له واز پیروان مرحوم 
ظهیر الدوله در انجمن اخوت بود . اوهم می آمد وعلیقلی‌خان خیلی به‌صحبت او 
میل داشت . 

قریب دو یا سه ماه در آنجا ماندیم . علیقلی‌خان بسیار مهمان‌نو از و سخی 
بود و با من همصحبت بود . او بواسطة بستگی و علاقۀ شدیدی که به بهائیها و 
مر کز آنها در حیفا داشت همیشه‌در ترویج بهائیها می کوشید. می گویند از روی 
حقیقت نبو د که به‌وءظ و خطابه در مجلس آنها همیشه مشغول بود. معلوم نیست. 


ایمانش محکم بود. 
در نیو بورك 


دو سه دفعه در عمرم شد که در سختی زند گی کردم. یکبار وقتی‌بود که‌رفتم 
نیویورله. زیرا کسار نداشتم و هیچ عایدی نداشتم . عرصه يواش بواش تنگ 
می‌شد . در نیوبورك دراین خیال بودم بلکه بك کاری که از دستم بر آید پیداکنم. 
| گر علیقلی‌خان از ما منقطع نشده بودکاری پیدا می‌شد . دو سه نسو ع کار پیدا 
کردم در آنجا . یکی اینکه گور کیان ارمنی بود بسیار متمول . اشیاء عتبقه جمع 
می کرد . آنها را در یکی دو اطاق از موز برو کلین نیوبورك گذاشتند. کتابهای 
خطی قدیمی داشت.معاون پروفسور جکسون فهرست آنها را نوشته چاپ کسرده 
بود و همه غلط بود و چون خیلی متأسف بود از من خواهش کرد به آنها فهرست 
بنویسم به‌انگلیسی که این چه کتاب‌است‌واز چه تاریخ است . او به‌من يك كمك 
مالسی می کرد. من یه نیویورك که وازد شدم به‌اين جکسون نامه‌ای نوشتم که 


خحاطر ات تقی‌ز اده ۱۷۸ 


می‌خواهم اورا ببینم . او جواب نوشت بیائید منزل‌باهم‌ناهار بخوریم.منز لش در 
مخلة دور شهر بود . نقشه هسم کشیده بود . او شخص معروف بود . در اوایل 
عمرم» پیش از مشروطیت که‌درمدرسةٌ امریکائی درس می‌خواندم او آمد تبریز. بعد 
رفت کتیبة بیستون را استنساخ کرد . می رفتم منزلش. به من گفت کتاب تازه مرا 
ندیده‌اید؟ کتابش را باز کردم.دیدم عکس من در آنجاست . یکی کتاب « ایسران 
در گذشته و حال » بود و دیگری « از استانبول تا نیشابور» . در آن کتاب اول که 
از مشروطیت نوشته بود عکس من هم آنجا بود . 


مقالات در مجلة عالم اسلامی! 


وقتی در امریکا بودم مقالا تی برای مجله‌ای به‌اسم « مجلة عالم اسلامی» که 
در پاریس نشر می‌شد نوشتم . يك جهتش این شد که مرحوم کاظمزادة ایرانشهر 
که با من دوست‌بودودر پاریس بود مطلع شد که بسه‌من درامریکا ازحیث معیشت 
زندگی خوش نمی گذرد . به من نوشت اگر شما مقالاتی بنویسید پول می‌دهند 
و کمکی می‌شود > گفت حتی به فارسی هم بنویسید مانعی ندارد من به فرانسه 
ترجمه می کنم و چاپ می‌شود . 

من چهار مقاله نوشتم.عنوان‌یکی این بود :«جریانات‌سیاسی درتر کیه» که 
خیلی مفصل و مشرو ح‌بود وباعکس منتشرشد ومقالهٌدومد جریانات سیاسی درایران» 
که گویادو مقاله شد . 

انها را آن مرحوم داد چاپ کردند و درحدود چهارصد فرانك پول به‌من 
فرستاد و کمکی به‌معیشت من شد . هرجا که‌بودم‌برای خیر ایران [چیز ]می‌نوشتم . 

بعد از آن یك چاپخانة خبلی بزر گی بود که کتاب مقدس چاپ می کرد. 

آنجا هم يك کار موقت پیدا کردم. 

Revue de Monde Mikula)‏ 1,۵ چاپ پادیس. این مقا لھا 


در جلدهفتم (ص ۰۶-۲۷۶۴ ۷) مقالات تقی‌زاده تجدید چاپ شده است.امضای مقا له‌ها در 
آن‌مجلهز بود. 


۱۷۹ سفر امریکا 


حب حیات 


بعد از آن يك‌روز کاغذی ازيك کمپانی به‌اسم روسی رسید که دوا درست 
می کرد به‌اسم «حب‌حیات» و بعد علیو کیلی آنرا گرفت. آن کمپانی به من نوشته 
بود که شما اینجا بیائید ما کاری داریم. من‌رفتم. گفت کسه برای ر کلام دوای 
خودشان اعلانات چاپ می کنند ومی‌خواهند این حب را درهمه‌جای دنیا ترویج 
کنند. امریکائیها در کار پروپا گاند درهیچ‌جای دنیا مثل ندارند. اینقدر پروپا گاند 
می کنند که ازيك چیز مثلا" ده میلیون بفروشند. او به‌من گفت بیست و شش هزار 
مشتری‌در امریکای‌جنوبیو غیره‌دار ند می خو اهنددرتر کیه‌و سوریهو ایر انهم دست‌باز 
کنند. اعلانش ورقةٌ درازی به‌انگلیسی بود. گفت می‌خواهیم این را به‌فارسی 
بکنیم. گفت در دانشگاه کلمبیا آن کسی که معلم زبانهای ایرانی است (پروفسور 
جکسون) اسم‌شمارا داده. از یو نیوریسیتة حودشان پرسیده‌بودند پروفسورجکسون 
که خیلی معروف است و کتابهای زیادی دارد او مرا نشان داده بود . گفتم برای 
من اشکالی ندارد . گرفتم آوردم آن را به فادسی ترجمه کسردم. من نمی‌دانستم 
ازاینها برای ترجمه چه بخواهم. یك رفیق ایرانی داشتم او گفت آن کمپانی خیلی 
معروف است. بگوئید برای هر کلمه‌اش ده سنت بدهند. گفت روزولت (دئیس 
جمهور سابق نه‌آجری) مقالسه می نویسد» هر کلمه ده سنت می گیرد. گفتم آخر 
او رئیس جمهور است. گفت خلاصه غافل نشوید. ترجمه‌را بردم دادم. گفت‌چی 
باید بدهیم؟ پیش خود گفتم کلمه‌ای سه سنت حساب بکنم. همینطور حساب کردم 
سیصد چهارصد دلارشد. اواز جیبش دفترچك کشید و بدون بحث و صحبت آن 
مبلغ را نوشت داد. مشل اينکه دنیا را به‌من‌دادند» چونکه وسیلۀ زند گی‌نداشتم. 
بعد گفت ما این‌را به‌عربی وتر کی‌هم‌باید ترجمه بکنیم. گفتم به‌عربی وتر کی‌هم 
می‌توانم بکنم. گفت خیلی خوب. بردم به‌تر کی وعربی‌هم ترجمه کردم. این کار 
گشایشی در کارمن‌شد. پيشنهاد کردند من بروم مملکت عثمانی؛ زیرا آنهاآژانس 
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می‌فرستند ومیلیون‌میلیون ر کلام چاپ می کنند و می‌ریزند به خیابانها و خانه‌هاو 
غیسره. مهارت‌زیادی در کار تجارتی دارند که ماماتصورش راهم نمی‌توانیم‌بکنیم. 
گفت‌شمامی رو ید؟ گفتم‌می‌روم. گفت خیلی‌خوب»پس‌شما يك کنتر اتی[امضا]بکنید. 
تمام خحرج رفتن و مخارج سفرها را پول زیادی می‌دادند . برای من خیلی نعمت 
بازیافته بود که اول به‌عثمانی بروم . بعد شایدبه‌سمالك‌عربی می‌رفتم. معامل‌داشت 
انجام‌می‌شد که جنک شرو ع‌شد(جنگث بین‌الملل اول).به‌این مناسبت گفتند جنگ 
در کار ماخلل وارد می آورد ولی کار را به‌هم‌نزدند. گفتند شما بیائید ادارة کمپانی 
ما اعلانات را می‌دهیم شما به‌زبان فارسی و تر کی در بیاورید. حقوق خوبی هم 
می‌دادند . اما یکی دو ماه بیشتر طول نکشید . یك روز رئیس کمپانی آمد گفت 
خبر دارید که عثمانی هم داحل جنگث شده است. دیگررشته‌بکلی بریده شد. به 
من گفت‌شما بامکاتبه چندی کار کنید بلکه مشتری پید| کنید. چندی هم من این کار 
راکردم.ولی طولی نکشید و آن کار از دستم رفت. 


سفر آلمان 
کميتة ملیون ابران 


)۱54۲۲ - ۱۹۱۴( 


پيشنهاد کنسول آلمان 


قريب دوسال در نيودورك بودم. يك روز کاغذی از پست به‌من آمد. باز 
کردم دیدم از کنسول آلمان در نیویورك بود . زمان جنگ بود . ما خیلی طرفدار 
آلمان و برضد روس و انگلیس بودیم. نه تنها من» بلکه همهٌایرانیهائی که آنجا 
بودند» و از جمله همان[میرزارضاخان ] افشار . 

کنسول نوشته بود می‌خواهد مرا ببیند . رفتم دیدم . او به مسن کفت شما 
ممکن است بهآلمان بروید؟ ما شوق زیادی بهآلمان داشتیم. ایرانیها آلمان‌رامثل 
پیغمبر» حضرت داود» می‌دانستند که آمده آنها را نجات‌دهد . ما همه‌بر ای آلمان 
سینه می‌زدیم» بدون اینکه ارتباطی باآنها داه ته باشیم. گفتم با کمال میل می‌روم. 
اما بروم چکار بکنم در آنجا. گفت همینقدر مهیا باشید من به شما می گویم . 

گفت حقیقت مطلب این است که دولت آلمان اسرای زیادی از فرانسه‌و 
انگلیس و روس گرفته است. عدة زیادی مسلمان دارد . از الجزایر و تاتارستان 
تا هندوستان. مسلمانها را از اسرای دیگرجداکرده بودند. مثلا از بیست هسزار 
اسیر » مسلمانهارا جدا کرده‌بودند و «کامپ» علیحده برای آنها درست کرده‌بودند 
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و می‌خو استندپروپا گاند به‌سلمانها بکنند . چون آنها را دولت انگلیس یافر انسه 
به جنگ آلمان آورده بودند و آلمانها می‌خواستند دل آنها را بر گردانند و آنها 
حالی بشوند که منفعتشان دردوستیآلمان و دشمنی با دولتی است که بر آنهاتسلط 
دارد. برای [آن] کار کسانی را می‌خواستند که حرفشان نافذ باشد. 

گفتم مانعی ندارد . ولی گفتم حرج من چه می‌شود؟ گفت می‌دهیم. هرچه 
تقاضایتان باشد بگوئید می‌دهیم . ما صحبت کردیم. آنها هم معلوم بسود تلگراف 
رمز می کردند. دفعة دیگر به‌من گفت بلیط حاضر می کنم تا سوار کشتی شده‌بروید 
آلمان. من هم قبول کردم. 

دراین بین میرزا رضاخان افشارهم پیش کنسول رفت. گفت من‌هم‌می خواهم 
بروم . یعنی من گفتم که این را هم می‌خواهم ببرم" . گفتندخوب او را هم ببرید. 
برای هر دو تای ماخرج سفر دادند . ولی من می‌خواستم بدانم من که می‌خواهم 
پروم آلمان چه حقوقی بهمن می‌دهند. گفتند چقدر می‌خواهید؟ گفتم ماهی‌دویست 
دلار. گفتند خیلی خوب. من از دنیا غافل بودم . | گر می گفتم هزار › ده‌هز اردلار 
قبول می کردند. هیچ‌حرفی‌نبود . دیوانه‌وار میلیونها خر جح می کردند. وقتی آمدیم 
و رسیدیم بهآ لمان‌حقیقت مطلب معلوم شد. 


حر کت به‌سوی هلند 


آنها چیزی به‌رمز روی پارچة ناز کی نوشتند به‌من دادند؛تا وقتی‌رسیدیم‌به 
هاند به‌سفیر آلمان در هلند بدهسم. من در کشتی خیلی ناراحت بسودم . چونکه 
کشتیها را انگلیسیها در دریا نگه می‌داشتند و تفتیش می کردند. من نوشته را يك 
جائی مخفی کردم تا برسم به هلند. يك نذ کرۀ مجهولی هم درست کردند به اسم 
«حسن» که اسم فامیل در آن نبود. انگلیسیها همه کشتیها را نگه می‌داشتند و تمام 
تدکره‌ها را می گرفتند که مبادا بسك آلمانی آنجاباشد» یاکسی به آلمان برود . 


|شرحی که تفی ز اده‌دد ینمو ضوع درنشر یةدانشکد؛اد پیات تبر یز نوشته است بطور 
پیو ست چاپ خواهد شد 


۱۸۳ سفر آلمان 


به‌هر <حال‌راه افتادیم. آمدیم‌تا رسیدیم به هلند.اسم کشتی هلندی‌ور این‌دامهوظاه را 
یازده هزار تنی بود. 

چون به‌بندر روتردام رسیدیم پیش کنسول یا سفیر آلمان رفتم و آن‌پارچه 
را به او دادم. او رفت ورمز را کشت کرد. آنجا نسوشته بودند که فلانی می آیسد 
آنجا » با ما کار خواهد کرد. همه جورتسهیلات برایش فراهم کنید. آنها تسهیلات 
فراهم کردند وما راه‌افتادیم دفتیم بسه‌برلن . سی ويك دسامبر از نیوبورلبه‌سوی 
آلمان‌حر کت کردم و ظاهراً پانزدهم ژانویه‌به برلن رسیدم. 


در بار انقلابیون هند 


۲ لمانهابه‌انقلابیون هند که از آنهاصحبت کردمو بایدمفصلتر گفت. بسیار 
راغب بودند. ا گر[ آنها] صد میلیو نمی خو استند می‌دادند. یمنی ههه قصدشان‌این 
بود که هندوستان را بشورانند. از امریکا » انقلابیون هند را دانه دانه» از این جا و 
آنجا جمع کرده به‌بر لین آورده بودند. آنها رژساء و پیشروانی داشتند ومشغول 
تدارك بودند که‌به‌هندوستان بفرستند.آنها گفته بودند ما !گر به‌هندوستان بخواهیم 
برویم از عثمانی که متحدآلمان است رد می‌شویم. به‌ایران که رسیدیم ما باید از 
ایران رد بشویم و برویم هندوستان . اگر در ایران‌اشخاص همدست نداشته‌باشیم 
نمی‌شود ۰ پس باید از وطن‌پرستان ایران بعضیها را پیداکرده با سود همدست 
کنیم. حرف آنها فوق‌العاده نفوذ داشت؛» یعنی هسرچه می‌خسواستند فوراً عملی 
می‌شد . ظاهراً میلیو نها مارك در اختیار آنها بود. هرچه می گفتند قبول بود . 

آنها اسم مرا پیدا کرده بودند و به آلمانها گفته بودند که اگر فلان کس را 
پیدابکنید» او در ایران نفوذکلام دارد. باعث این شد که آلمانها پی من آمدنسد 
والا مستقیماً آلمانها مسرا نمی‌شناختند. بعدها این مطلب را فهمیدم و واقسع امر 
همین بود . 


خاطر ات تقی‌زاده بر 


معرفی من توسط هندیها 

آمدیم به برلین . رفتیم دیدیم کميتة انقلابیون هند آنجاست. آنها با ما 
خیلی مهر بان بودند. چنین وانمودمی کردند که ما شما را آوردیم این جا.حالاببائید 
با هم کار بکنیم. مرا درواقع جزو کمیتهحودشان می‌خحسواستند بکنند. اینها در آن 
کميتةً خودشان صبح تا شام کار می کردند. آلمانها به نها تعلیم بمب و دینامیت 
و اسب‌سواری و تیراندازی می‌دادند . معلم گذ اشته بودند. قرار بود اینها از راه 
عثمانی (تمام این راه را بروند) و از اران رد بشوند و به هندوستان برسند و 
هندوستان را بشورانند . 

رفتم وزارت خارجه‌آلمان و آنها را دیدم. چون نظرشان براین بود که ما 
با هندیها كاربکنيم من قبول نکردم. گفتم ما باید مستقل باشیم ويك کمیتة ایرانی 
تشکیل بدهیم و همه وطن پرستان ایرانی و آنهائی راکه نفوذ دارند جمع آوری 
بکنیم. آنهاقبول کردند. مامشغول دعوت ایرانیهای وطن دوست ازاین‌جا و آنجاء 
یعنی از سویس وفرانسه وانگلستان و استانبول شدیم تا جمع بشوند. 

مطلبی ابنجا هست. من که گفته بودم به من دویست دلار بدهند اشخاصی 
به‌من گفتند | گرمی گفتید که ماهی‌ده هزار دلار بایدبدهند می‌دادند. من دراین‌مورد 
بکلی غافل‌بودم وهیچ نمی‌دانستم. هندیها دستشان بازبود.ولی من با همان دویست 
دلار باقی‌ماندم.باقی‌ایرانیها راهم که‌جمع کردم گفتم‌به‌هر کدام مبلغی قرار گذاشتند 
که [بدهندتابتوانند] زند گی بکنند. يك‌مرکزی درست کردند ومشغول کارشدیم ۱ 


جمع آودی ابرانیها 


گفتم که زمان جنگ‌بود وبه آلمان آمدن مشکل بود. از هرجاء سویس سب 
پاریس - لندن استانبول اشخاصی‌را که می‌شناختیم جمعآودی کردیم. 
مرحوم کاظم زادهٌ ایرانشهر از کمبریج آمد. پورداود رکه متأسفانه در این 


۱۸۵ سفر آلمان 


روزها - اواخرآبان ۱۳۴۷- وفات کرد) ومرحوم قزوینی و محمودخان اشرفب 
زاده که جوان فعالی‌بودازپاریس آمدند. چند نفردیگر[ از سویس ]: یکی راوندی» 
یکی سعدالته‌خحان درویش» یکی‌هم جمال‌زاده ( که تازه‌عروسی کرده‌بود)باز نش از 
آنجا آمدند. نصر الله حان جهانگیر هم بود که عمه زادهٌ میرزا جهانگیر خان می‌شد. 

بعداً از استانبول هم خیلیهاء هفت هشت نفر» آمدند. از جمله اسمعیل 
امیرخیزی » نوبری »نالهً ملت - و عد دیگر . 

در برلین مجمعی درست کردیم و بحث می کردیم. نظامنامه نوشتیم. قسرار 
گذاشتیم که با آلمانها کاربکنيم. البته آنها از لحاظ مخارج هیچ مضایقه نداشتند. 
پول بەس هو لت می آمد ومخادج کار رامی‌دادند. 


اعزام افراد به‌ابران 


بعد اینها را دسته دسته فرستادیم به‌طرف ایران. يك‌دسته به‌بغداد فرستادیم» 
يك دسته به‌شیراز ويك دسته به‌طهران. 

مرحوم کاظم‌زادة ایرانشهر به طهران آمد. سردستة آنهایی که‌به ایرانآمده 
بوداوبود.میرزا رضاخان افشاررا هم‌به‌طهر ان‌فرستادیم.اشرف‌زاده دا که‌اهل تبریز 
بود ولی در اورمیه کار کرده بود و روزنامه‌ای داشت وخیلی جوان لابقی بود با 
بعضی دیگربه‌فارس فر ستادیم .متأسفانه‌درر اهاشرار کرداورا گرفتندو کشتندو به‌مقصد 
نرسید.جوانی خیلی پرشور ونویسنده‌ای قابل بود. فرانسه هم خوب‌می‌دانست. 


مخارح ابرانیان 


وقتی این کمیته درست شد مسأله این بو د که به‌هر کسی چه‌بدهیم کهزند گی 
بکند.در وزارت امورخارجه آلمان مر کزی درست کرده بودند به‌اسم «امورممالك 
شرق» ورئیسی داشت به‌اسم دکتر «میلر». در آن‌باره با آنها صحبت کردم. گفت 
چیزی بنویسید به‌هر کسی چه بایدداده بشود وچه مخارجی دارند» ازقبیل مخارج 
خانه» نوشت افزار و کتاب وغیره. به‌او گفتم که‌من يك قراری با کنسو لآ لمان در 


خاطرات تقی ذاده ۳۹4 


نیوبورك دارم. من سرم توی حساب نبود. برای او مضحك آمد. پول در نظرشان 
حسابی نداشت. مسن نمی‌دانستم. گرچه | گر هم می‌دانستم غیر از آن نمی‌کردم. 
گفت خوب هرچه می‌خواهید وهرچقدر لازم است بنویسید. مقداری‌را که به‌اين 
عده که با ما کار می کردند وماه به‌ماه می‌دادیم و کرايةٌ خانه ومخارج دیگر هرچه 
بود نوشتم دادم. آنها مرتب می‌دادند. آنچه به‌ود من می‌رسید کافی بود. سعی 
می کردم قدری هم ذخیره یکتم برای بعدها. چون وضع مارك خراب شد» حتی 
هز ارمارك ازيك‌قران هم کمتر شد.[مارك ]ازمیان‌رفت. کمی مارك هم که جمع کرده 
بودیم چون رفتم هلند می‌خواستم تبدیل به پول هلند بکنم نکردم تا ازبین رفت . 
ماهی دویست دلار حدود هزار مارك می‌شد. 

یکی‌از آنها که‌باما کار می کردعزت الّه‌عان هدایت پسر مرحوم صنیع‌الدو له 
بود که پارسال یا پیرارسال مرحوم شد. برادرش حالا درمجلس‌سنا سناتور است. 
اوچون از سابق در آلمان محصل بود آلمانی رامثلآلمانها می‌دانست. او می‌رفت 
همه کارهای مارا درست می کرد . 

آلمانیها از انقلابیون‌همه ممالکی که تحت تسلط انگلیس ياروس یافرانسه 
بود ندسعی داشتندمردمی را به آ لمان جمع آوری کنند تاعده‌ای برضدفرانسه‌وعده‌ای 
بزضد روس وانگلیس کاربکنند. ما مشغول این کارها بودیم. 

بعداً روزذامة کاوه رابنا کردیم» که‌روزنامه‌ای سیاسی برضد دشمنانآلمانو 
برای استقلال کامل ایران به‌تقویت آلمان بود. مخارجش را آلمانیها می‌دادند . 
مرحوم براون هم در کتاب خود ابن‌مطلب را نوشته است. 


و کیل مجلس 


در آن مدت که من در آلمان بودم بالاخره یکبار انتخابات در ایسران برای 
مجلس شورای ملی‌به عمل آمد ومرا هم در غیاب خودم انتخاب کردند. امابه‌ابر ان 
نیامدم. نتوانستم بیایم. دلیل این بود که همه مردم ایران برضد انگلیس وروس 


۱۸۷ سفرآلمان 


بودند. در کتاب اسناد مخفی وزارت خارجةً انگلیس درباب‌ایران کسه چاپ‌شده 
يك تلگراف ازسفیر انگلیس در ایران به وزارت خارجه انگلیس هست. در آن 
نو شته بو اسطجاسو سی‌محرمانه‌از سفارتآ لمان‌در طهر ان بعضی چیز هابه‌دست آمد هو 
از جمله این‌بوده است که اینجا صحبت ابنست کها گر انتخابات بشود فلان کس‌را 
هم انتخاب‌می کنند. آ نجامی نو یسد آ نچه من اطلا ع‌به‌عمل آورده‌ام این است که سفیر 
آلمان خیلی خوشحال است. آخرش هم‌نوشته است اگرچه گمان‌نمی کنم‌فلانی 
بیاید وبا اینها (یعنی آن‌دسته ازمجلسیها) به‌یگانگی کاربکند. 


جرح بر اندس 


مدتی که د ر آلمان بودم‌برای همین کارهاء بەمسافرتهائی رفتم‌یعنی‌به‌سویس 
و وين ودانمارك و استکهلم (سوئد) رفتم. 

سبب‌رفتن به دانمارك این بود که خبر رسید بزر گترین روزنامة دانما ر کی 
«پو لیتیکین»‌شرحی به‌خیرومنفعت‌ایران و شکایت‌از روسیه وتعدیات روسیه نوشته 
است و آنر اپروفسورمعروف‌جر جبراندس‌نوشته است. آن‌شخص آدم‌مشهور بود. 
بعنی می گفتند دانمارك کنجایش اوراندارد.راو نیورسال» است. بزر گتر از شخص 
اول دانماركاست. خیلی کتابها دارد. تاریخ فرانسه نوشته بود که می گفتند درخود 
فرانسه هم آنجور کتاب نوشته نشده است. این‌مقاله را او نوشته بود. مسن‌به‌همین 
جهت از برلن به دانمارك رفتم واورا دیدم. با اوصحبت کردم وبه و شرحی از 
تعدیسات روسها و همچنین انگلیسیها بیان کردم وتشکر کردم از اينکه او وجود 
موثری است‌وابنها را نوشته‌است. خواهش کردم درصورت امکان بازهم بنویسد. 
او به‌من گفت اگر «ماتریال» یعنی معلومات به من بدهید من باز می‌نویسم. من 
همانجا در دانمارك شرح بسیار مبسوط و مفصلی به زبان انگلیسی راجع به‌تمام 
دردهای ایران وشکایت از همسایه‌ها نوشتم و به او دادم. او آنها را به کار برد و 
مقالاتی نوشتو از آن مطالب استفاده کرد. 


خاطرات تقی‌زاده ۸ ٩‏ 


بعد وقتی که دررو سیه‌انقلاب‌شد» اوخود به‌حود بدون اينکه محر کی داشته 
باشدمقا له‌ای حطاب به لنین و تر و تسکی و غیره‌نوشت و تقاضا کرد که‌نسبت‌به‌ایر ان جبر ان 
بکنند. آن [مقاله] خیلی موثربود. نوزده روزمن در آنجا بسودم (در کپنهاك). از 
روی کتاب راهنما به‌تمام جاها رفتم وهرچه دیدنی بود دیدم . از آن جمله نسخۀ 
قدیم اوستارا که قدیمترین نسخه دردنیاست در آنجا دیدم. آن نسخه ازقرن‌سیزدهم 
یا چهاردهم‌مانده‌است و خحیلی بااحتباط زیر شیشه‌ای گذاشته‌اند. آن‌راروستر گارد». 
دانمار کی ازهندوستان آورده بود . 

سال بعد برای شرکت در کنگرة سوسیالیستها که در استکهلم برپاشده‌بودو 
مقارن اول انقلاب روسیه‌بود, بامرحوم وحیدالملك شیبانی» بسه‌عنوان نمایند گی 
ملیون ایران به آنجا رفتیم. خبلی ازنمایند گان سوسیالیست ممالك مختلفه‌را دیده 
و گفتگو کردیم. يك شرحی‌هم به فرانسه راجع به‌عواسته‌های ایران وشکایتهائی 
که ازممااك همجوارداشتیم چاپ کرده‌و بین آنها منتشر کردیم.۲ 

بعد که به‌برلن بر می گشتم» جمال‌زاده را ازبرلن به‌استکهلم خواستم‌تسا او 
چندی دنبالة کار را بگیرد. در آن اوقات مرحوم حاجی میرزا یحیی دولت آبادی 
هم از استانبول به استکهلم آمد وچند روزی باهم بودیم. 

من دراوایل پائیز ۱٩۹۱۷‏ مسیحی به‌برآن بر گشتم» بیشتر اوقات من‌مصروف 
روزنامة کاوه می‌شد. 


N. L. Westergaard-1 
. متن آن در بخش پیوست چاپ‌شده است‎ ۲ 


مأمو روت مسکو 
در ای‌عقدعيدنامة تحار تی 


(4F - 14) 


بعد از انقلاب‌روسیه,چون اعلان کردند که باایران معاملة وب می خو اهند 
بکنند و از تمام امتیازات و قرضهائی که به ایران داده بودنسد صرفتظر می کنند 
دولت ابران به‌عیال‌شناختن دولت انقلابی روس وعقد عهدنامة مودت باآنهاافتاد. 
برای‌این مقصود علیقلی خان‌انصاری‌مشاور الممالك راکه در آن وقت سفیر ایران 
در استانبول بود مأمور رفتن به‌مسکو و عقد این معاهده کردند . نتیجة مذا کرات 
او با دولت انقلابی روس همین عهدنامة مودت شد که منعقد گردید وبرای ابسران 
فرج عظیمی بود. پس از آنکه آن عهدنامه منتشر شد من شرحی راجع به آن در 
روزنامهٌ کاوه نوشتم و بعضی‌انتقادات نسبت‌به‌مواد آن کردم. ظاهر اً همین نوشته‌های 
من باعث آن شد که وقتی در صدد عقدعهد نامهتجارتی( که در آن عهدنامه‌مودت 
پیش‌بینی شده بود بین ایران و روس منعقد گردد) بر آمدند از من تقاضا کردند 
که به مسکو بروم وعهدنامةً تجارتی را به‌علاوة عهدنامهةً کنسولی و عهدنامة پستی 
و عهدنامةٌ تلگرافی منعقد نمایم". 


۱-دد پیو ست قسمتی از نامهم حو م محمدقز وینی ددم و ضو عین‌مأمودیت چاپ‌شده است. 


خحاطر ات تقیز اده ۱۹۰ 


در اوایل سال مسیحی ۱۹۲۲ من به‌مسکو حر کت کردم و در ۲۶ آوریسل 
وارد مسکو شدم ودرسفارت ایران منزل کردم. مشاورالممالك در آنجا سفیر بود. 
پس از چند روزی از طرف‌دولت روس خانه‌ای نسبة بزر گت و شایسته به‌من‌دادند 
که من و اعضای میأتی که با من کار می کردند در آنجا منزل بکنیم. 


اعضا واجزای کار 


توضیح آنکه پس ازورود به مسکو چون‌دیدم‌اعضاء و اجزای کار برا ی كمك 
فرستاده نشده به طهران تلگراف کردم . در نتیجه چند نفر به مسکو برای کار در 
زیردست من فرستادند . یکی برای معاونت در كار عهدنامة تجارتی و عهدنامة 
کنسولی بود که اسمش میرزا حسین‌خان منشوری(حالامنشور)بود ودرطهراناست 
وهفته‌ای‌یکبار پیشمن‌می آید. اودرزبان روسی‌ومسائل‌حقوقی بسیار ماهروورزیده 
است. یکی دیگر به اسم میرز ار حیم خان‌ار جمند ازوز ارت پس تآمده‌بودکه خیلیلایقو 
واقف به کار حو دش بو دو خو شبختا نه حالادر طهر اندرقید حیات‌است .یکی دیگر میر زا 
غلامحسین خان کیوان بود از وزارت تلگراف برای کمك در عهدنامه‌تلگرافی. 
یکی به‌عنوان‌منشی‌شخصی من به‌اسم میرزا علی‌خان سهیلی بود که بعدهابه‌ترقیات 
بزر گگ نایل و حتی رئیس الوزراء شد و عاقبت در سمت سفارت کبرای ایراندد 
لندن در آنجا وقات کرد . 

از طرف خسود روسها چند نفر بسرای مسذاکره معین شده بودند که از 
آنها فعلا یکی شاید هنوز زنده باشد به اسم « اشتاین » . او چندی سفیر اتحاد 
جماهیر شوروی درفنلاند بود . دو نفرمشاور حقوقی‌وزارت‌خارجهٌ روس هم‌جزو 
هیأت مذاکره‌با ما بود :یکی به اسم «سابانین» که بهترین متخصص حقوقی‌وزارت 
حارج آنها بود»و دیگری «لاشکویچ» که او هم در همین رشته کامل ومادر بود. 

داستان مذا کر ات‌مادرباب عقدعهدنامةٌ تجارتی بسیار مفصل است ویکسال 


۱- سال گدشته ۷ وفات یافت(ح.ت.) 


ونیم طول کشید. عاقبت بامشکلات زیادی که در بین بود در متن عهدنامةموافقت 
حاصل شد و عازم امضای عهدنامه از طرفین بودیم که کابينة وزراء در طهراد‌تغییر 
یافت و مشیرالدو له (میرز احسن‌خان پیرنیا) رئیس‌الوزراء شد و باامضای عهدنامه 
موافقت نکرد ۰ 

در ماه اوت ۱۹۲۳ من از مسکو به برلن آمدم و يك‌نفر از خودمان را در 
مسکو گذاشتم . تمام اوراق راهم گذاشتم که‌بر گردم» ولی امید بر گشتن نداشتم. 
من دربرلن بودم که لنین مرد. تلگراف یا کاغذی برای تعزیت به آنها فرستادم . 

سهیلی حقوق لازم داشت به‌ظاهر هم می خو استندو انم و دبه‌قطع[مذا کره]نکنند. 
چون به سهیلی حقوق ندادند گرسنه ماند. مرتب به‌من می‌نوشت چکار بکنم ومن 
به‌طهر نمی نوشتم . هیچ به‌او نمی‌دادند.عاقبت گفتند وجهی به‌عنو ان‌انعام‌می‌فرستیم. 
او هم اوقاتش تلخ شد. من خیلی سخت به طهران نوشتم. آخر دادند.» 


چ در مسائل مربوطه به مأموریت مسکو نامه‌هایی از مستوفی‌الممالك» ذک6ء الملك 
فروغی » قوام السلطته » مشیرالدوله , هست که درجلد دوم چاپ می‌شود. 


مأمور بت لندن 
مذا کره نامکدو نالد 


بعد رضاعان سردار سپه رئیس‌الوزراء شد . او ذهنش مخشوش بود . 
به انگلیس خیلی سوء ظن داشت . به‌من در برلن تلگسراف کسردند به‌انگلستان 
بروم . در انگلیس حزب کار گر سر کار بودومکدونالد رئیس‌الوزراء .سردار سپه 
به‌اين خیال افتاد يك کسی را که بتواند باآنها طرف بشود بفرستد به‌لندن تا باآنها 
صحبت بشود که به‌ایران مزاحم نشوند . از من خواهش کردند که به لندن بروم » 
به‌اين خیال که من در میان کار گرهای انگلیس ( در پارلمان ) از قدیم آشنایانی 
داشتم 

مرحوم فروغی ذکاء الملك گویا وزیر امور خارجه بود . تلگسراف کرد 
چنین صلاج می‌دانند شما بروید به لندن . هزار ليره هم به‌من حواله دادند . من 
به‌لندن رفتم.ولی نمی‌دانستم به‌چه عنوان باحضرات انگلیسیها صحبت کنم »چون 
عنوان رسمی نداشتم . طهران از این کار بکلی غفلت داشت . 

سفیر ایران مفتا ح‌السلطنه بود.به‌اوتلگر اف کرده بودند که‌مرا ب‌يك عنوانی 
به‌انگلیسیها معرفی بکند . گمان کردند چون در لندن کنگره‌ای از کلنی(مستعمرات 
انگلیس ) اجتما ع‌می کردند مراهم به‌عنوان نمايندة ایران جزو آنها معرفی کنند . 


۱۹۳ مأمودیت لندن 


البته عیلی عیب بود . مفتاح‌السلطنه حیسران شد که ما کلنی انگلیس نیستیم | 
چون از طهران حکم کرده بودند آمد و مهمانی داد تا آشنا بشویسم و من با آنها 
در امور ایران صحبت بکنم .اتفاقاً سفیر انگلیس درایران‌هم آنوقت‌در لندن بودو 
اسمش « سرپرسی لورن » بود. مفتاح|لسلطنه عده‌ای از اشخاص مربوط به‌وزارت 
انگلیس و سفیر انگلیس در ایران و بعضیها را دعوت به ناهار کرد . از جمله 
وثوقالدوله را هم که در لندن بود دعوت کسرده بود . آنچه ممکن بود با بعضی 
از آنها مذا کراتی کردم» درباب اینکه بایدبه‌ایسران مساعدت بکنند . ولی چون 
عنوان رسمی نداشتم بیشتر آزاین اقدامی‌مقدور نبود . 


رشو قر ارداد ۱۹۱۹ 


* از چیزهای شنیدنی یکی این است که سفیر انگلیس درایسران سر ناهار 
نزد من‌نشسته بود. وثوق‌الدوله آن‌طرف میز بود . انگلیسیها ادعای چهار میلیون 
خسارت می کردند که در شیراز وغیره خرج کرده‌ايم . البته سردار سپه با این کار 
خیلی ضد بود . می گفت شما روزی ده میلبون خرج می کردید اين را هم جزو 
آنها بنویسید . ولی آنها آخر هر سال که‌نزديك می‌شد يك مراسله‌ای می‌نوشتند 
که چهارمیلیون لیره بافرعش اینقدر می‌شود . سردار سپه اعتنائی نمی کرد. سفیر 
انگلیس گفت من آمدم صحبت کردم کم کسردند . این مبلسغ را آوردند به دو 
میلیون ونیم لیره. من به‌او گفتم ایران خودرا مقروض نمی‌داند. می‌بینید که دولت 
روس‌این‌همه قرضها را فلم کشید و گذشت کرد » اما شما آمدیدبرای خرجهائی 
که خودتان در ایران کردید حساب درست کردید . گفت ولی این دا از نظر دود 
ندارید کها گر روسیه قرض خودرا نگرفت قروض خود را هم‌به‌ممالك دیگرنداد. 

بعد گفت این پولی که از ایران می‌خواهیم پولی است که و وق‌الدوله » 


# این قسمت در مجلة یفما چاپ شده است . 
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صارم‌الدو له » نصرت الدو له رشوه گرفته‌اند . نه ماه مخفیانه مذا کسره می کسردند . 
صورت ظاهربود که هیأتی به ورسای فرستاده بودند . انگلیسیها اقدام کسردند و 
نگذاشتندایر او ارد[ کنفر انس]شود. ایر انرابر ای‌سلام‌علیکم هم راه‌ند ادند. انگلیسیها 
قریب شصت میلیون دلار زیر بار قرض ازامریکا بودند. می گفت این حضرات که 
پول ازما گرفتند آدم بگذارید که پولهارا پس بگیرند . او با صدای بلند می گفت 
این سه نفر گرفته‌اند . محصل بگذارید پس بگیرید . وئوق‌الدو له هم می‌شنید . 
آخر رضاشاه نداد . آن طلب ازمیان رفت . بعدها که جرأت گفتنش راهم‌نکردند. 

میأتی را که در آن مشاورالممالك وذکاء الملك وعلاء بودند و دفته بودند 
پاریس به کنفر انس صلح» راه ندادند . در پاریس نه‌ماه باطناً مشغول بودند. يك 
روز در طهران و لندن اعلان کردند يك قراردادی میان انگلیس و ابران امضاء 
شده . دولت امریکا پروتست کرد . نمایند گان ایسران که در ورسای بودند و 
[ آنهارا] راه‌ندادند حالا معلوم می‌شود برای چه بوده‌است . 

او اخر مذا کراتشان » قبل از امضاء قرارداد؛ گفته بودنداین کار که تمام شد 
به این بچه‌ها يك چیسزی بدهید . معلوم شد شش نفر از اعضای انتخاب شدة 
انگلستان این فسرارداد را تهیه کرده بودند که به گردن ايران بگذارند . بعد گفته 
بودند ما سه نفر دوست داریم که آدمهای باجرأت هستند و می‌توانند این کار را 
از پیش ببرند : نصرة‌الدوله فیروز میرزا » وثوق‌الدوله » اکبر میرزا صارما لدو له 
وزير مالیه . ظاهراً اصل و اسطه هم او بود . 

وقتی این قرارداد را امضاء کردند آن هیأت پاربس را معزول کردند. زیرا 
با مشاورالممالك بد بودند . نصرةالدو له را وزیر خارجه و مأمور جدید کردند . 
گفته بودند چیزی بدهید .[سه‌نفری] چهارصد هزار تومان رشوه گسرفته بودند . 
انگلیسها مراقب کارشان‌هستند. مثل فرض وغیره صدوبیست هزار ليره که چهارصد 


در ار تومان‌می شد دادند . دویست هر ار تومانش‌را وثوق‌الدوله » صد هزار تومان 


۱۹۵ مأمودیت لندن 


صارم‌الدو له و صدهزارتومان‌نصرة الدوله برداشتند . آن قرار داد این بود که‌مالية 
ایران رادست میأت‌مالیه انگلیسی وقشون را دست هیأت نظامی انگلیسی بدهند. 
اسنادش راچاپ کرده‌اند.فیرزز میرزا رفت به‌لندن وبا انگلیسهاقرار مدار گذاشت 
که‌خودش‌زمام‌امور را به دست گیرد. 

خوشبختی ایران بود که يك کسی‌به‌نام نورمن سفیر انگلیس در ایران‌شد. 
این آدم خیلی سعی کرد وبا تمام قدرتش جلو مداخلات وزارت امور خارجه را 
گرفت و وثوق‌الدوله‌را ازمیان برد. 

همان وقتها بود که کودتا شد[ و] کودتا به اسم‌سیدضیاء الدین شد. آن موقع 
صحبت‌همه ازقراردادوثوق‌الدوله بود.فیروز میرزانصرةالدوله‌خودش را می کشت 
که‌به طهر ان‌برسد. درهمدان‌برف گرفت. پیاده هم‌توی برف راه افتاد. هرچه کرد 
نشد. يك وقتی به‌طهران رسید که سید ضیاء کارها را قبضه کرده بود. حتی‌خود 
اورا هم گرفت . 


پس گرفتن دشوة قرارداد 

رضاشاه که سر کار آمد گفت این حرامزاده‌ها پول از خارجه گرفته‌اند 
باید پس بدهند. اوچون قدرتش بالارفته بود با یاک کلمه همه چیز درست‌می‌شد. 
من که وزیر مالیه بودم مأمور شدم که این پولها دا پس بگیرم و گرفتم. ازطرف 
اکبر میرزا» برادرش غلامحسین میرزا آمد پیش من. گفت ما حاضریم به اقساط 
بدهیم. آخرش در چهار قسط قبول کردم و دادند. نصرةالدو له با ذكاء الملك 
رفیق بود.به دست وپای‌اوافتاد که‌به‌من[پول]ندادند. رفتم پاریس و لی‌فایده‌نداشت. 
آخحرش‌شنیدم که[ از اوهم ] گرفتند. وثوق الدوله‌عموزاده‌ای‌داشت‌شکوهالملك» آدم 
بسیار نجیب و خوبی بود. رئیس دفتر مخصوص رضا شاه بود. يك روز درمنزل 
رضا شاه در دربار گفت عمو زادۀ من می گوید من این پول را نخورده‌ام » املاك 
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تومانیانس‌را گرفته‌ام. همه آن املاك را می‌دهم به‌دولت. بعد ازچند روز آمد پیش 
من گفت عموزاده‌ام می گوید دویست و دو هزار تومان داده بودم دویست‌هزار 
تومان را حساب کنید و دوهزار تومان را به‌من پس بدهید. خیلی اوقاتم تلخ‌شد. 
بعد هم می گنت چه شد؟ در آن مطلب چه می گوئید؟ من گفتم نمی‌دهسم » آن 
[دوهزار تومان]هم‌رفت به‌عزانةٌ دو لت. 


باز گشت به ابران 
دوره‌های پنجم و ششم 


)۱۳۰۷-۱۳۰۴( 


باز گشت بها یران 


دربیستم ماه اوت فرنگی وارد ایران شدم. در و لی آباد درخانۂ ر کن‌الملك 
بودیم. زمستان را هم آنجا ماندیم. مصادف بود با اوایل اقدامانی که سردارسپه 
برای تغییر سلطنت می کرد و برضد احمد شاه که در اروپا (فرانسه) بود فعالیت 
می کرد. قبل از آن اقدام فوق‌العاده‌ای‌بر ای‌خلع قاجاریه به‌عنوان تأسیس جمهوریت 
کرده بود و بو اسطهٌمقاومت مخالفین وعلما موفق‌نشده بود.داستانش‌در روزنامه‌هاو 
غیسره هست. مدرس خیلی مقاومت کرد. بعد تحریکاتی برای از بین بردن مدرس 
کردند وبه او تیر زدند. آن موقع‌من هنوز نیامده بودم. 

مدرس خود خواهی بی‌حدوحصری داشت. ولی آدم درستکار بود. حلاف 
امانت نبود. در مسجد سپهسالار درس می‌داد. بسیار شجاع بود. مجتهد بود. در 
غوغای جمهوریت مردم‌به طرف بهارستان آمدند . ولی نظامیها مردم را زدند. 
موٌ تمن الملك رضاخان را خواست. او آمد. گفت برای چه مردم‌را زدید؟ گفت 
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نظم مملکت بامن‌است. گفت شما غلط کردید نظم داخلةٌ مجلس‌با من است. حالا 
من معلوم می کنم که آیا شما صاحب اختیار هستید یاخیر. بعدمستوفی المما لك و 
مشیرالدو له آمدند[ آن‌دورا] آشتی دادند.جمهوریت آزبین رفت. 

این حالت کشمکش دوام داشت. من درطهران با مرحوم مستوفی‌الممالك 
و مشیرالدو له (میرزا حسن خان پیرنیا) و مصدق‌السلطنه (بعدها معروف به دکتر 
مصدق) ومیرزا حسین حان علا همکاری می کردم. 

سردار سپه به بعضی از نزدیکانش اظهار می کرد که میل دارد با اشخاص 
خوشنام همکاری بکند. 


جلسات با سرداد سبه 


بنابرپيشنهاد حاجی رحیم آفا قزوینی که‌تاجری‌زبان آور بود اقدام به‌تشک 
جلسةٌ حصوصی از همین اشخاص که اسمشان برده شد» بعلاوه مخبرالسلطنه و 
حاجی میرزا بحیی دولت آبادی ؛ کسرد. این جلسات در منزل خسود رضاخان 
هفته‌ای یك بار تشکیل می‌شد و گاهی در حارج از منزل او ؛ مثلا یکبار درمنزل 
مصدق السلطنه. 

يك روزهم به منزل من که در ولی آبادبود آمد.در خانه کلفت و نو کر هم 
نبود. من فرستادم از پیشخدهتهای مجاس یکی بیاید به‌ما کمك بکند . حتی گویا 
چائی حاضر کردن هم مشکل بود. خودش آمد خیلی اظهار محبت وتواضع کرد. 

لب آنچه سردار سپه در آن جلسات عنوان می کرداین بود که می گفت من 
زحمت زیادی کشیده و قشونی ایجاد و منظم کرده‌ام وتا مقام من دراین کار یعنی 
ریاست قوای نظامی محکم وژابت و تزلزل ناپذیر نباشد هرروز ممکن است این 
بساط را به‌هم بزنند و چون اصولا" حکم با پادشاه مملکت است لذا او می‌تواند 
هروقت دلش خواست به‌موجب بك حکمی مرا معزول کند وترتیب دیگری پیش 
بیاورد. اینطور نشان می‌داد که اگر از این حیث خیالش کاملا راحت باشد فصد 


۱۹۹ باز گشت به‌ایران 


دیگری ندارد و به‌مقام خود قانع است . لذا مذا کر ات زیادی شد » راجع به پیدا 
کردن راه قانونی برای ثبات مقام او نسبت به قوای نظامی ۰ 


مقصود سرداد سپه 


این ما کرات منتهی به پيشنهاد قانونی شد به‌مجلس مبنی‌بر باقسی بودن 
ریاست قوای نظامی در دست مشارالیه . از همۀ مذا کرات پیدا بود که سردار سپه 
نظر خیلسی بدی به محمدحسن میرزای ولیعهد که آنوقت در غیاب احمدشاه 
جانشین وی بود دارد . 

بعدها کسه سردار سپه تسلط روزافزون در و کلای مجلس پیدا کسرد کم کم 
به‌فکر برانداختن احمدشاه افتاد واین مقصود رامستمراً تعفیب کرد تاآنکه به‌طسع 
و تهدید اکثریت و کلاء را که قسمت زیادی از آنها باطناً مخالف مقصود اوبودند 
مجبور کرد که تن به‌مقصود اصلی او که خلع قاجاریه از سلطنت بود بدهند ومنتهی 
به پیشنهاد طرحی در روز نهم آبان ۱۳۰۴ در مجلس شد . 

مخالفین جدی این کار منحصر به پنج شش نفر شده بود که عبارت بود از 
مستوفی‌الممالك و مشیرالدوله و میرزا حسین‌خان علاء و مصدق‌السلطنه و من و 
مدرس . دولتآبادی هم کم و بیش ظاهراً با ما همراهی می کرد . 

قبل از اين واقعه موتمن‌الملك (میرزا حسین‌خان پیرنیا) از ریاست مجلس 
استعفاء داده بود و مستوفی‌الممالك رابه‌ریاست انتخاب کرده بودند . ولی او هم 
ریاست را قبول نکرده بود و سید محمد تدین که نایب رئیس بود به جای رئيس 
مجلس را منعقد کرد و آنچه در قوه داشت برای پیش بردن مقصود سردار سپه و 
رأی گرفتن به‌آن طرح قانونی مبنی‌بر خلع قاجاریه سعی کرد . 

عاقبت درهمان روز نهم آبان آن طرح در مجلس مطرح شد و ما چند نفر 
در مخالفت با آن حرف زدیم . قبل از همه اول کسی که نطق کرد من بودم وپس‌از 
نطق کردن‌برخحلاف طرح» از مجلس خارج شده و بیرون رفتم . بعد مرحوم علاء 
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و بعد از آن مصدق‌ااسلطنه در همان زمینه نطق کردند و ه رکدام از آنها هم پس از 
نطق از مجلس بیرون رفتند . ما دیگر بعد از آن به مجلس نرفتم . مؤتمن‌الملك 
اصلا در آن روز به مجلس نیامد . ولی از فردای آن روز دوباره حاضرشد ومرتباً 
در مجلس حضور پیداکرد . 


حیله با مستوفیالممالك 


قبل از طرح موضوع در جلسه » سردار سپه کسی به مجلس فرستاد و از 
مستوفیالمما لك تقاضای ملاقات کرد و اورا دعوت کرد که پیش او ( سردار سپه ) 
برود . او هم پس‌ازمشاوره با ما محض مصلحت اندیشی به خانۀ سردارسپه رفت 
و قصد داشت بلکه او را از طر ح موضوع در مجلس فعلا منصزف کند تا فکری 
مناسبتر برای این کار بشود . .ولی وقتی مستوفی‌الممالك آنجا رفت سردار سپه 
بیرون نیامد و او را منتظر گذاشت تا وقتی کسه صدای توب بلند شد که علامت 
تصویب مجلس بود . آنوقت پیش مستوفی‌الممالك آمد . گفت من شما را این‌جا 
آوردغ و منتظر گذاشتم برای اینکه آن‌کار در مجلس بگذرد..چون میل‌داشتم که 
ميان من وشما کدورتی پیش نیاید .! 


۱ - دداین باده روایت دیگری هم بر گفته و چنین است : 
برای دئیس موقتی ‏ او اشخاصی را مأمورکرده بود . یکی داور. بود و دیگری 
تيمو د تاش که دوند گی داشتند و تاحدی ذکاء الملك که هرچه می گفت پی آن کادمیرفت. 
طرحی درست کردندکه ما از آنها اطلاع نداشتیم. یکی یکی این و کلاء را 
می بردند . در زیر زمین گذاشته بودند . یکی یکی این و کلاء را آوددند امضاء کردند. 
بحثی هم آن‌روزنشد . البته مستوفی‌المما لك و مشیرالدو لهومو تمن‌الملك اینها دانبردند. 
به آنها نگفتند . 
یکی هم م حوم علاء دا گفته بوند . او وقتی وارد شده بود دیده بود دی میز 
چیزی نوشته شده › تا آمد حرفی بزند به او گفتند اشتباه شده. او هم بر گشت . تدین هم 
می‌دوید چون به او وعده داده بود دئیس مجلس بشود . سسه 


مخالفین بعد از خلع سلطنت قاجار 
ما چند نفر» یعنی‌من و علاء و مصدق‌السلطنه و مشیرالدوله دیگر به‌مجلس 


ج 
آنچه تدارك لازم بود در اطراف مجلس دیده بودند . به‌یکی تیر انداختند به‌عیال 
اینکه ملك‌الشعرای بهار است . در جای تماشاچیان دئیس نظمیه نشسته بود . 


تصمیم مخالفان 

دوز قبل در خانة مشیرالدوله ما نشستیم صحبت کردیم چه کار بکنیم. آخر بنا شد 
صبح فردا ما چند نفر در خانهٌ دولت آبادی در خیابان صفی علیشاه قبل از انعقاد مجلس 
اجتماع کنیم و تصمیم بگیریم . 

صبح دفتیم ري مون اتات نم بر .گفتيم مجلس برویسم یا نرویسم . 
مصدقالساطنه گفت من می‌دوم حرف هم می‌زنم . مشیر الدو له خسوددادی کرد نیامد. 
مۇتمنالملك پیر نیا نفس نکشید . فردا که کار از کار گذشته بود آمد جزء و کلاء نشست . 
جر و بحث زیاد شد . مستوفی‌الممالك دئیس مجلس بود . مددس اصر اد داشت که اول 
ببینیم » استعفایش نیامده . گفتند استعفایش هم حاضر است . قول داده بودند آن مطلب 
دا آن روز بگذرانند . 

صبحبالاخره مادفتیم به مجلس : مصدق| لسلطتنه و علاء و من و مستوفسی‌المما لك . 
مشیر الدو اه ظاهراً یامد . هنوزجلسه منعقد نشده بودکسه ما دفتیم در اطافی نشستیم و 
دو باده صحبت کردیم . نظر ما براین بودکادی بکنیم که تأخیر بیفند . ولی تدین اصر اد 
داشت.حتی آمد توی آن اطاق که ما ومدرس آنجا بودیم . گفت آقا مجلس منعقد است 
دست به سرش کردیم . 

دداین بین تیمودتاش که به سرداد سپه چسبیده بود و ذکاء الملك فروغی آمدنك . 
توی حياط و می‌خواستند با ما صحبت کنند که مخا لفتی نکنیم. جرأت نکردند با من‌صحبت 
کنند . علاء را عسواهش کسردند رفت به حياط . در آنجا فروغسی و تیمودتاش اصراد 
می کردند که شما علم مخالفت بلند نکنید . علاء گفت دوستانم هر طریقه‌ای بروند من هم 
همانطود خواهم کرد. آنها حیال می کردند علاء دا که شخص محجو بی است اگرخواهش 
بکنند قبول خواهدکرد ولی قبول نکرد. آمد دوباده بالا . سه 


حاطرات تقی‌زاده ۰ 


نرفتیم و قریب دو ماه غایب بودیم . دورة مجلس نزديك به اختتام بود .کم مانده 
سه 
سردا ر سپه و مستوفی‌الممالك 


آن وقت تلفن کردند وگفتند سرداد سپه » مستوفی اله ما لك دامی‌خواهند که تشریف 
پیاور ند مطلبی دارند. مستوفی‌المما لك مردد بود که برود یا نرود . بعد عقیده پیدا کرد که 
پرود » شاید اورا منصرف کند . او رفت . دضاخان با او خیلی دفتاد بدکرد . وقتی او 
به آنجا دسید منتظرش گذاشت و بیرون نیامد. وقتی کسه تدین مجلس دا منعقد کسرد و 
مجلس دأی داد وتوپ انداختند رضاخان بیرون آمد وپیش مستوفی‌دفت و گفت بخشید 
این کار دا برای این منظود کردم که می‌خواستم دوستی ما محفوظ بماند . 

وقتی مستوفی‌المما لك رفت ما چند نفر ماندیم . مصدقالسلطنه نطقی تهیه کرده‌بود 
آمد نشست . وقتی طرح دا خززاندند من دست بلند کرد . 


مدرس و نغییر سلطنت 


اول مدرس گفت اعتر اض نظامنامه‌ای دادم . تدین که مثل‌شمسر بود می‌خواست 
نگذ ارد . گفت کدام مادژ نامنامه؟ او گفت اعتر اض من اینست که این کار برخلاف قانون 
اساسی است . تدین گفت این که نظامنامه نیست . گفت همین که سلطنت دا عوض بکنند 
این برخلاف قانرن اساسی‌است . اصلا نباید صحبتش بشود . تدین گفت کجای نظامنامه؟ 
مددس هم قهر کرد و رفت . آنوقت مصدقا لسلطنه نو بتش دسید » پاشد رفت توالت که 
دستش دا بشوید . آنقدد طول دادکه نوبت مال من‌شد. حقدای‌به من زد .[ددحالی که] 
اول کسی بودکه دست باند کر ده بودوطبعاً و بت‌او بود .ولی آنقدد طول‌دادکه نوبت من 
شد . او نطق مفصلی تهیه کرده بود ومی‌خواست تنها باشد. 
حرف زن اول من بودم . من هم گفتم این کاد که می‌خواهید بکنید برعلاف قانون 
اساسی و صلاح مملکت است . بین خودشان ترتیبی داده بودند که هرمخا لفی که صحبت 
می کرد از موافقین به‌آن مخا لف جواب می‌داد . وقتی آقا سید یعقوب خو است جواب 
بگوید گذاشتم از جلسه دفتم . در کوچه و خیابان کسی نبود . داه دا پلیس گرفته بود . 
احتمال داده می‌شد کسانی که برخلاف حرف بزنند کشته بشوند . آنهائی که پول‌گر فته 
سم 


۰۳ ۱ باز گشت به‌ایران 


بود مجلس به‌آخر دوره برسد . بعدها تأمل برای ما پیش آمد که آیا بکلی و 


سه 
بودند چنانکه برعلاف او حرف می‌زدند می کشتند . سلیمان میرزا دد مسأل جمهوریت 
گفته بود تدین همین امروز پنجاه هزاد تومان گرفته‌است . دوستان من هم خبلی نگرانی 
داشتند . بعد از من علاع صحبت کرد . 

دفتم پائین دیدم دد باغ بهادستان و جلو میدان بهادستان فقط سر باز بود . درشکه 
پیدا نمی‌شد . به‌عود هیچ ترس داه ندادم. ددهمان نطق خود هم گفتم بعضیها می گویند 
هر کس مخالف طرح حرف بزند صدمه دادد . اعتناء نکردم . آخر ددشکه پیدا کردم . 
يك قدری ملاحظه داشتم کجا برو) ۰ عیال من خیلی نگران شده بود. به‌درشکه‌چسی گفتم 
برو بازار کر بلائی عباسعلی . دفتم بازارچۀ مذ کور منزل آمید عبدالرحیم خلخالی که 
یکی از بهترین دوستانم بود . از آنجا تلفن کردم به منزل . به عیالم گفتم من اینجا هستم 
شما هم بیائید اینجا . آنجا ماندیم تا غسروب دفتیم منزلمان . منزل سا دا در محاصرة 
مفتش گذ اشتند. کسی دیدن من می‌خواست بیاید اودا دنبال می کردند . پشت‌سر عیال من 
هم مفتش می آمد . نمی‌دانم در منزل علاء ومصدق‌السلطنه و دولت آبادی هم مفتش بود 
يا نه ؟ هر دوز مزاحم و مراقب من بودند . 


مفتش منزل علاء 


يك روز دفتم منزل مرحو) علاء » تا ولی آباد داهی نبود . آنجا يك نفر دا ديدم 

آمد گفت خودتان دا معرفی بکنید .گفتم من فلان کس . بر گشت و دفت . این منتشی علاء 
بسود .يك ماه تحت نظر مفنش بودیسم . مصدقا لسلطنه اتومبیل داشت. می آمد علاء را 
می گذاشت دد اتومییل « بعد به منزل مامی آمد. ما هم سواد مي‌شدیم . او خیلی زد نگ 
بود . داهی پیداکرده بود . سواد می‌شدیم می‌دفتيم بیرون شهر. بعد می‌دفتیم دنك منرل 
مستوفیالمما لك . این مفتشها می‌دویدند آخر نمی‌دسیدند . مجبود می‌شدند بر گردند . 
صحبت می کردیم چکار بکنیم . صحبت این بود که به‌مجلس برویم يا نه ؟ درخانة 
مستوفیالمما لك مشاوده کردیم . نظر مرحوم علاء این بود برویم . من هم این عقیده را 
داشتم . مصدق گفت من‌نمی‌دوم . تباید برویم . خیلی تند بود. مشیر الدو له گفت اگر شما 
نروید من هم نمی‌دوم . اگر بروید می‌روم . تاما نر فتوم او هم نيامد . مصدقا لسلطنه 
سس 


خاطرات تقی‌زاده ep‏ 


برای همیشه مجلس را ترك بکنیم» یا حالا پس‌از آنکه به تکلیف خود عمل 
ګرده‌ایم مجدداً برویم . من و مرحوم علاء مایل به‌رفتن به مجلس بودیسم . 
مشیرالدول‌هم از ماتبعیت کرد و گفت اگرشما بروید من‌هم‌میآیم. مصدق‌السلطنه 
مایل به‌رفتن به مجلس نبود و در عقیدۀ خود اصرار داشت . ولی وقتی دید نظر 
ما بر رفتن است گفت اگر شماها بروید [من] به تنهائی عقب نمی‌مانم » «ن هم 
می‌روم و همینطور شد . ما رفتیم به مجلس . دور مجلس طولی نکشید ومنقضی 
شد . بعد که انتخابات برای مجلس جدید شرو ع شد مسا باز فعالیتی داشتیم و 
مرحوم علاء و من باز انتخاب شدیم . 


۳ 
گفت تکلیف من مشکل شد . اگر شما بروید من هم می آیم. مستوفی‌المما لك که از ماها 
هم تند تر به نظر می ر سید رفت پیش دضاشاه گات این قانون اساسی «مادر » مجلس‌بود. 
مجلس به‌ما در خود بی‌غصمتی کرد . دضاخان نظامی بود. بر حلاف همه‌چیز بود. تکلیف 

مجلس بود که تن به‌اين زود ندهد . 

مصدقالسلطنه هی می گفت نروید ‏ تا آخر مجلس هم » نروید . من می‌دانم شما 
دو تفر وسيلة زندگی ندارید . دو سه ماه بیشتر نمانده . من حقوق شما دا می‌دهم.به‌من 
پرنخودد . ما هر دو مکدد شدیم که این حرفها دا کناد بگذادید . ما چیزی نخواستیم و 
نمی گیریم . 

دراین بین رضاخعان از ار باب کیخسرو پرشیده بسود که مگر دفقای شما از سا 
قهر کرده‌اند ؟گفته بود مخالفت آنها برای این بود کهکاړدی حارج از قانزن اساسی 
صودت نگیرد الا بهخود شما کم اجلاص نیستند . اگر می‌خواهید ما پیش شما می آئیم. 
ار باب کیخضرو به ما گفت‌دفتیم. اجتر ام هم کرد .صحبت شد» گفت می گفتند مردم مایل 
نیستند برای جمهوریت. ازولایات مرتب نامه‌و تلگراف برای مجلس اساسی(؟) می آمد. 
از باب کیخسرو گفت اینها همه نو کر شما هستند . من خیلی‌بدم آمد . سرم دابر گردانده 
از پنجره بیردن کردم که من این دانشنیدم. دضاخان از حرف ارباب کیخسرو خیلی 
حجا لت کشید . 

بالاخره ما دفتیم مجلس و چون مجلس تمام شد هر كس به‌يك‌طرف دفت . مجلس 
دیگر که انتخاب شد علاء و من‌هم بودیم. ناظر برانتخابات بودیم . مشیر الدو له هم بود. 
مصدق! لسلطنه خیلی به‌دل گرفت . البته من به امریکا دفتم و به مجلس نرفتم . 


۳۰۵ باز گشت به‌ایران 


در جملة معترضه‌می گویم در آن‌مدتی که ما دیگر به‌مجلس نرفتیم خانه‌های 
ما تحت نظر بود و شب و روز دم در خانة هسر يك از ما چند نفر مفتش دائماً 
مراقب بودند . برای دیدن همدیگر و مشاوره ترتیبی دادیم که مصدق‌السلطنه که 
اتومبیل داشت‌به‌منزل من می آمد و من سوار می‌شدم › و مرحوم علاء را هم‌سوار 
می کسردبم و از بیراهه به ونك می‌رفتیم به منزل مستوفی‌الممالك و مفتش 
نمی‌توانست به اتومبیل برسد . 

دراین بين‌يك روز مرحومارباب کیخسرو گفت که‌سردار سپه‌به‌او گفته است 
که این رفقای شما از من قهرند ؟ او گفته بودخیر» آنها فکری‌برضد شما ندارند. 
قصد آنها این بود که به قانون اساسی خلل نیاید . یعنی مقصودشان طرفداری 
مخصوص از قاجاریه و یا برضد شخص شما نبود»و از طرف خود گفته بود که | گر 
مایل باشید شاید ممکن باشد ترتیبی بدهم که پیش شما بیسایند و شمارا ببینند . 
او هم اظهار میل‌کرده بود . لذا يك روز علاء ومنو ارباب کیخسرو باهم پیش 
رضاخان رفتیم و صحبت کردیم . بعد از آن مفتش دیده نشد و موقوف شد . 


نما یشگاه فیلادلفیا 


دراین اوقات نمایشگاهی در امریکا برای یاد از استقلال امسریکا که سال 
صدوپنجاهم آن بود تأسیس شد که از همة ممالك دنیا نمایند گانی برای آن جشن 
به اسریکا رفتند . دولت ایران هم عازم شر کت شد و به پيشنهاد دکتر میلسپو 
امریکاش ی که مستشار مالیةٌ ایسران بود مسرا به ریاست نمایند گسی درآن جشن 
انتخاب کردند 

دراین موقع خود من عازم رفتن‌به‌اروپا بودم » مخصوصاً برای آنکه پدر 
عیال من وفات کرده بود ومی خو استیم برلن برویم و يك سری بزنیم ۰ 

عیال من يك سال و دو روز در ایسران بود . از هجدهسم آوریل تا بیستم 
آوریل سال دیگر . یعنی من حودم‌روز بیستم ماه اوت ۱۹۲۴ به‌ایران آمدم وخانم 


خاطرات تفی‌زاده ۳ 


در ۱۸ آوریل ۱۹۲۵ آمد. در ولی‌آباد خانة ر کن‌الملك برادرحکیم‌الملك منزل 
کردیم . زمستان را هم آنجا ماندیم . تابستان را به شمیر ان (امامز اده قاسم) رفتیم. 
خانم آنجا سخت مریض شد . خیلی دلتنگث شده بسودم . هرروز باید به مجلس 
شورای ملی بروم و ظهر درآن شدت گرمای تابستان به آنجا بر گردم . خیلی هم 
نگران بودم . گرچه کلفتی داشتیم ولی عیال من زبان نمی‌دانست . تا اینکه دفتیم 
به آلمان . پدر عیال من فوت کرده بود و مادرش خیلی آه و ناله داشت . 

تازه به برلن رسیده بودم که در طهران کابینة جدیسدی ایجاد شد به ریاست 
مستوفی الممالك . او مرا به وزارت امورخارجه انتخاب کرده و به مجلس هم 
معرفی کرده بود . تلگراف هم کرد که زود بیائید. پول‌عمده‌ای هسم حواله کردند 
که بر گردم . من مایل به بر گشتن به ایران به‌این زودی نبودم لذا عذر حواستم . 
گفتم نمی‌توانم. ولی اصرار کردند و پی در پی تلگراف می کردند که‌زود بیائید . 
مفتاح السلطنه که درغیاب من‌معاون وزارت خارجه بسود از من برای کارها دستور 
می‌خواست ومن دائماً رد می کردم.عاقبت تلگراف کردم که یادستور دهید به‌امریکا 
بروم یا اصلا به‌طهران هم نمی آیم. تا بالاخره موافقت کردند که من به مسافرت 
به‌امریکامد اومت بکنم و رفتم.اسمعیل مر آت را که درمعارف بود با خود[به‌امریک] 
بردم. خانم در منزل مادرش ماند . 

ظاهرآ در ماه مه یا ژوئن فرنگی به امریکا رسیدم و پس‌از اند کی توقف در 
نیویورككبه فیلاد لفیا که جشن صدوپنجاه‌سالٌاستقلال امریکا در آنجا برپا بود دفتم 
و يك ساختمان با عظمتی به شکل مسجد مادرشاه اصنهان در آنجا » در آن قسمتی 
که به ما وا گذار کردند ساختیم که تاآنجا که به نظرم می آید صد هزار دلار برای 
آن‌کار خر ج کردیم . 


میلسپو و مالیه 


آن موقع مالیه فوق‌العاده مرتب و منظم و با قدرت و قوت بود . میلسپو 


»۳ باز هشت به ایر آن 


مستشار امریکائی مالیه را سر و صورت داده بود . 

او روزی به من گفت که اعتبار پول ایران امروز طوری است که از دلار 
بالاتررفته: يك تومان ده قران است و يك دلار حدود هفت قران و ده شاهی. 

میلسپو خیلی دشمن پیدا کرد . مردم امیدشان این بود که رضاشاه اورا کنار 
می کند . رضاشاه از دست میلسپو به‌جان‌آمده بود ولی همه راتحمل می کرد. 
کنتراتش پنج ساله بود . اختیار فسخ در سر سه سال بود . بعد از سه سال اگر 
می گفتند نمی خو اهم او مجبوربود برود. سرسه سال که نزديك شد خیلی دشمنان 
جوش وخروش کردند . بقیں داشتند رضاشاه موافقت می کند که برود . 

سه سال که تمام شد يك روز رضاشاه از منزل خود به منزل فروغی که در 
خیابان سپه و نزديك بود رفته و گفته بود بردار بنویس که ما از فسخ قسرارداد 
صرف‌نظر کرده‌ایم که این قورباغه‌هااز سر و صدا بیفتند . همینطورشد . آن روز 
عصر از روزنامه‌ها معلوم شد که میلیسپو ماندنی است . اگسرچه به رضاشاه هسم 
سختگیری می کرد و خیلی آدم سختی بود ولی در دورهٌ اول سختگیری او مفید 
واقع شد . 

رضاشاه که شاه شد نان را ارزان کرد . يك روز حکم کرد که نان ده شاهی 
ارزان شود . میلیسپو هم حکم کرد که هم آن را از وزارت جنگ منها بکنند . 
یعنی خیلی درحفظ عایدی دولت می کوشید. 

آخر [کار]دیگر خیلی کشمکش پیدا کرد . 


باز گشت‌ازامر یکا و آلمان 
دورة هفتم - والیکری‌خراسان 


بعد از وقایع تبدیل سلطنت شش هفت ماه در فبلادلفیا بسودم. بعد من از 
امریکا به‌آلمان آمدم ودربر ان ماندم . خیلی اقبال نداشتم که به‌ایران بیایم. 

مرحوم علاء می‌نوشت بیائید مسا تنها می‌مانیم » جای شما خالی است. 
عاقبت من آمدم. روز نوروز با طیاره به طهران رسیدم. کسی هسم خبردار نبود. 
پیاده شده آمدم خحیابان فردوسی . نزديك توپخانه هتلی به نام هتل پاریس‌بسود؛ 
شب را آنجا خوابیدم. فردا صبح چیزی نوشتم به مرحوم حسین پرویز صاحب 
کتابخانة طهر ان که بدون اينکه به کسی خبر بدهسد بیاید به‌هتل. با او خیلی دفیق 
بودم. او به‌هتل آمد. ماه رمضان هم بود. من به‌او گفتم جابی فکربکنید بروم آنجا 
برای دید وبازدید مردم وتا گرفتن منزل موقتاً آنجا باشم. چون تنها بودم و عیالم 
همراهم نبود او گفت بهتر ازهمه منزل علاء است.علاء هنوز ازدواج‌نکرده‌بود و 
پهلوی مادرش بود. آقای پرویز رفت با علاء صحبت کرد. علاء گفته بود حیلی 
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حوب بیاید. من رفتم و آنجا را محل دید و بازدید خود قرار دادم نه اینکه پیش 
آنها بمانم ۱ شب درهتل می خوابیدم . چون ماه رمضان بود‌به منزل علاء که 
می‌رفتم دوسه‌ساعت آنجا بودم. او آدم خیلی مهربانی بود. بعد منزل گرفتم‌وعیالم 
هم ازبرلن آمد. درمجلس بعدی هم باز من بودم. 


انتخابات دور بعد 


وقتی که دورة آن مجلس نزديك به اتمام رسید و اعلان انتخابات جدید 
کردند - که برحسب مرسوم سه ماه بهآخر دوره مانده شرو ع به‌انتخاب جدید 
می کردند‌مداحلات دربار ازحد تجاوز کرد. در حقیقت رضاشاه تصمیم فطعی 
گرفته‌بود که يك‌نفر هم ازاشخاصی که مطیع اونباشند انتخاب نشود . من درمجلس 
برعلاف این اقدامات حرف زدم واين باعث آن شد که دوباره اطراف منزل من 
را مفتش گذاشتند. طول هم کشید؛ قریب دوسه ماه. منزل ما در کوچة نوبهار در 
خیابان نادری بود. مفتش دائماً مراقب‌بود. آخرهوا خیلی گرم شد رفتیم به‌قلهك . 
مفتش هم آمد. گفته بود خدا به فلان کس عمربدهد که من‌هم ازبر کت ایشان يك 
آب سردی‌اینجامی‌خورم. دو سه ماه طول کشیدو حسته‌شدم. به‌هر کجا حتی بقال 
سر کوچه هم که می‌رفتيم این‌مفتش می آمد. عاقبت کاغذی نوشتم» وقت خواستم 
بروم شاه را ببینم. وقت هم داد . 
ملاقات با شاه 


وقتی‌رفتم در سعد آباد دیدم موقع معین‌نشده. شکوه‌الملك آمد عذر آورد 
که اتفاقی افتاده‌واوقاتش تلخ شده است. 

قضیه این بودکه بك مرتبه گفته بود ریل تراورس‌را چرا از روسیه بیاودیم 
شر کتی درخود محل درست بکنند. داد گر واینها شر کتی درست کرده بودند و 
يك‌پا هم شاه حالیه راشريك کرده بودند. بعد شروع کردند به خرابکاری در 
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جنگلهای شمال.[شاه] وقتی مطلع شده بود خبلی عصبانی شده بود ومصادف‌شده 
بودبا رفتن من به آنجا," 
فردای آن روز رفتم. زیرچادر بود. خحودش آمدباادب وبامحبت دلجوئیو 
عذرخواهی کرد. گفت: «شمادلگیر نشوید که انتخاب نشدید. این مجلس‌دیگرموافق 
شان وحیثیت شما نیست. برای شما بایددرخارجه پستی‌بدهیم». قبل ازسلطنت هم 
عقیده‌اش دربارة من رفتن به‌روسیه بود. آولی روسها مایل نبودند. چیچرین‌وزیر 


۱- مطلب دیگری که دربارة این‌موضو ع گفته چنین است : 

ددشمال داه‌آهن که می‌ساختند تراودس از دوسیه می‌خریدند.شاه يك‌روز شکایت 
کرد که شر کتی دجودنداددتا ازجنگل خودمان ببر ند واین احتیاج دا مرتفم کنند. این 
حرف به‌ددد اشخاصی مثل دادگر و شریعت‌زاده دبوشهری خودد. بر آن شدند پولسی 
بگذ ادند و شرکتی یرای جنگلهای مازنددان درست کنند. يك‌پا هم اسم و لیعهد دانوشته 
بودند. حانجی معین‌التجاد پدد بوشهری» دئیس شر کت شدوشر کت به نام «جنگلات» 
نامیده شد. 

بك وقت رضاشاه رفته بود به مازنددان . يك تلگرافی بهاو کرده و امضاه کرده 
بودندود یس جنگلات ایر ان». اوقا تش تلخ‌شده بود که می‌خو اهند تمام جنگلها .دا تصاحب 
کنند. حکم کرد به‌هم بز نند.شر کت درهمانجا که منزل بوشهری است؛ بود. کریم آقاحان 
کامیون‌فرستاد آنجا رابه‌هم زدند, هم اه آند! دیختند توی کوچه. حتی بخادی‌داشت 
می‌سوخحت ودرداه بردن هم دود می کرد. اپنها خیلی ناداضی شدند.[شاه]اعتنائی نکرد. 

من که آمدم به‌وز ادت‌طرق کاغذی نوشتم به‌شاه که اسباب اینهاد! که ضبو کرده‌اند 
خیلی مطایق قاعده نشده. خیلی بدش آمد وخیلی بهاو برخودده بود. به‌شکوها لملك گفته 
بود ازخو دش بپرشید آیا برایت‌ثابت‌شده که اینها کادهایشان خلل نداشته است ؟ 

بعد من دفتم بسازنددان ویااتومبیل وزارت طرق همه‌جا دفتم.دیدم حق‌باشاء‌بودو 

. محشر کرده‌اند . ددختهای قدیم‌دا انداخته وییابان‌کرده بودند. در گمیشان که بهترین 
۱ تکه‌های مازنددان بود درختان صدو پنجاه ساله داشت همه دا اذ بین برده بودند. دقتی 

بر گشتم گفت دفتی دیدی که چه کار کرده‌اند؟ گفتم دفتم دیدم. حق باشما بوده. 

۲- دد باز گوئی‌دیگری که اذین قضیه آودده مطلب کوتاه ترست. عبناً نقل‌می‌شود: 

شاه آن‌دقت درسعد آباد بود.زیرچادد پذیرائی کرد. خیلی با محبت صحبت کرد 


كەغرض اصلى ما این بود که | نتخاب صحیح باشد. به‌من گفت که‌دل‌شما تنگ نشو د که‌این مجلس 
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امور خارجه‌بود. گفت ما تصور نمی کنیم آمدن فلان کس روابط را بهتر بکند. 
البته ایننظرروی سابفقعتد قرارداد[نجارتی] با آنها پیداشده بود. آنجا آنهابقدری 
ناراحت شدند که گفتند این تابع دولت خودش هم نیست. 

منشور مستشار بود. وقتی من پا شدم آمدم از جلسه بیرون به آنها گفته بود 
که شما اشتباه‌می کنید. | گر بر گردد به‌طهران خود دولت‌دا ازبین می‌برد. زورتان 
بهاو نمی‌رسد. وقتی کاغذ من به‌طهران رسید نوشتند همان چیزی که فلانی گفته 
درست است. 

اختلاف‌ما بررای‌مصونیت نمایندة «وینشتوك» بود که من آن‌را با وجودتمام 
تحریکات قبول نکردم. معاون وزارت امور خارجه روس گفت فلان کس ما را 
مثل لیمو کرده فشار می‌دهد» بعداز آنکه چند قطره چکید بازهم فشار می‌دهد. 

قریب هفت‌ماه در منزل نشستم. هیچ کاری نداشتم. منزلسم خیابان البرز 
نزديك کربلاثی عباسعلی بود . منتظر گردش روز گار شدیم. سه چهار مرتبه در 
زند گی بیش از اندازه تصور ازحیث معیشت بد گذشت. یکی هم همین اوقات 
بود که طول کشید. يك تومان هم عایدی نداشتم. دارائی هم نداشتم. مهمانی از 
تبریز رسید» همشیرهزاده» برای خوردن چیزی نداشتیم. به‌حدی سخت گذشت که 
آخر ماه که حقوق نو کر و کلفت را دادم نگرفتند . هرچه اصرار کردم نگرفتند. 
در آن بین مهمان رسید. ساعت طلای خودرا در آورده به مستخدم دادم که گرو 
نوت 
انتخاب‌نشدید. این مجاس‌دیگرلایق شما بود. گفت کادی‌در خار جه بگیر ید. همینطو رهم شد. 
وقنی از از آنجا بر گشتم دیگر مفتش نبود. مرا سفادت‌مسکودادند.همیشه‌قبل ازسلطنت‌هم نیتش 
این بود که اگر کارش ددایران گرفت مرا مأمورمسکو کند. علیالرسم آ گرمان می‌خواهند 
که جنب تشریفاتی دادد. اما دوسها نخواسنند وقبول نکردند . گفتند وذیر امور خارجۀ 
دوس گفته بود تصود نمی کنم که مأمودیت ایشان برای بهبودی دوابط بین دو کشود 
فایده داشته باشد. ازدست من خبلی دلشان پر بود؛ از آنوقت که من مأمود عقد عهدنامه‌ها 
شده بودم. به‌رضاشاه هم خیلی برخودد و گفت به‌جهنم که نمی‌خواهند. بعدمرامآمودلندن 


کردند. 
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بگذارد و نان و گوشتی بخرد بیاورد. 


خر بو زه و حق‌الحکمیه 


يك‌نفر تاجر کرمانشاهی دعوائی با تجارتخانةً «رونکس هاوس» داشت»سر 
معاملا توتون.تاجر کرمانشاهی دوبست هزار تومان می‌خواست . محکمه رفتند. 
قرار حکمیت‌شد.تاجر کزمانشاهی دکترمصدق را حکم قرار داد . آلمانی کنسول 
دانمارك را حکم کردواین دو نفر مرا سرحکم قرار دادند . بحث دوسه ماه طول 
کشید. عیالم‌هم خشنود بود که چیزی عاید ما خواهد شد. دکتر مصدق می آمد. 
گامی خانة دکتر مصدق می‌رفتیم . آخرش تمام شد. برای من واضح شد تاجر 
کرمانشاهی‌حق دارد. به‌مصدق ال-لطنه می گفتم حکم بدهیم. مصدق می گفت‌تأمل 
بفرمائید. او نمی‌خواست آن آلمانی را برنجاند . آخر يك‌روز گفتم فردا حکم 
رامی دهم. گفت خواهش دارم کمی صبر کنید. آن مرد کرمانشاهی را خواست. 
وقتی آمداوراتوی‌اطاقی گذاشت.آن آلمانی را هم‌صدا کرد[وبه‌او] گفت پنج‌هز ار 
تومان پول بیاور. ده‌هزار تومان هم می‌خواست می‌داد . آلمانی پنج هزار تومان 
آورد. مصدق تاجر کرمانشاهی را آورد گفت این پول را بگیر و حلال کن . آن 
بیچاره که خقش دا از بین برده بود گریه کرد. ولی حوب مجبور شد قبول بکند . 
بعد گفت حق حکمیت چه باید بدهیم ؟ دکتر مصدق گفت من چیزی نمی‌خواهم . 
آن آلمانی از حدا می‌خواست . من هم با این وضع نمی‌توانستم چیزی بگیرم . 
آن بیچاره‌تاجر کرمانشاهی چهار پنج روز بعد آمد منزل ما و يك صندوق‌خربزه 
آورد . اصرار می کرد حق حکمیت از او بگیرم. گفتم بردار ببر اینها را. ما که 
ظلم کردیم. خیلی بد گذشت . از حکمیت هم نتیجه‌ای نشد. 


حبیب‌ارزه‌خان شیبانی 


مجلس ختمی در مسجد سپهسالار بود به‌آنجا رفته بودم. تیمورتاش دم در 
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بود برداشت چیزی به‌من نوشت که ممکن است شما قبول بفرمائید به خراسان 
بروید؟ گفتم من به‌حکومت نی‌دوم. 

ماحیلی دوست داشتیم» یکی‌هم سرلشکر حبیب‌الله شیبانی بود. از بهترین 
اشخاص ایران وطن‌پرست و ایران دوست بود . رضا شاه هم به او اعتقاد داشت. 
او به حدافراط دشمن انگلیس بود. ضد انگلیس بود . 

از قانون نظام اجباری مردم شوریدند. به کل من هم رفته بود که این کار 
صحیح نیست. دکتر مصدق هم به سینه می‌زد . شیبانی گفت اشتباه است و بایسد 
حدمت نظامی باشد. گفت يك روز دکتر مصدق بیاید بحث بکنیم . مصدق به او 
اعتقاد داشت . آمد . او گفت مخالفت با این کار اشتباه است. باید ابنطور شود . 
مصدق راصاکت کرد. 

عمد وجه اشتراکشان هم ضد انگلیسی بودن بود . حنی انگلیس[اجازه] 
گرفته بود که طیاراتشان ازوسط طهران برود. حبیب الله خان رفت به‌رضا شاه گفت 
که به‌هم بزنند . بقدری انگلیسیها رنجیده و عصب‌انی شدند که وقتی سفیر تازه‌ای 
فرستاده‌بودیم به انگلیس» روزاول که رفته بود پادشاه‌انگلیس گفته‌بود این «مرد که» 
کیست؟ آن سفیر ماند. 

بعدها که من به انگلیس رفته بودم و رضاشاه گفته بودبر گردم -روزی 
که‌معین کردم بر گردم پادشاه‌انگلیس مراخواست. موقع رفتن من به آنجاناخوش 
بود. شنیده بود من‌می‌خواهم‌بروم‌مرا حواست. من به‌طهران تلگراف کردم پادشاه 
انگلیس مراخواسنه. می‌خحواست از ما خداحافظی بکند. خانم رفت پیش ملکه و 
من رفتم پیش‌پادشاه. هر کدام عکسشانر ابه‌مادادند. منظور این است که قبل از آن 
خیلی رنجیده بودند . 
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با شیبانی که صحبت درباررفتن به‌عر اسان کردم گفت قبول بکنید» و گرنه 
کینه به‌دل می گیرد. بعدها سلام‌عليك هم نمی کند . !گر مایل نشدید بعد از چندی 
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بخواهید [ کار تاذرا]عوض می کنند . 

بامستوفیالممالك [هم] مصلحت کردم. او آدم‌پخته‌ای‌بود گفت‌حالااوضاع 
اینطور است. خلاف مصلحت است ا گر قبول نکنید. این مثل‌گل و شل است » 
غیرممکن است زیر کفشتان گلی نشود. آمد تا فوزك پا هم» بایدتحمل بکنید . از 
قوزلدبه بالا قبول نکنید. قبول کردم رفتم به مشهد. ۱ 


عقیدة رضا شاه در بار حبیب‌ارله خان 


رضا شاه فکر ش از اغتشاشی که‌در ممسنی و کرمانشاه رخ دادناراحت‌شد. 
حبیب الله خان شیبانی را باطیاره با اختیار نامه فرستاد آنجا و هم آنهای دیگر را 
معزول کرد. آدم زياد کشته شد. بحبو حۀ جنگ بود که کلاه ود رابرداشت‌وبا 
حالت مشوش به من گفت آنجا فتنه شده » شما چه نظر دارید ؟ ما می جهیم؟ 
می گفت من بروم انگلیس‌تابیستم ژوثیه که‌پادشاه انگلیس به سیلان می‌رودصحبت 
کنم. احتمال کلی دارد [ که]شیبانی[بهاو] گفته بودفلانی می‌تواندتابع آنها نباشد. 

به مشهد که رفتم همه‌نوع اختیار داشتم. بسن گفت همه‌شان خائن بودند . 
فقط يك تیر در ت رکش داشتیم آن هم شیبانی بود. آخر هم بعد ازتمام شدن کار 
فارس که‌شیبانی همةآنجاها راسخر کرد و آمد به طهران رضا شاه دست اندانعت 


۱ این موضوع در باز گویی دیگر به‌شرح زیر آمده است : 

ابتداقریب هفت‌ماه در منزل‌نشستم. . هیچ کادی نداشتم. تايك دوز مرحوم‌تیمودتاش 
که وزير ددبار بود در يك مجلس ختمی پهلوی‌من‌نشسته بود. گفت شاه‌نظرش‌این است 
که شما قبول‌بکنید به‌خر اسان بروید. والی‌خراسان بشوید بروید آنجا. من جواب‌فودی 
ندادم. گفتم باید فکری بکنم و قصددا شتم جواب رد بدهم. . ولی مرحوم سر لشکر حبیب الله 
شیبا نی پیش‌من آمد. با ماخیلی‌ددست بودم. به من گفت فلانی شما این پيشنهاد دا ددنکنید 
برای اينکه در کلۀ این شخص فرودفته که شماها (مخصوصاً من وعلاء) نمی‌خو اهیدبا او 
کار بکنید . گفت به‌این جهت اگر قبول بکنید بروید شاید بعد کاری که خودتسان ميل 
داشنه باشید پیش بیاید . اما ا گر ددبکنید شاید بر بخورد. این بود که من پس از مشاوده 
پا مرحو) مستوفیالمما لك قبول کرد) و به مشهد دفتم. 


1۵ ۱ والیگری‌غراسان 


رویش را بوسید. ولی طولی نکشید با او بد شد. می گفت من که بلد نیستم بیائید 
این قشون را مثل قشون فرنگستان بکنیم. شیبانی تن به کار نداد. فکر و ذکرش 
تمام پیش اقتصادیات بود. او هم قبول می کرد. می گفت برو با تیمورتاش‌صحبت 
بکن. هرچه شما می گوئید آنطور بکنند. تیمورتاش هم فهمیده بود شاه اعتقادی 
به شیبانی دارد . بعدها نظامنامه‌ای یرای قشون درست کرد. آن را فرستادند پیش 
شیبانی که اوهم نظرش‌دا بدهد . شیبانی عیب‌بزر گش يك‌دند گی بود. آن راقبول 
نکرد و ردکرد. 
محاکمة شیبانی 

رضا شاه اوقاتش تلخ شد . بقدری رنجید که هرچند مدتی از آن وقایع 
گذشته‌بود» گفت[چون]این همه‌قشو نایر انرا به کشتن‌داده‌است‌محا کمه‌اش بکنند. 
محکمة نظامی‌در ست کردند. اتفافاً همان‌روز خودش هم پریشان شد. منزل ماناهار 
دعوت داشت. گفت ما را می‌خواهند محا کمه بکنند . امیراحمدی رئیس محکمه 
بود. در آن موقع‌محا کمه‌معنی‌نداشت.[شاه]می خو است‌حکم بر علیه او بدهند.يك 
روز هم آخر جلسۀ محکهه که بلند شدنده‌همین امبراحمدی که رئیس محکمه بود 
آمده بود جلو شیبانی گفته بود کاری ازما ساخته نیست. یعنی توسلاتی بکن. آخر 
محکوم شد به سه یا پنج سال حبس. بردند به‌حبس. بعد که به تیمورتاش غیظش 
گرفت او را آزاد کرد . خواست جلوه دهد که تیمورتاش این کار را کرده است . 
شیبانی رفت در منزل نشست . مثل حالت جنون پیدا کرد . می‌نشست حر کت 
نمی کرد.يك روز رفت‌به دربار. يك کاغذنوشت‌واجازه‌حواست برود به‌عارجه. 
رضا شاه هم اجازه داد. رفت در اروپا ماند. 

وقتی من در پاریس بودم[اورا]خو استم آمدپیش»ن.از آنجابه‌رضا شاه کاغذ 
نوشت. آخر حواسش پرت شد و مختل گردید و شدت پیدا کرد . او در برلن 
ماندتا روسهابرلن راگرفتند. آخرش پیدانشد. از میان رفت. در همین سال گذشته 


خاطرات‌تقیزاده ۳۹۶ 


که‌من فرنگ بودم اطلاع پیدا کردم که از بانك سویس نوشته بودند او در این‌جا 
پول دارد. 


دور والیگری‌خراسان 


دربارة مأموریت خراسان که ز لزله پیش آمد کرد رضا شاه گفت خوشبختی 
حراسانیها بودکه شما آنجا بودید. 

قریب شش هفت ماه در خراسان بودم یعنی والی خراسان بودم .تا اینکه 
در اواخر تابستان ۱۳۰۸ به طهران آمدم و به لندن رفتم." فوريهٌ ۱۹۲۹ به مشهد 
رفتم و در ماه اوت ۱۹۳۰ به طهران آمدم ۰ 


۱ - در میان اودای بازمانده از او نامدای از تیمودتاش به‌دست آمد و از آن‌نامه 
معلو م شد که سبب انتخاب و اعزام تقی‌زاده به لندن به چه منظود بوده است .آن نامه در 
بخش پیوست خواهد آمد. 


ماموربت لندن - تیمور تاش و داور 
وزارت مالیه - قرارداد نفت 


رضاشاه امیدش به‌من بود که بروم لندن جلوانگلیسها رابگیرم. من‌رفتم‌ولی 
تلفات زیادی دادند.۲ 

به طهران آمدم و به‌عجله به‌لندن رفتم. تا آنجاکه خاطرم هست درماه اوت 
فرنگی وارد لندن شدم. تا ماه آوریل ۱۹۳۱ درلندن به‌عنوان سفارت‌بودم. آن وقت 
مرا ازطهران خواستند. رضا شاه‌مایل بو د کمن در کابینۀ هیأت وزراء داخل شو مو 
میل داشت وزارت مالیه یا يك وزارت دیگری‌را قبول بکنم و چسون ملتفت شد 
که من به وزارت مالیه مايل نیستم وزارت طرق‌راپيشنهاد کرد . من به‌وزارت‌طرق 
رفتم وقریب پنج شش‌ماه‌درو ز ادت‌طرق بودم. بعدبه‌اصراربه‌من قبولانید که‌وز ارت 
مالیه را به‌عهده بگیرم واین چهاردهم‌مردادسال‌بعد مطابق‌عید مشرو طیت و اقع‌شد. 

چندی متکفل هردو وزارتخانه بودم. ولی بواسطة زیادی کار وزارت‌طرق ‏ 
را ترك کردم وهنحصراً مشغول وزارت مالیه شدم. 

سه سال و کسری متصدی وزارت مالیه بودم» تا آنکه رضا شاه قدری عدم 
رضایت پیدا کرد و کابینه را کسه تحت ریاست مرحوم مخبر السلطنةٌ هدایت بود 
عوض کرد و ذکاء الملك فروغی‌رارئیس الوزراء کرد. کابینة جدیدی تشکیل‌دادند 
که من دیگر درآن نبودم. ۱ 


۱- کذاء مطلب مفهو) نیست. 


خاطر ات تقی‌زاده ۳۹۸ 


رضاشاه یکی دو کار کرده‌بود که من از آنها اطلاعی نداشتم. مخیرالسلطنه‌را 
خواسته وبه‌او گفته بود خبرحوشی ندارم برای تو و آن این‌است کسه من‌تصميم 
گرفته‌ام کابینه عوض بشود . آینطور ترتیب داده بودند که وزراء منزل سردار اسعد 
بختیاری وزیسر جنگ ( جعفرقلی‌خان پسر سردار اسعد بزر گث) درشمیران جمع 
بشوند وهمه‌شان» هر کس به امضاء رحط خود استعفا بدهد. یعنی احترام کرد و 
مخصوصاً به من . نمی حواست معزول کرده باشد. همین کار را کردیم. استعفاء 
نوشتیم دادیم 


داور و وزارت مالیه 


بعد که عازم عودت به‌طهران شدیم مرحوم میرزا علیاکبرخان داوراز من 
تقاضا کرد که با اتومبیل من بیاید به‌طهران. گفت اتومبیل ندارم. گویا اتومبیل او 
حاضر نشده بود. در راه خیلی اظهار تألم می کرد ازاینکه بايد ازوزادت عدلیه 
برود. گفت تمام شوق وذوق وهمةٌ اشتیاقش به‌وزارت عدلیه است. می گفت خدا 
نکند کار دیگری رجو ع بکنند که من ازعهده برنمی آیم. من همان عدلیه را ميل 
دارم. اماباطن امرچنان‌بود که قبل از جلسمنزل سرداراسعد» رضاشاه اورا جدا گانه 
حواسته بود و گفته بود بایسد وزارت مالیهرا به‌عهده بگیری .این صحبتهابرای 
این بود که او از من حجالت می کشید. ولی نگفت که رضاشاه چنین حرفی به‌او 
زده است. 

بعد از دوسه روز که کابینۀ جدید تشکیل شد ما مطلع شدیم که فروغی‌را 
رئیس الوزراء کرده‌اند و داور را وزیرمالیه. من‌اطلاعی ازاین کار نداشتم. خیال 
می کردم بازمن‌وزیرمالیه می‌شوم. شاه به‌داورتاً کید کرده بود که رسید گی کاملو 
دقیقی در اوضاع مالیه بکند. مخصوصاً معلوم شد که شبهه‌ای درباب موجودی 
طلا داشت وشایدسوء ظنی‌به‌من‌داشت[ازین‌حیث] که‌من‌میل دارم‌اونداند کهماچقدر 


۹ ۳۹ وزارت ما ليه 


طله داریم. فکرمی کرد من قدری از اومخفی‌نگه می‌دارم که به‌قشون صرف‌نکند,۱ 
قضيةً طلا 

بیچاره داور که ناخوش هم بود خیلی می‌ترسید. شب وروز زیرمیز منقل 
می گذاشت ورسید گی می کرد. رضاشاه می‌خو است برود تبریز.به‌داور مرتب‌زود 
می آورد که زودباش این کار راصاف کن. بالاخره داور آمد گفت که رسید گی 
کردیم کاملا" درست است. تا دینار آخرهمه صحیح است. 

داور آدم خوش‌قلبی بود. گفته بود قربان خیلی زحمتها کشیده شده است. 
از این[ حرف ]دیگر خوشش‌نیامده بود. گفته‌بودخودم می‌دانم آدم امینی است. ولی 
خوب‌دیگر اقتضاء ندارد. 

بعد گفته بود که برای فلانی‌باید يك کاری درخارجه‌پیدا بکنیم. این‌را داور 
به‌من گفت. هیچ کس نمی‌دانست. حتی خود من هم نمی‌دانستم. مسردم می گفتند 
غیظش گرفته کار به‌حبس و آخرهم به‌قتل می‌رسد . 
صحت با داور 

كشب داو ر آمد منزل من.اوهمه چیزرا بدون‌استثناء بهمن می گفت. وقتی 
ازد ر آمدبه‌فرنگی گفت‌من« آمبراسه» هستم»یعنی خیلی خحجالت می کشم. گفتم‌مگر 
چه شده؟ گفت آخرمن‌جای شمارا گرفته‌ام. من خندیدم گفتم‌حالاجای[ کسی] گرفتن 
و آمدن ورفتن معنی ندارد. اختیار دردست خودآدم نیست. يك‌روز پنج دقبقه‌طول 
می کشد این را برمی‌دارد آن را می گذارد. اختیار با کس دیگرست. شما نیامدید 
جای من . گنت والته من این کار را نمی‌خواستم و از این [ کار ] می ترسم . 
او يك وحشت غریبی داشت از مالیه . داور آدم خبلی خیلی عاقل بود. بلکه اول 

عاقل بود . آخرش من گفتم برای چه وحشت می کنید. من که این قدر طلا 


۱- مخیر ا لسلطنه در «خاطر اتو خطر ات» ددین باده مطلبی دارد که با اسنادمر بوط 
به‌اين جریان ددپیوست کتاب چاپ شده است, 


خحاطر ات‌تفیز اده ۳۳۰ 


جمع کرده‌ام . علاوه بر[ تهيةٌ ] طلا»من خحست را به جائی رسانده بودم که در 
ایران دیده‌نشده بود . 

وقتی ازوزارت مالیه رفتم تا آنروز علاوه برتمام بودجه ومخارجات معادل 
يك‌ثلث کل بودجه سالیانة مملکتی علیحده پول نگه‌داشته بودم . 

گفت فلانی من همة اينها رامی‌دانم. درد من‌جای دیگراست. خیلی‌و حشت 
داشت. گفت خلاصه يك کلمه‌به‌شمابگویم. ازشما رودرو ایستی داشت ازمن‌ندارد. 
بلای من اينه «راستش هم همین بود. به‌من خلاف قاعده نمی‌توانست بگوید که 
مال فلان کس‌دا بگیرید. ولی به‌اوهمه‌چیز می‌توانست‌بگوید.[داوز] عقیده داشت 
کارها[ که]به‌اینجا رسید آدم باید خودش‌را ازبین‌ببرد. آخرهم همین کاردا کرد. 


خود کشی داور 


خلاصهٌ قضیة این بود که‌رضا شاه دادن ارز را سخت قدغن کرده بود و 
می گفت رقم آن ولو اینکه‌عیلی کم و جزئی باشد باید به‌اطلاع اوبرسد. به کسی 
مقداری‌ارز داده شده و [ آن‌مطلب ]به اطلا ع‌رضاه‌شاه‌ر سیده‌بود. امیر خسروی‌را صدا 
کرده بود که این ارزبرای چه‌داده‌شده است. او که آدم خوبی هم‌نبود. می گوید 
آن را وزير مالیه تجویز و تصدیق کرده است . رضا شاه سخت متغیر می‌شود و 
به داور پرخاش می کند. بطور غير عمد کلم «پسدر سوخته» از زبانش جاری 
می‌شود. از این واقعه حال داور خیلی د گر گون‌می‌شود. ! 


۱- این موضو ع به‌صودت کوتاهتری چنین‌روایت شده است : 
جم دد آن موقسع رئیس‌الوزراء بود. دضا شاه از امیر خسروی پرسیده بود که 
بر ای چه این‌ارز داداده‌اید؟ او گفته بود به تجویز وزير مالیه. داور دا خواسته‌بودعلت 
دا پرسیده بود. اوهم گفته بود به‌فلان جهت. بعد که اینها دا مرخص می کرد يك حرف 
تندی یواش گفت که شنیده شد. [ آن] حرف که از دهان او دددفت ددهمان دقیقه داور 
تصمیم گرفت حوددا اذبین ببرد. 
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وزادت‌ما لیه 


آقای جم صحبت می کرد بیرون که آمد جلو عمارت در کنار باغچه پیش 
او رفتم دلداری دادم که ما نباید دلگیر شویم . اعلیحضرت به‌ما لطف و مرحمت 
دارند. بعضی موافع‌هم باید درمقابل درشتی او تحمل داشته باشیم. گفت نه‌چیزی 
نیست. ولی معلوم بود که خیلی ناراحت است. 

از آنجابه‌وزارت مالیه می‌رود و رئیس‌ادارة ترباك رامی‌خواهدومی‌ گوید 
به من گزارش رسیده‌اسث که‌تریا کهای شما حالص‌نیست.اومی گوید همه آزمایش 
شده و درست‌است.داور می گوبد نه درست نیست. من باید شخصاً آن را بدهم 
به آزمایش . می گوید برو يك‌قدری‌بیاور. به این عنوان مقدار نیم کیلو از او 
می گیرد و د رکیف خود جای می‌دهد. 


گندم و علی و کیلی 


بعد مطلبی راجع‌بهآقای‌علی‌و کیلی و شر کت م رکزی‌می نویسد که‌«رعملی 
در آ نجاشده‌به دستور من‌بوده است. تلفن می کند على و کیلی پیاید. اومی آیدو لی 
طول‌می کشد. پس يك چیز ی به اوه ی نو بسد[به‌اینمضمون]: آقای و کیلی من می خو اهم 

از شما عذرخواهی بکنم» من شما را مجبو ر کردم این کارها را گردن بگیرید . 

aT 

باز ابنمو ضوع دا جای‌دبگر بەشرح ز بر گفته است: 

آقای جم به‌من گفته بود اوقاتش تلخ شد. گفت برای چه‌اين کار دا کردید؟ ولی 
آنجا که بودیم من هم بودم. جم گفت وقتی می‌نحواست بیرون برود دضاشاه کلمة «پدر 


سوخته» از دهنش در آمد. ولی ادلی صحیح است. او تصمیم قبلی داشت که اگرسوءظن 
دضاشاه شروع شد قبل از آنکه به‌افتضاح بکشد کارا یکسره بکند . [داود] می‌گفت در 


این قبیلمواقع بهتر استچهل‌وهشت‌ساعت مهات داده‌شرد که آدم خودش «کنکلوزیون» 


خاطرات تقی زاده ۳۳۳ 


آن موقع طهران مثل فحطی شده بود. اینها می‌خواستند از همه‌جابه‌طهران 
گندم فرستاده‌شود.پس همه‌جا آدم فرستاده‌بود. پهلویاطاق خوديك‌اطاقی‌جدا گانه 
درست کرده بود و نقشة ایران را نصب کرده بود و مرتب زور می آورد از ولایات 
گندم بفرستند . تمام ایران را مثل بازی شطرنج در دست داشت و از روی نقشه 
معین می کرد که از کجاها گندم‌فرستاده شده و کجاها مانده . و کیلی از این جهت 
به او كمك می کرد . اگر از خودش پرسیده شود خودش می‌گوید. 


داور و ذکر خیر مستوفی‌الممالك 


چون وقت مضیق بود و کیلی را بدین ترتیب راه انداخته بود . بعد رفته 
بوددر کلوب‌ایر ان که گویا مهمانی بوده .مرحوم سهیلی‌مثل اینکه وزير امورخارجه 
بود. به سهیلی گفته بودخدا بیامرزد مرحوم مستوفی‌الممالك را » چه آدم بزر گی 
بود . در عقلش نقشه داشت . اینها را همه از دوی نقشه فکره‌ی کرد و می گفت. 
جهتش این بود که‌او در آن اوایل بسرضد مستوفی‌الممالك برخاست و روزنسامة 
«مرد آزاد» دا می‌نوشت ودر آن حملهً سختی‌به او کرد. مستوفی‌الممالك آن‌موقع 
مثل اماء‌بود . اما داور با رضاشاه ارتباط داشت و می‌خواست مرتب بالا بیاید. 
در کلوب ایران این صحبت را عمداً کرد که بعداً ا گر صحبتش شد بگویند به 
مستوفی‌الممالك ادادت داشت. بعد از آن سهیلی گفته بودعرضی دارم می‌خواهم 
بیایم پیشتان» شما هم که گرفتارید . بعد گفته بود به‌فلان کس (یعنی من) گفتم کی 
به‌دیدن شما بیایم . گفت صبر کن معزول شوم آن وقت بیا. داور خندیده بود و 
ذکر خیری هم از من کرده بود . 


باز گشت به‌خو ‏ دکشی داور 


بعد به‌عانه‌می‌رود و با فرزندان خود روبوسی می کند. به زنش می گوید 
من امشب کار زیادی دارم کسی‌به‌اطاق مسن نیاید. بعد داحسل اطاق شده در را 


۳۳۳ وزارت مالیه 


می بندد ومقداری ازتریاك را حل کرده می‌خورد. فردا صبح می‌بینند داور از بین 
رفته است. رضا شاه خیلی نار احت‌شد. دستور داد احترامات و تشریفات فراوان 
در تشییع جنازه به عمل آید . ولی همان روز عصر گویا پشیمان شده بود . گفت 
این همه جمعرت برای چرس ت ؟ جمعیت عظیه‌ی در مراسم تشییع جنازه شر کت 
کرده بودند . ادیبالسلطنه[رادسر ] دستور داد مردم را متفرق کنند. 


تيمو ر تاش و امین‌التجار 


امین التجار تریاك را می گرفت و خرید و فسروش را منحصر کرده بود 
به‌حودش . شصت‌هزارلیره به‌دولت می‌داد . البته خیلی مطلوب بود» مثل شصت 
میلیون امروز بود. از این جهت امین‌التجار را هم گرفتند. او خود از حقیقت‌امر 
غافل بود . ولی رضا شاه می‌خحواست راهی برای ایجاد زحمت تیمورتاش پیدا 
بکند . گفتگو می کردیم» به رضا شاه گفتم این را گرفتند اسباب زحمت می‌شود . 
اینقدر ليره باید به‌ما بدهد.حرف من تأثیر کرد. گفت‌عجالة" دست نگه می‌داریم. 
همه اینها را فکر می کرد. او .را دوباره گرفتند. به‌من گفت شما نگران و مشوش 
نباشید. همان پول تریاكرا می گیریم. اما مطلب مهمی است که باید گرفتار بشود. 

امین التجار بیچاره را گرفتند. استنطاق کردند. او هم نامردی کرد. یعنی‌از 
ترس جان‌نود گفت بلی به تیمورتاش [پول] دادیم. دفیق خبلی نزديك تیمودتاش 
بود مثل برادر. نمی‌خواست در جق او بدی بکند ولی دید جان خسودش در خطر 
است . يواش يواش او را مرحص کردند. 

اگر رضا شاه غرض شخصی‌نداشت. اگر پنجاه هزار ليره هم بود اغماض 
می کرد . اسمعیل یکانی هم اتفاقاً رئیس محکمه بود . تیمورتاش را آوردند مثل 
اینکه دلش سوخت. در محبت تیمورتاش خودش را بانعت . اما نصرت‌السدوله 
هیچ اعتنائی‌نداشت. می گفت من وزير مالیه بودم» وزير مالیه آفتابه دزد نمی‌شود. 
اگر می‌خواستم یك کرور می گرفتم. ولی تیمورتاش خودش را بساحت . فهمید 


خحاطرات تقی‌زاده ۳۳۴ 


آخ ر کارش است . 

بچه‌هایش از فر نگستان آمدند پدرشان راببینند . شاه اجاز هداد که‌فقط ازپشت 
شیشه‌می تو | نندببینند. خیلی بااو بدرفتاری کردند.می‌خو استند چیزی[به‌او ]بخورانند 
که‌حالش‌منقلب شود.هیچ نمی‌خورد. تخم مر غ می‌خورد. روز آخر دست وپایش 
راگرفتند خوراندند. پزشك اعمدی که ازاو ملعونتر[ کسی]نبود انژ کسیون کرد. 

صبح‌تلفو ن کردندوفات کرده‌بیائید ببرید. دعترش زن‌حسنعلی‌خان قره گوز لو 
بود.علاء می گفت صبح رفت آنجاو فریاد زد بیائید پدرمر | کشتند. ختم‌هم گرفتند. 
ماندیم معط لکه برویم با نرویم. ولی علاء رفت. آنهاغیر ازعلاء آدمهای خوبی 
نبودند. پسرهای ناصرالملك وقتی که تیموزتاش مقامی داشت رفته بودند ادارۀ 
ثبت احوال که اسم فامیلشان‌را عوض کنند وتیمورتاش بکنند. بعد که تیمورتاش 
گرفتارشد رفتند و به‌هرزحمتی بود دادند قلم زدند. این دخترهم رفت مدتهادر پاریس 
در سفارتخانه ماند . 


رضاشاه و نيمور ناش 


رضاشاه با تیمورتاش خیلی بد شد . دائماً ازاو بد می گفت. پیش من کسه 
می گفت جواب نمی‌دادم. دلش هم از آن بابت پربود کسه‌چسرا جواب نمی‌دهم. 
يك‌روز گفت اینقدر آدم بی‌شرف دردنیا پیدا می‌شود واین درجه بی‌شرفی‌می‌شود. 
من جواب ندادم. ولی او گفت شما چه می گوئید دراین‌باره. من گفتم هرچه‌بود از 
اول هم همینطوربود؛ یعنی از آن وقتی که مثل برادر و پسرش بود وعاشق او بود؛ 
آنوقت هم همان آدم بود. عوض که‌نشده. دلش خوش نبود. این حرف من بهش 
خیلی برخورد.! 

سیب اینکه این حرف‌دا به‌من گفت این‌بود که يك‌روز رفتم گفتم از کمپانی 


نقت‌فلان‌قدر پول به‌ما رسیده؛ علاوه بر آنچه باید بدهند.جوه ما در آن امتیازنامه 


1- این دومضمون‌دا درصفحة... هم گفته است. 


۳۳۵ وزارت مالیه 


گذاشته‌بودیم! گر تناسب لیره باطلاعم‌ض‌شد یعنی چنانچه ليره تنزل کرد هراندازه 
تنزل کند مطابق روزی که امتیاز امضاء شده » قیمت طلا ولیره هرچه هست» اگر 
بايد صد لیره‌به‌مابدهند صد لیرة طلای آن روز بدهند. اینقدربایدلیر6[طلا]بدهند و 
اینقدر هم برای اينکه ليره فرق کرده بدهند. این بود که هرچه زمان می گذشت» 
وقتی پول می‌دادند حساب می کردند ومطابق امتیاز نامه تفاوت را هم می‌دادند . تا 
آخرهم همینطور بود. این بود که خیلی خوشش آمد » گفت به‌به. بعد به تمسخر 
گفت «این‌را هم آن فلان فلان شده درامتیاز نامه گذاشته. بعنی شما کرده‌اید . اگر 
او بود می گفت من کرده‌ام. » با تیمورتاش خیلی بدشد. آخحرش هم که معلوم است 
چه شد. همه‌جا نوشته شده است. داستان این بود. 

وقتی امتباز نامه‌را به‌هم زده بود (شاید هیچ کس این را نمی‌داند) حودش 
رفته بود به مازندران » از آن روزی که امتیاز نامه نفت‌را پاره کرده و انداخته بود 
بهاری گفت بردارید بنویسید ما این امتیازنامه را فسخ کردیم. تیمورتاش خیلی 
مضطرب‌بود. هی به فرانسه‌ر تب‌می گفت«ژو سوئی دزوله».' یعنی من ناامیدشدم. 

داور آدم خیلی‌عاقلی بود. رفیق خیلی صمبی وجانجانی تیه‌ورتاش‌هم بود. 
۲ سر به‌او گفت‌حالامی گوئیدچه؟ گفتندتمام شد. بایدامشب ازاین‌جا نرویم‌و این کار 
را بکنیم. والا اسباب زحمت می‌شود. ما همان شب فسخ امتیاز نامه را نوشتیم. 
فردای آنشب عید مبعث‌بود وصبح بایستی برویم به‌سلام پیش رضا شاه . من این 
فسخ امتیازنامه را که نوشته بودم» شنیدم درخار ج گفته بودند می‌خو اهندازانگلیس 
بگیرند به‌روس بدهند. برای دفع این شبهه‌هادر آخر آن مراسله که برای فسخ 
امتیاز نامه نوشتیم نوشتیم که چون عمل کمپانی برخلاف منافع ایران است اگر 
همین کمپانی مطابق منافع ایران - چنانکه مطلوب ماباشد - حاضربشود که‌امتباز 


تازه بدهیم می‌دهیم ومضایته از این نداریم که به‌عود آنهاامتیازی بدهیم» مشروط 


Je suis 169016 -۱ 


خاطر ات تقیز اده ۳۳۰۶ 


به آن که مقاصد ما حاصل شود. این دیگرلازم به‌نظر م یآمد . 

صبح که آنجا رفتیم» من جلو رفتم.به‌رضا شاه او لی‌را نشان دادم. خواند و 
گفت بلی خیلی حوب است. بعد گفتم ولی يك نسخة دیگری‌هم نوشته‌ایم این‌را 
هم ملاحظه بفرمائید (آن تکةآخر را). گفت این هم حوب است» عیب ندارد. 
برای اینکه کاغذرا رسماً ماشین کنیم وبفرستیم کمپانی »چون روز عیدمبعث‌وزارت 
مالیه بسته بود فرستادم قفل‌را باز کردند وهمایون سیاح معاون وزارت مالیه‌را خبر 
کردم‌از منز لش آمد.[نامه ]رادروز ارت مالیه‌نوشتیم‌و به‌آنها فرستادیم. آنها هم 
ابداً بو نبرده بودند. هیچ احتمالی نمی‌رفت و ازخاطرشان هم نمی گذشت. 


نحوةاطلاع بافتن‌شر کت نفت 


عصردعوت چابی داشتند» در يك‌جایی . آنجا همانطوری که نشسته بودند 
یکی آمدهو گفته بود آقا روزنامه فروشها درخیابان صدا می‌زنند فسخ امتیازنامه . 
روحشان هم‌خبرنداشت. بعددیگر کشمکش شرو ع‌شد. به دولت‌اعتراض کردند . 
وزير مختارشان آمد پیش فروغی که داستان طولانی است. رضاشاه هم در ایسن 
بین رفت به‌مازندران. دیگر کمپانی نفت از دولت ایران منقطع شده بود. یعنی 
کسی همدیگر را نمی‌دید. 


مأمودیت سهیلی 


میان‌ما(تیمورتاش ومر حوم‌فروغی ومن)صحبت می شد که‌به يك نحوی‌بفهمیم 
اینها (انگلیسها)حالادر چه‌حیال‌هستند. چو ن‌خیلی متغیر بودند.[ نمی دانستیم ]چەقصد 
دارند؟ من گفتم من يك راهی‌پیدامی کنم برای این کار. مرحوم‌سهیلی را خواستم. 
همین علی سهیلی‌را که بعدها رئیس الوزراء شد . آنوقت در وزارت خارجه 
بود. سهیلی‌با مصطفی فاتح دوست بود. به او گفتم‌يك چیزی‌را بهانه کند وفاتح را 
ببیند و بفهمد آنجا چه‌خبرهست. گفتم‌بگویدچون ما می‌خواهیم‌در وزارتخانه‌مان 


۳۳۷ وزارت ما ليه 


نظامنامه‌ای بنویسیم می‌خواهیم نظامنامةٌ کمپانی نفت دا ببینیم که آنجا آنها با 
مستخدمین چطور معامله می کنند و [وضع]تقاعدشان چطوراست. 

سهیلی رفت آنجا وبا اوصحبت کرد. 

دربین صحبت ازفسخ امتیاز صحبت پیش آمدو اینکهآنهاچطور متغیر بودند 
وغیره. فاتح گفته بود از چیزهای عجیب است که تمام ماوقع آن جلسة هیأت وزراء 
راکه رضا شاه آمده و امتباز نامةٌ نفت را انداخته‌بود بخاری» با قدری اختلاف آنها 
می‌دانستند . [امااینکه] که‌به آنها خبر برده بودمعلوم نشد . 


درز کردن خبر ازهیأت وزداء 


من وقتی به تیمورتاش گفتم » گفت این تعجبی ندارد. رئیس الوزدای‌ما که 
پیرمرد و چانه‌اش لق است (مقصودش مخبر السلطنه بود). سردار اسعد هم که وزير 
جنگ است[و ]برادرش در کلوب ایران با انگلیسیها دائم ارتباط دارد. آنها [ازو 
می‌پرسند] که چه خبر است. 

يك روز تیمورتاش به من تلفن کرد که بیائید اینجا » یعنی منزل او. گفت 
چون داور اتومبیل ندارد (روزجمعه بود) !گر ممکن است وقت آمدن اورا هم 
بیاورید. من به‌داور تلفن کردم واورا برداشتم ورفتیم منزل تیمور تاش- آنجا فقط 
تیمورتاش و فروغی بود وداور و من. کس دیگر نبود. آنجا صحبتهائی کردیم. 
می گفت انگلیسیهامر اسله‌ای نو شته‌اند می‌بایست چواب‌بدهیم.[ضمنا]اینها رامتصل 
ساعت به‌ساعت باید تلگراف بکنیم به‌ماز ندران خدمت شاه. صحبت کردیم. بعد 
گفتیم خحوب به هیأت وزراء باید بگوئیم. تیمورتاش خیلی آدم تندی‌بود . گفت 
ای آقا هیأتوزراء چه هستند! آدم نیستند! گفتم باید يك چیزی‌هم‌بگویم. گویا 
هیأت وزرای ما هم يك سوراخ دارد. معلوم‌شده همه از آن جلسة هیأت وزراء که 
شاه آمد آنجا وچطور شد خبر دارند. تیمورتاش عادتش این‌بسود هر کلمه حرف 
که زده مي‌شد به‌شاه مې گفت» ولي این صحبت مارا نگفته بود. 


خاطرات تقی اده ۲۲۸ 


تفتیش آرم 

رضاشاه که بر گشت تيمو رتاش به‌او گفته بود فلان کس گفته است ازهیأت 
وزراء هرچه صحبت می‌شود به[انگلبسیها]خبر می‌رسد.يك روزبعد از آن» آیرم 
لعن الله علیه که بدترین آدمها بود وازشمر ویزید بدتر که هیچ در دنیا آدم ازاو 
شقی تر نبو د تلفن کرد به‌وزارت مالیه بمن » که آقا من‌باید عدمت‌برسم وصحبتی 
بکنیم» چون بعضی‌فرمایشات فرموده‌اید. گفتم‌خیلی خوب» تشریف بیاوریداین‌جا 
در وزارت مالیه هستم. تقریباً ساعت سه یاچهار عصربود. گفت نه‌آنجا نمی‌شود. 
گفتم شما کجا هستید؟ گفت من در دربارم. گفتم حوب من حسالا بايد به دربار 
بیایم وهیأت وزراء داریم . گفت آنجا هم نمی‌شود. من قدری نگران شدم از 
این صحبتهای او که شاید شاه حرفهائی گفته که نمی‌خواهد نه در وزارت ماله و 
نه در دربار گفته شود. گفتم پس چه باید بکنیم. گفت شما تشریف ببرید منزل 
خحودتان آنجا منتظر بشوید. من می یم آنجا. حالا هیأت وزراء هم هست» اگر 
وزير مالیه نرود هیچ منعقد نمی‌شود. پیشتر کارها با وزیر مالیه بود. 

منآمدم‌منزل که در فیشر آبادبود. به‌عیالم گفتم يك چیز خیلی‌شبهه آمیزی 
هست. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده. شما خوب‌است از اینجا بروید. اوراق وهرچه 
کاغذ داشتم‌دريك‌چمدانی کردم و دادم به‌ایشان و ایشان رفتند منزل مرحوم سید 
عبدالرحیم خلخالی. 


۱- بعداً گفته است بر دوی آن خط بکشند . به مناسبت ذکر آیرم مطلبی جدا گانه 
راجع به‌او گفته است که اینجا آودده می‌شود. «سه‌چهاد ماه پیش ددهتل ونك بودیم. 
مدیر آنجاگفت اسم من (جای‌اسم‌سفید) است. از مشهد آمدهاع که اینجا دا اداده کنم و 
گفت من پسر مدیرالصنایع هستسم که از مشروطه طلبان بود. موقع بمب انسداختن 
به محمد علیشاه‌اود اهم گر فتند. آن‌شخص دختر آرم دا گر فته است.[ گفت ] يرم رفت به ليختن 
اشتاین.چون آئجا ما لیات ندادد دایرانهم آنجا نماینده نداشت که اورا بخ اهند آنجا 
ماند ومرد.» 


۳۳۹ وزارت مالیه 


من همینطور تنها نشستم ومنتظر آیرم‌شدم. هرچه نشستم نیامد. متصل‌هم از 
دربار تلفن می کردند که منتظرند. گفتم اتفاقی برای من افتاده می آیم . 

تیمورتاش‌نگر ان‌شد. گفت چه‌اتفاقی افتاده؟ گفتندخیای خوب‌منتظرمی‌شویم. 
من‌هرچه‌منتظر شدم نیامد که نیامد. آخر آمد . گفت من این کو چه راپیدا نکردم‌اشتباه 
کردم. گویا غلطی رفته بود. آمداین‌شر ح را گفت که تیمورناش به رضاشاه گفته که 
وزير مالیه می گوید که هیأت وززاء سوراخ دارد و خبرها به‌انگلیسها مسی‌رسد . 
شاه به من گفت من بیایم پیش شما و حقیقت این مطلب را درست تحقیق بکنم و 
به او برسانم . من دیسدم دیگسر هیچ چیزی نمی‌شود گفت الا عبن حقیقت . گفتم 
حقیقتش این است که اینطور شد . من سهیلی را فرستادم پیش فاتح وغیره کسه 
مطالب را به‌دست بیاورد . گفت خیلسی حوب » خیلسی حوب . این آیسرم با 
تیمورتاش دشمنی می کرد . گفت حالا که دیر شده من می‌روم خانة رضاشاه » قصر 
سلطنتی» يك‌چیزی‌می‌نوبسم وبه‌اطاق خوابش می‌فرستم . ولسی فردا صبح من 
سهیلی را می‌خواهم و ازاو مطلب را تماما تحقیق می‌کنم آن وقت داپورت کامل 
به [شاه] می‌دهم . 

من بابت سهیلی خیلی نگسران و ناراحت شدم . با خود گفتم من باعث 
این کار شدم . آخر بلائی به سر این بیچاره مسی آورند . فردا صبح سعی کردم 
به سهیلی تلفن بکنم . تلفن هم سهل نبود . تلفنها را گوش می‌دادند . من گفتم 
هرچه بادا باد » هرچه می‌خواهد باشد . تلفن کردم گفتم آقا از شمابعضی تحفیقات 
خواهد شد راجع به آن ملاقات . نگفتم راجع به‌چه‌هست. عین ما وقع را بدون 
کلمه‌ای کم و کسر چنانکه بود بگوئید . 


عزل یمور تاش 


فردا صبح سهیلی را خو استه بودند. او هم عبناً همان مطلب را گفته بود . 


حاطر ات تقی‌زاده fe‏ 


آیرم رفته بود و به رضاشاه گفته بود. این آخرین جرقة سوء ظنش بو دکه به‌طرف 
تبمورتاش رفت . بیچاره تیمورتاش تقصیری نداشت» ولی‌رضاشاه می گفت که 
آنکه‌می گویدسوراخ» خودتیمور تاش است‌و از راه او[ست که]آنها مطلع شده‌اند. 
اين[شد که]همان روز جمعه که دفترهم نبود به او کاغذ نوشت که او از وزارت دربار 
معاف است . فردا ما رفتیم دیدیم تیمورتاش‌نیست. در هیأت وزراء شاه خسودش 
آمد گفت آقایان بالاستقلال مشغول کار حودتان‌بشوید. بعد داستان مفصل دارد. 
رضاشاه با مرحوم فروغی سروسر داشتند . یعنی به‌او همه‌چیز رامی گفت . 
شاه آمد خیلی با وزراء گرم گرفت و گفت این یاسائی ماشاء الت پھلو انی است» کار 
خحودش را می کند ( یعنی محتاج به تیمورتاش نیست ) ۰ دستش رابه‌صورت 
هر کسی کشید. مثل‌اینکه[اورا]وحشت برداشته‌بود که تیمورتاش‌می‌خواسته کلکش 
رابکند.فروغی به من محرمانه گفت این صورت ظاهر را نگاه نکنید دم همه سست 
است » یعنی تمام این وزراء را ریشه‌کن خواهد کرد . گفت خسودش به من گفت 
( به‌فروغی) غیر از شما و تفی‌زاده و منصور [رجبعلی منصور » منصورالملك ] که 
الان سویس‌است .ما خیلی تعجب کردیم معلوم‌می‌شود با او رغبت باطنی داشت . 
باقی وزراء -غیراین سه‌نفر-همه‌با آنحر امز اده‌همدست بودند. این‌بود که‌می گفت 
من‌می‌دانم‌ريشة همة‌این وزراء راخواهد کند .بعداً دیگر داستانش طولانی است . 


قضیة باسائی 


بیچاره باسائی که‌دست‌نشاند؛‌داور بود[رئیس]تجارت[بود].تیمورتاش همه 
کار را به اسم یاسائی می کسرد . یاسائشی را وحشت برداشت . تا يك دوز گفت 
به کار این یاسائی هم باید رسید گی بکنم . یاسائی دیگرمثل اینکه روح ازبدنش 
رفته باشد . داور هم وقتی به یاسائی چیزی گفته می‌شد خیلی پریشان می‌شد . من 
يك قدری در هیأت وزراء تندحرف زدم . گفتم شاه آمد گفت که به کار ياسائسى 
هیأت وزراء رسید گی کند . الحمدالته حبر عوشی است . تا حالا پلیس رسید گی 


۳۳۱ وزارت مالیه 


می کرد[و آن]یر ای‌وزراء مناسبت ندارد. خیلی خوب» مارسید گی می کنیم.این‌را 
داوربه یاسائی گفته بود .[باسائی]بامن خوب‌نبود. دیدم بیچاره از در عقب آمد 
به وزارت مالیه واز من خیلی تشکر کرد . خیلی پریشان بود . ولی آخرش او را 
نجات دادیم.[به‌شاه] گفتم رسید گی کردیم گناهی نداشت . هر چند» آنهای دیگرهم 
گناهی‌نداشتند. بدترین معامله‌اش با تیمورتاش بود . 


انداختن‌امتیاز نا مهدر بخاري 


کمی جلوتر بگویم . آن روزی که رضاشاه امتیازنامة نفت را به هسم زد 
مرحوم فروغی وزیر خارجه بود . رفته بود تر کیه . آنجا خیلسی با او گرم گسرفته 
بودند . تیمورتاش هروقت رضاشاه صحبت امتیاز نفت را می کرد می گفت بلی » 
آفای وزیر امورخارجه هم بیاید.این هم‌خوشش نمی آمد . آن روز که حو است 
قرارداد را به‌هم‌بزند گفت به‌من می گویند وزير خارجه بیاید! وزير خارحه داخل 
چه آدمی است ؟ من اگر تصمیم بگیرم [ تمام است ] . قبل از آن حر کت که 
امتیازنامه را انداخت توی بخاری » فروغی را خواسته بود . قدری با او صحبت 
کرده و گفته بود من امروز می آیسم به هیأت وزراء و اشتلم می کنم و به شما هم 
شاید بدبگویم (همان که [می] گفت وزیر خارجه که هست) . به او قبلا گفته بودکه 
دلگیر نشود . گفته بود به فلانی هم بگوئید ( یعنی به من). از من این ملاحظه را 
داشت.[می‌دانست]| گرحرف تندی‌میزد که‌اینهاتأخیر کردند دراین کار»من‌جواب 
می‌دهم .وقتی مرحوم‌فروغی از پیشش می‌رفته دو باره [اورا]صدا کردهو گفته [بود] 
به‌فلانی‌هم بگو . 

آمد همین بازی تثاتر راکرد . گفت که به من می گویند وزير خارجه بیاید » 
وزير خارجه داخل چه آدمی است ؟ وقتی که رفت . بدبخت تیمورتاش بدنش 


می لرزید . تیمورتاش گفت که آقایان تشویشی نداشته باشید . این تغیر واوقات 


خاطرات تقی ز اده ۲ 


تلخی که شد به من بود و به فلان کس (یعنی من ) . در صورتیکه به‌من ظاهربودو 
می‌خو است به او حالی کند . ظلم بزر گی در حق او شد » ظلمی که بزر گتر از آن 
نمی‌شود. او (تیمورتاش)بی تقصیر بی تقصیر بود. بر ای هیچ کس بهیفین‌معلوم‌نشد که 
خواب دید يا چه شد. گفته بودند که چمدانش پیدا شد ولی هیچ معلوم نشد. 

مد مطلب این بودکه شاه از هر کسی که جربزه داشت وحشت می کرد. 
تمام را می‌حواست از میان بردارد» به خاطر پسرش . پسرش کوچك بود. شاید 
فکرش هم درست بود. چون اگر از بین می رفت معلوم نبود آدم کسوچکی د 
مقابل شخصی مثل‌تیمورتاش چه می‌توانست بکند. احتباط می کرد که بعداز خودش 
اشخاص‌باجر بزه‌ای‌نباشند که مزاحم جانشینش بشوند. 


دستور دربارة تيمو رتاش 


رضا شاه که به‌مرحوم تیمورتاش ظنین شده بود» در همان وقت که حبس 
بود» قصدش این بود بتدریج او را در غیاب داور محا کمه بکنند و ازبین ببرند. 
کارها را او اینطور می کرد. 

این متین‌دفتری که‌الان در مجلس سناست آنوقت معاون داور (وزیرعدلیه) 
بود. يك‌روز که آمد به‌هیأت وزراء رضا شاه به او گفت آن کار چطور شد » این 
راطول‌نده. می‌بردندمحکمه» همه را مقدمه می‌چیدند. يك روز دیگر گفت این را 
تمام کن. آن رفیقش که می آید رودروایستی‌در می آید . 

وقتی که داور از سفر آمد و پیش رضا شاه آمسد مثل اينکه امیسد داشت 
بك طوری كمك برساند . او آدم خیلیعاقل و مدبر بود. اما عقلش نمی‌رسید که 
کینۀ شاه تاچه حد است . رضا شاه بهش گفت دیدی این رفیقت چطور در آمسد ؟ 
گفت روزنامة تسایمز را نخواندی ؟ تایمز يك طوری نسوشته بود مثل مسدافعه 
از تیمورتاش . 

داور گفت از کجاکه عمداً این کار را انگلیسها نکرده‌اند که به او صدمه 


۳۳۳ وزارت ما لیه 


پرسد . نگاهی بهش کرد و گفت این گوشهایت را باز کن والا معدومت می کنم ۱ 
رضا شاه و تکیه کلام «معدوم» 


رضا شاه تکیه کلام «معدوع» داشت. «میسن را بەمن‌راجع به‌صو لت الد و له 
قشقائی گفت .آن وقت‌املاك رسای ایلات را به نفع دولت می گسرفتند. سردار 
عشایر و کیلی داشت امیر مفخم بختیاری . او در وزارت مالیه پیش من می آمد و 
می‌رفت. يك‌دفعه هم خحودش آمد. او آدم خیلی تند بود. آمد پهلوی من نشست 
و گنت جان مرادر بیارند من املاکم را نمی‌دهم. گفتم آقای سردار راهی ندارد؟ 
می‌ترسم آخر اسباب زحمتت بشوند. بعد از اینکه عودش و پسرش را گرفتند 
زن او که خیلی عافل است آمد پیش‌من. گفت خواهش دارم دستور بفرمائید این 
املاك را از من بگیرند . من میخواهم پسرم نجات پیدا کند . صولةالدو له از حبس 
کاغذی نوشت‌بهمن که حیلی حوب حاضرم که همه املا کم را بدهم .[نامه‌را]چون 
می‌دانستم رضا شاه خیلی کینه وراست فرستادم دفتر مخصوص. عصر که به هیأت 
وزراء آمدبه من گفت آن آدمی [را] که به شما کاغذ نوشته دلداریو تسلی بدهید. 
نصیحت کنید ملکش را بدهسد . ا گسرچه اینها اصلاح شدنی نیستند. اینها بابد 
«معدوم» بشوند ! ما خیال می کردیم کشته شد. ولی امیر مفخم آمد پیش‌من گفت 
او با تیغةٌ خحودتراش زهار خودرا تراشیدومسموم و تلف شد. پسرش ناصرقشقائی 
هم گفت پدر مرا نکشتند با تیغ خود را تراشید و مسموم شد . 

به‌داور هم گفته بوداین گوشهایت راباز کن والا معدومت‌می کنم. 


ترس از شاه 


برای اینکه مه از به‌دست آبند گان بیا ید که ر از شاه می تر سید ند(حالا 
رای 2 رای 0 ی در 
هم همانطور است البته به آن شدت نیست) : داور که پیش تیمورتاش از غلام هم 
بالاتر بود خیلی هم دلش شور زد ولی راهی نداشت. دید حودش هسم در حطر 
است» رفت و گفت بلی حق بااعلیحضرت است. وقتی اعلیحضرت با آن هوش 


حاطر ات تقی‌زاده ۳۴ 


حداداد اشتباه بکنند ما هم اشتباه کرده‌ایم. این ابنطور بوده است. ما هم تا این 


حد وارد نبودیم ونمی‌دانستیم. 
دنباله مطلب در بار نیمور تاش 


اول که معزو لش کرده بودند در خانه‌اش می‌نشست . از پیش رضا شاه که 
بیرونمی آمدیم به‌فروغی گفتم يك دیدنی[از تیمورتاش ]بکنيم.به‌من گفت‌من‌هم‌دستم 
روی‌دلم‌هست.امانمی‌دانم می‌شود یانه. سوء‌ظن‌شاه‌شدید بود.سختگیریزیاد شد. 
حبسش کردند» بعد محا کمه . 

اتهامش این بود که از بابت تراك پول گرفته» ولی همة اینها مقدمه برای 
اعدام او بود. 

سوءظن شاه نسبت به تیمورتاش مثل مرض بود. دائماً حرف می‌زد . به 
پیشخدمت هم که چائی می آورد می گفت. فروغی دل بو دلش میداد . به من هم 
هميشه می گفت . من جواب نمی‌دادم. 

يك روز در مسألۀ طلا که از شر کت‌نفت‌عاید ماشده بود [به‌مناسبت]مطلب 
بازیادی از تیمورتاش کرد, گفت! گر آن بیشرف‌بوداین را هم‌پای خحورش‌می‌نوشت. 
گفت چطور می‌شود آدم اینقدر بی‌شرف می‌شود . جواب نسدادم . حوصله‌اش 
س رآمد. به‌من گفت شما چه می گوئید؟ گفتم هر چه بود ازاول همینطور بوددیگر . 

HEK 

نیمورتاش تربیت شدۀ روس بود . همه کارهای خارجی را بهاو رجوع 
می کرد . او هم این کارها را با سرعت انجام می‌داد . نامردی کردند . گنای 
نداشت. 

کسی به‌من گفت گفته[بود] تیمورتاش تمی‌خواهد پسرمرااز میان ببرد.یکی از 
دوستان من گفت رضا شاه حودش به او گفته بود نمی‌دانی ایسن پدر سوخته‌چه 
خیالاتی دارد. ولی مااز این‌نیت او آثاری ندیدیم. او غافلگیر شد. ا گر به‌عاطرش 


وزارت مالیه 


۳۳۵ 


حطور کرده بودکه چنین روزی در انتظار اوست تدبیری می کرد. 
رضاشاه برای‌این پسر هم دلش کباب بود. يك‌روز دیدم نقشة جغرافیاپیش 
او هست . گفت این را پسر من در سوبس کشیده است. 


اعتمادالدوله قراو زلو وفر نگیمآبی 


با فرنگیمابها میانة عوبی نداشت. يك روز یحیی‌خان قرا گوزلو که آدم 
خیلی نجیب و حوب بود و وزارت معارف راداشت به تیمورتاش گفت شاه بسه 
ما با قیافةٌ عبوس نگاه کرد . تبمورتاش گفت که از فرنگی مآبها بسدش می آید. 
اعتمادا لدو له میلی‌به‌وز ارت معارف نداشت.ناچار مانده بود. رضاشاه‌هم‌می‌فهمید. 
[اعتمادالدوله] بك روز به‌میأت دولت نیامد. رضا شاه که‌به هیأت وزراء می آمد 
یکی دو دفعه پرسید کجاست؟ گفتند کسالت‌دارد. آمدنشست کاغذهاراهمینطوری 
برداشت. بالای يك کاغذی قرا گوزلو به‌مخبر السلطنه مطابق تعارف معمول نوشته 
بود «حضرت اشرف». سرش‌رآ تکان داد و گفت‌حضرت اشرف! بعد گفت‌چطور 
است معافش بکنیم. این دیگر نعمت خدائی بود. فردایش اسب‌دوانی در جلالیه 
داشتند . من نرفتم .من زیادبه تملقات عمل نمی کردم . صبح فردای آن در دروس 
بودم . ديدم مخبرالسلطنه آمد منزل ما. گفت دیروز شاه به من گفت فکر يك وزير 
معارف هم بکنید و بافلانی هم مشورت بکنید . صبح بودآمد مشورت بکند. 
وزارت معارف 

پیش از وقتی که شاه شد يك وقت خواست مرا وزیر معارف‌بکند. گفت 
آر زو یش این است که وزارت معارف ړاقبو ل‌بکنم. گفتم گمان نمی کنم»ءفکر می‌کنم. 
بعد گفتم نه من نمی کنم. رفت تدین دا انتخاب کرد. 

تیمورتاش به‌این فکر افتاد که قرا گوزلو بشود .ا و که رفت خواست بامن 
مشورت بکند . گفتم باید نکری بکنم. گفت خیلی حوب من فردا صبح می آیم. 


خحاطر ات تقیزاده ۳۳۶ 


بعد که دیدمش گفت از آنجا رفتم پیش شاه. ديدم حودش معین کرد و گفت دکتر 
احمدخان‌رئیس معارف تبریز(مثل اینکه اوباطنراپرت می‌نوشته). گفت اورا کفیل 
بکنند نه اینکه وزیر. چندی هم وزير معارف شد. من اورا از قدیسم از لندن 
می‌شناختم. 

يك روز که درهیأت وزیران بود به معاون ریاست وزراء گفت تدین را راه 
ندهند. گفت من این آدمها را می‌شناسم. قصدم این است هر که را که از خودش 
دم می‌زند چند روزی سر کار می‌آورم تا ببینم چه از دستش برمی‌آید. ضرری که 
نمی‌توانند بر سانند . گفته‌بود می‌دانم این تدین ورهنما با انگلیسها ارتباط دارند. 

این تدین آدم تندی بود وخیلی افاده وتکبرداشت. وقتی‌هم سنا منعقد شد 
با من مدعی شد. از روز اول گفت مطابق نظامنامه باید اینطوربشود. 


شکایت دولت انگلیس 


رضا شاه هر چه زورداشت‌داد به‌اینکه برضد کمپانی نفت درولابات‌چر اغان 
کردند. تلگرافات زدند وفریاد برضد کمپانی بلندشد که ریش انگلیسیهارا بکنند . 
هروقت او چیزی می‌خواست در و دیوار به‌صدا درمی آمد که آن‌کار انجام شود. 

دربارةٌ جمهوریت هم همینطور سر وصدا وتلگرافات از تمام ولایات بلند 
شد تسا آنکه آنرا مسکوت گذاردند. حاجی میرزاعلینقی گنجه‌ای پدر مهندس 
رضا گنجه‌ای (باباشمل) که شخص خوشمزه‌ای بود به شوخحی می گفت این تنها 
موردی بود که مردم قیام کردند و وقتی نشد خوشحال شدند . 

آخر منتهی شد به اینکه دولت انگلیس به‌و کالت از کمپانی نفت از دست 
ایران به جامعة ملل عارض شد. چیز غریبی بود. کسی نمی گفت یك کمپانیامتیاز 
گرفته است‌به‌شماچه‌مربوط است. چون دولت انگلیس شريك بود وشريك‌عمده 
هم بود. قسمت مهمی ازسهام مال اوبود» گویاصدی هفتادیا اینطورها.وقتی این کار 
را کرد از کمپانی‌نصفش راخرید . حق امتیاز داشت که هرحرف‌بزند قبول بود. 


fy‏ قرادداد نفت 


مدعی شد که دولت ابران به‌ما تجاوز کرده‌است. جلسه منعقدشد.در آنجا مرحوم 
علاء و داور از طرف ايران برای مدافعه رفتند و مدافعه کردند. 

وقتی تیمورتاش را توقیف کردند داوربا آقای علاء برای دعوای امتیاز نفت 
به ژنو رفت.اول شاه درهیأت‌وزراء گفت‌فلان کس (من) برود. بنا شد من وعلاء 
برویم. آخرجلسه ریش عوض شد که داور برود. آنها رفتند . 


سر جان سایمون 


مباحثات زیاد شد از طرف ایران . گفته بودند که اینها فلان‌قدر حق ما را 
نداده‌اند» مثلا" فلان میلییون ودویست وچهل وچند هزارلیره وفلان شیلینگث ونیم. 
ظاهرا وزیر خارجة انگلیس درجواب کُفته بود که در این‌جا حتی شلینگگ را هم 
حساب کرده‌اند. داور گفته بود مگر گناه است که انسان حساب دقیق بکند؟ آخر 
وزیر امورخارجةٌ چکسلوا کی بنش‌را جامعه ملل «راپورتر» معین کردکه رسید گی 
بکند. اوهم آخر بر گشت و گفت که دولت ایران گفته | گرمطابق منظوروحقانیت 
ما امتیاز می‌خو اهند حاضریم و به همینها امتیاز جدید می‌دهيم." کار را از آنجا 
چسباندند به‌شورای امنیت". خوب آنها زرنگی کردنسد و همین مطلب را عنوان 
کردند . گفتند ابنها بعروند مذاکسرة مستقیسم بکنند . دراغلب مجادلات و 
دعواها وغیره آخر قرار می گذارند که مذاکرات مستقیم باشد. با روسها هم در 
جربان آذربایجان همینطورشد وبه‌مذاکرات مستقیم متوسل شدیم . پس[قرارشد] 
آنها ببایند به طهران ببینند بلکه امتیاز تازه داده بشود و از آن امتیاز که از ميان 

رفت چشم بپوشند وطرفین بحث بکنند برای امتیاز جدید. 

TTS‏ گرا متشه است: «دولت ايران نگفته امتیاز نمی‌دهد 
گنته مطابق مصالح ومنافع دولت ایران باشد.» 


. درآن موقع شورای امنیت نبود ونامی دیگر داشت‎ ٣ 


خاطر ات تقی‌زاده ۳۳۸ 


البته آنها این مطلب‌را قبول نداشتند که امتیاز ازمیان رفته است. می گفتند 
آن‌امتیاز پابرجاست» و لی خوب صحبت می کنیم. | گرموافق منظور ما شد آنوقت 
از آن امتیاز قدیمی چشم می‌پوشیم. 
کدمن و فر بزد 

رئیس کمپانی به‌نام کدمن که بعدها لرد کدمن شد آمد به‌طهران. معاونش 
فربزر بود که‌بعد از کدمن جانشین او و رئیس کمپانی‌شد.اوهم آخرش لرد شد. تا 
این اواخرهم رئيس بود. اوخیلی آدم سختی بود. همه اتفاقات‌بعدی ازوی‌ناشی‌شد. 
قبل از آن[وقتی] در لندن‌بودم به‌او می گفتم که‌این‌امتیاز کهنه مثل عهدنامه‌های‌جز ایر 
علیج فارس می‌ماند که صدسال پیش بسته شده. تاقیامت که نمی‌ماند» بالاخره‌باطل 
می‌شود. شما بیائید بعضی مساعدتها بکنید. گفت نه» يك حرف این امتباز نامه را 
این طرف و آن‌طرف نمی کنم. اوهم آمد طهر آن. تصادف این بود که من وزیر مالیه 
بودم. رضاشاه اول میلش این‌بود که من به‌جامعة ملل‌بروم. بناهم برهمینطورشد. در 
آخر هیأت وزراء عقیده‌اش عوض‌شد. گفت فلان کس وجودش این‌جا لازماست 


داور برود. 


مذاکرات طهران 
اینها که آمدند» درهمین عمارت بانك ملی که الآن هست چند اطاق معین 
کردند تا ما هرروز آنجا بنشینیم وبحث‌بکنيم. ماخیلی بحث کردیم. من که بکلی 
خسته شدم. از صبح تاچند ساعت ازشب گذشته دائماً بحث می‌شد. قريب يك ماه 
چهل روزهر روز بحث کردیم . 
اینها يك کسی آورده بودند که وکیل دعاوی و خیلی آدم زبردستی بود. 
می گفتند در اروپا مثل ندارد. اصلش روسی بود ولی کمپانی نفت همه کارش را 


به او رجوع می کرد.خیلی زبردست بود. همه زبانهای ممالك‌را می‌دانست. زبان 


۳۳۵ قرادداد شت 


فرانسه وانگلیس وروسی می‌دانست. 

از میان ما مرحوم فروغی و علاء و من به انگلیسی حرف می‌زدیم . بیشتر 
من حرف‌می‌زدم .برای‌داور هم‌تررجمه می کردیم . او انگلیسی نمی‌دانست . آخر 
تقریباً در بعضی مطالب نزديك شدیم . داور به رضاشاه گفته بود که فلانی ( من ) 
خیلی خود کشی کرده است . مذا کرات آخرش به يك جائی رسید که در اغلب 
شرایط ما نزديك به هم شدیم . موافقت حاصل کردیم . ولی در ميزان آنچه باید 
بدهند به اپران » حداقل آنها هفتصدوپنجاه هزار لیره می گفتند و ما مسی گفتیم 
يك میلیون ودویست هزار ليره حداقل . روی آن موافقت نشده بود . اختلاف 
دراینجا باقی ماند و درست نمی‌شد . بالاخره درست شد . یکی هم روی مالیات 
بود که در امتیاز نوشته شده بود از مالیات معاف است . آنها ازاین بابت حساضر 
نبودند حتی‌يك قدم کوچك بر دارند . بالاخره گویا تقریباً به دویست‌وبیست هزار 
ليره راضی کردم . و این وقتی بود که نماینده کمپانی «جك» در طهران» درجلسه 
حضو رند اشت.وقتی‌فر یز به‌او گفت» او خیلی اوقاتش تلخ‌شد. گفت‌شما گول‌خوردید 
پنجاه هزار لیره هم ازاین بابت زیاد بود . فریزر پریشان شد.ولسی گفت حرفی 
است زده‌ام»دیگر نمی شود پس بگیرم . 

در آخ ر کار گفت عوضش به ماچه می‌دهید » ما که این همه گذشت کردیم. 
پیشنهاد کردند که مدت امتیاز زياد بشود . این صحبتها درحدود ۱۹۳۰ بود . امتیاز 
اول شصت ساله بود . | گر تمدید نمی کردند و همانطور می‌ماند ۱۹۶۰ :۱۹۶۱ 
تمام می‌شد . گفتند شصت سال از آن تاریخ و این به ۱۹۹۰ می‌رسید. این پيشنهاد 
باعث‌نارضایتی شدید شد» خیلی نارضایتی . آخر هم تمام غوغاها از آن در آمد. 
ما گفتیم خیر ما راضی نیستیم . 
قه رکدمن 


به رضاشاه گفتیم . او هسم گفت خیر. این را فرام‌وش بکنند. يك‌همچون 


حاطر ات تقی د اده Pe‏ 


چیزی نمی‌شود . لرد کدمن چمدانش را بست رفت پیش رضا شاه . گفت مسا را 
مرحص بفرمائید»می‌رویم. گفت‌برای‌چه؟ گفت ما با وزرای شما نتوانستیم‌سازش 
بکنیم . شدنی نیست . اینها يك‌قدم پیش نمی آیند. رضا شاه خودرا به تجاهل‌زد. 
گفت خوب اختلاف شما سر چیست؟ من می‌خواهم مسبوق بشوم (درصورتیکه 
ساعت به ساعت از ماوقع مطلع می‌شد) . پس گفت حالا امروز نرو» این جا باش 
و بااین وزراء يك جلسه پیش من بکنید. من‌هم باشم . قبول کرد . 


چلسه در حضور شاه 


عصری آمدند و جلسه‌درحضور رضا شاه تشکیل‌شد که همان آدمها:فروغی 
و داور و علاء و من بودیم » وشایدیکی دونفر از وزراء هم بودند . لرد کدمن 
و فریزر هم آمدند . رضا شاه هم آمد .نشستند. مترجم لازم بو دکه هرچه‌صحبت 
می‌شد ترجمه بکند. کدمن می‌خواست مصطنفی‌فاتح را بیاورد. فاتح همه‌کاره‌شان 
بود . رضاشاه گفت خیر او را نیاورید. گفت آمدن او به‌وزرای من بر می‌خورد. 
همشأن وزرای من نیست . گفت همان دکتر را بیاورید . آنها دکتری داشتند 
به‌اسم دکتر بانگ که رضاشاه را معالجه می کرد. آن دکتر مدتها در ایران بود و 
فارسی حوب می‌دانست . آندکتر آمد . هسرچه به فارسی صحبت می شد ترجمه 
می کرد . 

در صحبتها که می کردیم گفتيم در بعضی چیزها تسوافق نتوانستیم بکنیم . 
گفتیم اصل کار این است که‌آنها مدت زیادترمی‌خواهند و زیر این‌بارنمی‌دویم. 
رضاشاه خیلی بر آشفت. گفت این که دیگر هیچ شدنی‌نیست ونمی‌شود. گفت «ما 
سالهای سال لعنت کرده‌ایم به آ نهائی که آن امتیاز اولی را منعقد کرده‌انسد» حالا 
می‌خواهید که مدتهای دیگر هسم به ما لعنت بکنند؟ به فارسی‌می گفت و آنها 
که مترجم داشتند فهمیدند. گفت خبرهیچ نمی‌شود و شدنی نیست . لر دکدمن 
دیگر چیزی نگفت . آرام بود . گفت خوب نمی‌شوده ما حرفی نسداریم. پس 


۳۷۹۱ وزادت‌ما ليه 


مر حصمی فر مائید برویم.او همیشه‌تهدیدش این بو د که‌دوباره به‌جامعۀ ملل می‌رویم. 

بعد از آن‌جلسه[را]خدا می‌داند» من نمی‌دانم. هیچ کس‌هم نمی‌داندچه‌و اقع 
شد. رضا شاه به‌داور و علاء گفت شما هم چمدانهایتان را ببندید و به جامعۀ ملل 
بروید. ولی باطناً تزلز لی‌پید اشده‌بود.ما خوشحال بودیم که‌اومحکم ایستاده است 
یا اینها ترسیده‌اند.رضاشاه‌تزلزلی پیدا کرد. بالاخحره راضی شد. خدا بیامرزد داور 
را. گفت این دیگرخیلی‌بد شد. احساس می کرد که هميشه باعث بدنامی وهیاهو 
می‌شود و به ما لعن‌می کنند . آخر بناشد که همین‌طورحاضر بشود و امضاء‌بکنند. 
من‌خیلی خیلی‌متأثر شدم. به‌حد افر اطمتثر شدم. گفتم چه باید کرد . آدم‌نمی‌دانست. 
من‌می گفتمنمی کنم» وزير مالیه بودم» البته فرقی در امضاء کننده نبود. هیچ در 
آدمش‌يك ذره وبقدرخردلی فرق‌نمی کرد. هر کس را شاه می گفت- داور بکند یا 
کس‌دیگر-او امضاء می کرد. ما خیلی ناراضی شدیم . 

آخر يك شبی امضاء شد. قلم‌طلاحاضر کرده‌بودند. بعدآنرا با يك کاغذی 
به‌من فرستادند.۱ من‌هم کاغذی نوشتم‌وقلم‌را فرستادم به‌رضاشاه‌و گفتم پیش‌خودتان 
باشد. درواقع معنی‌اش این بود که شمااین کارا کرده‌اید. ولی او نفهمید. به من‌هم 
هی می گفت دلگیرنباشید؛ بدنشد.اما ناراضی بودم‌چرا اويك‌مرتبه[ ]شد 

بعد ازرفتن آنها[قراردادرا]خواندم‌دیدم چیزی‌به‌ضرر خودشان نوشته بودند. 
داورفوراً گفت پیشرفت ندارد.بعداً دادوقال خواهند کرد. چون کلمه‌ای نوشته‌بودند 
که درتوی آن تقلبی نباشد. آنها که از اینجارفتنده به‌عانقین که رسیدند که به‌بغداد 
بروند تلگراف کردند که این‌جا ما قرارداد را خواندیم دیدیم که اشتباهی در آن 
هست وباید اصلاح بشود. يك‌ویر گول بود که اگر این‌را نمی گذاشتند به‌عیرما و 
ضرر آنها بود» غفلت کرده بودند که‌به عیرماشده بود وقانون‌شد وبه‌مجلس برده‌شد. 
دوباره يك قانون جدیدی به‌مجلس بردند که يك‌جائی‌اشتباه شده» اصلاح کردند. 


همینطورشد و گذشت. 


ات نامه آن‌در پوست چاپ شده‌است. ۲ يك کلمه ناخوانا. 


حاطرات تقی‌زاده rer‏ 


من چون خیلی خجیلی ناراضی بودم پیش خود می گفتم يك روزی از دست 
رضاشاه ازایران می‌روم ودیگر برنمی گردم. خیلی ملول شدم. رضاشاه ملتفت‌شد. 
گفت شماچی‌تان هست. گفتم شب نخوابیده‌ام. روز دیگرهم‌دید بی‌اندازه‌ملولم. 
قلم‌طلارا هم که گفتم با کاغذی به‌او فررستادم. و لی اوماتفت نشد. سعی م ی کردبه‌من 
تسلی بدهد. می گفت آنقدرهم بدنشد. بهتراز آن نمی‌شد. خیالش این بودقدرت 
دارد و بعدها دوباره درست می کند. چنانکه در زمان جنکث گفت چهار میلیون 
می‌خواهم ومی گفت باید بدهید. 

تمام این ماجراها از اینجا ناشی‌شد که ایران کمیسری در آنجا داشت به نام 
میرزا عیسی‌خان فیض. او تلگراف کرده بود مژد گانی بدهید که امسال‌عایدی‌ایران 
يك میلیون وسیصد هزار ليره می‌شود. اینجا دیگسر خوشحال شدند. تیمورتاش 
بهرضاشاه گفته‌بود. همیشه‌ششصد وهفتصدهز ارلیره[ بو د. ]به‌بیلیون‌نمی رسید. آن سال 
ازمیلیون گذشته بود. سال دیگر گفتند يك میلیون هم نمی‌شود؛ سیصدوچهل‌هزار 
پا دراین حدود شد. رضاشاه آتش گرفت. خیلی اوقاتش تلخ شد. گفت‌اصلا" پول 
را نگیرند . گفتند نمی گیرید می گذاربم در بانك بماند.باعث لفو امتیاز نفت 
این چیسزها شد. ناراضی بود. هسی نقنق می کرد. می گفت اینها به‌ما چیزی 
نمی‌دهند. گفت اصلا" وجه‌را نمی خحواهیم. آنها گفتند نمی‌خواهید ماحرفی‌نداریم. 
همه‌چیز حساب دارد.پس می گذاریم دربانك به‌اسم شما باشد. هروقت خواستید 
بيائید بگیرید. دردل رضاشاه این کینه‌ها جمع‌می‌شد. 


جنګ و نفت 


بعداز عقدقر ارداد جدید» مالیاتش‌وغیره خیلی بیشتر بود. تا به‌جائی‌رسید که 
درجنگث گذشته‌نفت کم‌می‌رفت.چون آلمانیهاباز بردر بائیها کشتیهار امی‌زدند کشتی 
نمی‌رفت. کمتر[پول]می‌دادند.رضاشاه‌حیلی عصبانی شد. گفت نمی‌شود.باید زیاد 


۳۴۳ وزارت مالیه 


بدهید. گفتند زیاد که حساب دارد. گفت من‌حساب نمی‌دانم. به‌ماچه که‌شماجنگك 
دارید. نفت ماکه زیرزمین‌هست. نمی‌توانید ببرید به‌ماچه. آذوقت گفت که چهار 
میلیون لیره به‌ما باید بدهید. گفتند نمی‌شود. شدت جنگ به‌جائی رسید که قشون 
آلمان آمده بوداین‌طرف جزيرة انگلیس در دونکرك. به دونکرك رسیده بودند و 
اینها خیلی مضطرب بودند. 

همان وقت‌رضاشاه مج آنهارا گرفت. گفتند که‌می‌دهیم. سفیرشان نوشت که 
می‌دهیم. از قراری که شنیدم حود سفیرپیاده پا شد رفت به‌خیابان کاخ ودم دداین 
کاغذرا داد. وقتی کاغذرا داد گفته بو د آنچه توقع‌شمابود دادیم اما اين‌را فراموش 
نمی کنیم. چون رضاشاه درواقعآنهارا خفه کرد. آن دوسه‌سال سه‌میلیون يا چهار 
میلیون‌دادند. وقتی‌رضاشاه ازمیانرفت وقشونشان آمد به‌ایران دیگر گفتند نمی‌دهیم. 

من آنجاسفیربودم . گفتم آخرحیا بکنید. حالا راهها را بریدید» تجارت را 
قطع کردید» پول هم نمی‌دهید؟ اقلا" این‌را بدهید. من گفتم تاحالا که‌داده‌اید تا آخر 
جنگ بدهید. آنوقت دلشان ازدست رضاشاه خون بود. فریز ر آمد گفت فلانی‌شما 
هرچه می گوئید مامی‌خواهیم مثابعت کنیم»اما | گربدانید که ازدل ما چقدرخون‌رفته 
وخون می‌رود. ما نمی‌دهيم. مارا کشتند وخفه کردند. سببش این‌بود تا مادامی که 
روس داخل جنگث نشده بود هرچه می گفتند چاره‌نبود» انگلیس‌هم تسلیم‌می‌شد. 
آن‌روزی که روس داخل جنگگ‌شد تمام‌شد. مخبرین جرایدشان آن پیشتر تلگراف 
می کردند چه‌می‌شد | گرمصالحه‌ای بکنید باروسها که آن وقت دیگراینها صدایشان 
درنمی آید. میدانستند که مادامي که روس هست انگلیس نمی‌تواندقشونو اردکند» 
روس هم داخل‌می‌شد. آنوقت که باهم شدند و هردو به‌ایران آمدند دیگر اعتنائی 


به‌ایر ان ند اشتند. 


مذا کره با فر بزد 


من آن‌وقت‌سفیر ایر ان‌بودم.فریزرراخواستم. آمدپیش‌من. گفت‌حالا که‌قدرت 


حاطرات تفی زاده ۳۴۳۴ 


پیدا کردیم‌ماپول نمی‌دهیم. گفت آن پول‌را جب را گرفتند.من‌شوخی بهاو می کردم. 
گفتم توبچثحوبی هستی مارا نر نجان‌بده. آذوقت هم که دادید جبر نبود؛ از روی 
صمیم قلب بود. من اورا ناهاردعوت کرده‌بودم. آنوقت آقای باقر کاظمی وزسر 
تحارجه بود. خیلی اصرار داشت که بلکه دستمان کمی بازشود. پول هیچ نداشتند. 
آ حرش گفت فلان کس‌من ازروی‌شما نمی‌روم". آسان نیست. مابایدبا هیأت‌مدیره 
) " می گویند) گفتگ وکنیم. | گسرنتیجه‌شد خبر می‌دهم. خبر نداد. 
نتیجه نشد تقریباً تا دوماه.يك روز تلفن کرد که من می‌خواهم به آنجا بیایم . آمد 
گفت که بالاعره گردنشان گذاشتم که تا آخر جنگ بدهند. آن‌موقع هنوز آلمان 
مغلوب نشده بود. گفتم نه من قبول ندارم تا آخر جنگ باآلمان» اصلا" تسا آخر 
جنگ با ژاپون. گفت آن‌را هیچ کس نمی‌داندکی تمام بشود. چون نا امید بودند 
دربارة ژاپون. گفت اگر جنگ باآلمان تمام شود معلوم نیست‌تا دوسال همژاپون 
ازپا در آید. | گربمب اتم پیدا نشده بود ازعهدة ژاپون برنمی آمدند. 
ملی شدن‌نفت 

دربارة نفت این‌همه غوغائی که شده ده يك هم درست نبود که دنیا خراب 
شده. به د کترمصدق گفتم ونوشتم که | گرهیچ کدام ازاینها نبود فرقش کسم بود. 
| گرهمان امتیاز دارسی هسم جریان می‌یافت تمام می‌شد. اینهاچند سال هم زودتر 
ملی کردندوتمام‌شد. مگر چقدرعایدی بود. بگویند صد میلیون بود» کردند يك 
میلیون. درحدود يك میلیون ليره بود که سال ديگريك‌میلیون وسیصد هز ار لیره‌شد. 
سال دیگر بر گشت ورفت به‌سیصد هز ارلیره. حالا احتمال دارد یکصدوبیست با 
یکصد و سی بلکه یکصد و پنجاه میلیون عایدی می‌شود. اما آنها نحس بودند." 
اگرملی نمی‌شد تا قیامت خیال نداشتند دیناری اضافه بکنند. حوب کردند ملسی 

کردند. چونکه آنها با انصاف‌و فلان میانه‌ای نداشتند. 


۱- معنی‌دوشتی ندادد(؟) ساید:دویم نمی‌شود. ۲ سفیدمانده 
۳- «خدا لعتشان بکند» راخط زده. 


۳۳۵ وزارت مالیه 


قضيهٌ خر ید طلا 


وقتسی کابینهة مخبرالسلطنه را عوض کرد در شمیران همه را احضار کرده 
بود.مخبر اللطنه گاهی‌دم به‌او گفته‌بود گوشم نمی‌شنود»محض‌میل شمااین کار را 
می‌کنم. او هم گفته بود ما از شمافقط صمیمیت می‌خواهیم. گفته بود چشم. يواش 
يواش داش پرشده بود. مشکل هم بودآدم معلوم بکند از چه دلتنگی دارد. بطور 
کلی‌ازاین کار خوشش نمی آمد که مردم‌بديك کسی اعتماد پیدا کنند. آتش‌می گرفت. 
حالا هم ابنطو ر شده. 

و کلا هرروز دوشنبه می‌رفتندپیش او. اوهم می آمدحرف‌می‌زد. يك‌روزدر 
ضمن صحبت به آنها گفته بودبلی سرمایه‌مان خوب‌است.يك کسی به‌ناممو ید حمدی‌از 
کرمان به‌او گفته‌بود.بلیآقای وزیرمالیه خیلی سعی کردند طلا جمع کردند. باآن 
سلیقه‌ای که‌او داشت خو شش نیامده‌بود. گفته‌بود که‌وزیر مالیه جمع کرده؟ خودم‌جمع 
کرده‌ام. گویا یکجائی گفته بودم که ما شرو ع به‌عریدن طلا کردیم. باطناً شهربانی 
هم كمك می کرد. کمك‌شهربانی این‌بودکه درهمه کاردست داشت . می‌فهمیدند 
کسی می خو اهد طلا بهخارجه ببرد جلوش را می گرفتند» بعد می گفتند ما خودمان 
می‌خریم. من بهاو گفتم حیلی طلا جمع کردیم هجده تن‌شده است» یعنی ۶۳ با۶۲ 
خروار می‌شد. خیلی خحوشش آمد. گفت این‌را يبك روزی درمجاس شور ای‌ملی 

۱ هم بگوئید. حتی به‌من می گفت با آن بیان وزبانی که خودتان دارید بگوئید اینقدر 
خروار طلا جمع کردیم. 

بعدها که من خیلی ميل پیدا کردم» گفتم از آن لیره‌های هم که در فرنگستان 
داریم(و از حق‌الامتیاز کمپانی نفت می گرفتیم وذخیره می کردیم واسمش‌را گذاشته 
بودند ذخیره مملکتی و آنها را به‌هیچ‌چیز صرف نمی کردیم» الا اینکه‌نظرش این 


بود با به‌مصرف خر بد اسلحه با کشیدن راه آهن با حرید کارعانجات بر سد) » باز 


خاطرات تقی‌زاده ۳۳۶ 


قدری طلابخریم. چونآنجا(بانکهای لندن) که به‌ما تنزیل نمی‌دادند. 

حتی دراول که برای وزارت طرق آمدم برادرم به‌من نوشته بود که اینقدر 
پو لی که دولت درلندن دارد بانکهای آلمان صدی دوحاضرند تنزیل بدهند. برادر 
من گفته بود اجازه بدهند این لیره‌هارا بیاورند به آلمان پیش آلمانها بگذارند. من 
صبح‌نامه‌ای‌به‌تیمو رتاش نوشتم برادرمن اینطورنوشته تابلکه‌ببریم آنجا. تیمورتاش 
که چیزی‌راازشاه‌مخفی نمی‌داشت‌به‌او گفته‌بود. خیلی حوشش آمد. اینهارا تو سط 
رئی سآلمانی بانك ملی (لیندن بلات) می کردند. 

ما درسعد آباد هیأت وزراء داشتیم. چادرهای بزر گث می‌زدند. اطرافش‌هم 
درخت‌بود. رضا شاه‌هم‌هميشه می آمد.البته‌بعداز کمی دوباره می گذ اشت‌می‌رفت. 

آن‌روز آمد» خیلی ذوق زده بود. وارد که شد گفت امروز يك چیزی شنیدم 
که درعمرم همچوچیزی ندیده بودم. خیلی تعریف کرد. گفت يك کسی» با اینکه 
این کار دست اوهم نیست [چونیکی از آمنسوبینش از آلمان نوشته‌است»درفکرش 
هست عایدی مارا زیاد کند. من ازاین لیندن بلات اعتمادم سلب‌شد. فلانی صدی 
يك یا دوهم‌فر ع اضافه می کند. چرا نمی گیرند؟ [چرا] در لندن می گذارند بماند. 

تیمورتاش ازاین صحبت که کرد خیلی هاج وواج‌شد. بعد ازرفتن او گفت 
ما با اعلیحضرت قرارمان بود گفته نشود. پس ما گفتیم باید فرع زیاد بدهند و الا 
می گیریم. قریب سه میلیون ليره شده بود . مسن دیدم طلا جمع بکنیم. گفتم 
ب‌رضاشاه که لااقل يك قدری از آن را طلابخریم. بعد تلگراف کردم يك میلیون 
ليره طلا عریدیم. طلا آمد به مارسی .یك مرتبه مثل اینکه رآیش بر گشته باشد 
تلفن کرد و گفت نخرید. من تعجب کردم. رفتم اورا دیدم . گفتم فرموده بودید طلا 
را نخرید حوب [بعد]نمی‌خریم. اما [ حالا ] خریده‌ایم و توی کشتی است و راه 
افتاده‌می آیدبه‌طرف تهر ان. 

به من گفت‌این کار«مشتولوق» (مژد گانی)دارد. من هیچوقت باورنمی کردم 
آن شیاطین بگذارند طلا به ايران بیاید. منظورش انگلیسها بود. 


۳۳۴۷ وزارت مالیه 


باز دو میلیون ليره مانده بود.موجب اینکه طلا راخبلی‌زیادجمع می کردیم 
این بود که اسکناس هرچه هست پشتوانه‌اش طلای فلزی باشد . 

موّید احمدی»و کیل مجلس» گفته بود که وزير مالیه طلا را زياد کرده. گفته 
بود وزیر ماله که هست ؟ من خودم می‌خرم . مثل اینکه‌عیال کرد مردم تسوجهی 
به‌من‌پیدامی کنند. آنوقت‌عزمش‌را جزم کرد. گویا به‌او گفته بودند فلانی‌می‌خواهد 
دست‌شمار | کوتاه کند که اسلحه‌نخر ید این‌پول را مصرف نکنبد و اسلحه و کار نعانه 
نخریم. از من‌هم-مثل‌اینکه فول‌داده‌باشدحر کت عنیفی نکند- رودرو ایستی‌داشت. 
آخرش به آنجا رسید که تصمیم گرفت کابینه را عوض بکند. از این تصمیم 
هم قصدش این بود که من در کابینه نباشم. 


استعقای مخبر السلطنه 


قبل از ظهریاحو الی ظهر آن‌روزی که عصرش‌جلسةٌ هیأت‌وزراء درسعد آباد 
بود ومی‌بایستی به آنجا برویم‌مخبر السلطته را قبل ازوقت صدا کرده بود. وقتی او 
پیشش رفته بود گفته بود بر عوشی برایت ندارم. بعد گفته بود شمابروید کنار» 
کس دیگر باشد.بعد گفته بودهمه وزراء به‌عانًسردار اسعد جمع بشوندوخودشان 
به‌عط خود استعفاء بدهند . 

همه ما فهمیدیم تا ی هی یکره بر ورد 
کنار» والا به همةٌ آنها می گفت بروید کنار همین کار را می کردنسد . همه نوشته 
امضاء کردیم . 


وزارت مالیه داور 


همان روز هم قبل از جلسة هیأت وزراء در خان سردار اسعد بختیاری که 


خاطرات تقیز اده ۳۴۸ 


وزیر جنگ بود مرحوم داور رااحضار کرده بود. اینها را محرمانه نگاه‌می‌داشت 
به او گفته بود شما این وزارت مالیه‌را باید به‌عهده بگیرید. تشویق هم کرده بود» 
ای بارلالتّهاحالااین کار راهم بکنید. اسب ابلق راسو ارمی‌شوید» بعنی رئیس‌الوزراء 
می‌شو ید .داوراین‌جور فهمیده‌بود.ولی بعداز آنکه مالیه را راه انداخت مقصودش 
این بود او را تشویق بکند که او فدا کاری و خو د کشی بکند در این کار. سه‌چهار 
روز بعد فهمیدیم جه کاره شد.يك روزشایج شد که‌داو روزیر مالیه شد. به‌اوهم گفته 
بود حالا که وزیر مالیه شدیدرسید گی بکنید ببیاید طلاها چه شده » درست‌است 
یا نه ؟ نحودش می‌خواست برود تبریز. این را به عجله گفت. [داور] صبح تا شام 
کار می کرد . هوا سرد بود. بیچاره خیلی خیلی جانفشان بود. يك منقل پسراز 
آتش می گذاشت کار می کرد. تمام شب را آنجا می‌ماند . يك روز تمام حسابها 
را آورد . اوهم هی پرسید چطور شد؟ آخرش رفت و گفت بلی همه چیز درست 
است ۰ 

يك واقعه هم شد. در وزارت‌مالیه یك چند نفری بودند که دست‌پروردةمن 
بودند و به‌من اعتقادفوق‌العاده داشتند . یکی نصرالته‌حان جهانگیر عمه‌زادة مرحوم 
میرزا جهانگیر خان [ صوراسرافیل ] که تا زمان ابتهاج هم بود . در ایسن اواخر 
(پنج شش سال پیش ) سکته کرد . 


لیر ه و ذخپره 

هرچه عایدی لیره از کمپانی نفت و اینها بود همه‌اش می‌رفت بسه ذخيرة 
مملکتی . ولی من گفتم يك خرده‌ریزی هم به‌دست ما برسد که احتیاجی به ليره 
می‌شود در حساب جاری گذاشته‌شود. حالا خاطرم نیست چقدر به‌دست ما آمد . 


در حدود هیجده‌هزار ليره یا اینقدرها . چیز قابل نبود . چون هیچ ليره به دست 


نمی آمد. برای چیزهای خیلی‌لازم علیحده نگاه‌داشته شده بود. اینها که رسید گی 


۴۹ وزارت ما ليه 


می کردند چیزغریبی شد . آن جهانگیر با تلفن بهمرحوم نریمان - که هر دو از 
دوستان من بودند- بعد از آمدن داور گفته بود آن راهم به‌حساب بگذاریم» چون 
در حساب نبود. نگ و که تلفن دست خود داور بود. جهانگیررا صداکر د که به من 
حقه می‌زنید . او گفته بود چون این را جائی ننوشته‌اند» او نمی‌خواسته بعدها 
خیال کنند چرا ننوشته‌اند. درصورتی که من این را به وزير دربار هم گفته بودم که 
برای احتیاجات ضروری نگاه‌داری شده است. 


صحت شاه و داور در بارة من 


داور خیلی مضطرب شد که ا گر این‌در بیاید سوءظن پیدا می‌شود. داور آدم 
خوش قلبی بود. واضح نکرده بود. گرچه این پولها احتیارش بامن بود و آن‌را 
که‌حریده‌شدهبودبر ای‌چیزهای جاری کنار گذارده بودیم.صدایش در نیامد. بعداً او 
رفت پیش رضا شاه که عازم‌حر کت‌به تبریزبود . گفت چطور شد؟ گفت رسید گی 
کردیم تمام شد. همه درست است»صحیح و ذقیق . داور که فطرتاً آدم‌خوش‌نیتی 
بود گفته بو دقر بان عیلی ز حمت کشیده‌شده. از این[حرف ]دیگر خحوشش نیامده بود. 
گفته‌بود: اه خودم‌می‌دانم. آدم‌امینی است ولی‌باوضعما ساز گار نبود . برای‌ارشان 
هم باید در خارجه کاری بدهیم . 


برای سفارت برلن 
داور که به‌من گفت مطء‌گن شدم که دربارة من آن‌جور خحیال ندارد. آمدیم 
ماندیم منزل . يك‌چندی گذشت تا به این خیال افتاد مرا سفارت برلن بدهد. 
کاظمی وزیر خارجه شده بود.او با من خیلی دوست بود. من او را به کار 
آورده ترقی دادم . حق‌شناس هم بود. او به من گفت می‌خواهند شما را به‌برلن 
بفرستند . به‌او گفتم که‌من مایل نیستم‌به‌بران بروم. کاظمی‌خیلی باجرأت و جانفشان 


حاطر ات تقی‌ز اده ۳۵۰ 


است . رفته برضا شاه گفته بود اجازه بدهید فلانی را به‌پاریس بفرستیم . جامعة 
ملل که منعقد می‌شد سفیر ایران که در پاریس بود ریاست هیأت نمایند گی آنجا 
راهم به‌عهده می گرفت. کمااینکه مرحوم علاء [وقتی] آنجا بود این سمت راهم 
داشت.رضا شاه میل‌نداشت من به‌پاریس بروم» ولی گفته بود خیلی خحوب. 


قضایای سفارت پار دس 
دورة آقامت بر لن- تدر س‌در لندن 


)۱۳۲۰ -۰۱۳۱۳( 


ما را فرستادند به‌پاریس و آقای نجم را که رفیق خیلی نرديك کاظمی بود 
مأمور برلن کردند . يك‌وقت وزير مختار آلمان آمد پیش من گفت که جرا دولت 
شما با ما این‌طور رفتار می کند. شما را به پاریس و معاون شما را به برلن 
می‌فرستد . 
سفر مصلحت بینی لندن 

هوور وزير مختار انگلیس آدم سختی‌بود. امتیاز نفت را که تجدید کردند 
در زمان او بود. رسای نفت که به‌ایران می آمد ند از او ناراضی بودند. رضاشاه 
می‌خو است كاك اورا بکند. همین کاظمی وزير خارجه بود. گفتند به چه طریقی 


این کار را عملی کنیم . گفتند به کمپانی نفت بگوئیم آنها كمك بکنند و این آدم 
را بردارند . 


خحاطرات تقی‌زاده Yar‏ 


لرد کدمن هز ماه يك‌بار به‌پاریس می آمد. در کانال سوئز شر کت داشت . 
دیدن من هم آمد. کاظمی تلگراف کرد که زرین کفش که کمیسر نفت بود با این 
نفتیهاصحبت کند » نتیجه‌ای نداشت . کدمن به‌من گفت من[ هم ]صحبت کرده‌ام» آدم 
بیمعنی هم هستاما راه می‌خواهد . 

سفیر کبیری داشتند درپاریس ارد تریل. گفت با او هم صحیت کردم » شما 
هم هروقت دیدید يك‌فکسری بکنید. من به او در ملاقاتی گفتم لابد شمامی‌دانید 
دولت ما از این آدم راضی نیست » اوخیلی افاده دارد. گفت صحبت سفیر را که 
نمی‌شود کرد . گفت من بطور حصوصی صحبتش را می کنم. این را باید باوزیر 
خارجه صحبت کرد. گفت شما آدمی ندارید. بسك شارژ دافردارید که انگلیسی 
نمی‌داند. با اين‌نمی‌شود . باید آدمی برود سفیرباشد. اینها نقشه کشیدند من بروم 
لندن » ولو موقتاً. آمدنديك تدبیری کردند که مرا بهعنوان نطق کردن در انجمنی 

تقاضا کنند تابروم آنجانطقی بکنم . 

بعد دعوتی از انجمن صنایح مستظرفه آمد که من نطقی در آنجا بکنم. من 
هم محرمانه با تلگراف به رضاشاه[اطلاع دادم]. گفت عیبی ندارد. او سوه ظن 
فوق‌العاده به‌انگلیس داشت. می گفت که اینها همه حقه‌است . 

لر دکدمن ترتیبی فراهم آور دکه رسای کمپانی به‌افتخار من دعوتی کردند 
که در آن مکدونالد ووزیر امورعارجه‌وقت هم‌شر کت داشتند. او مرامی شناعت. 
يك میزی آن بالا گذاشته بود مال رئیس‌الوزراء . رئیس کمپانی‌پاشد نطقی کرد . 
دولاشد ویواش به‌مکدونالد گفت صلاح نمی‌دانید رئیس‌الوزراء‌چند کلمه بگوید؟ 
او قسدری تردید داشت . گفت نمی گذارم به‌روزنامه‌برسد. پس او صحبت کردو 
از رضاشاه تعریف کسرد. بعد گفت ایشان [یعنی من] تنها سفیر دولت ایسران در 
پاریس نیست ‏ بلکه پیش ماهم هست . به رضاشاه تلگراف کردم خوشحال شد . 
گفت باز این مکدونالد . طوری صحبت کردیم که كلك آن سفیر را کندیم. خیلی 
بدجنس بود . رضاشاه از او حوشش نمی آمد . 


۳۵۳ سفارت پادیس 


از چیزه‌سای عجیب آن سفر این بود که رئیس روزنامة تایمز از من و 
رئیسالوزراءو[رئیس] کمپانی‌نفت‌دعوت کرددر آنجا گفتنداین‌همه کشمکش در بارة 
بحرین برای چیست ؟ مکدونالد گفت این را بدهیدبه ايران . چه‌اهمیت‌دارد. 

آ خر شبی که‌مهمان بودیم يك‌مر تبه‌دیدم لرد کدمن از جای‌خودجست. متو جه 
شدم که‌یکی از حاضر ین از جلسه رفت.اما که من‌تند به‌عقبش‌رفت‌و بازویش‌را گرفت 
و گفت نبایست از صحبتهای امشب چیزی درروزنامه درج شود. 


روزامه‌های فرانسه ورضاشاه 


وقتی در پاریس روزنامه‌ها برعلیه رضاشاه مطالبی نوشتند مرتباً به من‌می- 
گفتند این را دنبال بکنم و چون کاری نمی‌شد کرد شاه سخت متفیر شد . عاقبت 
گفتند به‌مأموریت شما خاتمه‌داده می‌شود. معاون وزارت امور خارجه سهیلی‌بود. 
تلگراف کرد به‌من که هر کار کردنی است بکنید که به‌جاهای بد منجر می‌شود . 

اول که رضا شاه پرسیده‌بود» کاظمی گفته بود که مشخول است. بك هفته 
تأمل کرد که بفهمد حرف کاظمی چه نتیجه می‌دهد. بعد دید خبری نشد نسوشتند 
به حدمت شما خساتمه داده می‌شود. عادة" سفیر را احضار می کنند. راجع‌به‌من 
احضار هم درست نمی آمد» چون احضار در مورد آنهائی است که مأمور دولت 
باشند و من سابقة خدمت رسمی نداشتم. این بود گفتندخدمت شما خاتمه یافت. 

من‌در خیلی چیزها همیشه‌افراطی بودم. يك معاون داشتم به‌اسم‌همایو نجاه 
او آدم درست بود ولی خیلی عوام. او را شارژدافر کردم و سفارتخانه را سپردم 
به او و بااینکه می‌توانستم تا يك‌ماه هم آنجا باشم ولی همان روز آنجا را تخلیه 
کردم ورفتم به‌يك‌هتلی. آن معاون من‌هم خحودش‌ را می کشت. اینجا می‌رفت» آنجا 
می‌رفت. به‌من می گفتند به وزارت‌امور خارجه‌فر انسه مراجعه کرده [است‌و گفته] 
تقاضا کنید این روزنامه‌نویسها را جاو گیری و محاکمه کنند. 


يك‌روز هم من‌رفتم به‌آنها گفتم. آنها گفتند بلی این کار بکنید. ما خیلی‌هم 


خحاطرات تقی‌زاده AP‏ 


خحوشحال می‌شویم . دراین‌صورت لطفی هم به‌ماکرده‌اید. ما از حدا می‌خواهیم 
يك کسی اینها را به‌محا کمه بکشد » ولی جز آبروریزی هیچ فایده‌ای ندارد. 
مرحوم ریاضی آتشة نظامی آنجا بود. چون نوشته بود که آقای سفیر کبیر 
آنچه لازم بود کرد اورا هم خواستند . پیش از آن او به‌من گفت چه می‌شود کرد 
شما مشورتی باسفیر ۱ که شخص معروفی بود و در جامعة ملل 
خحیلی کاره بود[ بکنید]» من از اووقت‌خواستم. رفتم‌ومطلب‌را گفتم و مشورت کردم. 
او گفت به سرخود من هم آمده » هیچ فایده غیر از رسوائی ندارد . ما هم ول 


کردیم. 
سفربرلن 


آحرش نوشتند به‌عدمت شما خاتمه داده می‌شود. من رفتم به‌يك‌متلی. از 

آنجا خانم‌رافرستادم به‌برلن . خودم ماندم در آنجا . بعداز آنجا رفتم به‌يك جای 
کوهستانی که آبهای معدنی داشت . گفتند يك کنگرة مخصوص‌مرض مجاری‌بول 
درآنجا تشکیل می‌شود. یکی دوماه آنجا بودم . آخسر من‌هم رفتم به‌برلن ويك 
آپارتمان گرفتیم نشستیم. راهی برای زندگی هیچ نبود. اشخاصی ازطهران بمن 
نوشتند رضاشاه خیلی آتش گرفته » چنین وچنان . من از آنجا به‌رضاشاه نوشتم 
وقتی که من در پاریس بودم شما گفتید حدمت من خاتمه یافتهءبسرای من موجب 
تعجبی نبود . چونکه این کارهای مملکتی یکسرش اینجا یکسرش آنجاست. بیخ 
درعت درطهران است‌وسفیر مثل شاخه است . آن کسی که در طهران است همه 
اطراف را می‌بیند و اين فقط يك گوشه را . شما اطراف را روشن می‌بینید. اما 
اشخاصی از طهران آمدند و چیزهائی نوشتند. معلوم شد این‌دلتنگی شما بیش از 
آن‌است که‌تصور می کردم . حالا من نمی‌دانم برای چه ؟ خوب» روزنامه چیزی 
نوشته.از دست من چیزی نمی آمده‌است . آنوقت او حقه‌بازی کرد . بك جواب 


۱ - چای اسم سفید وعیادت ناقص‌ما نده‌است. 


۳۵۵ سفازت پار یس 


. خیلی نرم ومساعدی به‌من‌نوشت که شما کما کان مورد لطف مخصوص اعلیحضرت 
هستید. شما حالامشغخول معالجه هستیدء‌تمام که کردید زود بیائید به‌طهر ان» جبران 
شود. تمام فکر وذکر آنذموقع واين موقع این است که کسی به‌اعلیحضرت سلام 
داده یا نداده است . 

دراين بينهايك‌دفعه آقای کاظمی وزير امورخارجه آمدبه ارو پاو به‌سفارتخانه‌ها 
درهمه‌جا سر کشی می کرد.[وقتی] آمد به‌بران به‌منزل من هم آمد . من هم گفتم 
خیال دارم ماه فروردین بیایم. البته حقیقت نداشت. وقتی اوبر گشته‌وپیش رضاشاه 
رفته بود رضاشاه گفته‌بود رفیقت را دیدی ؟ گفته بود بلی . گفته بود خوب » چه 
خحیالی دارد؟ او گفته بود زمستان که تمام شد در ماه فروردین می‌خواهد بیاید. گفته 
بود : «ماه فروردین می آید | پس ماه فروردین می آید».باور نمی کرد . 

گذشت . روز به روز زندگی بر مسا سخت می‌شد . هیچ نوع زند گسی 
نداشتیم. وهاب‌ز اده آمد گفت شمابه‌ما اجازه بدهید مامی فلان مبلغ به‌شما بدهم. 
قرض‌باشد. قبول کردیم. ماهی دویست مارك می گرفتیم وباآن گذرانمی کردیم . 
آحرش به‌اوپس دادیم. با آن‌پول بازهم عرصه تنگ بود. 


نمابن دگی درانجمن مستشرقان 


بعديك‌وقتی‌دیدیم از طهر ان‌نوشتند که‌من بروم به‌انجمن بین‌المللی مستشرقین 
که‌دررمتشکیل می‌شد .مطلب از این قراربود که کنگر 8مستشرقین‌دررم (ایتالیا)بنا بود 
منعتّد شود. از ایران‌دم‌دعوت کرده بودند کسی دراین کار سر رشه‌داشته‌باشد به آ نجا 
برود. کسی جرأت نمی کرد در بارةمن حرف بزند. یك کسی گفته بود این‌شایستۀ 
فلان کس است. رضاشاه گفته بود حوب گفتید. این را که کفت همه روشن شدند. 
عقده‌ها باز شد. تلکٌّر اف کردند که من‌از جانب ایران به‌انجمن بین‌المللی‌مستشرفین 
بروم. رفتا که درایران بودند خیلی ابراز مسرت کردند. ابر از جلورفت و هسوا 


روشن شد. 


۲۵۵ سفادت پاد یس 


. خحیلی‌نرم ومساعدی به‌من‌نوشت که شما کما کان مورد لطف مخصوص اعلیحضرت 
هستید. شما حالامشغول معالجه هستیدء‌تمام که کردید زود بیائید به‌طهران» جبران 
شود. تمام فکر وذ کر آن‌موفع واین موقع این‌است که کسی به‌اعلیحضرت سلام 
داده یا نداده است . 

دراین بينهايك‌دفعه آقای کاظمی وزير امورخارجه آمدبه ارو پاو به‌سفارتخانه‌ها 
درهمه‌جا سر کشی می کرد.[وقتی] آمد به‌برلن به‌منزل من هم آمد . من هم گفتم 
خیال دارم ماه فروردین بیایم. البته حقیقت نداشت. وقتی اوبر گشته‌وپیش رضاشاه 
رفته بود رضاشاه گفته‌بود رفیقت را دیدی ؟ گفته بود بلی .گفته بود خوب » چه 
حیالی دارد؟ او گفته بود زمستان که تمام شد در ماه فروردین می‌خواهد بیاید. گفته 
بود : «ماه فروردین می آید ! پس ماه فروردین می آید».باور نمی کرد . 

گذشت . روز به روز زند گی بر سا سخت می‌شد . هیچ نوع زند گسی 
نداشتیم. و هاب‌زاده آمد گفت شمابه‌ما اجاز ه بدهید ماهی فلان مبلغ به‌شما بدهم. 
قرض‌باشد. قبول کردیم. ماهی دویست مارك می گرفتیم وباآن گذرانمی کردیم . 
آخرش به‌اوپس دادیم. با آن‌پول بازهم عرصه تنگث بود. 


نمابن دگی درانجمن مستشر قان 


بعد يك‌وقتی‌دیدیم از طهر ان‌نوشتند کهمن بروم به‌انجمن بین‌المللی مستشرقین 
که‌دررمتشکیل می‌شد .مطلب از این قراربودکه کنگرمستشرقین‌دررم (ابتالیا)بنا بود 
منعقدشود. ازایران‌همدعوت کرده بودند کسی دراین کار سر رشته‌داشته‌باشد به آنجا 
برود. کسی جرت نمی کرد در بارۂ من حرف بزند. یك کسی گفته بود این‌شایستۀ 
فلان کس است. رضاشاه گفته بود حوب گفتید. این‌را که گفت همه روشن شدند. 
عقده‌ها بازشد. تلگر اف کردند که من از جانب اير ان به‌انجمن بین‌المللی‌مستشرفین 
بروم. رفتا که درایران بودند خیلی ابراز مسرت کردند. ابر از جلورفت و هوا 


روشن شد. 


خحاطرات تةی‌زاده ۲۵۶ 


من رفتم آنجا. مرا قبول کردند که ازطرف دولت آمده است. در آن مجمع 
دونفربودیم که ازطرف دولتها معرفی شده بودیم: یکی ازفنلاند و یکی ازایران. 
به‌ما خحیای احترام می کردند, مرا و آن فنلاندی را درمهمانیهائی که می‌دادند بالاتر 
می‌نشاندند. ایران در رم سفیری نداشت. جائی رفته بود. يك کسی بود معاون او 
که اسمش گویاحاجب بود. البته اورا دیدیم. به‌مهمانی دعوت کرد. خیال‌می کرد 
که میانة من بارضاشاه خوب‌شده. هر کسی درموضوعی بیاناتی می کرد که آخرش 
کتابی‌شد به آ لمانی» ایتالیائی و انگلیسی. بعد چاپ کردند. من‌هم صحبت کردم که 
چاپ شد. 


مقالاٌ جنبش ملی ادبی 

يك‌روز دیدم اعضای سفارت خیلی متوحش وخیلی پریشانند. گفتند آقاچه 
شده» روز نامه‌هائی که ازطهر ان می‌رسد خیلی بد شده‌اند » اطلاعات وغیره . بعد 
مطلب معلوم شد . آقای حکمت که وزبر معارف بود مجله‌ای تأسیس کسرده بود 
به‌ذام مجلةٌ تعلیم و تربیت و نسبت به آن خیلی شوق و علاقه داشت . من وقتی در 
پاریس بودم» مرتب به‌من کاغذ می‌نوشت که یك مقاله برای ما بنویسید . من هسم 
يك مقاله نوشتم. خیلی خوشحال شد وآنر! چاپ کرد وازمن خیلی تشکر کرد. 
البته در آن امضای من نبود. بعد دوباره کاغذ نوشت. خیلی تشویق و تشکر کرد که 
مقاله بنویسید. من هم یکی دیگر نوشتم . اسم وامضاء نگذاشتم . خیلی‌خوشش 
آمد. آنوقت يك کاغذ دیگری نوشته گفته بود ا گر بدانید جقدر مقالات شما مفید 
و مطلوب است و فو اد کلی دارد؟اصلا سفارت را هم ول می کسردید و اینطور 
چیزها می‌نوشتید . خواهش دارم باز یکی بنویسید .من این دفعه یکی نوشتم که 
حالا هم هست. آنرا برضد فرهنگستان که‌لغت تازه می‌ساختند نوشتم. گفتم این کار 
بیخود است و فارسی را خراب می کنند. آنجا يك‌چیزی هم نوشتم که حکم شده 
این عبارات و لغات را استعمال بکنند. می گفتند به‌تصویب همایونی رسیده. لغت 


AY‏ سفادت‌پادیس 


درست می کردند و می‌بردند به‌شاه نشان می‌دادند. آنوقت همه‌چیز اینطوری شده 
بود . او هم تصویب می کرد. مثل حکم می‌شد . 

من درآن مقاله نوشته بودم این کار اهل علم‌است که از این مقولهبصیرتی 
داشته باشند و این با حکم و اینها نمی‌شود . گفتم که از قدیم گفته‌اند که‌شمشیردر 
کار قلم نباید مداخله بکند . آقای حکمت این [ مقاله ] را یات جوز بود . 
[درین کار ]درطهران دو دستگی بود. بعضیها همان عقیدة مرا داشتند. می گفتند این 
لغت‌سازی بی‌معنی و ناء‌ربوط است. بعضیهاخود آن لغت سازها بودند. رضاشاه 
مجله خوان نبود. مجله و اینها دستش نمی آمد . ظاه را روز نامه‌های روزانسه را 
می‌خواند . آنها که برضد هم می‌نوشتند و ضد لغات جدید بودند » برای كمك 
به‌ و دشان مقالةٌ مرا از آن مجلهً تعلیم وتربیت برداشته و در روزنامة اطلاعات 
در مقابل مدعیهای خحودشان‌حاپ کرده‌بودند. آ نوقتمقالمن به‌او رسیده و يك مرتبهةً 
دیگر آتش گرفت . بعدازاینکه میانة ما یکقدری اصلاح شده بود يك مرتبة دبگر 
تر کید. خیلی‌عصبانی شد و گفت آنهائی که سواددارند به‌مقالة من‌جواب بنویسند . 
در آنوقت آنقدر بی‌عقای بود که‌کار وبار بانظمیه جاری می‌شد. من که در رم بودم 
يك‌مرتبه تمام روزنامه‌ها شرو ع کسردندو همه برضد من می‌نوشتند و خجالت هسم 
نمی کشیدند. در زبان عوامانة تبریز يك جمله‌ای دارند می گویند « ايشك قاچدی 
پالان دوشدی » . يك‌قدری‌ميانة ما حوب شده‌بود دوباره بدتر شد. اگرعکمت در 
طهران بود ( برای‌کاری رفته بود به مسکو ) مه‌کن بسود كتك بخورد . چند نفر 
زیردست او من جمله آقای رعدی وغیره را گرفتند حبس کردند . آقای حکمت 
جانی به در برد. چون مسافرت اوطول کشید از یاد رضاشاه رفته بود .۱ 


۱ س جریان این و اقعه دا د کتر غلامعلی رعدی آددخشی که در آن موقع دئیس 
انطیا ها تو زار عمعادف بوددر «خاطر ات حید نوشت»(ش ۱/۵ ۱۳۵ ).مقا له تقی ز اده«جنبش 


ملی ادبی» نام داشت و در شمارة ھسال مجلة تعلیم وتربیت ( ۱۳۱۴ ) چاپ نده‌بود 
سس 


حاطر ات‌تقیز اده ۳۵۸ 


کتاب‌ه زاره فردوسی 

بعد» يك کتابی هست‌به‌نام«هز ار ثفردو سی» که در همان موافع چاپ کردند. 
هر کسی از هر مملکتی به جشن فردوسی آمده بود يك خطابه دربارهٌ فسردوسی 
داشت. چند نفر هم ازایرانیها مقالات‌نوشتند. مقالات مرا هم که راجع به‌فردوسی 
به‌اندازه ثلث کتاب بود و در مجله‌کاوه نوشته بودم چاپ کردند . این موضو ع به 
گوش رضا شاه رسیده بود که یك کتابی دربار فردوسی می‌نویسند . نق‌نق کرده 
بود. حکمت مقالاٌ مرا چطور آورده باشد که چاپ‌بکند! هنوزهم چاپ نشده‌بود. 
آن‌هم ترسیده بود. رفته بود پیش رضا شاه. گفته بود اینکه ما چاپ می کنیم 
مقالات علمی است. تعریف از کسی نیست. نشان داده بود که ارتباطی با شخص 
فلان ندارد . دیده بود که شاه‌عصبانی است . آخر گریه کرده بود که و الّه من‌تفصیر 
ندارم . آنوقت گفته بود خوب» خیلی خوب. گوشت را باز کن این آدمها با ما 
«راسته» نیستند .ميان ما بد شد. دیگر فابل اصلاح نبود .من بر گشتم رفتم بران 
نشستم . يواش يواش عرصه به ما از حیث معیشت تنگث شد . 


rs 
بلافاضله پس از انتشار چون دد یکی از جراید نقل‌شده بود توقیف شد و شماده های‎ 
مجله دا جمع کردند وآن مقاله را که سرمقاله بود از مجله حارج کردند و به جای آن‎ 
مقالهٌ دیگری گنجانیدند . سعید نفیسی نسخةٌ خود دا نگاه داشته بود و بعدها بر بالای‎ 
: آن نوشته بود‎ 

«این شماره مجله بواسطة مقالٌادل که تقی‌زاده نوشته وبه‌کادهای فرنگستان‌مخالفت 
کرده‌است سروصدایی داه‌انداخت و آن‌دا جمع کردند و به‌هر کس داده بودندپس گر فتند. 
حتی روزنامۀ ایران‌هم که این‌مقا له دانفل کر ده بود توقیف کردند ... اما من نگاه داشتم. 
سعید نفیسی.» 

آن شماده به کتابخانة مر کزی ومر کز استاد دانشگاه تهران دسید. من این مطلب 

دا در جلد سو)«فهرست مقالات فاد سی » نوشته ام. تفصیل مطلب دد پیوست دیده‌شود. 


۲۵۹ شفاذت پادیس 


مذا کره باحسین علاء 


مرحوم علا در لندن سفیر بود. آمده‌بود به بلژيك کنار دریای«لوزوت» به 
اتفاق خانم.برای گردش واستراحت آمده بود. من‌هم رفتم بهآنجا. به‌اوخبر دادم 
می‌خوادم یك روز شما را ببینم. مرا دعوت کرد. گفت بیائید.می‌خواست ناماد 
هم بدهد من قبول نکردم . بعد که منزل او رفتم به او گفتم کار من یکقدر مرتب 
نیست. من خیالم ابنست بلکه‌شما ببينيديك کاری که از دست من بیاید در مدرسه‌و 
غیسره پیدا شود . علاء حوب آدمی بود. به‌همه کس كمك می کرد. علاءرفت لندن. 
هیچ خبری نبود . هرروز دنیا سخت‌تر می‌شد. عاقبت یك کاغذ نوشتم . يك‌شعر 
هم‌نوشتم:«گر تفضل می کنی وقت است وقت». داهی اگر به‌نظر می‌رسدوقتش 
حالاست. [| گر ]تمرف اور ابکنم يك‌ساعت‌طول می کشد.علاء رفته‌بود به‌مدرسةً 
السنةشرقیه که رئیس آن سردنیسن‌راس رئیس مستشرقین بود . به او گفته بود شما 
که دراین جا فارسی و عربی وتر کی دارید چنین کسی لازم است. اما آنها عیلی 
از رضاشاه می‌ترسیدند. برای آن مدرسه جرأت نمی کردند . بعد گفتند خوب‌این 
را سفیر کبیر ایران می گوید.پس‌مصمم شدند به من کار جزئی تعلیم‌زبان فارسی 
برای منتهیان بدهند . تعلیم مقدمات را کس دیگری می‌داد . 


ندریس در مدرسة السنة شرقی 


يك روز در ماه دسامبر و آخر سال ۱۹۳۵ يك تلگراف به‌من رسید (همان 
اوقات نوثئل کریسمس) که آیاشماممکن است‌این‌جا «لکچرری» تدریس زبان‌فارسی 
را در مدرسه قبول‌بکنید یا نه. من سابقاً به کتابخانةً مدرسةٌ شرقی آنجا رفته‌بودم. 
همان سردنیسن راس از من خیلی چیزها پرسیده بود و مرا می‌شذاخت . من هم 
جواب دادم که قبول می کنم. خدا رسانده بود. او مرا می‌شناخت و بیش از آنچه 
من می‌دانم دربارة من اعتقاد داشت. گفنم می آیم. با خانم رفتیم به لندن . 


حاطرات‌تقیز اده ۳۵۸ 


کتاب‌هزاده فرددسی 

بعد» يك کتابی هست‌به‌نام«هز ار تفردوسی» که در همان مواقع چاپ کردند. 
هر کسی از هر مملکتی به جشن فردوسی آمده بود يك خطابه دربارة فسردوسی 
داشت. چند نفر هم ازایرانیها مقالات‌نوشتند. مقالات مرا هم که راجع به‌فردوسی 
به‌اندازة ثلث کتاب بود و در مجله‌کاوه نوشته بودم چاپ کردند . این موضو ع به 
گوش رضا شاه رسیده بود که یك کتابی دربارۀ فردوسی می‌نویسند . نق‌نق کرده 
بود. حکمت مقالهٌ مرا چطور آورده باشد که چاپ بکند! هنوزهم چاپ نشده‌بود. 
آنهم ترسیده بود. رفته بود پیش رضا شاه. گفته بود اينکه مسا چاپ می کنیم 
مقالات علمی است. تعربف از کسی نیست. نشان داده بود که ارتباطی با شخص 
فلان ندارد . دیده بود که شاه‌عصبانی است . آخر گربه کرده بود که والله من‌تقصیر 
ندارم . آن‌وقت گفته بود عوب. خیلی خوب. گوشت را باز کن» این آدمها با ما 
«راسته» نیستند .میانة ما بد شد. دیگر قابل اصلاح نبود .من بر گشتم رفتم بران 
نشستم . يواش بواش عرصه به ما از حیث معیشت تنگث شد . 


ج 
بلافاضله پس از انتشار چون دد یکی از جراید نقل‌شده بود توقیف شد و شماده های 
مجله دا جمع کردند و آن مقاله دا که سرمقاله بود از مجله خارج کردند و به جای‌آن 
مقالۀ دیگری گنجانیدند . سعید نفیسی سخۀ خود دا نگاه داشته بود و بعدها بر بالای 
آن نوشته بود : 

«اين شماره مجله بواسطة مقا لۀاول که تقی‌زاده نوشته و به‌کادهای فر نگستان‌مخالفت 
کرده‌است سروصدایی داه‌انداخت و آن‌دا جمع کردند وبه‌ه رکس داده بودند پس گرفتند. 
حتی دوزنامة ایران‌هم که این‌مقا له دانقل کرده بود توقیف کردند ... اما من نگاه داشتم. 
سعید نقیسی.» 
۹ آن شماده به کتایخانة مر کزی ومر کز استاد دانشگاه تهران دسید. من این مطلب 
دا در چلد سو«فهر ست مقالات فاد سی »نوشتهام. تفصیل مطلب دد پیوست دیده‌شود. 


خاطرات تقی زاده ۰ 


روز دهم ژانوية ۱۹۳۶ وارد لندن شدیم. در آنجا مرحوم علاء را دیدم . 
بنا شد ما درسی در آنجا بدهیم. يك مبلغی هم حق‌التدریس به من می‌دادند . سالی 
هشتصد لیره» ماهی شصت‌لره .[بعدها] خایل ملکسی چیزهائی نوشت ويك طور 
قله‌سداد کرد که پول هنگفتی به‌من‌می‌داده‌اند- که داستانی دارد . 

این مبلغ آنموقع عیبی نداشت. ولی الان باهشتاد وصد ليره هم نمی‌شود 
زند گی کرد. این پول ماه به ماه به ما می‌ر سید . ما هم خحیلی به قناعت زند گی 
می کردیم وسعی می کردیم اند کی پس‌اندازبکنيم. 

آنوقت در کمبریج عیال‌من خانهةٌ کوچکی خرید. بعدها هم‌در لندن خانه‌ای 
خرید. در ايران به‌ده برابر نمی‌شود آن را خرید. به اقساط خریده بود؛ ماهی پنج 
لیره. وقتی که می‌خو استیم [به‌ابران] بيائيم فروختیم. قریب شش سال من درآن 
مدرسه‌بودم. و لی‌در ۱۹۴۰ که جنگ‌شد مدرسه‌را از آنجا بردند به کمبریج. بمب 
می‌افتاد. [پس ]رفتیم به کمبریج وچند سال در آنجا بودم.۲ 


۱- ددهمین موضوعات مذ کور درصفحات ۲۴۷ به بعدروایت دیگری گفته و چنین 
است. 

کته شد کابینۀ جدید که تشکیل دادند من دیگردد آن نبودع . چندماهی گذشت من 
هیچ کادی نداشتم . دضاشاه نظرش این بود که مأمودیتی در خارجه به‌من بدهد. او 
می حو است که من به‌سفادت‌ایران دد آ لمان بروم. ولی من میل نداشتم به‌آلمان بروم. این 
آقای کاظمی وذیر امور خادجه‌شد. من بداو گفتم که من میل ندارم بهآلمان بروم. او آدم 
باجرأأنی بود. دفت به‌رضاشاد گفت که اجازه بدهید فلان کس مأمور پادیس بشود . دضا 
شاه قبول کرد. من مأمودپادیس شدم. اغلب مأمود پادیس دا به جامعه ملل می‌فرستادنده 
ینی مأمور ایران که دد پادیس بود هروقت جامعةٌ مال منعقد می‌شد به آنجا می‌دفت. 
چنازکه مرحوم علاء هم چندی بود. 

بدپادیس دفتم. قبل از حرکت به‌طرف پادیس يك مسافرتی به شیراز کردیم. بسا 
آقای ابوالقاسم نجم (نجم الملك)دفتيم. بطود کامل آن آثادقدیمه دا دیدیم. 


من قریب هفت یا هشت‌ماه درسفادت پادیس بودم. دداین بین بو د که مستخده‌ین 


۳۶۹ سفادت‌پادیس 


بلویکی را که درگمرك ومالیه بودند بیرون کردند وعذرشان دا خواستند و به مملکت 
حودشان دفتند. این بلژیکیها در دوزنامه‌های بلژیکی و بعضی از روزنامه‌های فرانسه 
شرحی برضد شاه‌نوشتند. بریدةجراید به‌دسیلاً يك مزسسه در فرانسه [می آمد]. ددطهران 
هم پیدا شده.خیلی خوب‌چیزی است» اگر آدم آیونمان بشود.دد فرانسه اذتمام‌دوزنامه‌ها 
که ددفر انسه منتشر می‌شود مطالب مودد نظر دا می برد ومی‌فرستد. هفاه‌ای‌بیست تا سی 
تا می آمد. ازاین مسه که روزنامه به‌سفادت می‌فرستاد ناداضی شدیم؛ زیرا چون‌قیمت 
آن عددی بود هر گونه مطلب غیرلازم هم که دد آن اسمی از ايران بود؛ مثلا گربة ايران 
یا فرش ایران» همه چیز دا می‌فرستاد که پول بیشتر بگیرد . چندباد گفتیم که اخباد و 
مطالب می‌خواهیم . نشد که نشد. آخسر گفتم نمی‌خواهیم. سپردم از بك موس دیگر 
بگیر ند . 


تعقیب روزنامه‌های فراسه 


اتفاق غریبی افتاد . در همان یکی‌دوهفته فاصله که ما به‌اين موسسه جواب منفی 
دادیم وهنوز بریده‌های تازه از موس دیگر نیامده بود همانطودی که گفته شد مأمودین 
باژیکی برضد ايران وشاه چیزهائی نوشته بودند وما بی‌خبر ماندیم. 

ادارة نظمیه در طهر ان تمام دوذنامه‌ها دا آبونه‌بود. نه‌تنها هر مطلبی در فر انسه 
داجع به‌ایر ان نوشته می‌شدبلکه از تما دنیا به‌دست اینهامی آمد.روزنامه‌هائی که من دد 
پادیس از آنها بی‌خبر بودم به‌اینجامی دسید.يكمرتبه دیدیم تلگراف آمد که در باب‌روزنامة 
فلان وفلان که نسبت به ایران وشاه بدنوشته‌اند چه اقدامی کرده‌اید . من تلگراف کردم 
که مطلع نشدهام. حالا که به‌دستم آمده خواندم و اقدام کردم . شکایت کرد به مراجع 
امود مخصوصاً به‌وزادت خارجۀ فرانسه. ولی دولت یا وزارت خارجۀ فسرانسه کادی 
نمی توانست بکند. ذده‌ای تأثیر نداشت. آنها خیلی اظهاد تأسف کردند . ولی گفتند ما 


کادی نمی‌تواایم نسیت به‌روزنامه‌ها بکنیم 0 
خائمة مأموریت 


رضاشاه روز به‌روز غیظش بالا گرفت. مرتب زور می آودد که اینها دا به محا کمه 
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بدهید . این بود که من هرچه اد دستم می آمدمی کردم اما نتیجه‌ای نداشت . بدین‌سیب 
غیظش بالاگرفت ومن دا احضار کردند. 

در مورد من احضار هم معنی نداشت. چونکه مأمزر و مستخدم دسمی نبودم که 
بگویند بیا. همینقدد می گفتند به‌مأمودیت شما خاتمه داده می‌شود . همین کار دا کردند و 
من کناد دفتم . سفادت دا به‌مستشاد سفادت (همایونجاه) تحویل دادم . او شادژدافر شد 
و من از سفادت دفتم به‌يك هتلی. خانم رفت بهآلمان . من گفتم تا يك‌ماه دیگر می‌دوم و 
اندکی بعد به او ملحق می‌شوم . همینطود هم شد . بعد رفتم به آ لمان. درآ لمان‌ما ندیم. 

بعد من کاغذی به‌دربار و دضاشاه نوشتم: چونکه از طهران خبلی چیزها نوشتند. 
کاعذهائی رسید که خیلی غیظش گر فته.نوشتم که ما نمی‌توانستیم کاری بکنیم . چون‌خیلی 
به‌من نوشتن دکه شاه متفیر ودنجیده خاطر است. به‌نعودش يك کاغذ نوشتم و نسوشتم وقتی 
گفته شدم‌آمودیت من‌خانمه یافته من گفتم لاید مصلحتی در آن هست. آن کسی که‌ددمر کز 
هست مصلحت اطراف و همه جا دا بهتر می‌بیند. ولی ما فقط در يك گوشة کار هستیم. بعد 
که اعبادات از ايران به‌من‌دسید دیدم مطلب بالاتر اذاین است و خیلی خاطرهمایونی 
متغیر است.اینس ت که می‌گویم این کار به‌ما مربوط نبود. کادی نمی‌توانستيم بکنیم . 

دئیس دفتر مخصوص جوابی نوشت که من این شرح دا به نظر شاه دسانیدم. او 
گفت خیرمطلبی نبو دو انشاء الله بیا ثیدطهر آن‌مذا کره‌می کنیم. نوشته‌بود شما کم کان مورد لطن 
مخصوص اعلیحضرت هستید . قصد باطنی شاه این بود که من بیایسم به ایران . من 
هم نیامدم ۰ 
انجمن شر قشناسان 

بعد دفتم به‌آلمان و يك سال و پنج ماه دد برلن‌بودم . دد آن بین انجمن‌بین‌المللی 
مستشرقین که هر پنج سال یکباد در یکی از ممالك منعقد می‌شد در رم پایتخت ایتا لیا بنا 
شد منعقد بشود. به‌ایران هم اطلاع دادند نماینده‌ای بفرستند. آنجا وقتی پیش دضا شاه 
صحبت شده بود یکی اسم مرا آورده بود. دضا شاه‌گفته بود بلی فلان کس از همه‌مناسبتر 
است. مثل اینکه غیظش فرو نشسته بود. گفته‌بود انتخاب بکنيد [او برود.] تلگر اف کردند 
که من به دم برو). من‌هم به‌عنوان نمایندگی ایر آن‌به انجمن بینالمللی مستشرقین دفتم . 


۳۶.۳ سفادت‌پادیس 


جنبش ملی ادبی 

در این اوقاتمجلۀ تعلوم وتر بیت که در وزارت معادف نشر می‌شد و آقای‌حکمت 
(میرزاعلی اصغرخان) آن دا نشر می‌داد يك مقاله‌ای از من خواسته بزد. من يك مقاله 
فرستا ده‌بودم که در آن انتقادی‌از فرهنگستان که‌دد ایران دایر کرده بودند و لغات‌اختراعی 
به جریان می اند اختند» کرده بودم. بعد از چندی بحثی در جراید طهر ان ددهمین‌موضوع 
پیش آمده بود و له وعلیه این لفات اختراعی صحبت می‌شد. بعضیها از آن مقالمن اقتباس 
کرده ودرجراید روزانه مثل اطلاعات دغیره نوشتةمر | به كمك مدعای خود شاهد آودده 
پودند. اتفاقاً دضاشاه‌این مطا لب‌د ادد این دوزنامه‌های یومیه خو انده بود و بسیادناداضی 
شده بود؛ بخصوص از اينکه من نوشته بودم وضع لفات وتصرف ددآنها باحکم واجبار 
نمی‌شود و دداین مودد شمشیر حق مداخحله ددکاد قلم ندادد. از این [ گفته] آتش گر فته 


بود. این بود که دوباده میانة ما تا آخر عمر او بریده شد. خبلی کینه گرفت . 
ندرپس درادن 


من بعد از انجمن بین‌المللی مستشرقین که به‌بر لن بر گشتم باز چندماهی دد آنجا 
بودم و کادی‌نداشتم:تا آنکه‌دد اواخر سال مسیحی ۱۹۳۵ تلگرافی از سردنیسند اس‌دئیس 
مدرسة مطالعات شرقی در لندن به من دسید. پرسیده بودآیا حاضرم در آن مددسه برای 
منتهی‌ها یعنی ددجات بالای ادنیات فادسی تددیس بکتم ؟ من جواب مثبت دادم و فوراً 
مرا دعوت کردند و من به‌لندن دفتم و در روز دهم ماه ژانویه ۱۹۳۶ وارد لندن شد) . 

مددسه چیز قابلی نداشت وچندان عایدما نمی‌شد. فقط امر ما می گذشت . این جا 
کسی بود توده‌ای (خلیل ملکی) که به‌زمین و آسمان فحش می‌داد. به‌من هم حیلی بد گفت. 
ازطرف دوزذنامه‌های توده آمده بود لندن . اونوشته بود خير اينکه فلانی در آنجا » دد 
مدر سه» ددس می‌داده اینها بهانه است. یکجا هم نوشت گفته شد شصت لیره‌بهش می داد ندا 
او می‌خعواست بگوید صدهز اد ليره می‌دادند. و لی‌خحوب آن‌وقت در اندن ه رکس‌باشصت 
لیره امرش‌می گذشت» راست‌هم هست باشصت یره امر ما می گذشت . آپادتمان کوچکی 


گرفته بودیم سه‌اطاق داشت. هماً این مدت آنجا گذدان کردیم. آنها نمی‌تسوانستند چیز 
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قا بلتری‌بدهند. اما عیبی نداشت. و قتی آنجا رفتميك لیره هم‌عایدی نداشتم.خحیلی عر صه تنگ 
شده بود. نعمت آسمانی [بود که] يك مر تبه‌نوشتند شما حاضرید این جا بیا ثید؟ گفتم‌می آیم. 
اگر معطل نبودم قبول نمی کرد) . برای اینکه يك‌قددی خبال می کنم مناسب شأن نبود. 
۱ اما دیگر ما خیلی در مضیقه بودیم. حدود شش سال آنجا درس دادم. 


انتقال بهکمبر یج 

وقتی جنگ شد بمب ر یختند به لندن. همه درد فتند. مدرسه دا هم به کمبر یج بردند. 
خیلی از مدارس به‌خارج لندن دفت. معلمین مدرسه هم مجبور شدند بروند به کمبریج و 
آ:جا سکنی بگیر ند. ماهم دفتیم آنجا. فامیلی بو د پیش آنهااطاقی گر فته ماندیم. حسن آنجا 
این بود که چند قدم راه تا مددسه بود. کمبریج شهر کوچکی است. پیاده می تو انستم برو؟ 
به‌مدرسه. بمیی هم دد کمبریج نبود . گویا چهار سال طول کشید . 


دور سفارت لندن 
جنگ جهانی - قضابای آذر بابحان 


)۱۳۲۶- ۱۳۳۰( 


قشون‌انگلیس و روس که وارد ایران شدند» طولی نکشید رضاشاه رفت . 
دو ماه با سه ماه بعد از آن تلگراف کردند به‌من که شما سفارت ايران را در لندن 
قبول بکنید. چون خیای ملول بودم قبول نکر دم. اول نوشتم خیرهمان آدم همست 
(محمدعلی مقدم). ولی دست برنداشتند. خحدا بیامرزد ءفروغى که‌رئیس‌الوزراء و 
سهیلی کهوزیر خارجه بودند گفتند نمی‌شود. سهیلی تلگر اف کرد می‌دانیم که 
این کار دون شأن شماست ولی کسی دیگر را ما پیدا نمی کنیم که این کارا عهده‌دار 


شود. آخر قبول کردم رفتم‌به‌لندن .۱ 


ك باردیگر چنین گفته است: 

سال ۱۹۴۱ بودکه ازطهران تلگراف آمد رضاشاه ازمیان دفت. سه‌ماه بعد ازآن 
تلگراف آمد که می‌خواهند مرا سفیرایران در لندن بکنند. قبول نمی کردم. سهیلی‌تلگراف 
کرد این دون‌شان شماست که آنجا سفیر بشوید ولی ما کسی ندادیم . اصرار کردندقبرل 
کردم. عاقبت دفتم لندن. آنجا عمل جراحی کردم. ماندم درسفادت لندن ۰ 
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زن دگی درلندن 

آنجا وقتی سفیر بودم ازحیث مالی و زندگانی بدنگذشت. حسن سفارت 
این است آدم کر ایه‌حانه ندارد. دولت می‌دهد.اتومبیل داردوشوفر» چراغ» تلفون» 
نو کر و کلفت. همة اینهارا دارد و به حرج دولت است. آنچه به‌عود آدم می‌ر سد 


خورد وخوراك می‌شود.و لباس. ازایمن جهت اند کی توانستیم پس‌اندازبکنیم» 
نه‌حیلی. این‌مدتی که مادر لندن ماندیم حیلیمطا لب دارد. 


بمب در لندن 


آنجا متصل بمب می‌ریخت . صدائی که « آلارم » می گویند » هر وقت 
می کشيدندهمه فرارمی کردند زیرزمین . وقتی صدای دیگر به‌نام « آ لکلیر» بعنی 
تمام‌شد می کشیدنددو باره می آمدیم بالا. يك‌ساعت نخوابیده بودیم دوبارهر آلارم» 
می آمد. خیلی سخت بود . ناراحتی زیاد بود. بعد آخحرمجبور شدیم رفتیم به يك 
دهی نزديك لندن که تفریباً سی‌وپنج کیلومتر فاصله داشت . آنجا خانة يك کسی 
يك اطاق گرفتیم . عصرمابعداز آنکه هوا روبه تاریکسی می‌رفت می‌رفتیم آنجا . 
فردا ضبح که روشن می‌شد می آمدیم به‌لندن به‌سفارت. مدتی اینطور گذشت. این 
صدا که می آمد همه می‌رفتند زیرزمین.يك‌شب می شد که دو سه مرتبه‌صدامیآمد. 

يك روزی دکتر سیدفخرالدین شادمان درپیش ما مهمان بود. داستان زمان 
جنگث است. برای همه همینطوربود.نشسته بودند بعد رفتند منزلشان . وسط راه که 
می‌رفتند آن « آلارم» آمد. ما رفتیم زیرزمین . زیرزمینی درست کرده ودند که 
درهای آهنی کلفت داشت و دو در داشت »که اگر سقف پائین آمد و یك در بسته 
شد از در دیگر بشود بیرون رفت. آنجا آن صدای « آل کلیر» یامد يك ساعت 
دو ساعت » شش ساعت. نمسی‌دانستیم جه می شود . عاقبت صبح شد رفتیم الا 
خو ابیدیم . هیچکس هم ندانست چرا آن یکی نیامد . فردا صبح تا ظهسر هسم 


وب سفادت لندن 


معلوم نشد . بعدازظهر در مجلس ملی گفتند چه شده بود؟ معلوم شد که آن صدا 
چرا نیامد . آلمانیها « راکت » از خود خحاك آلمان می‌انداختند و دیگر شب و 
روز نداشت . هرجا می‌افتاد صدائی عظیم می کرد . روی زمین و زیرزمین فرقی 
نداشت . ماهها همینطور ادامه داشت . روز هم که اداره بودیم آن صدا می آمد . 
هميشه می‌بایست برویم پشت دیوار» جائی که پنجره نداشته باشد. سفارت را هم 
خراب کرد . جلو سفارت افتاد و تمام پنجره‌ها و درها و میزها همه را آسیب 
رسانید . 

مدتی گذران کردیم تا آخرجنگث. يك‌روز دیده شد که دیگر چیزی‌نمی آید» 
یعنی روس که داحل جنگٌ‌شد دیگر نیامد. هیتلر زورش را جمع کرد ورفت به‌طرف 
روس . از آن روز لندن و انگلستان سالسم ماند . آلمسان همه زورش را طرف 
روسیه برد .کاری هم نتوانست از پیش ببرد . 
ملاقات چر چیل وروزولت واستالین باشاه 


وفتی‌روزولت و چرچیل و استالین محر مانه‌به‌طهر ان آمدند هیچ‌جا وهیچ کس 
نمی‌دانست. حا بانفردوسی را آدم گذ اشتد .. شاه حو است با آنها ملاقات کند. وقتی 
به آ نجارفت صندلی گذ اشتند در بیرون منتظرماند. مرحوم علاء وزیردربار وسهیلی 
وزیرامورخارجه بود. به‌شاه خیلی بد گذشت. علاء آدم رشید ودانسا بود. رفت 
درها راباز کسردو گفت اعلیحضرت همایونی تشربف می آورند. ناچار چر چیل و 
روزولت هر کدام عذری پیش آوردند. ملا روزولت گفت من از بلند شدن و راه 
رفتن عاجزم‌واین قبیل‌حرفها. ولی‌شاه خیلی عصبانی‌شد. به سهیلی هزار فحش داد 
که اینها آبروی مرا بردند . 

شاه رفت خانة مور خ‌الدو له . [ زیرا او ] بسا روسها ارتباط زیادی داشت. 
مور خ‌الدولهبه‌او گفت من درست می کنم. پس مورخالدوله رفت باروسهاصحبت 
کرد و گفت حالا موقع شکار است» از دست ندهید. شما جلبش بکنید. استالین 
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فردا صبح پاشد گفت می‌روم دیدن شاه. وقتی رفت روی شاه را بوسید. گفت ما 
به‌شما طیاره می‌دهیم؛ قوا می‌دهیم. صورت بدهی د که بدهیم. بعد که بنای دادن‌شد 
گفتند می آوریم ولی اختیارش باید دست خو دمان باشد. 


سقر هژ بر به‌لندن 


وقتی من در لندن سفیر بودم وسهیلی رئیس‌الوزراء بود تلگر اف کرد راجع 
به کشمکش حساب راه» که‌داشتند. متفقین اذبت‌می کردندوحق ايران را نمی‌دادند. 
آخرش کارشان به‌جائی رسید که گفتند می‌خواهیم یکی ازوزراء را بفرستیم به آنجا 
بیایدبحث وصحبت بکند. بعد گفت من خیال کرده‌ام‌هژیررا بفرستم. من‌هم‌جواب 
دادم حوب است. من هژیررا دوست داشتم. اوتابع من بود. هرچه می گفتم قبول 
می کرد. هژپ ر آمد به لندن. 

شاه هم ۳ بود حطاب به‌چر چیل. وفت رفتن به‌هژیر هم گوشه زده 
بود که رئیس‌جمهور آینده‌را ببینید![اورا]مهیا کنیدبیاید. او هم خیلی ناراحت‌شد. 
قهر کرد. بعد به هزار زحمت حاضرش کردند . مقصودش ازاین حرف من بودم . 

من ازچرچیل وقت گرفتم که هژیررا ببرم آنجا. وقت داد. باهژیر رفتیم و 
هژیررا معرفی کردم. کاغذ شاه را به چرچیل داد. چرچیل گفت من فرانسه اینقدر 
روانم نیست؛ اما می‌فهمم. هژیرانگلیسی نمی‌دانست. خیلی اظهار حوشحالی کرد 
که شاه به‌اونامه نوشته. گفت من این کاغذ را نگه می‌دارم. به خانواده‌ام می‌سپارم 
آن‌را محفوظ نگه دارند که افتخار ابسدی است. خیلی تملق به‌شاه گفت. چون 
می خو استند اورا جلب بکنند. 

هژیر آدم خیلی خوبی بود ۲..۰ از وثوق الدوله هم قابلتر بود . زورخانه 


مسیرفت » زور بسازو داشت . صبدای بلند داشت > آواز مسی‌خواند .با 


اس عراد تی ناخو انده مانده, 


۳5۹ سقارت لندن 


شادمان رفیق بود . يك روز اومجبورش کرد باصدای فوق‌العاده حوب که داشت 
[بر ای‌ما]خواند. تمام‌صفات خوب دراو جمع‌بود. حافظه‌ای‌خارقالعاده داشت. تمام 
تاریخ‌را از دویست سال به اێن طرف» وازقاجاریه اسم تمام خانوادةٌ سلطنتی حتی 
دختر هاشان‌را می‌دانست. عیبی پیدا کرد و بو اسطهٌ قابلیت زياد می‌خو است‌بالابرود. 
بالا هم‌رفت» آخرش رئیس‌الوزراء شد» وزیردربار شد. سه‌چهارهفته‌ای که‌من آمدم 
طهران يكروزمرا در نیاوران به‌منز لش به‌ناهار دعوت کرد. [همان‌وقت] شاه اورا 
خواست‌واصرار هم داشت‌نرفت. گفت من حال ندارم. گفت ازمن چهمی خحواهد ؟ 
خیلی آدم جان نثاری بود . 


مسئله آذ ر با یجان 


در لندن که بودیم» در ایران مسال آذربایجان پیش آمد. داستان مبارزه و 
مناقشه با روسها خیلی طولانی شد . ابتدای آن این‌طور بود که وقتی دمو کراتها 
پیشه‌وری وغیره ) قیام کسردند وبه‌تدریج بر حدت و شدتذان افزودند مأمورین 
دولت را بیرون کردند. حاکم از طهران نمی گذاشتند» قوای نظاء‌ی دولتی را راه 
نمی‌دادند» همه قشونوژاندارمها راعلع سلاح کردند»خودشان قوةٌ مسلحه‌در.ست 
کردند .کم کم‌همه آذر بایجان رابه‌دست گرفتندو نزدیکتر به‌طهر ان تا حمسه وزنجان 
را گرفتند. آنجاها هم دمو کراتها[غوغا]ایجاد کردند .البته درروزنامدای آن وقت 
هست که چه غوغا شد. اولا جمعي از تبریز در رفتند آمدند طهران» مثل مرحسوم 


و اعظ و غیره . این جا خیلی هیجان برضد آنها بود وحرفهائی زده می‌شد. 


نطق حكيم الملاك 


مرحوم حکیم الملك رئیس‌الوزراء بود. او در مجاس شورای ملی خیای‌با 
شجاعت وتندی نطق کرد. گفتمحال است‌بگدارم قسمتی ازمملکت جدا بشود. اما 


خحاطر ات تقی‌ذاده (Ye‏ 


همه اینها بستگی داشت به اینکه چون قشون روس در تبریز بود دولت دخالتی 
نمی‌توانست بکند . آذربایجان‌را جدا کرده‌بودندوقوائی ازطهران نمی‌شدبهآنجا 
فرستاد . يك مرتبه که اقدام کردند قوه‌ای بفرستند قشون روس درشریت آباد - 
کسه نسزديك قزوین است - جلو قشون ایسران را گرفت و مسانع رفتن آن به 
آذربایجان‌شد. صراحة گفتندنمی گذ اریم قوای ایران به آذربایجان برود . خیلی 
کشمکش شد . 

از طرف دیگر » در طهران هم با حمایت روس و تحریکات آنها عده‌ای 
اشخاص تندرو به‌اسم توده که در وافع کمونیست بودند و تکیه بسرروس داشتند 


با دولت در می آویختند . 
سازمان هلل متحد 


[پس از جنگث]بنای ملل‌متحد گذاشته‌شد» و بعد از ملاقاتی که‌روزو ات‌رتدس 
جمهور امریکا با چرچیل رئیس السوزرای انگلیس در روی کشتی کردند این 
طر ح‌ریزی را کردند که ملل متحد را بطو ری که حالا هست بنا بکنند . بعد که در 
مسکو اجتماعی بااستالین کردند استالین هم باآنها در این مقصود همراهی کرد. 
در آن زمانها بود که استالین و روزولت وچرچیل هر سه مخفیانه به‌طهران آمدند 
و در طهران (البته در اواخر جنکث) دربارة رفتاری که با آلمان باید بکنند صحبت 
کردند . از آن جمله صحبتی هم راجع به‌ایران کردنسد و در آن بیانانشان بطور 
صریح وعده کردند که شش ماه پس ازتمام شدن جنگ قوای خودشان را ازایران 
بیرون ببرند و ایران را تخلیه بکنند . 

وقتی که‌بنای اساس تشکیلات ملل متحد گذاشته شد جلسه‌ای‌درسانفرانسیسکو 
منعقد کردنداز اغاب !زمما لك که داخل جنگّ‌بودند » یا اقلا آنعا که‌با آ لمان‌درحال 
جنگ بودند» دعوت به‌عمل آمد که در آنجا طر ح سازمان ملل متحد را بریزند و 
اساسش را بگذارند . از اپران هم دعوت به‌عمل آمده بود . دولت ایسران مرا 


۳۷ سفادت لندن 


به‌سمت نمایندۀ خود در آن جلسه تعیین کرد که با عده‌ای دیگر تقریباً هفت هشت 
نفر به آنجا برویم. ولی من قبول نکردم و مخصوصاً بواسطة وضع نامطلوبی که 
در جریان امور دولت در اران بود به‌عنوان کسالت مزاج عذر خواستم. از این 
حیث درطهران قدری‌ناراضی شدند . همان هیأت را تحت ریاست منصورالسلطنه 
به‌سانفر انسیسکو فرستادند . با این اساس ۰ سازمان ملل طر ح‌ریزی وتأسیس شد. 

بعدها که مداخلات روس شدت گرفت و چنانکه گفته شد مانع رفتن قوای 
نظامی ابر ان به آ ذر بایجان شدند.سازمان ملل متحد تازه به وجود آمده‌بودو اولین 
جاسةآن در اول ژانویة؟ ۱٩۴‏ درلندن تشکیل شد. 


شکات اول ابران 


قبل از افتتاح این جلسه‌در نظر گرفته شده بود مسائلی که در جلسات‌سازمان 
ملل متحد طر ح می‌شود قبلا در دستور جلسات آن گسذاشته شود . هريك از دول 
عضو می‌توانست قبل از اول ژانویه یعنی تا انتهای روز ۳۱ دسامبر مسائلی را که 
می نحو اهدطر حبکند [بدهد] تا در دستورجلسه واردبشود.دولت انگلیس بااین کار 
موافق نبود . سعی زياد کرد که مانع از تقدیم این شکایت در موقع خود بشود . 
عنوان شکایت را برحسب دستوررئیس‌الوزرای ايران که مرحوم حکیم الملك‌بود 
من تهیه کرده بودم و می‌خو استم در موقع خود به‌دفتر سازمان ملل متحد بفرستم. 
انگلیسها خیلی به‌دست وپا افتادند که این کار به‌عمل نیاید. عنوانشان این بود که 
این سازمان‌حکم بچۀ نسوزاد دارد و حالا که برای دفعةٌ اول تشکیل می‌شود حوب 
نیست يك موضو ع به‌این سنگینی و تندی که مبارزه با دولت روسیه باشددر آنجا 
طرح بشود. به‌قول‌خودشان این کار ممکن است کمر سازمان ملل را بشکند. 


دستور طهران 


وزیر امور خارجة انگلیس به‌من شخصاً اصرار زياد کرد که من شکایت را 


خاطر ات‌تقی زاده YY‏ 


ندهم و لیمن‌قبول نکردم. گفتم چون دولت ابران جکم داده من تغییری در آن کار 
نمی‌دهم وچون تا نصف شب یعنی ساعت دوازده دوز ۳۱ دسامبر آخرین موقعی 
بود که ممکن بود چیزی در دستور سازمان ثبت بشود انگلیسها در آن یکی دوروز 
آخردسامبر تقلای زیادی کردند که ما شکایت‌نامه را ندهیم.وچون من‌با حرف آنها 
در تصمیم حودمان تغییر ندادم[ آنها] به‌عجلةً زیاد درطهران اقدام کردند که ازدو لت 
ناسخ حکم را بگیرند . همان روز آخر دسامبر ناسخ حکم از دولت رسید که 
گفتند [شکایت‌را] طر ح نکنید . 

من شخصاً از این‌امر ناراضی ومتأثر شدم. ولی بعد از افتتاح جلسات»خود 
انگلیسیها و امربکائیها متوجه شدند که فرصت این کار فوت می‌شود و بیخودنباید 
مانع شکایت ما بشوند . این بود که باوجود فوت‌موقع ازدر ج‌شکایت ما در دستور 
سازمان » ما مصمم شدیم شکایت را به سازمان بدهیم . عنوان شکایت ماهم همان 
مانع شدن‌عزیمت قوای نظامی‌ایران به آذربایجان بود. پس عازم شدیم که‌شکایت 
را بدهیم . ولی قدری تردید براین بود که آیا شکایت ایران را به مجمع عمومی 
سازمان‌بدهيم یابه‌شورای امنیت . چون آنوقت هنوز ترتیب عمل معین نشده بودو 


ما در این تردید باقی بودیم . 
استعفای حکيم‌الملك 


در طهران بسواسطه تحریکات شدیبد روسها وحزب توده»و مخالفت با 
حکیم الملك » او مجبور به استعفاء گردید. در نظسر داشتند قوام‌السلطنه را که 
خیلی باروسها نزديك شده بود سر کار بیاورند. حکیم‌الملك چندی مقاومت کرد 
و انتظار داشت که ما شکابت را به‌سازمان ملل داده باشیم تا پس از آن استعفاء 
دهد . جای تشکر است در حسالی که ما در تقدیم شکایت به مجمع سازمان با 
شورای امنیت در حال تردید بودیم او مقاومت کرد و استعفاء نداد . وقتی که ما 


شکایت را دادیم آذوقت استعفاء داد . 


YY‏ سفادت لندن 


نقد.یم شکابت 


درباب طريقةتقديم شکایت بااشخاص مختلفی مشورت کردیم . از آن‌جمله 
بادبیر کل سازمان که شخصی انگلیسی‌بود من شخصاً مشورت کردم و آفای نصرالله 
انتظام را پیش رئیس مجمع که اسپاك وزیر امورخارجة بلسژيك بود فرستادم کسه 
با او مشورت بکند . دبیر کل‌سازمان که خیلی مرد دانا و باهوش‌بود صلاح‌اندیشی 
کرد که شکایت را به‌شورای امنیت بدهیم . ولی آقای اسپاك رئیس مجمع صلاح 
می‌دید که شکایت رابه‌مجمع عمومی بدهیم. دراین بین من‌خودم وزیر آمورخار جه 
امریکا و فرانسه را دیدم و با آنها نیز مشورت کردم. عاقبت به‌هرحال مصمم‌شدیم 
شکایت را به‌شورای امنیت تقدیم‌بکنيم» مخصوصاً به‌آن جهت که شورای امنیت 
قوة اجرائیه داشت و مجمع نداشت . شکایت را تقدیم کردم وخود من درمجمع 
عمومی نطق مفصلی داجع به تجاوزات روسها و اصل موضو ع شکایت خودمان 
کردم که بسیار مایۀ توجه گردید . بعضی از مخبرین جسراید که مطالب را فوراً 
به جر ایدخودشان اطلا ع‌می‌دهند به‌من گفتند این نطق وطرح این‌مطالب‌بزر گترین 
حادئةسازمان ملل متحدبود . 

شورای امنیت برای رسید گی به‌شکایت ما تشکیل جلسه داد. در آنجا هیأت 
نمایند گی روس که به‌ریاست ویشینیسکسی آمده بودند با مسا به مباحثه ومواجه 
در آمدند . ویشینیسکی در ورود به‌لندن فوراً يك بیانیه نشر کرد و به‌تندی شکایت 
اران و مدعیات‌ما را رد کرد و بی‌اساس خواند . من فورآجوابی به بيانيةً او دادم 
که ذر همه جراید نشر شد. بیانات من هم تاحدی شایسد تند بود» بطوری کسه 
انگلیسها اند کی ناراحت شدند . 

وقتی جلسة شورای امنیت تشکیل شد وشکایت ما در آنجا طر ح‌شد من‌نطق 
مفصلی بادلایل وبراهین برای اثبات مدعای خودمان در آنجا کردم . ویشینیسکی 
هم نطق مفصلی در رد آن کرد . 


خاطر ات تقی‌ذاده ص 


دراین بین از طهران تلگرافی از قوامالسلطته که رئيس الوزراء شده‌بود رسید 
که تقاضای خودداری از طرح شکایت و مجادلة شدید می کرد . آن تلگراف 
روزی به‌دست من رسید که بعدازظهر آن روز بایستی درشورای امنیت به‌مباحثه و 
مجادله برویم . چون همه دستورکار معین شده‌بود من از نصف راه برنگشتم و 
به‌جنگ دفتم. ولی به‌اين صددبر آمدیم که اگرپيشنهاد مذا کرة مستقیم بین ایران و 
روس به‌میان بیاید از قبول آن خودداری نکنیم . 
مقدمات مذا کر 5 مستقیم 

خود ویشینیسکی هم به‌وسیلةً مرحوم سهیلی از من تفاضا کرد که این‌شکایت 
را مسکوت بگذارم . سهیلی گفته بود که فلانی قبول نمی کند و غير ممکن است 
شکایت را مسکوت بگذارد. ولی بالاخره‌به‌او گفته‌بود | گرشما مذاکرة مستفیم بین 
دولتین را پيشنهاد بکنید شاید ماهم قبول بکنیم . حسودمان هم بطور غير مستقیم 
اقد اماتی کردیم که یکی از اعضای‌شورای‌امنیت چنین‌پیشنهادی‌بکندتا بین دو دولت 
مذاکرة مستفیم [ بشود ] . با نمايندةٌ چین و مصر مذا کراتی به‌عمل آوردیم که 
یکی‌از آنها این کار رابکند. ولی بااینکه اميد داشتیم درآن‌سوقع جنک وجدال 
یکی‌از آنها چنین پیشنهادی بکند سکوت کردند و نکردند . 

عاقبت در جلسةٌ بعدی من مجبور شدم در نطق خود بگویم که | گرروسها 
مایل‌به‌مذا کرة مستقیم باشند وقول بدهند که داخل‌مذا کره‌بشو ند ما امتنا ع‌نمی کنیم. 
مباحثات ما با ویشینیسکی خیلی طولانی بود. او که خبلی مسلح به اسناد و اوراق 
آمده بود از جمله اظهار می کرد ما وقتی جلو قوای مسلح ایران را از دفتن به 
تبریز گرفتیم خود دولت.ایران در مکاتبه با سفیر روس ازین عمل تشکر کرد . 
این اظهار او بی‌اندازه باعث سستی مدعیات ما می‌شد. من انکار کردم و گفتم ابداً 
دولت ابران همچو کاری یعنی تشکری نکرده‌است .کار به آنجا رسید که او گفت 
ترجمهً عین مر اسلةً دولت ايران دردست مسن است. من گفتم هر کس آن‌را ترجمه 


۳۷۵ ۱ سفادت لندن 


کرده اشتباه کرده . محال است که دولت ایسران در عین اینکه شما جلو گیری از 
عزیمت قوای او کردید تشکرهم بکند. گفتم عقل قبول نمی کند . مباحثات‌زیادی 
در همین موضو ع شد و به هر نحوی بوددر رد این مطلب و انکار چنین نوشته‌ای 
از طرف دولت ايران » به‌شدت اصرار کردم و به‌استناد اصل فارسی‌مکاتباتی که در 
طهران به عمل آمده بود حرف او را رد کردم . عاقبت‌تسلیم شد .معذلك‌مدعیات 
ما را رد می کرد . 

درجلسة دوم شورای امنیت راجع به این موضوع باز مباحثاتی شد و من 
شرح مفصل در رد بیانات روز قبل ویشینیسکی اظهار کردم و اسنادزیادی‌را که‌برای 
اثبات مدعای خودمان مهیا کرده بودیم و جمعاً تا نجائی که خاطرم میآیدقریب 
هشتاد سند بود (نسخه‌های انگلیسی از آنهاتهیه نموده بودیم) بین اعضای شورای 
امنیت تفسیم کردیم . 

در ضمن این مباحثات عاقبت خود ویشینیسکی صحبت ازمذاکره بین دو 
دولت ابران و دوس کرد و گفت که رئیس جدید حکومت ايران بااين کار موافق 
است . لذا ما هم مقاومتی برای رد این مذاکره نکردیم. در تمام این مباحثات 
نمايندة امریکا ایستیونس ووزیر خارجة انگلیس بوین حاضر بودند واز ما تقویت 
کامل می کردند. آنها به‌طرف ما صحبت می کردند. پس عاقبت بنا شد این کار 
مسکوت بماند و مسذاکره مستقیم بین دولت ایسران وروس بسه عمل آید. ولی 
نتیجه‌را دوباره به شورای امنیت بیاورند. در واقع بنا شد موضو ع شکایت در 
دستور بماند . 

من شخصاً ازاین نحوه خاتمه راضی نبودم و خیلی متأسف شدم. ولی بعد 
وزير امور خحارجة انگلیس به‌من يك کاغذی‌نوشت و گفت شما ملول نباشید.زیرا 
موضو ع خاتمه نیافته و بسته نشده . پس از مذاکرة مستقیم هما گر بر وفق مقصود 
شما خاتمه نیابد مطلب مجدداً باید به‌شورای امنیت بیاید . یعنی در اینجا موضوع 


اتمه نیافته است ودر دستور باقی است . 


خحاطرات تفیز اده ۷۶ 


موعد رفتن قوای خارجی 


بااین ترتیب موضو ع و کشمکش مداومت داشت تاوقتی که جلسة سازمان 
ملل در حدود ماه مارس و آوریل همان سال در نیوبورك منعقد شد. طبق قو لی که 
دولتهای روس وانگلیس وامسریکا داده بودنسد منتهی تا شش‌ماه بعد از انقضای 
جنگ با آلمان بایستی‌قوای خود را از ایران ببرند . امریکائیها مدتی معتدبه قبل 
از آخر آن شش‌ماه که‌دوم‌ماه‌مارس می‌شد قوای خود را بردند و بعداز آن‌انگلیسها 
هم بتدریج ایران را تخلیه کردند. بطوری که ظاهراً یکی دوماه پیش ازموعدءدوم 
مارس»بکلی‌ایران را تخلیه کرده بودند . اماروسها برای تخلیة ایران و بیرون‌بردن 
قوای خود اقدامی نکردند تا روز موعد رسید. در آن روز اعلام کردنسد قشون 
خود رااز ایران به‌استثنای بعضی نواحی که در آنجا قوای روس می‌ماند حسواهند 
بردتا آرامش کامل‌برقراد شود. البته این کار باعث غوغای زیاد شد وانگلیسها و 
امریکائیها اعتراض کردند. 

در این‌موقع قوام‌السلطنه در مسکو بود. من از لندن تلگرافی بهاو کردم که 
شما فوراً پسروتست بکنید . دکتر شفق که با او بود گفت تلگراف شما که‌ر سید 
فوراً اقدام کرد . 


شکایت مجددبه‌سازمان ملل 


دولت ايران مجدداً مجبور شد به‌سازمان ملل شکایت‌بکند . آنجاهم‌مرحوم 
علاء که نمایندة ایران بود مباحثات زیادی بانمایند گان روس داشت. اما بدبختانه 
پشتیبانی کامل از او از طهران به‌عمل نمی آمد. حتی مظفر فیروز که شخص‌شرور 
و فتنه‌انگیزی بود تلگرافی از طرف مرحسوم قو امالسلطنه بهاو کرد که در این کار 


YY‏ سفادت لندن 


کوتاه بیاید'. من در آن موقع برای حضور در آخرين جلسة خحاتمة جامعة مال 
[سابق] که‌جلسةٌ انحلال آن بود به ژنو رفته بودم . دراین مسافرت مطالبات جامعة 
ملل را از دولت ایران‌تصفیه کردم وپرداختم . شب در منزل خود در هتل‌خوابیده 
بودم که‌تلفن پهلوی گوش‌من صدا کرد. تقریباً نصف‌شب‌بود. وفتی تلفن‌ر ابرداشتم 
معلوم شد مرحوم علاء ازنیویورك می‌خواهد با من صحبت بکند . 

آن بیچاره از این تلگراف طهران خیلی مضطرب شده بود و نمی‌دانست 
چه بکند. حواسته بود بامن مشورت به‌عمل بیاورد . به‌سفارت ایران درلادن تلفن 
کرده بود گفته بودند رفته به‌ژنو . آنوقت به‌تلهای مختلف ژنو تلفن کرده بود تا 
عاقبت مرادراین هتل‌پیدا کرده‌بود. گفت‌تلگر افی از طهر انر سیده‌است که‌در اقدامات 
خود مداومت نکند. این کار بهالقاء واغوای مظفر فیروز بودکه علاء را ومملکت 
را رسوا کرد وقوامالسلطنه هم‌تسلیم‌بود. [علاع] می‌پرسید چه‌باید بکند. خیلی به‌او 
سخت می آمد که دنبالة مباحثات را در شورای امنیت قطع کند. مظفر فیروز که 
به قوام‌السلطنه خبلی نزديك شده بود وخود را معاون اومی‌نامید به‌مخبرین جراید 
اظهاراتی برعلیه علاء کرده بود و گفته بود او چنین مأموریتی ندارد. 


تخلیةا آذر بایجان 


مصلحت‌بینی من این شد که آقای علاء آن تلگراف طهر ان را ندیده‌بگیرد 
و فردای آن روز به‌بحث خود مداومت بکند. او نیز چنین کرد و چنانکه معلوم 
است عاقبت به‌تقوبت امر یک و شورای امنیت ملل متحد و بیش از همه به وسیلۀ 
مجاهدات مر حوم علاء »روسها ایران‌را تخلیه کردند . نتیجه آن شد که حوشبختانه 
چندی بعد دولت ايران به‌عنوان اجرای انتخابات مجلس شورای ملی مصمم شد 

به‌همه ولایات قشون بفرستد و انتخابات به‌آرامی جریان یابد . 

۱ - دداین‌موضو ع اخیرآتلگر افی از قواعالسلطنه به‌عط او به‌دست آقای‌غلامرضا 

نجاتی | فتا ده‌است که دد کتاب«جنبش‌ملی‌سدن صنعت نفت ایر ان» چاپ کر ده‌اند ومن بااجازة 


ایشان به‌مناسیت مطلب در پیوست‌نمی آود ۰ 


خحاطرات‌تقیز اده ۳۳۸ 


پیشه‌وری و دیگران که در آذربایجان بودند خیلی به تقلا افتادند. دیدند 
قشون روس رفته است و قسوامالسلطنه می‌توانسد تصرف بکند. خیلی بر آشفتند. 
گفتندماجنگ می کنیم.قشون کشید ندوبه قافلانکوه آمدند. سنگر درست کردند. 
قوام‌السلطنه دیگر اعتناه نکردوقشون فرستاد. آنها خیلی تقلا کردند. ولی آخرش 
کاری از پیش نتوانستند ببرند . کار خبلی خوبی بود. یکی از بهترین کارها در 
تاریخ اير ان‌شد که آنجا داتصرف کردندودو باره‌شدجزعایران. امریکائیها درین‌باره 
خیلی‌حق دارند . اگرپشتیبانی آنها نبود روسها بیرون نمی‌رفتند . آنها به روسها 
گفتندا گرمداخله بکنید ماهم مداخله‌می کنیم.روسها احتیاط کرده مداخله نکردند. 
سفیر امسریکا به‌شاه گفته بود حالا می‌تسوانید قشون فرستاده آذربایجان را بگیرید. 
حق نیست این‌همه‌فحش می‌دهند.البته همه‌هم ناحق‌نیست» این مداخحلاتشانوغیره. 
اما ایرانیها افراط دارند. نان‌هم گران شده علتش را آن می‌دانند. آن زمان هم به 
انگلیسیها و امریکا وبه شاه خیلی بددهانی کردند. 


نما ین د گی در محلس پانردهم 


)۱۳۳۹ ۱۳۳۶ ( 


من از آذربایجان برای مجلس شورای ملی انتخاب شدم . زندگی را 
جمع کردیم که به‌ايران‌بيائيم . خیلی از آمدن به‌ایران نگرانی داشتیم . گفتند در 
تهران کرایه گر ان است. می گفتم چطورمی‌تو انیم برویم؟ برای اینکه گفتند مجاس 
شورای ملی پانصدوهفتاد تومان‌در ماه بهو کلا می‌دهد. در حالی که كرايةٌ خانه اقلا 
سیصد تومان‌بود.يك نوکر یا کلفت هم‌لازم بود. چیزدیگری نمی‌ماند. این بود که 
تأمل‌داشتیم در آمدن به‌ایر ان من| گرمی‌ماندم‌در لندن»! گر چه‌مدت‌قانو نی[ کارم]تمام 
شده بود و از پنج سال هم گذشته بود» ممکن بود . [ دو لتیها ] میل نداشتند مسرا 
بخواهند. قوامالسلطنه گفته بود يك تصویب‌نامه می گذرانیم و پنج‌سال را ده‌سال 
می کنیم . 


وقتی می آمدم حساب کردم تمام آنکه به‌سفیر می‌رسید شاید پنج هزارتومان 


حاطرات تقی زاده 20 


می‌شد باتلفون و شوفر و اتومبیل ومستخدمین زن و مسرد » حتی همه‌چیز مهمانی. 
همینطور ا گر خودمان می‌خوردیم . لباس و خورالك از خودمسان بود باقی همه را 
دوات مسی‌داد. من يك وقتی حساب کردم روی‌هم‌رفته به پنج هزار تومان در ماه 
می‌رسید. آنوقت آنجا خیلی پول‌بود . [اما] اینجا می‌دادند پانصدوهفتاد تومان . 
ولی باوجود این بالاخره آمدم : آمدم رفتم مجلس : 

معلاصه » وقتی بهو کالت مجلس شورای ملی‌انتخاب شدم آمدم به‌ایسران و 
گرفتار آدمهای بد نیت وبد دهن شدم. کسی پیدا شده‌بود [به‌اسم] عباس اسکندری 
که ظاهراً بستگی به‌سفارت روس داشت. آنها[اورا] برضد انگلیس وبرضد نفت 
تحريك کردند. بر ضد من هم به‌شدت تحريك می کرد . 

فصداً هميشه چنین می‌خو است قلمداد کند : مثل اینکه من نمایندۀ انگلیس 
درمجلس هستم . کشمکش طولانی شد که در روژنامه‌ها هست . او آدم خوبسی 
نبود . به‌مرحوم هژیر طعن کرد. اذیت کرد . گفت که هژیر در سفارت روس کار 
می کرده . او هم آدم رشیدو حسراف بود . پا شد گفت «بلی من در سفارت روس 
بودم و هرروزاز در بزر گك آن به‌سفارت می‌رفتم» امابعضیها شب می آمدند آن‌هم 
از درعقب» .اشاره‌اش به‌عباس اسکندری‌بود. هژیر آدم خوبی‌بود. سیدابوالقاسم 
کاشانی و آ نهابه‌اوحمله کر دند. آن‌وقت‌تهمت‌زدن آسان‌بود. بههر کسی‌می گفتند که با 
انگلیسیهاارتباط دارد. انگلیسیها بدنام شده بودند . 
ر باست وزدالی 

من که ازلندن به‌ایران آمسدم وکیل شدم. قبل ازاینکه بیایم و درلندن بودم 
[شاه]تلگراف کرد و تقاضا کرد که من رئیس الوزراء باشم. چون مایل نبودم‌عذر 
آوردم که نمی‌توانم وبه‌يك نحوی ازسرم رد کسردم. سه چهارماه گذشت» غوغای 
آذربایجان هم بود تلگراف دیگر کرد به‌این‌عبادت شرو ع می‌شد که «من‌بازمی آیم 


۳۸۹ مجلس‌پانزدهم 


به سرحرف اولم و از شما تقاضا دارم شما رباست وزراء را قبول بکنید». من 
بازهم عذرخواهی کردم و رد کردم . 

بعد بناشد هیأتی به‌سانفر انسیسکو ازایران بفرستند. اینطورقرار گذاشته شده 
بود که چرچیل و روزولت از همه ممالك عالسم دعوت بکنند وازتمام ممالك دنیا 
هیأتی برای‌تأسیس سازمان ملل‌متحد فرستاده شود. شرطش اين بود که ولو يك‌روز 
هم باشد بابد بهآ لمان اعلان جنگث کرده باشند. حتی بعضی از دولتها اعملان 
جنگ کردند که[بتوانند] داخل آنجا بشو ند. 

قرارشد ازهمه‌جا درسانفرانسیسکو جمع بشوند و آنجا بنیان سازمان ملل 
متحدرا بگذارند. ازایران‌مرا برای ریاست آن هیأت انتخاب کردند. آنوقت من 
دلم‌از آنچه از اوضاع ای ان‌می‌شنیدم‌سردبود. گفتم به‌جائی نمی‌رسد. عذرخواهی 
کردم. چون قبلا هم برضد مداحلات روسیه اقدام کسرده بودم قرار شده بود من 
بروم. اما عذر آوردم. آنها ناراضی شدند. درمجلس امیر تیمور برضد من صحبت 
کرد که باود حقوق فلانی که امرشاه را اطاعت نکرده (برای ریاست وزراء هم) 


فطع کنند. 
قو اعالسلطنه 

قواما لسلطنه همه کاره بود» مثل پادشاه. حکم بااوبود. من ازتبریز برای 
را تابع‌خود کرده بود.به‌قول خودش نمی‌خواست پرزورتر از عودش کسی در ایران 
باشد. با اینکه قانون هست که کسی پیش ازپنج‌سال درخارجه نماند وسرپنج سال " 
اورا می خواستند از دورۀ من پنج‌سال گذشت؛ شش‌سال هم شد. 

وقتی انتخاب شدم که بیایم قوام السلطنه درهیأت وزراء طرح کرده بود که 
آن قانون‌را لغو می کنیم و تصویب می کنیم که تاده سال هم بماند. ولی من گفتم 


خاطرات تقی‌ز اده AY‏ 


به‌هرحال عازم شدم بیایم. تبریزیها باشور وشوق مرا انتخاب کردند. چند نفر کار 
می کردند وسعی می کردند که انتخاب بشوم. بعضیها گفتند می آید یانه؟ یکی گفته 
بود | گرنیاید من‌عود را می کشم. يواش يواش راه افتادم که بیایم. رفتم کمی در 
سویس استراحت کنم. درسویس با صفاترین‌جا «اینترلا کن»است. رفتم بهآنجا. 
مدتی طول‌کشید. از آنجا آمدم ژنو و يواش يواش آمدم به‌ایر ان. 

وقتی به‌ایران آمدم به‌رفیق‌خسودم مرحوم حسین پرویز نوشته بودم جائی 
بگيردتابيائيم. باطیارهآمدیم. فرود گاه قلعه مرغی که پیاده شدیم هرجا نگاه کردیم 
کسی نبود؛ حتی درشکه‌هم نبود. علت این‌بود که من وسواس کرده بودم کسی 
به‌استقبال نیاید» با لجاجت‌تمام. ورود حودمان‌را ازبیروت تلگراف کردم وفردای 
آن‌روز کسیآمدیم‌معين کردم . این کار به‌ما ضرد زد. نفهمیدیم چکاربکنيم.تلفون 
هم درآن نزدیکی نبود. به‌هرنحو بود تلفن‌را پیدا کردم‌و با مرحوم پرویزصحبت 


کردم. 


او به‌من گفت به‌محمدعلی‌خان شیبانی سپرده بودم واوبرای شما جائی تهیه 
کرده بیائید خانة بصیر الملك کاشی برادر محاسب‌الممالك در خیابان خانقاه. 
بصیر الملك کسالت‌داشت و از اندرون‌بیرون نمی آمد. باخانم بخان او واردشدیم. 
همه می آمدند آنجا. چندین روز مسردم آمدند. بعد به مجلس شورای ملی رفتم. 
یکی دوهفته در آن منزل ماندیم و درپی این بودیم که خانه‌ای پیدا کنیم درهمان 
خیابان خانقاه. شیبانی نزدیکی خانۀ حود خانه‌ای پیدا کرد و در حدود دویست و 
هفتاد تومان اجاره کردیم. رفتیم نشستیم. صاحب خانسه حاضر نبودکرایه بگیرد. 
آخراوقاتم تلخ شد. گفتم | گر کر ایه‌نگیرید بلند می‌شویم می‌رویم. باز نمی گرفت. 
آخر مرحوم محمود نریمان را ( بعدها وزير دارائی شدو در زمان وزارت مسالیه 
من‌رئیس عایدات‌بود) که‌دوست آن شخص‌بود صدا کردم گفتم‌به‌این آدم حالی 


YAY‏ مجلس پانزدهم 


کنید من مفت نمی‌نشینم. گفت من‌درست می کنم. آخر خود نریمان گفت نمرة 
حساب بانك اورا می‌دهم [کر ایه‌را] بە-حساب بانك اوبدهید. ما آن‌کار راکردیم. 


وضع املاك 


صحبت ازمرحوم نریمان شد. بهتر است بگویم وقتی من وزارت مالیه‌را 
عهده‌دار بسودم نریمان رئیس عایدات بسود. رضا شاه دراین فکر بود که املاله 
ف#ودالها را منتقل بکنند به‌دولت ودولت عوضش‌را درولایات‌دیگر بهآنها بدمد و 
به‌اين ترتیب ريشة آنان‌را که پادشاهان محلی حساب می‌شدند بکند. 

به قو اما لملك درخراسان و نیشابور داد. آخو ندی به‌اسم ذوالقدر کارهمای 
اورا اداره می کرد. ازرضاشاه می‌تر سیدند. آمد پیش من و کفت ما می‌رویم به‌این 
ادار عایدات‌بهامی گویند هیچ[حق] ندارید. گفتند نیم‌ساعت خودتان رسید گی 
کنید. التماس کردند که يك ساعت بیشتر نمی‌شود.حالا عبرتی برای‌جو انهاباشد که 
قتل قدیمیها را واجب می‌دانند. نریمان را صداکردم. با زیردستش آمدند. گفتم 
چه حرفی به‌اینها دارید. گفتش همۂ اینها غصبی است» حسق و حسابشان درست 
تستت. گفتم حالصة انتقالی‌را بيك کسی که دادند ملك‌اومی‌شود. اينکه خالصً 
انتقالی است. حاضر نبودندقبول کنند. آ خرمن ازقو ام‌الملك‌حجالت کشیدم. آنهارا 
مر خص کردم رفتند. به‌اينها گفتم آقا يك کمی‌تأمل بکنید. آنها کاملا تسلیم من‌شده 
بودند. اینها که رفتند نریمان ودیگران را صداکرده گفتم دلیلتان چیست؟ يك دلیل 
بی‌معنی تراشیدند. گفتم لااقل این‌راهم که باطل است چرا آنجا نگفتید که حجل 
نشویم | رفتند عقلشان‌را روی هم گذ اشتند ودلایلی برای من تراشیدند که دیدم باز 
بکلی لغو وبی‌معنی است. مطابق صریح قانون» خالصة انتقالی‌بود. رفتند شرحی 
نوشتند که مانمی‌خواهیم حرف بد دربارة شما گفته شود. بهتراست به‌محکمه تمیز 
رجو ع کنید. اوقاتم تلخ شد. گفتم خسودم حکمش را می‌دهم. استفتائی نوشته 
خودم فرستادم محكمة تمیز. گفتم اگرزیدی چنین باشد کسی براوچنین ادعا کند 


خاطرات تقی‌زاده AP‏ 


چه‌باید کرد؟ حواب نوشتند ناحق‌است. من‌هم حکم دادم مال آنهاست. هنوزهم 
این مطلب ازقلب آنها نرفته است ومی گویند همة مال ما ازشماست. 


حاج حسین آ قا ملك 


نظایر این کار یکی مال نظام‌السلطنه بود که مرحوم سیدعبدالرحیم خلخالی 
مدعی بود. بالاخره یکی هم مال حاجی‌حسین آقا ملك بود. حاجی حسین آفا 
ملك آدم خیلی خیلی سختی است. پنجاه سال محکمه می رود » جنگث می کند و 
تسلیم نمی‌شود.همه وقت يك‌پایش در محکمه است . يك‌روز او را ديدم ازعدلیه 
می آمد. گفتم مگر جرو بحث دارید؟ گفت نه عادت کرده‌ام . برای املا کش در 
نعراسان» دولت ادعا داشت که مال دولت است . آخر آمد گفت شمارابه‌حکمیت 
قبول دارم. او هرچه می گوید یك قدم عقب نمی‌رود .حرفش حرف است ۰ 

دخترش را سردار اسعد (جعفرقلی‌خان) گرفت ۰ [وقتی]ذر مدرسة‌امریکائی 
بعد از امتحان نطق می کرد یکی گفته بود اگر زن می گیری این دختر را بگیر . 

رضاشاه هیچ ملاحظه نداشت. باحاجی حسین آقا بد بود. گفت به کاراین 
شخص رسید گی بکنید. قوم و خویشی این را (اشاره به‌جعفر قلی‌خان‌سردار اسعد) 
هم ملاحظه‌نکنید. آنچه دارائی بانك روس قدیم بود بعد از انقلاب به‌دولت‌ایران 
منتقل شد. وقتی بانك‌روس‌بود[اشخاص]انواع و اقسام پول گرفته بودند.[وقتی 
که]انقلاب شد پول‌روسها تماماً رفت. آدمی بود که یك میلیون برده وخورده‌بود. 
وقتی مال دولت شد خواستند طلبها را برای دولت بگیرند. آنها هم حور ده‌بودند 
تمام شده بود. دولت دنبال می کرد. یکی از آنها هم حاجی حسین آقا بود . مبلیغ 


کلی شده بود . 


نأسیس بانك کشاورزی 


يك‌روز رضا شاه که‌می‌خو است بانك کشاورزی را تأسیس بکند بامن‌برای 


۳۸۵ مجلس پا نزدهم 


انتخاب ریاست آنجا مشورت کرد. دو نفر را گفتم : یکی مرحوم‌میرزا قاسم خان 
صوراسرافیل که آدم خیلی درست و بی‌مثل بود ویکی هسم میرزا علی| کبر خان 
حکیمی برادر زن وعموزادة مرحوم حکیم‌الملك . قبل از آن مشارالملك دخالت 
داشت. او قبلا وزیرمالیه‌بود. تمام‌املالار ضاشاه رااودرست کرد. آدم باحسن‌نیت 
نبود. دضاشاه گفت این مشار دا هم دخالت بده. او گفت من به‌اعلیحضرت گفتم 
کهمن مفتش می‌شوم. این شخص متصل اخلال می کرد. آنها هم می‌تر سیدند. 

میرز اقاسم خان‌چسیید به يق حا جى حن آقاملك. خحیلی بحث شد. آوردند به‌يك 
میلغی.دو پست‌و بیست‌هز ارتومان» به‌منفعت دو لت.و لی مشار رفته‌بودراپرت‌داده‌بود. 
درخانة فیشر آباد بودم تلفن کردند. بانك فلاحت سرراهم‌درخیابان فردوسی بود. 
رفتم آنجا. داور وزیر عدلیه‌را هم‌صدا کردم. وقتی وارد بانك‌فلاحت شدیم حاجی 
حسین آقا آنجا نشسته بود. دست به‌دامن من‌شد. داور که حاجی حسین آقارادید 
خیلی خحجالت کشید. می گفت او از وقت تحصیل در گردن من حق زیادی دارد . 
گفت من از این در دیگر نمی‌توانم بروم. ازدرعقبی رفت .می گفت مشار برضد 
این کار جدیت می کند. گفتم به‌شاه می گوئیم. حاجی حسین آقا می گفت لباس‌این 
مشاررابکنید ببینید جایز جروشکنجه هنوز دربدنش‌هست زیرامال مردم‌را خورده 
بود. من وداور به‌رضاشاه گفتیم گفتة مشار درست نیست. خحلاصش دادیم . 

اینها:میرزا قاسم خان ومیرزا علی اکبرخان خیلی می‌ترسیدند. وفتی من 
اینها را پيشنهاد کرده بودم رضاشاه گفت آدمهای درستی هستند ولسی اهل این کار 
نیستند. باید [ کسی‌بیاید که] برا باشد . 

حاجی حسین آقا به من گفت چهل سال است با دولت مرافعه دارم. حاضرم 
چهل سال دیگرهم ادامه‌بدهم. ولی شمارا حکم می کنم وتمام اختیارات را به‌شماً 
می‌دهم. گفتم وزير مالیه مدعی شماست حکم نمی‌شود. التماس کرد قبول کردم. 
رسید گی کردیم وطوری رأی دادیم. مقداری از املاك را به‌دو لت دادیم ومقداری 
را حق او دانستیم. او حکمیت داده بود تا پانزدهم بهمنو اواخر سال بود. گفتند 


حاطر ات تقی ر اده A‏ 


قصدش این است که موعد بگذرد. کاغذی به‌او نوشتم که وقت حکمیت من تمام 
شده‌است. گفتم ببر ند وهر جاباشد پیدايش کنند»خواهید دید نکول‌نخواهد کرد.اینها 
عقیده داشتند دیگرقبول‌نمی کند واورا پیداهم نمی کنند. اونوشت شما حکم‌هستید 
تا هزارسال. بعد گفته بسود من حلاص شدم» گرچه فلانی به‌ناحق رأی داد و آنچه 
به‌دولت داد مال من بود ولی مرا خلاص کرد. من راضی راضی هستم. 

خانة اجاده‌ای 


از آن انه بعدها پاشدیم رفتیم فیشر آبساد نحانة حو اهر مختارالملك. خانةً 
مجلل‌تر از آن»فقط مال دولتشامی‌بود. آنجا را صدوبیست تومان کر ایه کردیم. مثل 
قصر است. بعدها آنجا را رضاخان افشار خرید . مدت که تمام شد رفتیم خیابان 
پهلوی روبروی کافه شهرداری» سه‌چهار اطاق بود کرایه کردیم. 

به مجلس شورای‌ملی که‌رفتم پانصدوهفتاد تومان حقوقو کلا بود.دیدمابدا 
کفایت نمی کند. سیصد تومان کرایةخانه بود » صد تومان مستخدم » کلفت هسم 
داشتیم. صد تومان هم نمی‌ماند .درلندن هم می گفتیم کرایه خانه در ایران گسران 
شده و این مبلغ ما را کفایت نخواهد کرد. دکتر علوی [که] آنجا بود التماس 
می کرد ما بهرایران بيائیم. می گفت حکمیت پیدا می‌شود و عایدی خوب دارد . 
ولی هیچ به مارجو ع نکردند. بعد خانه‌ای در خیابان نادری گویاکوچة البرز بود 
گرفتیم. به‌مجلس پیاده می‌رفتم ویا آخر اتوبوسی پیدا می کسردم . تابستانها هم 
به شمیر ان می‌رفتيم دو سه ماه . امر ما باآن حقوق مجلس خوب نمی گذشت . 
بعدها کمی زیاد کردند. مادامی که مجلس مقید به‌افکار عامه‌بود جرأت نمی کردند. 
بعدها اعتناثی نداشتند . 


مسئلةٌ انحلال مجلس 
درمجلس کشمکش فوق‌العاده باعباس اسکندری داشتم . آخرش مکشوف 


۳۸۷ مجلس پانزدهم 


شد او بستگی به‌سفارت روس داشت . او هرچه می‌توانست بد گوئی می کرد. در 
مجلس که‌بودم دوباره‌شاه به‌فکررئیس الوزرائی من‌افتاد.يك‌روزهم اسکندری گفت. 

شاه میل داشت تغییراتسی در قانون اساسی بدهد و همه‌جور وسایل جور 
می کرد. پیشتر برای‌حق انحلال [مجلس] بود. حق هم‌داشت. رئیس مملکت باید 
این حق را داشته باشد . با من هم مرتباً صحبت می کرد . دو جلد قوانین اساسی 
را ( که دراول مشروطه به‌دست آورده بودم ) به‌من داد گفت اینها را مطالعه بکنید. 
این آقای جم آورد. بعد هم آمد پس گرفت. چندی ماند مطالعه کردم . چندان 
موافق نبودم . 

سیدضیاء الدین هرهفته پیش شاه می‌رفت . خیلی میانه‌شان گرم بود . حالا 
گوبا هیچ نمی‌بیند. این خان شاه که‌هست» يك‌روز گفت من خبلی به‌فرض افتادم 
اینها راهم سید ضیاء‌الدین گردن من گذاشت . سید ضیاءالدین يك روز آمد پیش 
من . از وقتی که به‌ایران آمدم با او رفت و آمد نکردم . 

درچند سال که درسفارت لندن بودم» اشخاصی که سفیر می‌شدند د ر آنجاء 
اینها[چون]خیال می کردند [او] با انگلیسها روی هم‌ریخته به‌اومتوسل می‌شدند . 
حتیر یس الوزراء ووزراء می خو استندمیانهة‌ایشان‌حرف‌بز ندو تصور می کردند کلية 
کار ایران باانگلیس است تابه‌جائی که در ابر ان‌خیال می کردندمستشای» نایب اولو 
دوم و سوم حتی آتشۀ سفارت‌ایران دستشان به‌انگلیسیها مسی‌رسد ‏ #لذا] به او 
عریضه نگار می‌شدند . 
سیدضیاء و انگلسها 

تلگر اف که می آمد وروی پا کت می‌نوشتند سفارت ایران من بازمی کردم» 
مکر اینکه می‌نوشتند سفادت ایران مال فلان شخص . شخصی آنجا بو دکه به‌اسم 
من سندی جعل کرد. یکی زاين تلگرافات آمد که رویش سفارت ایران نوشته‌بود. 
من‌باز کردم. ایسن شخص [ جاعسل ] با سیدضیاء‌الدین و برادر های او رفیق شده 


خاطرات تقی‌زاده 4 


بود به درجه‌ای که برای سیدضیاء الدین در فلسطین پول می‌فرستاد. دیدم بسرادر 
سیدضیاء الدین در بانك ملی در تلگرافی از این آقا حواهش کرده‌بودکسه از 
دولت انگلیس صد هزار کیلو اجازة قند بگیرد. نوشته بود باهم شريك می‌شویم. 
خیال می کرد. ده کیلو هم‌نمی‌شد. درصورتیکه اجزای سفارت » حتی مستشارش » 
به‌اندازه بك تومان دخالت در کار نداشت . 

مادامی که من بودم رفت و آمد با انگلیسیها نداشتند. من در تمام این مدت 
پنج دقیقه با انگایسیها دربارةٌ کسی صحبت نکردم. آنها هم آدمهای با ملاحظه‌ای 
هبتند. حال مرا می‌دانستند. درتمام این مدت فقط يك‌دفعه معاون وزارت خارجه 
که کارهای مشرق و ایران دردستش بود درضمن صحبت اسم سید ضیاء الدین را 
به میسان آورد. آخسرش گفت مسن تصور نمی کنم شما موافق ایشان باشید. 
I suppose you dont agree with hirn (‏ ) گفتم من با او هیچ موافقت 
ندارم. آنها خحودشان‌را می کشتند که سید ضیاءالدین را سر کار بیاورند. وقتی از 
فلسطین آوردندمثل آمدن‌شاه همه‌جابیرقهانصب کردند. به‌هرشهری می‌ر سید کنسول 
انگلیس تدار کات‌می‌دید که مردم به‌استقبال بشتا بند» در کرمانشاه وهمدان.به‌طهر ان 
که آمد می گفتند گماشتة انگلیس است. رئيس الوزراء [ازودیدن کرد]. حتی‌مرحوم 
علاء که وزير درباربود لباس رسمی پوشیدورفت‌دیدن‌او. من که آمدم ایران‌ن‌رفت 
با او داشتم نه‌آمد. تا يك‌روز آمد منزل من.فقط يك‌دفعه بازدید کردم. 

در آن حیص وبیص که شاه می‌خواست قانون اساسی‌راعوض کند با اوهم 
صحبت کرده بود. وقتی آمد پیش‌من‌و گفت» من‌به‌او گفتم که‌صلاح نیست درقانون 
اساسی دست ببرد. دست وپایش را جمع کرد. اگرشما هم بگوئید (چون‌او تابع 
انگلیس بودمراهم‌مثل خودش ازعمال انگلیس‌می‌دانست) ومن وشماهردوبگوئيم 
[چون]اوخیال می کند مصدر امراز لندن می آید [اين کاررا] نمی کند. بعات ارتباط 
با آ نهادست و پایش راجمع‌می کند.ملتفت نبود.بعدفهمید. درست‌برعکس »من اعتنائی 
به آنها ندارم 


۳۸۹ مجلس پا نز دهم 


حتی پیش ا زآنموقع انتظارش‌این بود که[وقتی ]من آمدم‌ایر ان‌با اوملاقاتی 
بکنم.يك‌روز کاغذی به‌من نوشت. گفت من گمان می کردم که شما احوالی ازمن 
می‌پر سید ولی‌پیش ما نيامدید. جواب نوشتم درمملکت ما ازو ارد دیدن می کنند» 
اگر می‌خواستید شما می آمدید. بعد نوشت می آیم و آمد. 


مجلس مۇ سان 


آخرهم مجلس مۇسسان درست‌شد وتصویب کرد که اصلا" پادشاه حق‌دارد 
مجلس ر ابدو نم اجعه‌به‌سنا منحل کند.[شاه]خیلی‌علاقه‌به آن کارداشت. مر حوم‌هژیر 
وزير دربار و آقای ساعدنخست وزیربودند. عده‌ای‌را - که حکیم الملك‌ومر حوم 
آمیرزا محمدصادق طباطبائی و مستشارالدو له بودند - دعوت کرد. هژیر همه چیز 
را درست می کرد. يك‌شرحی نوشته بودکه شاه در کشوی میزخود گذاشته بود. 
در آنجا نوشته بود حضور اعلیحضرت همایونی (مثل اينکه رئیس‌الوزراه به‌او 
می‌نویسد ) . ساعد گوش‌داد » بعد پرسید من نفهمیدم» این‌راکه می‌نویسد ؟ گفت 
شما می‌نویسید. گفت من که روحم خبرندارد . 


ساعدجانشین رضاشاه 


وقتی رضاشاهر ابرداشتند» روس وانگلیس موافقت کرده بودند آقای‌ساعدرا 
به‌جایش بگذار ند. اوحاضر نشد وقبول‌نکرد.[این‌شاه را اول نمی خواستند.مرحوم 
فرو غی‌عجله کرد [اورا]بردبه‌مجلس جا بجا بکند.هنوزمحکم نشده‌بود. درروزنامه‌های 
آن وقت هم نوشتند اودرحال انتظاراست. يك‌شب هم پاشده بود رفته‌بود به‌خانۀ 
سهیلی که کارمن چه می‌شود؟ سهیلی گفته بود شما متز ازل نباشید تاحالا آزشما 
حرفی نزده‌اند. 


محلس سنا و قصابای آن 
ریاست آن‌محجلس 


(سالهای ,۱۳۲۹ ببعد) 


مجلس سنا 


مشروطه طلبها و و کلای مجلس شورای‌ملی با[تشکیل]مجلس سنا مخالف 
بودند و نمی خواستند يك‌روزی سنا تشکیل‌شود. مدت چهل پنجاه سال گذشت و 
نگذاشتند تشکیل بشود . به نظر مشروطه‌طلبها سنا موسسةٌ برضد مجلس شورای 
ملی حساب می‌شد. جهتش ازاول این‌بود که در روز اول درقانون اساسی نوشتند 
هروقت بین مجلس وشاه اخحتلاف افتاد و شاه خو است‌مجلس شورای‌ملیرامنحل 
بکند ا کر مجلس سنا موافقت کرد» می‌شود. این مطلب باعث و حشت‌مجلسیها بود 
و آن‌را حکم قتل مجلس می‌شمردند. پس سعی می کردند هسرچه ممکن است سنا 
به وجود نیاید . درواقع » آنجا گفته شده بود مجلس منحل و تجدید انتخابات 


بسود ۰ 


۳۹٩‏ مجلس‌سنا وقضایای آن 


وحشت مردم ازسنا 


دز آن‌زمان اشخاص‌با اطلاع خیلی‌سعی کردند حالی بکنند که‌به‌مرور زمان 
ممکن است عقاید مردم عوض شده باشد وبخواهند انتخاب جدید بکنند. ولی‌آن 
اوایل مردم وحشت داشتند [ازین که‌مجلس را]منحل می کنند و انتخابات جدید هم 
نمی کنند .بهمین سبب قرار گذاشته شد سه ماه به آخحردورة مجلس مانده انتخابات 
جدیدرا برای دور بعد شرو ع کنند.الان هم این نقشه جاری‌است.۱ 
البته شاه حالیه خیلی از این کار ناراضی بود کسه چطور می‌شود همیشگی 
باشد انحلال بعنی تجدید انتخابات باشد. 
داستان مجلس سنابود . آخر وقتی مجلس سنا بازشد .مرحوم‌حکیم الملك 
وزیر دربار شده بود.خیلی نزديك بود. آدم درستکار و صمیمی و مرید شاه بود. 
حکیم الملك هم برای سنا انتخاب شد. روز افتتاح مجلس حکیم الملك مرا[برای 
ریاست] پیشنهاد کرد. اینها خیلی بهمن طالب بودند . بعضیها هم خیال کردند يك 
پایش هم به آنجابسته است»شاه می خو اهد من انتخاب شوم. يك‌سال دئیس‌بودم. 
در انتخاب جدید هم مرا انتخاب کردند. من دیگر +حکم شدم . تمام [سناتورها] 
بلکه می‌خواهم بگویم بدون استثناء و بالاتفاق طالب من بودند. غیر از دادگر که 
دسته‌ای جمع کرده بود و درخانه‌های همدیگر جمع می‌شدند . نجم‌الملك وغیره 
دسته‌ای‌قوبتربودند.من گاهی به جمعشان می‌رفتم. این‌دفعه يك فسادی کرد.يك‌دفعه 
در انتخاب که رأی دادند» بارفتایشان قرار گذاشته بودند کاغذ سفید دادند. این کار 
را کردند که مانع شوند. بالاخره بازهم من انتخاب شدم. این مسعودی وغیره که 
از من خیلی طرفداری می کردند خیلی با آنها لج افتادند . بطور ی که مسعودیو 
اينها هم‌عهد شدند يك‌نفر را از آنها به کمیسیونها نگذارند . همینطور هم کردند . 


. عبادت همین‌طودست ومطلب‌دوشن ومنهوم ليست‎ ١ 


حاطرات تقی‌زاده ۳۹ 


من که آمدم گفتم بالجاجت وخصومت نمی‌شود . بعضیها را خواهش کردم 
استعفاء دادند و از مدعیها آوردم. آنها آمدند از من خیلی عذرخواهی کردند . 
هردفعه من انتخاب می‌شدم تااینکه تجدید انتخاب خود سنا پیش آمد . 


تقلب در انتخابات 


بعد از اينکه مصدق از میان رفت و زاهدی آمد جمال [امامی] ومسعودی 
انتخابات مغشوش درست کردند» سرمردم را می‌تراشیدند. ما هیأتی داشتیم : 
حکیم‌الملك, نجم‌الملك» من و آقای نقوی و سروری. صحبت داشتیم که کیها را 
درست بکنیم‌به‌سنا برویم.نیکپورهم بود که بازاهدیرفت و آمد داشت.انتخابات 
جلو می آمد.دیدیم عیلی اغتشاش کردند و می‌خواهند جعلی بکنند . ظاهراً می 
خواستند اصلاح بکنند » رآیها را می‌خواندند برای میرزا محمد صادق طباطبائی 
ده‌هزار » امام جمعة طهران ومرا گذاشته بودند. کم کم‌دیدیم به‌دلخواه یکی راپائین 
و دیگری را بالا می کنند . سروری رفت آنها را دید. گفت (تا ۷۰ می‌شد) مرا 
۸۰ بنویسید . نجم‌الملك ۱۸ وبعد به ٩‏ رسید وبعد ۵ شد. 

غرضشان‌این بودنيايديك‌روز. در همان دوره[به آنها] گفتم من‌نمی‌خواهسم 
سناتور بشوم. گفتم من امروز باشما نیستم. نجم‌الملك و حکیم الملك خیلی قالو 
قیل کردند. نیکپور آمد . زاهدی خیلی به‌اندیشه افتاد که ما اگر کناربکشيم علناً 
فساد انتخاب معلوم می‌شود . داد گر ونیکپور را فرستاد منزل ما کسة شما نکنید و 
گفت که آقای رئیس‌الوزداء می گوید این اعلان جنگث است. گفتم باشد. اعلان 
جنگ است . تا يك‌حدی‌تحمل کردیم. دیگر زاهدی با ما دشمن خونی شد. گفتم 
من‌می خو استم داحل مجلس‌شوم؛ولی[چون]اهل طهران نیستم می‌خواهم ازولایت 
خودم انتخاب بشوم . 


۳۹۳ مجلس‌سناو قضایای آن 


سناتودی مر یز 


شاه مهمانی داده بود. این آقای ساعد هم بسود. گفتم اگسر تبریز انتخابم 
کردند می‌روم. گفت خوب‌است»همینطور بکنید. همانجا رفت پیش شاه و اين‌را 
گفت. شاه گفت همین کار را بکنید» عیب ندارد. از تبریز هم به‌من می‌نوشتندشما 
انتخاب می شو بد. به‌مر حو م[ محمد]نخجو انی رفیق‌خودم کاغذ نوشتم خیلیمحرمانه 
و گفتم با رمز به‌من تلگراف کنید . اگسر بنا شد نگذارند انتخاب شوم یا فرمان 
دادند که انتخاب شوم اینطور تلگراف کنید. [آنوقت] نمی آیم. فقط درصورتی 
که مردم بخواهند قبول خواهم کرد ۰ 

آقای [اسدالله] ممقانی‌هم می‌بایستی از تبریز انتخاب شود. با آفای‌ممقانی 
عازم تبریز شدیم. اتومبیل‌تا آ خر به گل می‌رفت. به‌میانه رفتیم. باهز ار بلاعودمان 
رابه آنجا رساندیم.به‌عانة مرحوم [محمد] نخجوانی دفتم. اتفاقاً او رئیس انجمن 
نظارت بود.يك کسی آمد گفت حضرت‌اشرف فرمودند(متصود شاه‌بختی استاندار 
بود) فلان آدم را رعایت کنید. گفت برو پی کارت که اگر يك کلمه حرف‌بزنید 
انجمن ر ابه‌هم‌می زنم.بارمز [به‌شاه بختی ] گفته‌بودند. هرچه‌منتظر شدیم[نمایند گان] 
اردبیل‌و غیره نمی آمد . 

در اين‌وقت‌هزارة ابن‌سینابود. من گفتم من نمی‌مانم می‌روم طهر ان. ممقانی 
گفت من می‌مانم. آخعرش درست می‌شود.ديديم اصل مطلب از شاه‌بود. قصدش 
این نبود که من انتخاب نشوم» بلکه نظرش این بود که مجلس افتتاح بشود ويك 
نفر [دیگر ] رئیس بشود . بعد [از آن] ما انتخاب بشویم . 

آمدیم طهّر ان. [مراسم‌جشن هزارة] ابن‌سینا را تمام کردم رفتم تبریز.صمد 
خان نظام پسرظفر الدو لهمی‌خواست جزومجاس بشود؛ حتی آخر[روز آرأی‌رفت 
صبح زود یکی یکی اینها را برد به‌خارج شهر. امیر نصرت [و] آقای ساعد از 


طهر ان آمده بودند می خو استند رآی‌بدهند . عده کافی نمی‌شد. آخرش آقای‌ساعد 


خحاطرات تقی‌زاده را 


يك کسی را پیدا کرد. قبل از آن خودش را می کشت که آقا میرزا محمدصادق و 
امام جمعه را انتخاب کند. آخر نگذاشتند. رفتند پیش شاه. دشتی گفت اینکه‌شما 
می‌خو اهید نمی‌شود.برای آینکه کسی به‌میر زا محمدصادق رأی نمی‌دهد. چاره‌اش 
را پرسید ؟ گفت فلان کس باید بشود. آخرش که دید تند می‌رو ند گفت من‌باشما 
همعقیده ام. [اماحالا ]می‌خواهیم لايحة نفت با کنسرسیوم را به‌مجلس ببریم . تمام 
بشود » بعد ازدوسه ماه می‌شود. خود شاه پيشنهاد حل مسأله را کردهو گفته‌بودیکی 
از دوستان ایشان باشد و وقتی لایحه از مجلس گذشت استعفاء بدهد» ایشان‌ببایند. 


آخر حکیم | لملك را پیدا کردند. آن‌بیچاره مایل این کار نبود. بالاخره‌رئیس 
مجلس شد . آقای مسعودی را می‌فرستاد پائین ازمن می‌پرسید که در این موردچه 
باید کرد ؟ سه چهار ماه بعد حواست برود سویس برای معالجه. بابی‌حیائی تمام 
پیغام دادند حالا استعفا بده . رسماً هم ازوزارت دربار به او نوشتند . زاهدی هم 
پیغام می‌داد . این آبتین را می‌فرستاد. من اتفاقاً برای دیدن مرحسوم حکیم‌الملك 
رفته بودم. دیدم او نشسته آبتین هم آمده است که استعفایش را بگیرد برود. آبتین 
همه کارة ز اهدی بود . حکیم‌الملك برای پول ریاست بود که علاقه داشت. برای 
پول جان می‌داد. وقتی مرا دید گفت الحمدلته که آمدید . من حاضرم که استعفایم 
را بنویسم . گفتم ابداً نباید بکنید. من اگر استعفا بدهید قبول نمی کنم . مااین جا 
ننشسته‌ایم که با حکم رئیس بشویم و با حکم استعفا بدهیم . اگر هسم می‌خواهید 
بعد از یکی دو ماه از همانجا بنوبسید . به‌سویس رفتو استعفا هم نداد . بعد هم 
دور مجلس به آخررسید. در انتخاب جدید هم او گفت که فلان کس باید[رئیس] 
بشود و باز مرا انتخاب کردند . معطل کردن انتخابات‌سنا در آذربایجان» مثل کار 
سعدالدو له وصنیع الدو له شد. 


۳۹۵ ۰ مجلس سنا وقضایای آن 


یاست صددالاشر اف 


بعد از آن‌هم که بعلل مداخلات در کارمجلس دلسرد شدم و حاضر به قبول 
ریاست آنجا نشدم شاه ازمن مشورت کرد که چه کسی آنجا را اداره کند . گفتم 
حالا که تمایلات‌شما بی اثرنیست برای این می گویم آدم ناباب نیاید. آدمی‌هست 
که ناباب است و سینه می‌زند. گفتم ارباب کیخسرومرحوم می گفت وقتی‌این آدم 
رئیس مجاس‌شورابود به‌تمبر پست[هم]طمع‌می کرد. گویا متوجه بود. گفت پس 
شما از چلو کباب خبرندارید. کمیسیون که می‌شد ظهرچلو کباب سفارش می‌دادند 
برای بیست‌نفر. می گفته سی تا بکنید وده تا را به منزل[خودش]می‌فرستاده‌است. 
آخرصدرالاشراف را که سبت به سایرین بهتر بود انتخاب کردند . 


مخالف دیمان بغداد 


درموضوع «پا کت بغداد»همه‌زورشرا آورد که‌ازمجلس بگذرد.شب‌امینی‌و 
علاء آمدند منزل من که مرا راضی کنند مخالفتی‌نکنم. گفتم حرف بی‌حساب برای 
چیست. مامی‌رویم. خودتر کها می آبند آذر بایجان‌را می گیرند. عاقبت خیلی‌بحث 
کردیم. خواستند پاشو ند بروند گفتند اقلا" به مجلس بیائید. آخرش نرفتم. اینها 
بحث کردند. مخالفین دیوان‌بیگی وحسابی ومرحوم لسانی وشریف امامی بودند. 
شاه يك‌يك سناتورها را بايك ربع فاصله حواست وباآنها صحبت کرد. آخرهمه 
تسلیم شدند الادیوان‌بیگی. گفت قبول‌ندارم» صحبت هم می کنم. شریف امامی 
که از تندروهای آن زمان بود رای موافق داد. 

درقانون اساسی گذاشته‌اند که نظامنامةٌ انتخاب مجلس سنا را باید مجلس 
شورای ملی تهیه کند ورأی بدهد. مجلس شورای ملی از اینکه [اين مطلب] در 
فانون بود استفاده کرد وهروقت صحبتمجلس سنا پیش آمد آنها تن ندادند. 
مطابق قانون اساسی نظامنامه‌را درست نکردند. 


خاطرات تقی‌زاده 4۶ 


بعدازتیرزدن به‌شاه دردانشگاه طهران»او به‌این خیال افتاد که هرطوری‌هست 
مجلس‌سنا برپابشود. عاقبت مجبورشان کردواین کارشد. بطور کلی ازوقتی‌به‌وقتی 
قدرت شاه و نفوذ کلامش زیاد می‌شد. بعضی اوقات‌هم کم می‌شد. بسته‌به‌زمان بود. 
در آن زمانی که نفوذش زياد شد زور آورد که باید سنابشود. ولیاوهم هیچوقت 
نگفت برای انحلال مجلس شورای ملی محل حاجت است. می گفت درهمه‌جای 
دنیا هست. 
مصدق و سنا 
مصدق السلطنه با آفا سیدابوالقاسم کاشی (کاشانی) برضد مجلس سنابودند. 
مصدق می‌خواست هردومجاس درزیر حکمش باشد . آخحرش حق وضع قوانین 
برای خودش گرفت » چون مجلس یسواش يواش جانش را به لب رسانده بود . 
بقائی و معظمی و مکی هرچه که می‌حواست می کردند . آنجا حکمش نافة بود. 
حیال کرد که حکم مطلقش باو جود سناشاید نافد نباشد. چون درسنا اشخاصی 
بودند که شاید مقاومت می کردند. این‌بود با سید ابو القاسم کاشی بنارا براین 
گذاشتند که‌سنا را كلية ازمیان ببرند وتنها مجلس شورای‌ملی بماند و آن هم چون 
عمرش به‌سر می‌رسیدمطابق‌میل خودانتخاب می کنند. علاوه براین و کلای مجلس 
شورای‌ملی‌مطیعش‌هم‌بودند ومخالفین‌رامی‌زدند. اتباع مصدق جلو مجلس می آمدند 
فحش می‌دادند. عرصه راتنگث کرده‌بودند. وقتی که آقا سید ابو القاسم کاشی رئیس 
مجلس شورای ملی شد هیچوفت به‌مجلس‌نرفت .[مهندس احمد] رضوی رانایب 
گذاشت . من ریس سنا بودم. مجاس‌شورای ملی » برای جای سنا طرف‌جنوب 
شرقی باغ مجلس » اطاق کمیسیون را دادند که‌دفتر مجلس سنا باشد . آن اطاق 
دست‌سنابود . سناتورها آنجا جمع می‌شدند وهرچه مطلب داشتند می گفتند. مثل 
اینکه آنجا مال مجلس سنا شد . من یکی را فرستادم وپیغام دادم حالا که ریس 
شده‌اید ملاقاتی بشود وصحبت کنیم و موافقت بکنیم که همدیگر را ببینیم . 


۳۹۷ مجلس سنا و قضایای آن 


جاسة مجلس شورای ملی هفته‌ای دو روز یا سه روز دست آنها بود وجلسة 
مجلس سنا هم همانجا که مال اينها بود هفته‌ای دو روز یا سه روز منعقد می‌شد . 
در روزهاشی که مجلس جلسه داشت ما در آن اطاق کمیسیون در جنوب شرقی 
باغ مجلس جمع می‌شدیم . آن روزی که نوبت بود که مجلس در آنجا منعقد 
بشود مجلس سنا آنجا منعقدنبود . 

حتی اینطوری شد که چون نیکسون معاون رئیس جمهوری آمسد به‌ایران 
[برای آمدن ]مجلس سناء‌به‌همان اطاق بزر گی که دست ما بودآمدو آنجا ماپذیرائی 
کردیم. نطق‌هم کرد. من‌هم نطتی‌در جو اب او کردم. گفتم‌خیلی بايد عذر بخواهم که 
اطاق ما محقر و کوچك است › جائی نداریم و شمارا این‌جا پذیرائی می کنیم . 
گفتم شاعر معروف ما گفته است : 

گر حانه محقر است و تاريك بر دیسدة روشنت نشانم 

این‌جور گرفتار بودیم . 

جملة معترضه است: يك کسی از همدان نامه‌ی نوشت که‌يك‌نفر کافر راراه 
داده‌اید » و آنوقت هم می گوئید بردیده روشنت نشانم . 
طرز انحلال سنا 

دراین بین کسی رافرستادم پیش آقا سید ابوالقاسم کاشی که ملاقاتی بکنیم. 
گفت خیلی خوب حاضرم بعداز روزدوشنبه . نگو توطثه چیده بودند[همان‌دوز] 
سناراازبین ببرند واو وعسدۀ دوشنبه داد. سیدابو القاسم و مصدق محرمانه نشسته 
بودند وبرای به‌هم زدن مجاس سنانقشه کشیده بودند [به‌این‌طور] که‌چون درقانون 
اساسی نوشته مدت مجلس دوسال‌است »مجلس شامل هردو مجلس‌است . [پس] 
نیم‌سال هم‌از حقش گذشته. محرمانه و مخفیانه ونا گهانی عمل کردند . 

مصدق‌السلطنه بدعت غریبی آورد و پیش‌برد . طر حهائی که‌می آمد مجلس 
فوری » يك شوری باشد. بعضی اوقات در آن جلسه گفتند دو فوری که درجلسۀ 


حاطر ات تقی زاده ۳۹۸ 


آینده مطرح بشود.این گفت سه فوری‌باشد. درهیچ‌جا نبود. درچند دقبقه مطرح و 
رأی گرفته می‌شد . دراین کارهم» وسط صحبت‌دیگری» مرحوم [محمود] نریمان 
(آدم بدی نبود جزو جبهة ملی بود) دست بلند کردو گفت اعطار نظامنامه‌ای دارم . 
بعد گفت‌طرح قانونی‌دارم و پيشنهاد کردبه‌سه فوریت که سنا دو سال بشود . شاید 
هم گفته شد این درست نیست .گسوش ندادند. مطرح [شد] و تصویب کردند ۲ 
سنا رفت پی کارش . 

سید ابوالقاسم به مجلس نمی آمد . نایبش مهندس رضوی مجلس رااداره 
می کرد. بعدهااوراحبس‌ومحکو م کردند .من‌پیش شاه رفتم‌و صحبت کردمو آزادش 
کردند. همه اموالش رافروخحت‌و رفت فرنگستان. ازسرحد ایران که گذشت رفت 
درسویس مهمانی کردوتمام مردم را دعوت کرد ومطرح کرد که ایران جمهوری 
بشود. قدری هم اختلال‌شعور داشت. پس بناشان براین‌شد که نگذارند سناد ر آنجا 
منعقد شود. صبح مسا رفتیم همان اطاقی که داشتیم.مهندس رضوی نسبت به‌من 
يك قدری ادب و احترام داشت. يك کسی فرستاد پائین کها گر هم آقایان آمده‌اند با 
هم خداحافظی بکنند. سناتورها کم کم می آمدند کسه جمع شده برویم بالا برای 
جلسه. آنها هم گفته بودند دیگر نمی گذاریم اینها بیایند جلسه منعقد کنند. 


دستور کاشانی 

دراین حیص وبیص ازسنا ده یابیست‌نفر آمده بودند. يك مرتبه گفتند که‌سید 
ابوالقاسم‌باتلفن حکم کر ده‌و گفته‌است‌يك نفر هم‌از سنا[ تورهارا] ازبیرون‌نگذارید 
بیاید تو .این را که‌به‌من گفتندمن‌بلندشدم. درهمان‌اطاق که‌بودیم همه آقایانرا اطراف 
خودم‌جمع کردم وبه گوششان گفتم همه‌بروندمنزل نظام‌السلطنه. گفتم اوسالن اش‌دا 
آماده کند. آبتین‌رافر ستادم‌درمیدان بهارستان بایستد و هر کدام ازسناتورها که آمد 
برود جلوبه گو شش بگویدبرود منزل نظامالسلطنه. همینطورهمشد. بعد خودم‌رفتم. 
دیدم همه‌بدون‌استثناء آمده‌اند . آنجا جلسه‌را منعقد کردم. می‌خواستم این مطلب 


۳۹۹ مجلس سټاو قضایای آن 


درز نکند.چون بعضیها نگرانی داشتند و اطمینان به ظهیر الاسلام نداشتند. او که 
می‌عواست‌برود من گفتم تأمل کنید بعد بسروید. جلسه را منعقد کردیم. نطق شد. 
همه‌را خواندیم. گفتم این کاررا که کردند برخلاف‌قانون است. ماقبول‌نمی کنیم. 
سنا وجود دارد و کماکان‌هست. جا مهم نیست. هرزمان‌بخواهیم ازهم‌انجا که‌مانده 
منعقد می کنیم. این خوب‌تدبیری بسود.بعد از يك سال نتیجه داد. دیگر لازم‌نبود 
انتخاب‌جدیدی بکنیم. همهر | صدا کردیم وجلسه را درهمان‌بهارستان تشکیل‌دادیم 
که آنهم داستانی دارد. 


بیشدستی مصدق 


وقتی که جلسةٌ منزل نظامالسلطنه تمام‌شد من‌رفتم به‌دربار.تلفن کردم به شاه 
در سعد آباد که می آیم . رفتم پیش شاه که بگویم آن لایحه راقبول نکند و امضاء 
نکند . ولی وقتی من رسیدم گفتند يك‌ساعت قبل مصدق‌الساطنه آمد ومرا مجبور 
کردکه امضاء بکنم. به‌من می گفت قول گرفته‌ام تجدید انتخاب بشود . 

وقتی مصدق‌السلطنه از میان رفت و زاهدی رئیس‌الوزراء شد [ به وسیلة 
ابراهیم ] خواجه‌نوری که با زاهدی رفیق بود و رفت و آمد داشت پیغام دادم که ما 
مجلس سنا را منعقد می کنیم. او تن در نمی‌داد و تعلل داشت. البته برضد مصدق 
بودندولی نمی‌دانم چرا جرأت نمی کردند. هنوز قال و قیل مکی و حاثری‌زاده 
بود که قانون قانون است و نباید سنا دوباره شرو ع به کار کند . عاقبت منتهی شد 
به‌اینکه با زاهدی صحبت کنم . خانة زاهدی نزديك شاه آباد بود . ما از زاهسدی 
وقت گرفتیم و با خواجه‌نوری رفتیم . 

وقتی مصدق[او ]را دنبال می کرد آمد سنا بست نشست .من که در سنا کار 
داشتم این آبتین که خود را بکلی به‌او بسته بود می آمدوهميشه می گفت اجسازه 
می‌خواهد بیاید با شما صحبت کند. بعدها دیگر راه ندادم . او شب و روز آنجا 


نشسته بود. حوصله‌اش سر می رفت 1 


حاطرات تةی‌ذاده fee‏ 


دفبالة سناپسازمصدق 


ما به‌نانةً او رفتیم . خیلی احترام کرد. ظاه رآ شام هم داد . گفتم مجلس‌سنا 
که منحل نشده › ما می‌خواهیم دوباره افتتاح بکنیم. هی نق‌نق می کرد. می گفت 
آقا این که گذشته است .من خیلی جدی حرف زدم . او هم آدمی بود . اول دفعه 
قبول نکرد . دفعة دوم که رفتم او بر روی من نماند »گفت ما باز می‌کنیم . هیأت 
دولت هسم باید برود نطق بکند. بعد جهتش را فهمیدیسم که شاه میل نداشت . 
نمی‌خواست يك سنائی راه بیفتد . من گفتم که خیلسی زننده‌است . او مردانگی 
داشت‌وقبول کرد. ما روزش را معن کردیم و جلسه راافتتاح کردم 

در اطاق کمیسیون که مجلس به ماداده بود به سنائیها گفتسم کار تمام‌شده. 
اینهابه‌من خندیدند. گفتند محال است‌مجلس سنابشود. گفتم محال است‌نشود.شاه 
آمد نطق هم کرد. زاهدی می‌فهمید که شاه میل نداشت . گفت ازفردا مرتب نیائید 
که جلسه تشکیل بدهید . 

مجلس راهم مصدق‌بکلیالانده‌بود.[شاه]|ینطورفکر کردبهترین‌شقوق این 
است که‌شاید بیایدوهردور امنحل بکند وازسر نو انتخابات‌بکند که این کاررا کردند. 
بعد هم خیلی داستان داشتیم با شاه . مثل اينکه از آنها ملاحظه داشت . انتخابات 
که خواستیم شرو ع بکنیم نصرالمء‌لك هدایت را رئیس انجمن انتخابات کردند . 
من گفتم انتخاب مجلس‌سنا برای شش سال است . او زیر بار نمی‌رفت . آخسر 
زير بار رفت . 


شاه و سردار فاخر 


درین‌وقت سردارفاخر ميا نه‌افتاده بو د که دوباره حودش را رئیس می‌دانست. 
سردارفاخر می گفت هردو مجلس سه سال باشد . یك روز رفتم پیش شاه. او هم 
آمد. پیش شاه بحث می کردیم . او دست بردار نبود . به‌او گفتم مگر تو تابسع 


۳۰1 مجلس سنا وقضایای آن 


د کتر مصدق هستی . عاقبت شاه گفت ما که از روز اول مجلس سنا را شش سال 
می‌دانیم . سردار فاخر دیگر حرفی نسزد . شاه می‌خواست او را در دست داشته 
باشد . پنج‌هز ارتومان خانه‌اش‌را می‌خواست به‌قیمت زياد به شاه بفروشد.عاقبت 
خانه را به‌پانزده هزار تومان‌فروخت . آدمی بود. صحبت می کرد که وقتی سرباز 
بوداز آن سربازهای دم در مجلس شورای لى در خانة او هم بسوده. می گفت 
او مریض قمار است . تا ساعت سه چهار بعد از نصف‌شب قمار می کرد. يك 
وقت‌در آن نصفه‌های شب می آمده از خانه[اش]برای قمار پول ببرد . 


و وق‌الدوله 


گرچه وئوق‌الدو له هم‌قمار باز بودو لی به‌این حدنبود. بعلاوه او مرد فاضل 
و شاعرخوب‌بود. آخوند وحکیم بود ۰ عربی‌خیلی خوب‌می‌دانست .این آدم‌حتی 
به عموزاده‌اش میرز اعلیاصغرخان [حکمت] هم نرفته.فضایلی ندارد. و ثوق‌الدو له 
به آن‌بدی هم که مردم گفتند نبود. مشروطه‌طلب بود . همین‌روزها تعربف کردند 


پسری‌دارد به‌اسم على و وق » خیلی حوب در آمده است . 
اختلاف مصدق و شاه 


دوباره مجلس باز شد که الان هم هست. دربارة اختلاف مصدق‌الساطته و 
شاه حق با مصدق بود. شاه شرو ع کرد که فرمانروائی بری و بحری با شاه‌است » 
در صورتی که اینطور نبود. همه اینها تشریفات است . مصدقا لسلطنه می گفت که 
این مواد قانون اساسی تشریفات است . چون شاه هميشه متوسل و متشبث‌می‌شد 
خواست تفسرر بکنند. مجلس شورای ملی گفت متصود این است نه‌اینکه واقعاً 
حکمش با شاه باشد. هیاْتی انتخاب شدند . مررحوم قائم مقام‌الملك هم بود ۰ او 
مثل نو کر دربار بود . يك‌روز شاه به من گفت آنهائی که خودشان‌را این‌قدر به‌ما 
نزديك حساب می کردند آنها هم پشت‌پا به‌ما زدند. 


خاطر ات تقی‌زاده ۳۰۲ 


رفتند پیش شاه وبحث کردند. آخر دريك جائی که اختلاف بود گفته بودند 
بگوئیم خودش (مصدق) بیاید . شاه گفته بود نه نه | او نیاید» اگسر بیاید هسرچه 
بگوید من ناچارم قبول بکتم." آن‌کار به‌جائی نرسید . آخر مصدق از بین رفت . 
مصدق هم افراط کرد. خیلی افسوس است. | گرنکرده بود حالا هم بود. کاری به 
او نمی‌توانستند بکنند . 


۱- این مطلب مربوط است به جریان اختلاف تسیر مواد قانون اساسی دد بارۀ 
فرماندهی قوا ومنجر شدن آن به گزادش هیسأت هشت نفری که ددجلسةً خصسوصی 
روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی قرائت شد و چنیناست : 

ساحت مقدس مجلس شودای ملی 

چون حسب تصمیم آقایان‌نمایندگان محترم در جلسةعصوصی روز پنجشنبه چهاد دهم 
اسفند ماه ۱۳۳۱ مقرد گردید امضاکنند گان زیر دربارة شایعةٌ احتلاف حاصله بین ددبار 
ورئیس دولت که به‌واسطهً پیش آمد اخیر در افزاه منتشر و موجب پاده‌ای تشنجات و 
نگرانی گردیده مطا لعات و اقدامات لاذمه نموده و نتیجه دا به‌عرض مجلس شودای‌ملی 
برسانیم لذا هیثت منتخب بدواً باجناب آقای د کتر مصدق نخست‌و زیر ملاقات و با استحضار 
از مطا لب ایشان به‌حضود اعلیحضرت همایسونی شرفیاب وفرمایشات ملو کانه دا اصفا 
نمود . اينك خلاصهٌ مذاکرات ونتیجه دا به شرح زیر به‌عرض مقدس مجلس شودای 
ملی می‌دسانک : 

خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی ودئیس دولت کوچکترین اختلافی که‌ناشی 
از نظریات شخصیوخصوصی باشد موجود نیست . بعلاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند 
که همواره علاقۀ کامل خوددا به دعایت اصول قانون اساسی تصریح و ذحمات جناب 
آقای د کتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ايران تقدیر نمودها) و هم‌چنین علاقسه و 
احتر ام کامل آقای نخست‌وزیر نسبت بههقا) شامخ ساطنت وشخص اعلیحضرت همایون 
شاهنشاهی مسلم و ابداً محل تردید نیست . 

تنها جهنی دا که می‌تو ان منشاء اختلاف نظر تشخیص داد اختلاف در تسیر و تعبیر 
مقردات قانون اساسی دد مودد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانسونی هیثت دولت 
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ef‏ مجلس سنا وقضایای بعد 


قبول نکردن دیاست مجلس 


الان هم تمام نشده می گویند جهت اینکه این را که چرا مجلس سنا را قبول 
نکرد فلانی بروز نداد . یعنی می گویند نمی‌خواستند اینطور شد» در صورتی که 


حقیقت این است که وقتی کار ساده نیست من دوستش ندارم 1 


عمارت مجلس سنا 
درابتدا اصلا" اصلاً من مخالف بودم که بیائیم به‌این جا. در بهارستان‌جا 
داشتیم .در آنجا اطاق کمیسیون محاسبات را به‌ما داده بودند. وقتی مجلس سنا 


وت 
مخصوصاً داجع به‌قوای انتظامی کشود است که باتوجه به‌مجموع اصول‌قانون اساسی‌و ‏ 
متمم آن نظریۀ خود دا به‌شرح زیر به‌عرض می‌دسانيم : 

نظر به‌اینکه موافق اصل ۳۵ متمم قا نون اساسی‌ساطنت ودیعدای است که به‌موهبت 
الهی ازطرف ملت به‌شخص شادمفوض شده وطبق اصل ۴۴ متمم شخص پادشاه‌ازهر گونه 
مسئولیت مبر است و از طرفی طبق‌همین اصل و اصل ۴۵ متمم ادارة امور مملکتی بهءهدة 
وزداء و هیثت دولت می باشد بدیهی است که اداده ومسو لیت امود مملکتی اعم از 
کشودیو اشکری از شون مقام‌شامخ سلطنت نبو ده و از حقوق هیثت دولت ووزیران‌است 
که در ادارة وزاز تخاندهای مر بوطدبدنام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش دداجرای 
مقردات قانونیه نموده منفردآ و مشت ر کا از عهدة مسئولیت در مقا بل مجلس شودای ملی 
بر آیند . بنابراین برای اينکه این موضوع برای همیشه واضح و دوشن باشد استدعای 
تأبيد این گزادش دا از ساحت مقدس مجلس شود ای ملی دادیم . 

حسین مکی » جو اد گنجه‌ای» سید ابو الحسن حاثری‌ذاده » [بهرام] مجدزاده » د کتر 
عبدالله معظمی» د کتر مظفر بقائی » دضا رفیع» دکتر کریم سنجابی. 


١‏ مطاب ناقص و نامفهوم است.عنوان این‌عبا رت دریادداشتهاهمینطاور است. 


خاطرات تقی‌زاده ۳۰۴ 


شد روزمائی که جلسة مجلس‌شورای ملی‌بود می‌رفتیم به‌همان اطاق مجلس سنا و 
روزهائی که مجلس سنا جلسه داشت درهمان تالار بزر گی مجلس شورای ملسی 
جلسات خودرا در آنجا بزقرار می کردیم. البته يك‌روز آنها جلسه داشتند و روز 
دیگرما جلسه داشتیم. همینطوری جلو می‌رفت. درهمان اطاق کارها می گذشت. 
حتی وقتی‌نیکسون معاونریاست‌جمهور امریکا به ایران آمد به‌دیدن سناهم آمد . 
همه سناتورها درهمان اطاق جمع شدند.یعنی آن اطاق شده بود مال مجلس سنا. 
درهمان اطاق نطق کرد. من رئیس بودم.به‌انگلیسی نطقی کردم و گفتم که من‌عذر 
می نحو اهم که شما را درهمچواطاقی پذیرائی می کنیم» چون هنوزمحل‌معین برای 
مجلس‌سنا درست نشده . گفتم که‌این‌جا چیزی ازشاءر معروف ایرانی به‌یادم آمد 
که من آنرا تکرار می کنم: 

گرخانه محقر است وتاريك در دیدة روشنت نشانسم 

شعراز سعدی است. به‌انگلیسی هم ترجمه کردم. 


خر بدن زمین برای‌سنا 


بعد به‌این خیال که‌برو یم‌بر ای خودلانه تدار ك بکنیم»مقابل‌مجلس که آخرش 
به کتابخانه‌می‌رسد زمینهائی بوده‌ما رفتیم گفتیم يك‌تکه به ما بدهند . هرقدر حرج 
می کنیم پهلوی‌مجلس شورای ملی باشد. گویاپنج یاشش‌هز ارمتر عریدیم. پولش را 
هم دادیم. ازقرارمتری دویست‌بابکصد تومان پولش را دادیم و معمار آوردیم که 
بسازیم. نقشه‌را خودم دیدم. همه‌چیز آماده‌شد .معلوم کردیم کتابخانه کجا باشد و 
تالا ر کجا باشد. هنوزشرو ع نشده بود تا اینکه‌من بو اسطة اقداءد کترمصدق‌يك‌سال 
کنار رفتم. بعد حکیم‌الملك را موقتاًرئیس مجلس سنا کردند. سناتورهابه‌حکیم - 
الملك زور می آوردند که ماجای بزر گك می‌خواهیم ومال ما باید ازمال واشکتن 


۳۰۵ مجلس سنا وقضایای آن 


هم اعلی‌تر باشد. یکی از آنها هم‌سعودی بود. آخررفتند جا پیدا بکنند. حالاز مين 
پهلری مجلس هم مانده. 

البته سناتورها به‌علت مزاحمتی که پیش آمده بود لج افتادند . بعد که 
مصدق‌از میان رفت من اقدام کردم که دوباره سنا منعقد بشود ودع. ت کردیم . 
زاهدی را هم من وادار کردم که بیاید . او بهانه می گرفت که چه بکنیم؟ چطور 
می‌شود؟ آخرمن گفتم آقا مگر شما با آنها همعقیده هستید؟ عاقبت قبول کرد که ما 
سنارا منعقد بکنیم. آمد نطق هم کرد. سنا زنده شد. 


انحلال ددمجلس 


بعد شاه‌نظرش براین بود که هم سنا وهم شورارا منحل بکند. می گفت حق 
انحلال‌هم که دارم. همین کاررا کرد. 

ما دوباره که سنارا منعقد کردیم درهمان اطاق قدیمی بودیم. اینها می گفتند 
که اصلا" ما نمی‌خواهیم با اينها یکجا باشیم. این بود که رفتند يك‌جائی پهلوی 
موزه؛ آن‌طرف زمین‌موزه » که مال حاجی حسین آقا ملك است» آنجا را انتخاب 
کردند که سنا برود آنجا باشد. مر حوم حکیم الملك هم خحلافی از ش‌سرزد. 
خواستند آ نجارابه‌هر نحوی باشد بگیرند واین حلاف بود. حاجی حسین آقا هم که 
آدم يك دنده بود. 


دراین حیصو بیص برادرشاه علیرضا ازطیاره افتاد ومرد. آنهابه‌میل آمدند 
که خانةٌ اورا بفروشند وپول بکنند برای اولاد او. این بود گفتند برای مجلس سنا 
حوب است.حکیم الملك هم قبول‌کرد وخریدند. رفتیم آنجا. آن عمارت بد نبود. 
در آنجا اداره می‌شدیم. بعدها آمدند به‌این فکر افتادند که این طرف ساختمان‌بکنند. 
من بکلی مخالف بودم. نشد. آمدند خراب کردند که این‌جارا بسازند. آنوقت 


خحاطرات تقی‌زاده oy‏ 


این اشخاص را آوردند نقشه کشیدند. خیلی پول صرف شد. بین شصت و هفتاد 
میلیون تومان حرج کردند. من همیشه وبه‌شدتمخالفت کردم. آخرش‌هم کم مانده 
بود بامن دشمن بپشوند. دشمن هم شدند. بعضیها شاید فایده می‌بردند. جماعتی 
بودند که استفاده بردند. من‌وقتی دوباره رئیس‌شدم جلسة اول آمدم گفتم پیش من 
صحبت این کار را نکنید. يك کلمه‌اش‌را هم من مداخله نمی کنم. قرارش‌را داده 
بودئد ونمی شدبه‌مم‌زد. لسانی می گفت". 

از آن‌روز تا آخر»هروقت هیأت رئیسه می‌شد من می گفتم من مخالفم ورای 
نمی‌دهم. حتی وقتی صحبت آنجا بود درهیأت رئیسه هم حاضر نمی شدم و گفتم 
عدم دخالت مرا در صورت مجلس یادداشت کنند . بعد آن راکافی ندانستم . گفتم 
يك سواد از این‌صورت هیأت رئیسه برداشتند که‌نگه داشته‌ام. در آن صورت‌جلسه 
من اعلام داشته بودم که من با این کارمخالفم. هیچوقت به آن رأی نخواهم داد. در 
صحبتش هم مداخعله نخواهم کرد. یکی از کسانی که در کار ساعتمان خیلی علاقه 
نشان می‌داد ومدافعه می کرد همین مهندس شریف امامی بود. 


دئیس مجلس سنا 

از آنوقتی که مجلس سنا افتتاح شد روزاولش مرا رئيس مجلس سنا کردند. 
گویاسه دوره پاچهار دوره رئيس مجلس سنا بودم. بعد استعفاء دادم. رادیومسکو 
به‌من اسناد داده بود که من استعفاء داده و گفته‌ام من به این پسره اطاعت نمی کنم. 
آنوقت آن رادیو این‌همه فحش‌می‌داد. درو غ محض‌بود. وقتی شنیدم که آنر ادیو 
چنین حرفی‌زده اعتناء وباور نکردم. و لی‌یکی‌دیگر گفت که بازهم گفته‌اند. مجبور 
شدم درمجلس سنا برای رفع شبهه نطقی کردم. درخود مجلس سنا هم گفتم که 
من باشاه هميشه مو افق نبوده‌اع» اما اینکه در مقام مخالفت باشم و این نوع حرف 
زده باشم این رویة من نبوده است. 


١‏ مطلب ناتص مانده است. 


۳۷ مجلس سنا و قضایای آن 


درآن موقع که انتخابات مجلس سنا می‌شد مشغول اقدامات شدند. ماهم 
دسته‌ای باهم بودیم. نجم‌الملك بود وحکیم‌الملك بود وسروری بود ومن بودم و 
دوسه‌نفراز آقایان دیگر. آقای نیکپوربود. دورهم جمع‌شدیم که‌حقانیتی‌درانتخابات 
مجلس سنابکنیم.بعدز اهدی‌خیلیدخالت کرد . ماتحمل[می] کردیم. بعدشورش را 
در آورد. مردم‌را می گرفتند سرشان را می‌تراشیدند و خیلی افتضاحات. مخصوصاً 
جمال امامی که...۱از او بودمی گفت نمی گذاریم ازینها کسی و اردشود. 


انتخابات سنادر بر یز 


آخر گفتیم مانیستیم. عقب کشیدیم. من گفتم ممکن است ازتبریز انتخاب 
بشوم. يك‌شب هم دربار بودیم. شاه دعوت کرده بود به‌شام. آقای ساعدهم آنجا 
بود. من به آقای ساعد گفتم من ميل دارم ازتبریز انتخاب شوم. او هم رفت فودی 
به‌شاه که آنجا ایستاده بود گفت. اوهم گفت البته خیلی حوب است. من بسا آقای 
ممقانی رفتیم تبریز. رمضان بود. معلوم شد باطناً به آنها اشاره شده که يك‌نوعی 
مانع بشوند . بامانع‌شدن قصدشان این نبو د که من‌وارد سنانشوم .آنها که تلگراف 
فرمودندومانع‌شدندنظر شان این‌بود که آن ابتدای امر که مجلس سنا افتتاح‌می‌شود 
من رئیس آنجا نباشم. ضمناً نظرش این بود اول یکی از آنها انتخاب بشود و بعد 
از چندی استعفا بدهد ومن انتخاب بشوم. 

تبریزدو درجه‌بود . بایست منتخبین اردبیل ومراغه وامثال آنها به‌تبریز جمع 
بشوند آنها اشاره کردند و نگذاشتند آ نهابیایند. مادرتبریز آو اره‌ماندیم. آنهانیامد ند. 
پس از چندی به‌ممقانی گفتم من‌می‌روم طهر ان. در اینجانمی‌مانم. چون‌هز ار ابن‌سینا 
بود ومن هم می‌بایستی درتهران در آن کار باشم. او گفت من در تبریز می‌مانم و 
گفت آخحرش درست می‌شود. من آمدم طهران. 

هزارة ابن سینارا بر گذار کردیم. سناهم بازشده‌بود ورئیس دیگرپیدا شد. 
حکیم الماك رارئیس انتخاب کردند. بعد گفتند تبریزمانعی‌نیست. رفتم‌تبریز انتخاب 


۱- دو کلمه خوانده نمی‌شود. 


خاطرات تفی‌زاده ۳۰۸ 
شدم. مقصود این بود که من رئیس مجلس سنا نباشم. 
ر باست سنا 


اعضایمجلس سنا » چه در اولی » چه دومی و چه سومی به افراط طرفدار 
من بودند. می گفتند هرطور است باید فلانسی رئیس باشد. بعد وقتی این کار را 
کردند اینها فکر کردند کی رئیس مجلس باشد ؟ این امام جمعة تهران دوند گی 
کردکه بیاید رئیس سنا بشود. دیگری میرزا محمدصادق طباطبائی بود . آنها که 
خیلی از من طرفداری داشتند رفتند پیش شاه : دشتی و فلان . دشتی هم که تند 
حرف می‌زد . شاه خودش تمام زورش را برای طباطبائی‌به‌و سایل غیر مستقیم به کار 
انداخت . سعی می کرد یکیاز آنها بشود . حتی نو کر و آشپزش راهم مأمور 
کرده بود که اين‌جا و آنجا برای طباطباشی بدوند. حیلی سعیکرد. ولی‌پیش 
نمی‌رفت . آخرش اینها رفتند پیش شاه . 

دشتی گویا تند هم حرف زده‌بود . گفتند چیزی که می گوئید شدنی‌نیست . 
این که" از جایش نمی‌تواند بلند بشود » هیچ شدنی نیست . 

آخر گفته بود پس که ؟ 

گفته بودند منحصر است به فلان کس . 

آنوقت گفته بودکه من مخالف نیستم ؛ قبول دارم .ولسی دراین موقع 
مصلحت نیست . اشاره‌اش به‌این بود که قانون نفت از مجلس می گذرد. شاید هم 
حق داشت . خیال می کرد ا گر من آنجا باشم تهمتی می‌زنند . گفته‌بود این‌قانون 
بیاید واز مجلس بگذرد بعد دوباره او رئیس‌بشود . فعلا يك‌نفر پیدا بکنیم که‌رفیق 
فلان کس هم‌باشد . یکی‌دوماه که گذشت آن‌شخص استعفاء بدهدوباز هم فلانی‌بیاید. 
خود شاه شاید حکیم الملك‌را پيشنهاد کرده بود. 


۰ س یعنی سید محمدصادق طباطبائی‎ ١ 


۳۰۹۵ مجلس سنا و قضایای آن 


رئيس مجاس حکیسم الملك شد. اهل این کار هم نبود . متصل يك نفر » 
مسعودی يا فلان را می‌فرستاد آن پائین پیش من می‌پرسید این را چطور و آن را 
چکار بکنیم . بیچاره عاجز بود . گو شش هم نمی‌شنید. چند ماه که گذشت حاضر 
بوداستعفاء بدهد» ولی من نگذاشتم . گفتم چیزی بهآخر سال نمانده است . آخر 
سال کنار رفت و من دوباره ریس شدم . 

حالا جنبة خوبسی پیدا شده » اینها (سنا) و مجلس شورای ملسی کشمکش 
ندارند . آن‌موقع ما خیلی کشمکش داشتیم . 


تکرار همان موضوع 


گفتم من درتبریز بودم حکیم الملك را برای ریاست مجلس سنا انتخاب 
کردند. امام‌جمعه طهران هم‌فعالیت داشت. شاه می خو است آقا میرز امحمدصادق 
طباطبائی انتخاب بشود . نشد. آخصر گفتند فلان کس باشد » و لسی حالا نباشد . 
بعضی مصالح هست که وقتی آنها گذشت بعداز دو ماه سه ماه . حكيم‌الملك هم 
با فلانی رفیق است. هروقت بخواهد حکیم‌الملك کنار می‌رود. اوهم حاضربود. 
برچاره آن‌کاره نبود.اين آقای مسعودی چون حکیم‌الملك گسوشش نهی‌شنید در 
واقع شد رئیس مجلس . چون هرچه می گفتند به‌او می گفت + بعد برمی گشت 
می گفت تصویب شد. قال وقیل شد که ما تابع منشی‌نيستيم . اغلب می آمد پائین 
از من می‌برسید که دراین کار چه بايد کرد . من درچه ممکن بود به حکرم الماك 
كمك می کردم . 

وقتی که مجلس تعطیل بود حکیمالملك خواست به‌فرنگستان برای معالجه 
برود. آنها گفتند حالا وقتی‌است که استعفاء بدهی. زاهدی‌سم دراین‌باب اصرار 
داشت . می‌عواست که اینطور بشود . و لی من يك روز قبل‌از رفتن حکیم| لملك 
به‌دیدن‌او رفتم . گفت خیلی حوب شد آمدید. دمین مطلب را گفت که از دربار 


به‌او رسماً نوشته بردند. مرحوم‌علاء احتباطی در کارها نداشت. قاط بداو و شته‌بود 


خحاطر ات تقی‌زاده ۳۱۰ 


استعفاء بدهید. بی‌احتیاطی این‌جا بود. این آبتین را هم زاهدی فرستاده‌بود آنجا. 
نشسته بود که استعفایش رایگیرد و ببرد. من ازاین رفتار خوشم نیامد. گفتم آقا 
نخیر » این کار راشما نکنید. خودش همخیلی حوشحال شد.خیلی آدم خوبی‌بود. 
ولی بدش نمی آمدرئیس‌مجلس سنا باشد. علاقه‌مندنبود: به‌حقوقش مقیدبود. گفت 
ببینم فلان کس چه می گوید. گفتم ما به‌حکم نمی آثیم که به حکم برویم . مناسب 
نیست .ا گر هم‌بخواهید استعفاه بدهید آنجا که می‌روید» از سوئیس ممکن است 
بنو یسید که من به‌طبیب رجو ع کردم به‌مصلحت ندانستند کسه این کار را داشته‌باشم. 
نه‌اينکه این جا حکم‌به سرتان بیاورند.رفت واسته‌فاء هم نداد. سال که به آخررسید 
طبعاً کنار رفت . خودش هم نطق کرد که این حق فلان کس است . 

سنای بعدی هم من رئیس بودم . عدلالملك داد گر دسته‌بندی کردهبود که 
مرا انتخاب نکنند اووهمرامانش؛ به‌این‌جهت که‌از آنها کسی رابرای هيأت رئیسه 
پیشنهادنکر دند کاغذ سفید دادند. در آن انتخاب یایکی دیگر » دسته‌بندی کردند که 
مرا انتخاب‌نکنند. ولی امید پیشرفت نداشتند .مثلا از شصت نفر چهل نفر اسم 
مرا نوشتند وهجده یا بیست نفر کاغذ سفید دادند. به‌حضراتی که طرفدار من‌بودند 
خیلی برخورد. کینه گرفتند . این مسعودی ازهمه بیشتر مدعی‌شد. خیلی تقلا کرد. 
گفتند نمی گذاریم » نه رئیس »نه منشی »حتی به هيچيك از کمیسیونها آنها انتخاب 
شوند. یکی از آنها هم به کمیسیونها انتخاب نشد. وفتی من ریس شدم . گفتم 
اینطور نمی‌شود. این خوب نیست . کینه بستن را من قبول ندارم. آخسر صحبت 
کردم که از هر کدام نصفش استعفاء کنند تاآنها را بیاوریم.خیلسی خیلی راضی 
شدند. حوب هم راه رفت . يك‌یادو دوره گذشته . همۀدوره من رئیس‌بودم‌تااینکه 
خواست برود به‌حجاز. 


مسافرت حجازوصحت باشاه 


یعنی اول ملك‌سعود [ به‌طهران ] آمد . من با شاه بودم و استقبال کردیم. 


۳۹۹ مجلس سنا و قضایای آن 


وقتی که وارد شد شاه و او در يك اتومبیسل نشستند . چندنفر از نزدیسکان شاه 
و نزدیکان ملك دودسته شدند . گویا برادرش بود که با من در يك اتومبیل نشستیم. 

وقتی ملك سعود گفت از ظهر ان تاطهر ان در دوساعت ونیم آمدیم من گفتم 
خیلی طول داده‌اید ! شما برای يك «نقطه» دوساعت ونیم وقت صرف کرده‌اید . 

سال آینده که شاه عواس تآنجا برود به‌من گفت می‌خواهم به ریاض بروم» 
شماهم می آئید باهم برویم ؟ هفته‌ای یك مرتبه همدیگر را می دیدیم . حالا هم 
گویا همان رویه جاری است . هفته‌ای يك مرتبه رئيس مجلس سنا و يك مرتبه 
رئیس مجلس شورای ملی پیش او می‌روند . گفتم نمی‌دانم باید فکر بکنم . هفتة 
بعد که رفتم بازهم پرسید . بازهم همان را گفتم که هنوز تصمیم نگرفته‌ام» نمی‌دانم. 
شاید بیایم . باز دفعةً دیگر که رفتنشان نزديك شده بود گفت اگر می آئید بگوئید 
که باید اسامی رابدهندتاآنهاهم بدانند و ماهم ترتیب خودمان رابدانیم. من گفتم 
که میل دارم بیایم فقط به‌يك شرط که بعداز شاه شخص اول من باشم . شاه گنت 
واضح است و همینطور است . قبلاهم بطور غیر مستقیم اشاره کردم که بین شاه و 
من شخص دیگری نباشد . رفتیم به آنجا . در ریاض سه چهار روز بودیم و از 
آنجاهم با طباره رفتیم به‌جده و مکه و بعد با طیاره رفتیم به‌مدینه . از مدینه دوباره 
آمدیم به‌ریاض واز ریاض به‌طهر ان . 

من قبل از رفتن با شاه به نجد وحجاز» بطور جدی مصمم شده بودم هفنۀ 
بعد که انتخاب رئیس عملی می‌شد دیگر ریاست را قبول نکنم . امابه کسی‌نگفته 
بودم غير ازدکتر لقمان‌الملك .به‌او گفتم درغیساب من برای انتخاب‌من دسته بندی 
نکنند . گفتم بدانید که قبول نخواهم کرد . 

آنجا يك‌روز سرنامار که من پهلوی شاه می‌نشستم به‌ار گفتم که من مطلبی 
هم به‌شما دارم» هروقت فراغت‌داریدبگویم . گفت همین حالا بعداز ناهار برویم 
اطاق من . دفتیم اطاق او . گفتم می‌خواستم عرض کنم که من ریاست مجلس سنا 
را دیگر نمی‌خواهم قبول بکتم . خیلی تکان خورد. بلافاصله گفت که پس سنا چه 


خاطرات تقی‌زاده ۹۲ 


می‌ شود . گفتم که اشخاصی هستند. آدم پیدا می‌شود . یکی دوتا اسم هم خودش 
برد. گفت فکری بکنید بلکه تغییری در تصمیمتان بدهید . هفتةٌ دیگر که در طهران 
رفتم دیدنشان به‌من گفت شما درتصمیم خود باقی هستید؟ گفتم بلی . من دیگر 
محال است قبول کنم . 

صحبت این شد که لقمان‌الملك رئیس بشود یا صدرالاشراف. اینها هردو 
سعی داشتند. البته صدرالاشر اف شایسته‌تر بود. او شد. دوره‌های دیکر تا وفات 
صدرالاشراف او بود و مسلماً او بهترار هر کس دیگر بود . بطورغیر مستقیمدن و 
حکیم النلك مصلحت‌بینی کردیم که او باشد . 

من استعفاء دادم.سناتورها دست‌بردار نبودند. بازمرا انتخاب کردند. جمال 
امامی گفت رأی مجلس قانون است . آخر من آمسدم نشستم آنجا و گفتم محض 
اطاعت رای و فرمایش آقایان حوب من‌قبول کردم و آمدم. و لی‌چون می‌توانم که 
استعفاء بدهم همین الآن استعفاء می‌دهم. | گر می‌خو استم تاچند سال دیگربه‌اتفاق 
آراء انتخاب می کردند. از من راضی بودند » هر کسدام به‌يك جهتی . اینها 
می خو استند مجلس تحت حکم کسی نرود. می گفتند اگرمن باشم هرچه می گویند 
گوش نمی‌دهم ومجلس مستقل‌می‌ماند. هر کس دیگرباشد زور می آورند. آثاری 
نبو د که شاه بخواهد من نباشم . البته | گرمن نبودم تسلطشان برمجلس میسر بود. 
بعد وضع خیلی‌سست‌تر وبدترشد. البته من‌نباید بگویم که‌چون من نبودم اینطور 
شد . اما هی سست‌تر شد .۲ 


ر نجش اسدایل‌علم 


علم ازمن رنجید.خیلی تقلا کرد.داستان‌دارد. روز حقوق بشر بود که‌من نطق 
کردم. دئیس مجلس شوراهم کرد . گفتم امروز باید اظهار خسوشوفتی و تشکر 


۱- دوی این دو سطر مطلب خط کشیده شده است:مع‌هذ انقل شك. 


۳1۳ مجلس‌سنا قضایای آن 


کرد که حقوق بشر برقرارشده . وقتی‌نعاقرا تمام‌می کردم گفتم اما بايد بگویم که 
بعضی چیزها می‌شنوم که باعث نگرانی است» یعنی شاید این جا به حقوق بشر 
عمل نمی‌شود. من خیلی متغیر بودم راجع به‌شکنجه وفلان (زمان بختیار بود) . 
اشاره کردم‌وتند گفتم . گفتم بايد که مملکت مراقب باشد آبروی خود را نگاه‌دارد 
وحقوق‌بشر را رعایت‌بکند. اگر نکند ومخالف حقوق بشر باشد مخالف‌استقلال 
است . آن مملکت که حقوق بشر را رعایت نکند مستحق استقلال نیست. 

مرحوم علاء رئیس‌الوزراء بود. او در مجلس حاضر بود . اين جوانك 
فضول" که حالا قدری پخته‌ترو کاملتر شده (علم) اجازه خواست که حرف بزند . 
گفت خير این چیزها که گفتند صحیح نیست . به‌من جواب داد. وقتی حرفش‌تمام 
شد گفتم بلی:من‌هم نگفتم آن‌چیزه ا: شکنجه‌ها که مخالف حقوق بشرهست» 
وجود دارد- گفتم‌من باورنمی کنم که باشد. | گر باشد اینطور است. چونکه گاهی 
این چیزها به گوش‌می‌رسد. علم[چون]می عواست و کیل‌دولت باشد ومی‌خو است 
دو بارهحزف بزند» اجازه‌خو است . گفتم‌من اجازه نمی‌دهم حرف بزنی. رئيس شما که 
دوست چهل سالةً من است اینجاست. اگر مطلبی باشد ایشان می گویند؛ به‌شما 
نمی‌رسد . چون اجازه ندادم نشست . مرحوم علاء پا شد گفت آنچه فلان کس 
گفت از اول تا آخر غیر از يك کله درست است‌و آن این است که دوستیم‌چهل 
سال‌نیست » پنجاه است که دوست هستیم . علم يك قدری کینه گرفت ۰ 
قضیه رئیس شهردادید علم 

علم زئیس شهرداری راکه رفیقش بود آورده بود . نیکپور او را اذیتش 
کرد.دلابل و اسناد آوردبانام ونشان. اين‌هم پاشد جواب داد. بنا شد جلسۀ آینده. 
جلسة آینده هم آمد جوابهایش را بدهد. نیکپور هر کلمه‌اش را جواب گفت . 
آخحرش گفت تعجب می کنید من چطور می‌دانستم این چه می‌خواهد بگوید. 
اینها راحاضر کرده بودم . چون از ادارة او همه خبرهارا برای من م یآورند. 


اس دودی جوانك‌نضول خط‌خورده وبجایش «علم» نوشته‌شده. 


خاطرات تقی‌زاده ۳ 


نیکپور همه‌جا دست داشت. 

قرار شد کمیسیونی منعقد بشود وبه‌این حرفها رسید گی بشود. به‌من گفتند 
کمیسیون‌را من‌انتخاب بکنم. علم‌خود را می کشت که این آدم [یعنی شهردار ]از 
میان نرود. اینجا می‌رفت» آنجا مي‌رفت » این را می‌دید. آخرش من او را صدا 
کردم و گفتم آقادرد شما چیست ؟ 

گفت حقیقتش را می‌خو اهید بعضی از اینها با ما حرده حساب‌دارند. می- 
حو اهند وقتی به آن کمیسیون وارد شدند باما من تصفیه حساب کنند . 

زنگث زدم‌وصورتی از اعضای مجلس را خواستم. گفتم هسر کدام را شما 
سوء‌ظن دارید من آنها را انتخاب نمی کنم. گفت اتفاقاً آنها اشخاصی بودند که 
خودم هم انتخاب نی کردم . گفت به‌اینها نظر منفی داریم . 

گفتم نظر مثبت هم دارید ؟ 

گفت نه . راست نمی گفت . 

بعد اینها را انتخاب کردم : آقای جم بود» مرحوم لسانی بود و امثال آنها. 
من می‌شنیدم آنها شب می‌روند منزل یکی‌یکی از اينها و هی سینه می‌زنند که 
اینها دی برحلاف ندهند. خیلی متغیر شدم. 

يك‌روز از پله‌ها پائین می آمدم ديدم اینها نشسته‌اند . همه بلند شدند. آنجا 
ایستادم و گفتم آقا من بعضی چیزها می شنوم . نزد بعضی از آقایسان می‌روند و 
تشبثاتی می کنند . آقای جم که آدم‌خوبی است به‌من گفت: آقا بعضی نیست. نزد 
تك تك اعضای کمیسیون می آیند. 

گفتم آقا نمی گذارم این کار در این مجلس واقع بشود. تأثیر از خارج را 
من محال‌است اجازه بدهم. پس من‌هم می آیم در کمیسیون می‌نشینم. یکی‌از آنها 
همین داد گر بود. گفت مرامعاف کنید. به‌نیکپور تلفن کردم و گفتم رفیقت ناجود 
در آمد. اوقاتش تلخ شد. گفت ول کنید آقاءبه‌جهنم برود. ممقانی آدم شجاعی است 


۳۵ مجلس منا وقضایای آن 


اما گفت آقا مرا معاف کنیدزیرااعلمالملك پدرزن منتصر است» مرا معالجه کرده 
رویم نمی آید. من‌هم ملامت کردم . گفتم آقای ممقانی شما نباید این حرف را 
بزنید. آ خر گفت خیلی خوب اگر انتخاب کردید می آیم. اینها رسید گی کردند 
و تقصیرش را معین کردند. 

در این حیص وبیص,ء هم علم وهم‌شاه» نمی‌خواستند صدمة آبروئی به او 
بخورد د . گفته بودند ماخودمان آن آدم را کناد می‌کنیم . در مجلس مفتضحش 
نکنید . همینطور کنار کر دند. 

این عقده‌دردل‌اوماند. حالا علم يك کمی بهتر شده. پخته‌ترشده. دو سه‌هفته 
پیش آمد اینجا . شاید تشبئاتی دارد.وباز سر کار بیاید.۲ 
ګمرك و معافیت نظامیها 

این چیزها باعث شد که دلم خوش‌نبود. بعدهم مسا معاف کسردن حقوق 
گمرك و اردات ازخارجه برای نظامیها پیش آمد. این دیگر خیلی درمجلس‌باعث 
قال وقیل شد . شاه اصرار می کرد که این قانون از مجلس بگذرد . گسویا مژید 
ابتی پیشنهاد کرد که بر گردد به کمیسیون. سراين کار اینها دیوانه شدند. روزنامه 
در اختیار سازمان امنیت وفلان بود. يك‌مرتبه روزنامه‌ها شرو ع کردند به‌بد گوئی 
از سنا . 

وقتی جلسه منعقد شد جمال‌امامی که چندان باما روابطی نداشت» اما آدم 
شجاعی بود» پاشد گفت بلی آقا (خیلی به‌تندی) اينها ازخار ج برای حمله به سنا 
تحریکاتی کرده‌اند» فحشی نمانده که ندهند. مسا کاری نکرده‌ایسم . آنهای دیگر 
می‌تررسیدند . شجاعشان اوبود! آخر [تالار] می‌نشست . 

وقتی حرفش تمام شد من گفتم آفای جمال‌امامی تنها شما از این کار متأثر 
نیستید؟ به‌همةٌ ما » همه مجلس سنا برخورددواز این حر کات ناشایسته بقدر کافی 


۱ - دوی این دوسطر خط خودده است.مع‌هذ انقل شد. 


خاطرات‌تقیز اده ۳۶ 


متأثریم . ما [هم] قبول‌نمی کنیم . هرقانونی این جا بیاید اختبارش با ماست . یا 
قبول می کنیم یا به کمسیون می‌رود وبا رد می کنیم. اختیار هرسه دست خودمان 
است . ما تابع این نظامیها که ازخار ح تحريك ہی کنند نیستیم." تحریکات‌خارج 
در ما تأثیر ندارد . هرچه می‌خواهند بکنند به تحریکات آنهسا گوش نمی‌دهيم. 
خیلی‌حرف تندی زدم . خیلی برخورد به آنها. هدایت بعد ازداد گر صحبتی کرد. 
خیلی حرفها به‌داد گرزد که برنعورد. تاختند که ما فدائی شاه هستیم. از این چیزها 
خیلی حرف زد . 

عاقیت سر این مسأله مقاومت کردند. در کمیسیون مجلس» یك هیأنی معین 
شد که برود به‌شاه بگوید نمی‌شود آنها هرچه می‌خواهند بیاورند و گمرك ندهند 
و ما قبول بکنیم. شاه هم دراین‌باره اصرار داشت . 

ما رفتیم آنجا تقريباً يك‌ساعت طول کشید . سرپا ایستادیسم. می گفت | گر 
دیگران مالیات می‌دهند اینها جان خود را می‌دهند و بايد به اینها رسید . خیلی 
حرف‌زد.مرحوم‌صدرهمبود. هر کسی حرف‌زد. خیلی تندی کرد.می گفت خر باید 
تصویب بشود . 

من گفتم ایسن معلوم است. همه اعضای مجلس ميل دارنسد خاطر مبارك 
رنجیده نشود و آنچه را دلتان می‌خواهد انجام دهند. اگر يكوقت يك چیزی را 
شما علاقة فوق‌العاده دارید حتی‌الامکان سعی می کنند آن را بگذرانند. اغماض 
می کنند. حتی کاری‌ناحق هم باشد به‌ حاطر شماچشم‌پوشی‌می کنند.به‌فولمعروف 
ایمانی که در راه دوست نبود به‌درد نمی‌خورد. اما ار همیشه شما میلتان بکشد 
این‌طور بشود آن‌طور آخر ...۲ يك‌قدری خحجل شد. 

گفت این کار را نمی کنم. گفت من سالی ماهی پیش می آید در یك چیز 
خیلی علاقه دارم نه‌اینکه هرمطلبی را . بعلاوه عودم مرافب هستم هرچیزی که 
دلشان می‌خواهد بی گمرك نیاید. آخرش گذشت بعد آن‌را اصلاح کردند . 


اب روی چند کلمه خحط خورده است . ۲- اینجا در اصل ناطه چین‌شده‌است. 


۳۷ مجلس سنا وقضایای آن 


جمال امامی از آن روز دیگر خیلی به‌من مربد شد. به‌درجه‌ای بود که وقتی 
دوباره رئیس را انتخاب می کردند. چون پیش شاه رفته بود ودر مجلس نبود که 
درموقع انتخاب رئیس رأی بدمد وقتی ازپیش شاه آمد گفت نمی‌شود» من‌هم‌باید 
رأی خود را بدهم . کارت خود را بلند کرد که گرچه کار تمام شده ولی من رای 
خودم را به‌فلانی می‌دهم . او محسناتی هم داشت حرف قبول می کرد . 


مطالب‌حداحدا 


درمطلبی که برای رادیو بود گفتم یکی اگربپرسد سهم بزر گ در نهضت 
مشروطه عاید چه کسی است به‌عقیده من هیچ کسی بیش ازمرحوم آقا سید عبدالله 
بهبهانی سهمی ندارد و آقا میرسید محمد طباطبائی» این دونفر مجتهد طهران. ولی 
بهبهانی خبلی‌خیلی بلکه صد برابر سهمش زیادترراست. اینها اول سه نفر بودند. 
یکی شیخ فضل الله بود که بعدها [راه دیگر اختیار کرد]. 

ابتدا از طهران برضد عین‌الدوله که صدراعظم بودصدا بلندشد. اگرآقا 
سیدعبدالّه نبود مشروطیت نبود. اوفوق‌العاده عاقل‌ومدیرورشید بود. و اقعآرشادت 
فوق‌العاده داشت. عجب‌این‌بود که درابتدا عوام به ] قاسیدعبد اللّه اعتقاد نداشتند. 
در زمان رژی توتون وتنبا کو که مردم قیام کردند برضد رژی وحاجی میرزا حسن 


۱- این قسمت درمجلۀ یغما شماره دوم سال ۱۳۵۰ چاپ شده است. 


خحاطرات‌تقی ز اده ۱ ۳۳ 


شیر ازی ( که درسامره می‌نشست ) حکم به‌تحریم تنبا کو کردهمین آقا سید عبدالله 
که همیشه با دولت سازش‌داشت رفت بالای منبرقلیان کشید . 
مردم‌به آقا سید محمد طباطبائی (پدر آقا سید محمدصادق) که پیش میرزا 
درس خوانده بود اعتقاد داشتند. او غیر ازدرستی وپا کی چیزی نداشت. جرأت‌و 
تسدبیر نداشت. 
در زمان رژی که ناصرالدین‌شاه اینقدرجد و جهدداشت آنرا عملی کندعلما 
برضدش بلند شدند. مجتهد بزر گك طهران حاجی میرزا حسن آشتیانی بسود. 
ناصرالدین‌شاه گفت باید جمع مخالفین‌رابه‌هم بزنید. اواسبابش‌را جمع کرد که 
از طهر ان برود. 
مردم برضد ناصرالدین‌شاه‌ریختند به ار گک دولت . تبر اندازی‌شد. 
آخر دخانیات‌را به‌هم زدند. آقاسید عبدالته که‌تازه به‌دوران رسیده بود با جرأت و 
جسارت رفت بالای منبرقلیان کشید. این بود که مردم به‌او قائل نبودند. ولی کم کم 
اعتبار وحیثیت‌پیدا کرد. درابتدای‌مشروطیت اعتبارش به‌اندازة سیدمحمدطباطبائی 
نبود. 
درنهضت مشروطیت. او باجرأت وتدبیری که داشت رفت‌خانةٌ آقاسید محمد 
طباطبائی :وبا او عهد اتحاد بست و کار پیش‌دفت. 
بەعقيدة من ازيك جهات سهم اونود درصد بود. ولی تأثیر آقامیر سیدمحمد 
طباطبائی دربین مردم خیلی‌بود. دراوائل حاج شیخ فضل‌الّه نوری‌هم با اینهابود. 
اين حجج ثلاثه باعث قدرت وقوت اولی بودند و برضد عین‌الدو له فیام کردند . 


اوهم خیلی زمخت بود» هیچ ذرسی نداشت. 
سید جمال‌اصفهانی 
پدر جمال‌زاده هم تکیه‌اش برسید عبدالّه بود. و اعظها بالای منبر می‌رفتندو 
مردم را تحريك می کردند. آخرش منجر به‌مهاجرت به شاه عبدالعظیم شد. همین 


۳۳۳ اشخاصی که در مشروطیت... 


جمال‌زاده نقل می کرد آنوقتی که مردم درمسجد جامع جمع شده بودند و علما 
هم دور آقا سید عبدالله جمعبودند عین الدوله حکم کردمسجد را محاصره کردند. 
آخرآدم کشته‌شد. اینها رفتند بالای مسجد تیر انداختند. همه فرار کردند دررفتند. 
جمالز اده فعلی که باپدرش همه‌جا می‌رفت گفت ازبالای بام رفتم نگاه کردم دیدم 
همه در رفته‌اند جز قا سید عبدالته که مثل کوه پابرجا ایستاده بود وحر کت نکرده 


بود» تابه‌مظفر الدین‌شاه نوشتند که ما دراين شهر نمی‌مانیم. 
مستبدین ولاپات-قضیهً قواعالملاك 


دفعة دوم به‌قم‌رفتند. خیلی غوغا شد که دنباله‌اش د رکتابها هست. درمجلس 
اول درهرولایتی برضد مستبدین اقدام شد. قوام الملك شیر ازیرا از شیراز کندند. 
از تنکابن سپهدار وازرشت حاجی خمامی و از اصفهان‌ظل السلطانرا برداشتند. 

قوام‌الملك پدرزن علم است. اودرشیراز غوغا می کرد. در اراك حاجی آقا 
محسن‌عراقی» در زنجان ملاقربانعلی. قوامالملك رااز شیراز کندندآمد طهران. 
می آمدند طهران پول خرج میکردند» آخوندهارا می‌دیدند. او پیش شاه و علما 
رفت. این‌جا و آنجا. عاقبت کارش‌را درست کرد بر گردد. محمدعلی‌شاه هم دستخط 
داد که بر گردد برود آنجا. نظررئیس مجلس شورای ملیرا هم جاب کرد. آقاسید 
محمد وغیره راضی شدند. يك‌روز آمد مجاس که خداحافظی بکند. من مخالفت 
کردم. همه‌کاسه کوزه را به‌هم زدیم. گفتم حالا مردم شیر از حکم آن بچه‌را دارند 
که‌جگر اورابر ای معالجه کسی می خو استند. به پدر وه‌ادراو پول‌داده راضی کردند. 
حکم ازمجتهدهم گرفتند که ببرند بکشند. آن‌بچه می گفت پنادگاه بچه آغوش‌پدر 
ومادراست وشکایت را هم پیش حاکم شرع می‌برند. آنها مرا از خود راندند» 
اينهم حکم بهقتل من داده است. این سخن اینقدر تأثیر کرد که ملاحسن وارث 
فریاد کرد و گفت برهر که غررازاین عقیده دارد لعنت. به‌هم خورد. بعد مرحوم 


میر زا ابراهیم آقا تبر دزی که دست راست من بود وبه‌من حیلی اعتفماد داشت وآدم 


خاطر ات‌تقیزاده rp‏ 


خیلی با جرأت و خیلی‌هم شوخ بود وهرچه‌هم می‌عواست به ملاها و روحانیون 
می گفت»رفت پیش آفاسید عبدالله گفت آقا ما همیشه با شما همراه بوده‌ایم. مرد 
مردانه بیا این پول‌را ازاین شخص تیه او گفت پس می‌دهم. پنج هزار تومان 
گرفته بود پس داد. 

[ آقاسیدعبداللّه ]با ما حوب بود. می‌دانستا گرما نباشیم به کار اورخنه وارد 
می‌شود. سهم او بواسطةً شجاعت ورشادت خیلی بیشتر است. 


آقا سید عبداره واتابك 


میرزا علی اصغرخان اتابك روزی که کشته‌شد دستش دردست آقاسیدعبد الّه 
بود. از مجلس در آمد بیرون تیرخورد.به آقا سید عبداللّه تیر نخورد. او بر کشت 
به‌طرف مجلس. آدم فوق العاده‌ای بود. گفت مردم خیلی‌و حشت می کنند. 

فردا صبح بلند شد گفت کالسکه‌اش را ببندند . گفت‌برو لاله‌زار . حاجی 
معین التجار بوشهری‌را گفت صدا کن» همین که آمد نشاند در کالسکه. بعد گفت برو 
سهراه‌امین حضور.حاجی‌امین الضرب‌راهم صدا کردو اور اهم نشاند کالسکة‌خودش. 
گفت بروچهارراهمخبرالدوله» بگوصنیع‌الدو لهرا صدا کنند. [پس ] هرسه را با 
خودش برد به‌بهارستان. گفت همین‌الان باید مجلس را منعقدساخت [زیرا] ميان 
مردم شور وشر و وحشت افتاده است[ که] مجلس ازمیان مي‌رود. 

صبح بود مجلس‌را منعقد کرد. ناطق زبردستی بود. می‌شود گفت کم نظیر 
بود. گفت صدر اعظم کشته شد» کشته شده باشد. هرچه هست‌مجلس است. 


نوپ بستن مجلس 


درتوب بستن مجلس که گرفتار شد ربشش‌را کنده بودند» انواع جراحت 
داشت» ابداً حم به‌ابرونمی آورد. وقتی‌پیش محمدعلی‌شاه بردند به‌او کُفت پادشاه 
هستی؟ بده مارا بکشند. حق‌نداری به‌ما توهین بکنی. از او اینقدر ملاحظه داشتند 


۳۳۵ اشخاصی که در مشر وطیت... 


که [اورا]فرستادند به کرمانشاه. تا آخراز آنجا رفت. آقاسیدمحمد طباطبائی راهم 
ریشش‌را کندند وزیاد زدند. 

تمام دور مجاسءتمام قدرت وقوتمجلس از آقا سید عبدالّه بود. اوقائمة 
مشروطیت بود. از آقا سید عبدالّه بهبهانی گذشته آقا میرسید محمد طباطبائی که 


گفته شد. آنعاوری که در ذهنم ترتیب دادم‌درطهران این دونفر دراول‌کار[سهم اصلی 
داشتند] 


علمای نجف 


درعراق هم آخو ند آقاملا کاظم خراسانی[بود. اوهم ]درمشروطیت خیلی‌حق 
داردو آقاشیخ عبدالته ماز ندرانی‌و حاجی‌میرزا سید حسین‌حاجی میرز اخلیل طهرانی 
که او درسن برهمه تقدم داشت ۲ آنها سه نفر بودند .مخالف بزر گی داشتند که 
آقا سید کاظم یزدی‌بود. پسرش الان دراول لاله‌ز ار محضرداردو آدم خیلی خوبی 
است. این مدعی آنها بود. این‌هم خحیلی مقلد داشت. قوت مشروطه و تکیه گاه 
مشروطیت آخوند ملا کاظم خراسانی و آن دو نفر دیگربودند. 


سهم آذد بایجان دستارخان 


.دره‌جاهده و جنگ بر ای‌مشرو طیت ومقاومت آذر بایجان» ستار خان و باقرخان 
در تبر یز قیام کردند. آنجا سهم عمده به ستارخان می‌رسد. اینها البته عوام بودند. 
یعنی بعضی‌ها سواد هسم نداشتند. ستارخان شجاعت داشت» شجاعتش باعث 
پیشرفت شد. ستارخان باصداقت بود ودر جنک شجاعت واستقامت داشت. باقر 


خان‌هیچ ارزشی نداشت. 
سپهسالار 


از این‌طرف هم از گیلان سپهداربو د که آخر سپهسالارشد و سه‌نفر همدستان 
او. سپهدار تنکابنی اعتقاد زیادی نداشت . ولی دردست آن سه نفر بود . اومقام 


خاطر ات تقی‌زاده Ys‏ 


بزر گی‌داشت وسپهدار بود. آنسه نفر [عبارت‌اند از ]عبدالحسین خان‌معز السلطان 
که خیلی قوت کار بودو بعدها سردار محیی‌ملقب شد. [دیگری] میرزا علیمحمد 
خان تبریزی‌تربیت که‌دو برادرش‌میرز ارضاخان وغلامعلی خان‌تربیتزنده هستند و 
درهمه کتابها به‌اشتباه خواهرزادة من نامیده شده» درصورتی که او بر ادرزاده میرزا 
محمدعلی خان تربیت شوهرخواهر من بود. [سیمی] بپرم [خان]. 

اعتقاد من در بارة بپرم (شایدبه مسلمانان‌خحودمان‌عوش نیاید)[این اسب که] 
او اصلاا نظیر ندارد. قابل قیاس به‌هیچ کس نیست. مرد بسیار بسیار شجاع» شبیه 
ناپلگون بود.! گر او نبود همه زحمات ازمیان‌رفته بسود. او دیگر داستانش خیلی 
مفصل‌است . 
سپهداد تنکابنی 

گفتم انقلاب که‌شدسپهد ار که‌جز ومستبدین‌بود باعین‌الدو له‌سازش نکردورفت 
به تنکاین. اینها که قیام کردند رشت را گرفتند فرستادند سپهدار را آوردند به‌رشت. 


او شد رئيس اردو . آدم باشجاعت‌بود و اسم ورسم داشت . کار تنها با مجاهدین 


نمی گذشت.بعد آمدند طهران را گرفتند. 
سردار اسعد و بختیار بها 


طرف دیگر حاجی علیقلی‌خان سردار اسعد [بود] که اوهم سهمش زياد 
است. از سپهدار هم بیشتر است. 

گویاکمتر کسی این‌را می‌داند. این بختیاربهاخیلی‌سرشان به‌انگلیس‌بستگی 
داشت. چون راه لینج‌از راه بختیاری می گذشت. از زمان ناصرالدین‌شاه کمپانی 
حقی به آنها می‌داد که‌را‌را امن‌نگه‌دارند. بعد که‌نفت پیدا شد به‌اینها سهامی‌دادند 


که اینها دودستی حامی کار نفت باشند. 


۷ اشخاصی که درمشروطیت... 


درمیان بختیاریها این تنها مرد دانا و محکم بود. اینها با انگلیسها ارتباطی 
داشتند. | گرانگل‌سها به گوش‌اینها چیزی می گفتندقبول می کردند. این‌را کم کسی 
می‌داند.حاجی علیقلی خان‌سردار اسعد[مدتی ]در پاریس بود. آنجا می‌نشست. من 
اورا در آنجا دیدم. 

در رشت که غوغا شد ستارخان درتبریزبود. مرحوم مخبرالسلطنه هدایت 
که حا کم آذربایجان بود ازدست محمدعلی‌شاه فرار کرده بود. اینها جمعی‌فراری 
بودند دور هم جمع می‌شدند. سردار اسعد هم با آنها همزبان بود. مخبر السلطنه 
گفت که من يك روز به‌سرداراسعد گفتم این‌جا درپاریس نشسته‌ای چه‌بکنی؟ چه 
فایده دارد. مقصودش این‌بود که بزود میاد بخیاریها. 

نقل می کرد حواستم تشویق بکنم. گفتم پاشو برولندن با انگلیسها گفتگو 
بکن. رفت یکی دوهفته به‌لندن. بعد بر گشت و ازراه محمره ( که شيخ خزعل در 
حکم پادشاه آنجا بود) رفت به‌میان بختیاریها. 


نظر انگلیسها 


انگلیسها گویا به‌شیخ خزعل اشاره کردند که همراهی کند. انگلیسهادلشان 
می‌خو است‌قیامی بر علیه‌محمدعلی‌شاه بشود. این‌را بطورغیرمستقیم تشویق کردند. 
وقتی مشروطه نبود دربار روزبه‌روز به‌طرف روس می‌رفت. آنها عاقبت ترسیدند 
که حتی جای انگشتی برایشان نماند. قبل ازمشروطیت آنها هميشه مو اظب مو از نه 
بودند. دیدند روس بالارفت. قبل‌ازمشروطیت روزنامه‌ها نوشتند بابد کاری‌بشود 
اختیار ازدست يك‌نفر برون برود. این بود که به مشروطیت تمایل کردند. به‌حاطر 
خدا که نبود . هرچه بود نتیجه‌اش به‌خیر ایران شد. چون ازروسها خیلی ملاحظه 
داشتند همه‌جا كمك می کردند. والاشیخ خزعل سر راه‌را می گرفت وسردار اسعد 
نمی تو انست به بختیاری برود. 

پدر صمصام. مر تضی‌قلی خان صمصام| لسلطنه‌بختیاری بود. صمصام‌السلطنه 


خاطر ات تقی :اده ۳۳۸ 


بختیاری از آن سه‌برادر بزر گتر ورئیس بختیاریها وعوام بود. سردار اسعددرس 
خوانده بود و کتابها نوشته . بختیاربهابهعرف سردار اسعد گوش می کردند.وقتی 
او متمایل‌شد همین مرتضی‌قلی‌خان را که در پاریس بود وپیش ما می آمدومی‌رفت 
ترتیب داد که‌بطور محرمانه بفرستند » یعنی‌ظاهرآاز طهران برود بختیاری وبه آنها 
بگوید شورش بکنند. اوامررا نوشتند. درطهران هم‌مانعش نشدندو رفت به آنجا. 
لابد گفته بود که انگلیسها هم مخالف نیستند. اینها يك‌مرتبه ریختند به اصفهان . 
اقبالالدو له که‌حا کم بود فرار کردرفت به کنسو لگری انگلیس بست نشست. قسوای 
بختباری را آوردند اصفهان و آمدند به‌طرف طهران. بامجاهدین گیلان همدست 
شدندو طهر انرا گرفتند. 

ا گر بنا باشد این‌ده‌دوازده‌نفررا تجزیه بکنیم در درجة اول آقا سیدعبدالّو 
بعد یپرم و پس از آنها سردار اسعد . بقیه هر کدام سهمی در این کار داشتند. 

در تبریز وفتی کارتمام شده‌بود بیرقع‌ای سفید بالای درخانه‌ها زدند.ستارخان 
از محل امیرخیز باقمه؛ بیرقهای سفید را زدوپیش رفت . از هرخانه‌کسی آمدو 
بهاو پیوست . آمد رسید به دومحلهٌ امیرخیز و خیابان و به‌عانهة باقسرخان رفت . 
به باقر خان گفت چرا تسلیم‌شدی وبیرق سفید زدی . گفت نه‌آمن‌تسلیم نشده‌ام» در 
قول خود ابت هستم. کنسول روس رفت به منز لش او تسلیم نشد. گفت من‌تابع 
حضرت عباسم» بسرنمی گسردم. شجاعت داشت . هميیشه می گفت«چوخدان‌چوخ 
اواءر آزدان آز اولهر بیزعاقللی آدمارین سوزینه باخحاریق. »۲ 


۱ - وقتی دیگر در همین موضوع چند عبادتی گفته است : « اشخاصی که برای 
مشروطیت و آذادی‌ایر آن کوشیده‌اند وحق‌بزدگی ازاین بابت دادند ومن باید و لومختصر 
در بادةآنها جائی یادداشت یکتم عبارتند از : [میرزا نصر اله‌خان] مشیرالدوله ‏ یراب 
آ قا سیدعبد الله بهبهاانیسستارخحان. 

دربادة بپرم باید گفت او از اشخاص کم نظیر معدودی بود که درجهان ازسردادان 
بزد گ محسوب می‌شوند مثل خا لدبن‌ولید دد اسلا ناپلئون بنا پارت در فرانسه. به‌هر 
کجا که رفت غالب آمد. 


احتشام السلطنه 


رضاقلی‌خان هدایت معروف به‌لله باشی کتابهائی دارد : مجمع الفصحاء » 
ذبل‌روضة الصفا و کتاب فرهنگث انجمن آرای ناصری ازاوست . رضاقلی‌خان را 
درزمان ناصرالدین شاه که مظفر الدینشاه و لیعهد شد به تبریز فرستادند وللةً او 
شد . اهل سواد وعلم بود. وقتی تلگراف به‌ایران آمد يك سلسله لقب از مبشر و 
بشیر که ارتباط با تلگراف داشت به‌اشخاص داده شد وقوم و خویشان این‌خانواده 
یکی رئیس تلگرافخانة همدان بود» دیگری طهران و آن یکی مشهد را داشت . 
مخبرالملك ومخبر الدوله ومخبرالسلطنه وغیره لقب داشتند. 

پسر بزر گثر ضاقلی‌خان»مخبر الدو له‌بود که دوسه‌تا پسرش‌را فرستاد به آلمان 
درس بخوانند. تلگرافخانه هرچه بود دست اینها بود. داستان مفصلی دارد. 

در زمان ناصر الدینشاه» دولت فرانسه که از قویترین دول دنیا حساب میشد 
ازپروس که بیسمارك صدراعظمش بود شکست خورد . پروس گردن کلفت شد. 
بدین ترتیب چیز تازه‌ای ظهور کرد. وقتی فرانسه شکست‌خورد پروس یك بزر گی 


خحاطرات تقی‌زاده fe‏ 


پیدا کرد. دیش سفیدی‌همةٌ ممالك آلمانی نژاد و آلمانی زبان که زیاد هم بودند 
با اطریش بود و وین مرکز آن بود؛ همه ملحق‌شدند بسه‌پروس که پایتختش‌برلین 
بود. بدین‌تر تیب بیست وهفت مملکت متصل‌شد و امپر اطوریآلمان‌را تشکیل‌داد. 
ویلهلم که پادشاه پروس بود شد امپراطور آلمان؛ آن ویلهلم بزر گث. بیسمارله 
وزیرش بود که‌همة این کارها را کردو شهرت‌یافت. گفتند عافلترینمردسیاسی است. 
و اقش هم آدم فوق‌الماده بود. عقل و درایتش تمام اروپارا مسخر کرد. 


روابط ابران با آلمان 


ناصرالدین شاه اغلب در فکر بودازدست فشار دودو لت‌همسایه یعنی‌روس و 
انگلیس که ایر ان‌اسیر آنهابود حلاص شود. پس‌به‌این خیال افتاد که افتتاح‌رو ابطی 
با دولت پروس که حالا امپراطوری آلمان شده بود بکند. اول یك کسی فرستادند 
به آنجا. گویا که بحبی‌خان مشیر الدوله بود» یا میرزا حسین‌خان مشیر الدو ل‌بود. 
رفت آنجا سعی کرد با آلمان روابط احداث بکند. آنها اعتناء نکردند. روابط 
سیاسی نشد. گفتند دست کم بايد بيست وپنج هد ار قشو داشته باشید. دفعةدوم 
به‌يك بهانه‌ای یکی‌را فرستادند و لی بیسمارك اورا به حضور خود نیذیرفت. گفت 
شما چه دولتی هستید که هیچ قوتی نداربد» مسا بسا دولتهائی متحد می‌شویم که 
وزنه‌ای ازنظر قوا داشته باشند.وقتی من‌جوان‌بودم می گفتند که حتی برای جلب 
کشورهای خیلی کوچك هم بین آلمان وف انسه مسابقه بود. 

اینها آخرتدبیری اندیشيدند. گفتند ازهر کدام ازاینها کشتی وتوپ و سایر 
مهمات‌جنگی بخریم‌برای پول‌می آیند. پس گفتندیکقدریو سایل جنگی می خو اهیم. 
آنوقتمخبر !لدو له‌را فرستادند. این‌دفعه»دوباره» رفت آنجابر ای خرید . آلمانها 
این مر نبه‌رونشان دادند. کشتی‌جنگی خریدند. ایر ان‌يك کشتی جنگی‌داشت» اسمش 
را گذاشتندهپرس پولیس»ودر خلیج‌فارس بود. قرارداد بستند که‌سفیری‌بیایدوبرود. 
همینطورشد. مخبر الدو له را فرستادند آشناثی پیدا کرد. بعد صنیع الدو لهرا فرستاد 
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آنجا. او درخانث[صاحب]آن کمپانی که از آن چیز خریده بودند ماند. 

چون تلگرافخانه دست مخبرالدوله بود فرزندانش همه رفتندآنجا تحصیل 
کردند.صنیع الدو له آنجا ماشین آلات و این کارها را یاد گرفت. زبان آلمانی خواند 
و مدرسة آلمانی رفت. شد مردی تحصیلکرده. بعد آمد دختر مظفرالدین شارا 
هم گرفت. علیقلی‌خان هدایت که حالا در مجلس سناست‌پسر صنیع الدو له است . 
این فامیل آلمانی شدند.انگلیسیها وروسها با اینها دشمنی داشتند. سی خو استند 
به آنها صدمه بزنند. مخبر السلطنه بهترین کسی‌بود در آلمانی‌دانی. 

پسر بزر کک مخبر اادوله » مخبرالدوله» و دومی صنیعالسدوله و بعدی 
مخبرالساطنه و آحری مخبر الملك بودند . 


,ست خانه 


پست‌خانه باامین‌الدوله‌بود. از اطریش سهنفر آوردند که در ایران پستخانه 
ایجاد کنند . اینها هم همینطور» پست‌خانه‌ها را به فامیل خودشان داده بودنسد. 
امین‌الدو له البته چیزی به‌دو لت نمی‌داد. بعداز مدتها گفتند اسن نمی‌شود . گفتند 
بیست هزار تومان می‌دهیم . بدین تسرتیب سالی ده‌بیست هزار تسومان می‌دادند. 
تلگر افخانه برای مخبریعا؛ وپستخانه برای امین‌الدو له وقوم و خویشان امین‌الدو له 


مخصوص [شده]بود . از این راه‌ها متمول شدند . 
احتشامالسلطنه 


وقتی‌صنیع الدو له رئيس مجلس استعفاء کرد احتشام السلطنه در موصل بود 
آمده‌بودبه‌طهر ان. او به‌طر فد اری از مشرو طیت‌قدعلم کرد. خیلی‌رشید و باجر أت‌بود. 
داستان دارد که چطور در اول مشروطیت برای کار مملکت جمع[می‌شدند]آوشور 
می کردند .عین‌الدو له[ آنموفع]شمشیر بر ند استبد ادبود. 

در جلسه‌ای که کردند امیربهادر خیلی تندی کرد که ما همه فدائی شاه‌هستیم 


خاطر ات تقی‌زاده ۳۲« 


وا گر کسی جسارت بکند قدرت پادشاه راکم بکند من خسودم را می کشم. کسی 
جرأت نکرده بود بالای‌حرف او حرف بزند. ولی احتشامالسلطنه با جسارت‌تمام 
گفته بود ا گر مملکت مشروطه نشود پادشاه هم از بین می‌رود . گفته بود شما 
می‌خخواهید پادشاه ما را از میان بردارید» ما می‌خواهیم پادشاه ما مثل پادشاه‌ژاپن 
بشود. از آنجا که بیرون آمد طلاب مدرسه او را روی دست گرفتند ودرخیابانها 
گردانیدند‌از باب اینکه از شاه هم نمی‌ترسید . 

همیشه میان ايران وعثمانی چند صدسال اختلاف سرحدی وجود داشت . 
خیالشان رسید برای کمیسیون سرحدیاحتشام‌السلطنه را بفرستند . اینها رفتند به 
موصل.بعد از آن يك کمیسیون دیگررفت. آخرش کمیسیونی که‌مر حوم‌مینورسکی 
هم در آن بود موفق شد . احتشام السلطنه رفت به‌موصل . قصدشان این بود که 
ریشه‌اش را از اینجا بکنند . 


د‌بدار بااحتشام السلطنه 


من آن وقت در تبریز بودم . قدری قبل از مشروطه مقاله‌ای نسوشته بودم 
به‌عذو ان«تحقیق در احو ال کنونی ایران‌با محا کمات تاریخی»"۰ احتشامالسلطنه آن 
نوشتهٌ مرا در برلین خوانده بود. از طهران آمد به‌تبریز . خودش هم شهرت پیدا 
کرده بود . یك کسی آمد که چند روز است شما را می‌جوئیم. کسی به خانة 
مجیدالملك واردشد گفت می‌خواهد شما راببیند.قرار شدمن بروم. وقتی رفتم شور 
فوق‌العاده‌ای داشت. دست انداخت گردن من. گفت آن کسی که به ایران بایدبیاید 
آمده است . او دفت موصل و من وکیل شدم. بعد وقتی او به‌طهر ان رسید که 
صنیع الدو له استعفاء داده بود. گفتند وکیل رشیدی داریم که حالا آمسده . او را 


آوردند رئیس مجلسش کردند. 


1~ آخرین بار در حاد چهادم « مقالات تق یز اده « چاپ شده است ) تهران 


۳۳ 


این بود مطالبی‌دربارة طایفة مخبر الدو له وصنیعالدوله.من زمان مجلس‌اول 
گاهی با آنهاطرف می‌شدم وشوخی ومسخره می کردیم. آنوقت‌حاجی محمدتقی 
شاهرودی از طبعَةٌ تجار درمجلس و کیل‌بود . ولی صددرصد طرفدار صنیع‌الدو له 
بود . شوخی می کردیم و می گفتیم این [هم] « مخبرالتجار » است . 

مخبرالدو لهایهایکی از خو اهرشان‌راداده بودند به کسی که‌با آقاخان محلاتی 
نسبت‌سببی‌داشت .یکی از آن آقاخانیها مخبرالسلطان‌بودو کو چکترش مخبرهمایون! 
بود.ا گرچه لب مخبرداشتنداز طایفةٌ آنها نبودند.این است که مخبرهمایون‌همه‌اش 
از آنها تعریف می کند. میان اینها دشمنی عظیمی پیدا شد » که‌پناه بر خدا .در کتاب 
مخبرهمایون هم آثار این ضدیت هست . 


سعدالدو له 


تلگراف ‏ اول به‌ادسا آمد واز آنجا به تفلیس وجلفا و تبریسزوطهران. 
وقتی تلگر افخا نه‌درتبریز دایرشد چندنفر رافرستادندبه‌تفلیس که خبر گی پیدا کنند. 
یکی هم سعدالدوله میرزا جوادخان بود که مثل نو کر مخبرالدوله بود . آنهم 
داستان دارد . میرزا تقی‌خان امیر نظام يك روزنامه بنا کرد به‌نام «وقایع اتفاقیه » . 
پشت‌سر آن ادارةتذ کره راایجاد کرد . میرزا تقی‌خان امیرنظام حاجی‌میرزا جبار 
ناظم المهام را به‌این چیزها مأمور کرد و کار پاسپورت را به‌او سپرد . يك‌دسته سه 
چهارنفری این کارهارا دست گرفته‌بودند. تذ کره دست ناظم‌المهام بود. سعدالدو له 
که پسر او بود شد رئيس تلگر افخانةً تبریز . اونو کر مخبر الدو له بود . بعد آمد 
طهر ان سرجنبان شد . به‌درجه‌ای رسید که مخبرالدو له دخترش را بهاو داد و لقب 
سعدالدو له برایش گرفت. آدم خیلی‌تندوعنودوباافاده بود. زیر بار هیچ کس‌نمیس 
رفت .این بود که آن دختر بااوراه‌نرفت. گفت‌طلاق‌بده. گفت نمی‌دهم. مخبر الدو له 


۱ مقصود ابو الحسن بزر گ امید است ملقب به مخبر همایون مر لف کتاب « اذز 
ماست که برماست » ( تهران ۱۳۳۵۰) ۰ 


حاطرات تقی‌ز اده rp‏ 


دستورداد آنقدر [اورا] چوب زدندکه طلاق داد . آدم فوق‌العاده کینه‌جو بود . 
آخرش رفت وزارت خارجه و سفیر ایران در بلويك شد. دیگر باهم‌دشمن 
خونی شدند. [ دشمنیشان تاآنوقت ] هم تمام نشد . 
وقتی مسیونوز آمد سعدالدو له بامسیونوز درافتاد. می گویند گفت [چونذ] 
من باعث شدم شما آمدید چیزی باید[به‌من ]بدهید. چون آنها چیزی‌ندادندخبلی 
دش شمنی سختی بین آنها پیدا شد . 
برادران احتشام‌السلطنه 


مخبرهمایون از احتشام‌السلطنه خیلی تعربف کرده‌است. البته خیلیها صفات 
حوب هم داشته‌اند ولسی درنوشته‌ها اغلب حب وبغض نویسنده باعث اشتباهاتی 
می‌شود ۰ 

اینها جند برادر بودند. برادر بزر گشان‌ناظم السلطنه »> بعد معین‌الدو له و بعد 
احتشامالسلطنه . انها فاجار دو آتشه بودند . برای قاجاریه‌جانفشان .بودند . خیلی 
هم شقی بودند. معروف است می گفتند خنجر شمر در خان اینهاست . 


علاءالدوله 


علاعالدولة اولی حاکم آذربایجان بود که قضبةٌ شیخ عبیدالله کرد پیش آمد 
( گویا سال۱۲۹۷ق) . او همچنان به‌طرف تبریز پیش می آمد. مادرم می گفت مسا 
در ته چاه نان و آب گذاشتیم که | گسر کار به آنجا کشید در آنجاهسا پناهنده شویم . 
قشون فرستادنداما کسی ازعهد؛ٌشیخ عبیدالّه برنمی آمد.تااینکه این علاءالدو له که 
حاکم آذر بایجان بود با حسین‌خان مشیرالدو له که ناصر السدین‌شاه اورا فرستاد و 
همه گونه قشون و قوت دادند رفت و شیخ عبیدالله را نزديك تبریز شکست داد . 
علاءا لدوله آنوقت حاکم تبریز بود . بعد آمد به‌طهران . خیلی به ناصرالدینشاه 
نزديك بود. بعد امیر نظام هم‌شد . حالا اولاداو « علامیر » اسم دارند. « علا » از 
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علاءالدو له و« میر » از امیرنظام . 

این علاءالدو له خیلی شقی بود. هرولابتی می‌فرستادند مردم را می‌ کشت. 
با شوستر هم مخالفت می کرد. ااینکه‌اورا کشتند. شوستر نوشته من‌وقتی به‌اداره 
رفتم پیشخدمت گفت آن کسی را که فررموده بودید کشتند. پیشخدمت خیال‌می کرد 


او دستور داده است . 
ناظم السلطنه و مو قر السلطنه 


من يك‌روز رفتم به‌دیدن مرحوم سردار اسعد. گفتند بفرمائید این اطاقء آن 
اطاق ناظم | لسلطنه دارد چیزی می‌نویسد. او پسری داشت به‌اسم موقرالسلطته . 
محمدعلی‌شاه را که از ایران بیرون کردند اینها هم با او رفتند. قانونی گذشت که 
اگر از اینها کسی به‌ایران بر گشت بکشند. موقرالسلطنه دبوانگیش گرفت آمد و 
گرفتارشد. حکم قتلش را دادند و درمید ان توپخانه دار زدند . او (ناظم السلطنه) 
داشت چیزی می‌نوشت . گفت پسرش را بردند بکشند » پناه آورده‌بود به سردار 
اسعد و [ چون ] شنیده بود پسر را کشتند داشت تشکرنامه می‌نوشت که خوب 


شد کشتند . 
تکرار مطلب در بار احتشام السلطنه 


احتشام| لسلطنه تربیت شده و فرنگی ماب بود . سفیر ایران در برلن شده 
بود . سالهای اول مشروطه آدم‌حیلی تند وشجاع‌بود . به هیچ کس اعتناء نداشت. 
شنیدم همینطور که همه نشسته بودند او به مظفر الدینشاه فحش داده بود . از اول 


طر فدار مشروطه شد . 
امیر بهادر و مشروطه 


عین‌الدو له که صدر اعظم شد بزر گان مملکت را جمع‌وشورمی کرد که این 


خاطرات تقی‌ز اده ۳۳۰ 


ملاها چه می‌خواهند. لفظ مشروطه نبود. امیر بهادر که شمشیربرای مظفرالدین‌شاه 
بوددر آن جلسه خیلی‌تندی کرد . گفته بود ما همه فدائی‌شاه هستیم .آخرهم او با 
محمدعلی‌شاه رفت.اين ناصرالملك‌هم آنجا بود. تنها اوبودکه درا کسفورد درس 
خوانده بود. با لردکرزن معروف همدرس بود. می گفتند که اوهمه‌چیز می‌داند. 
ازطرف دیگر ترسوبود. آخرنایب‌السلطنه شد. 

آن مجلس»شرحش در«تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته‌شده.نوشته است که 
امیر بهادر گفت این‌چه حرفی است» این حرفها به‌ایران نیامده. به‌عدا وامامحسین 
قسم اعلیحضرت امپراتور روس که بهترین کسی است که خیر و صلاح‌مملکت 
خودش را می‌داند او هم ابداً مشروطه به‌روسها نداده . این صحبت اصلا" نباید 
بشود. 

قرا گوز لوهم آنجا گفته‌بود نمی‌شود [مشرو طه]به‌ایران بیاید. ایران‌شایستگی 
اين‌را ندارد. این مثل این است که جوشن رستم‌را به يك طفل ششماهه بیوشانند. 
بعدها بو اسطهٌ اینکه در انگلیس خیلی درس خوانده بود و بواسطة اینکه درستکار 
هم‌بود روی کار آمد. 

امیربهادر گفته بود اگر کسی جسارت بکند قدرت پادشاه را کم بکند من 
نعودرا می کشم. خیلی می‌ترسید. احتشامالسلطنه که در جسوری مثل دبوانه‌ها بود 
يك‌مرتبه گفته بود اینها چه‌حرفهاست! البته که مشروطه باید بشود» | گرنشود شاه 
ازبین می‌رود . گفته بود شمامی‌خواهید پادشاه مارا ازمیان بردارید. ما می‌خو آهیم 
پادشاه ما باشد ومثل پادشاه ژاپن بشود. 

طلاب مدارس وجماعتی که برای مشروطیت سینه می‌زدند اورا روی‌دست 
گرفتند و در خیابانها گردانیدند . بهمین جهت هم [ دولتیها] نکر کردند اورا از 
ایران دور کنند . 

ایران بسا عثمانی اختلافات سرحدی داشت. گفتند بهترین چیز این است 
کمیسیون درست بکنند و احتشام‌السلطنه مأمور دولت در کمیسیون اختلاف در 


۳Y‏ مخبر ا لسلطنه... 


موصل باشد . سیصدسال بیشتر درقسمتهای سرحدی کشمکش بود. 
«]کسیون» و «ر؟ کسیون» 


فردای آن روز که غوغا شد گفتند او برود به‌آنجا. درتبریز من‌اورا دیدم . 
گفته بود مرا پیدا کنند. فرستاده بودند خحانة مجید الملك همه‌جارا گشته بودند.من 
يك چیزی نوشته بودم که او دربرلڼ خوانده وعلاقه‌مند دیدن من بود. وقتی او را 
دیدم گفتم اوضاع طهر ان‌چه می‌شود؟ گفت آخرش‌درست می‌شود. « آ کسیون » و 
«ر آ کسیون» است ودرست گفت. 

وقتی‌مجلس‌بنا شد مشروطه طلب نمرة اول‌بود. اورا و کیل انتخاب کردند. 
وقتی اتابك میرزا علیاصغر خان کشته شد صنیع‌الدوله که رئيس مجلس بود و 
برادر بزر گث مخبرالساطنه( از این‌طایفةٌ مدایت) استعفاء داد. ازروز اول که‌رئیس 
مجلس[بود] اوراو اهمه برداش ت که می کشند . 

اتفاقاً درهمان دوسه روز احتشام‌السلطنه از موصل به‌طهر ان آمد. وارد طهران 
شد. ریاست مجلس هم آن وقتها مثل حالا نبود. درمجلس بناشد همه بروند اورا 
بیاوزند. او آمد شد رئیس مجلس. خیلی‌تند بود. اگر کسی حرف مخالف می‌زد 
وسط حرفش به تندی می‌پرید. این کار بعضی وقتها خیلی مفید بود ولسی مخالف 
اصول پارامانی بود. این شخص نوشته که او آمد ومجلس‌رامنظم کرد . 


حاکیم دشلاق 

او تکیه لامش هروقت جائی شلو غ می‌شد این‌بود که من حاکم‌هستم» 
می‌روم باشلاق‌نظم رابرقرار می کنم. ما هرچه می گفتیم مجلس باید باقاعدة جاریه 
اداره بشود گوشش بدهکار نبود. اوخیلی‌با «اتوریته» بسود. می و است همه‌چیز 


مطابق‌حکم او باشد. صیح ازمنز لش» در آخرلاله‌زار (توپخانه) که می آمد به‌حیاط 
بیرونی» مردم مثل‌زم‌ان صدر اعظمهای قدیم می آمدند. او عرض مردم را گسوش 


حاطرات تقی‌زاده ۳۳۸ 


می‌داد وحکم می‌داد. می گفتند تصمیمات درم‌شروطه با نظرهیأت رئیسه باید باشد 
او می گفت هیأت رئیسه چیست ! 


مهر مجلس 


زمان صنییع ‏ لدو له مهری درست کرده بودند «مجلس شورای ملی‌شیدالله 
ار کانه» و آن‌راتوی فوطی می گذاشتند ودرمواقع لزوم درمی آوردند ونوشته‌هارا 
مهر می‌زدند. احتشامالسلطنه مهری درست کسرد: «مجلس» و آن را به‌جیب خود 
گذاشته بود. هرچه مردم می‌ خو استند او می‌نوشت و مهررا به‌پایش می‌زد ومی‌داد 
دست آنها. 

سید نصرالله نقوی هی می گفت این مردآمده است شلو غ کسرده است ۰ 
هر کس می آید يك مهر به‌نامه‌اش می‌زند. او آدم تند وشلو غ کاربود. شهرت زیادی 
پیدا کرد . 

يك روز پرید به‌مرحوم آسید عبداله بهبهانی که مقام عالی داشت . به او 
گفت سید رشوه خواری می کنی. کم مانده بود فتنه برپا بشود. ولی از میدان 
در برو نبود. 


قتل‌امین) لسلطان اتابك 


با اعلان مشروطیت و رفتن به‌سفارت » عین‌الدو له معزول و میرزا نصر اله 
خان مشیراادو له صدراعظم شد. دو پسر او مشیرالدو ل» و مؤتمن‌الملك بودند . 
محمدعلی‌شاه که شاه شد گویا به مشیر الدو له‌چندان‌میل نداشت. قصد باطنی اواین 
بود که یا مجلس را از میان بسردارد یا قوتش راکم بکند. برای این کار يك آدم 
زبردستی را که بتواند مجلس را بپیچاند لازم می‌دید . خیالش این شد کسه 
امین الساطان اتابك را از فرنگستان بخواهد . اتابك در آن زمان از سفر ژاپون و 
امریکا به فرنگستان آمده و درسوئیس بود. عمالش درایران خیلی بودند. اوانتظار 
می کشید که بالاعره بواسطة مساعی عمالش بیاید . 

محمدعلی شاه خو است واو آمد.پیش از آن » يك مهندسی را که خیال کرده 
بودند امین السلطان است‌در با کوزدند. وقتی‌هم آمد گفتند نمی گذ اریم. در رشت 
جلوش را گرفتند.تلگراف کردند. آخرآمد وارد شد . 

مشیر الدو له بعد ازاینکه شاید فهمیده بود که بابد برود استعفا داد. سلطانعلی 
خان وزير افخم وزير داخله به‌عنوان رئیس الوزرائی کار می کرد . امین‌الساطان 
که آمد اورا نگاه‌داشت. کابینه تشکیل داد . 


خحاطرات تقی‌زاده Pe‏ 


سیدعبدارله بهبهانی 


من خیلی تند بودم به حد افراط . با او مخالفت کردم . اوهم هزارتا عمال 
داشت. پولدار بود. صنیع الدو له رئيس مجلس»مخبر السلطنه»حاجی امینالضرب» 
معین النجار همه به‌سوی اورفتند . از يك‌طرف‌هم باسیدعبدالّه بهبهانی که ستون‌کار 
بود نزدیکی پیدا کرد. مردم می گفتند روز می‌رود پیش محمدعلی‌شاه و غسروب 
می رود پیش آقا سید عبدالته : شاه سفید و سیاه . 

سید عبدالّه مرد رشیدی‌بود. مجلس هم تابع اوبود. بتدریج اتايك مجلس 
را زیر نفوذ خود گرفت . يك قر آن در بغلش بود و می گفت که برای پیشرفت 
مشروطیت‌کار می کنم. پول هم می‌داد . خبلی ز بردست‌بود. هم مجلس راتسخیر 
کرد . 

مستشارالدوله خیلی وسایل برانگیخت که امین‌السلطان مرا ببیند . من 
هیچوقت قبول نکردم" .چو نکه مخالف بودم. هروقت در مجلس مذاکره می کزد 
برضدش نطق می کردم 


قهر کردن سعدالدوله 


سعدالدو له هم قهر کرده رفته‌بود و دیگر نیامد. دراین بین‌با من‌باطنً روابط 


پیدا کرده 


۱ معیر | لمما لك( دو ستعلی‌خان )در مجمعی که حبیب یذه‌اثی و چند تن بو دندحکایت 
کرد که چگ و ند توانسته برد باچیدن مقدمات و تمهیدات تفی‌زاده دا به‌با غ امامیه (نزديك 
به سعد آ باد کنو نی) بکشا ندومتعا قباً امین | لسلطان هم به آ نجا و ار دشوزدو تی ذ اده نا گزیر به 
مذا ره بااو شود. معیر این زدنگی را بدخاطر اتابك کرده بود . متأسفانه چون جریانات 
معالب را بیش از بیست سال پیش ازین شنیده ام فسراموش کر ده‌ام ۳ یادم است وقت ی که 
دد این‌باده از تقی‌زاده سو ال کردم گفت‌ددست است و تفصیل آن داگفت. افسوس همان 


موقع یادداشت نکردم . آن مواقع بداين نوع مطالب علاقدای نداشتم . 


۳۴۱ قتل امین | لسلطان اتا بك 


وقتی سعدالدو له قهر کرد » دو سه نفر مثل دم او بسودند : عون‌الملك » 
مشارالملك. آنها هم از مجلس رفتند .يك نفر از و کلای تبریز به نام شرف‌الملك 
کلانتر رابطش بود. من تتھا بودم با حاجی میرزا ابراهیم آقا. شرف‌الملك يك 
روز آمد گفت سعدالدوله میل‌دارد باشما ملاقاتی بکند. آنوقت سعدالدوله برضد 
امین السلطان علم بلند کرده بود. عاقبت درخیابان صفی‌علیشاه منزل میرزا ابراهیم 
خان منشی سفارت فرانسه ( تابع سعدالدوله ) » میرزا حسین‌خان منشی سفارت 
اطریش مجلسی ترتیب داد. باغ با صفائی بود . درخت گل و آب جاری داشت . 
چادر زده بودند . بنا شد سعدالدوله و من وحاجی میرزا ابراهیم آقا برویم آنجا 
ملاقات کنیم . شب رفتیم . 

ما در مجلس بودیم. مذا کر ات و صحبتهاتمام شد. امین السلطان آمدبه‌مجلس- 
آنوقتها می گفتندشاه‌بامشروطه‌خواهان نخواهد بود. اومی گفت من[ اورا ] موافق 
می کنم . آمده‌بود خبر بیاورد که‌کار را درست کردم . رفته‌ام و قول گرفتم که اگر 
بخواهید من بمانم باید اطمینان بدهید » مطمئن مطمثن [ باشم ] . با يك نوشته 
آمدم که دیگر اعلیحضرت موافق است . 

[ آنروز] آفاسید عبدالّه نطقمی کرد و مجلس تمام‌شد. اینها رفتندشایداطاق 
رئیس . من بامیرزا ابراهیم آقامحرمانه رفتیم به خان منشی [صفارت ] فر انسه. دیدیم 
سعدالدو له نشسته . شمرده‌حرف می‌زد مثل فرعون. صحبت کردیم . گفت این آقا 
سید عبدالته دم علم کرده‌است »بايد اینهارا از بین‌برد . تدبیری برضد امین‌السلطان 
باید بشود . بالاخره خداحافظی کردیسم . رك نفر که لاله دردست داشت جلو ما 
راه افتاد 


و اقعقتل انابك 


از خیابان صفی علیشاه رفتیم . از جلو مسجد سپهسالاز رد شدیم‌برویم 


حاطرات تقی‌زاده PY‏ 


به طرف چراغ برق. آنجا انه ميرزا قاسم حان تبریزی صوراسرافیل برای 
شام دعوت داشتیم . این دهخدا هم رفیق او بود و صور اسرافیل را می‌نوشتند. 
مخارجش را میرزا قاسم‌خان می‌داد. نوشتن با دمخدا بود . منزل او در کوچه‌ای 
در سر چشمه بودو از در وارد حياط کو چکی که فرش کرده بودند می‌شد. 

از جلو مجلس که رد شدیم دیدیم تشویش است . جلو مسجد سپهسالار 
باز اریها به‌همی گفتند فردا بازار بازمی‌شود ؟ وقتی رسیدیم در زدیم »دهخدا آمد 
گفت چه شد ؟ گفتم چه ؟ گفت اتابك را جلو مجلس شورای ملی کشتند. دستش 
هم‌دردست آقا سیدعبداللّه بوده . درشکه آوردند که اتابك سوار شود تیر زدند . 

آقاسید عبدالّه همت کردسوار درشکه‌شدورفت‌حاجی معین‌التجار بوشهری 
و صنیعالدوله و اینها را جمع کرد وبه مجلس برد. گفت بامردن یکی که‌کارهای 
مملکت نباید بخوابد .۲ 


۱ -تقی‌زاده در موضوع قتل اتا بك مقا له‌ای‌میسوط دادد و آن است که در جواب 
د کتر جواد شیخ‌الاسلامی در مجلةٌ سخن نوشته ‏ دکتر شیخ‌الاسلامی در سخن‌سال۱۵ 
(۱۳۷۳/۳) مقاله‌ای‌ داشت تحت عنو ان :در بادهقدل|تايك. 

این مقاله تقی‌زاده در جلددو)«مقالات تقی‌زاده»(تهران»۱۳۵۰ چاپ شده‌است . 


سردار اسعد و شیخ‌خزعل 


,بیش ازفتح تهر ان 

سر دار اسعد که به‌پاریس رفته بود » ازمن که دراستانبول‌بودم»برای چند روز 
دعوت کرد که‌بااوملاقات‌بکنم. قصداو این بود چو ن‌ازعهدۀ دمو کراتها بر نمی آمدند 
[ازمن کمكبگیرد]۰ سرداراسعد می گفت روسها می آیند طهرانرا می گیرندو باید 
بادمو کراتها مصالحه بکنیم . بختیاریها با انگلیسها ارتباط داشتند. مردم این ظن‌را 
داشتند: اینکه بختیاریها قشون کشیدند آمدند طهران بدون مشورت انگلیسهانبود . 

مخبر السلطنه هم در آنجا بود . او حناکم تبریزبود . بعد ازبه‌هم حوردن 
انجمن [ایالتی ]اورا بیرون کردندو«انجمن اسلامیه» درست کردند. اوازراه ر وسیه 


به آلمان آمد . او بابرادرانش یك پاآلمانی بودند. از آنجا آمده بود به‌پاریس. 
سردار اسعد در بارس 


از قدیم» اعیان و نو کران دولت در خارجه مر کزشان پاریس بود. سردار 


١‏ این قسمت درمجلة یغما جلد ۸ ۱۳۵۴(۲)چاپ شده است. 


خاطرات تق یذ داه مم 


اسعد ومخبر الساطنه ومعتمدخاقان آنجا بودند. 

سردار اسعد آدم خیلی‌موقر ومتین وخونسرد بود. اودر آنجا که بود به‌لندن 
هم‌رفت وباانگلیسها مشاوره کرد. گمان‌می‌رود چون‌اورا تشویق کردند دل گرفت. 
باحو انین‌دیگر هم گفت که انگلیسها موافتند. آمدند طهران‌را گرفتند. 

مرحوم قزوینی حکایتی ازاوداشت. قزوینی درپاریس که بود بههمۀ اینها 
سر می‌زد وبا آنها صحبت می کرد. می گفت. ...۱ 

شيخ خزعل 

سردار اسعدموقعی که به‌ابر ان بر گشت‌ازراه خلیج فارس رفت. شيخ حزعل 
راهم که خیلی بستگی به انگلیسها داشت‌دید. انگلیسها ملاحظه‌ای نداشتند. شیوخ 
تحت‌الحمایه بودند. شیخ خزعل هم‌بود. درهمان جنگ که پیداشد انگلیسها فشون 
آوردند عسراق و بغداد را گرفتند» بصره را گرفتند. محتاج به‌همةٌ شیوخ بودند. 
تشویق می کردندو اسلحه‌هم می‌دادند که بااتباع خود بیایند .در گرفتن این قسمتها 
همان شیوخ بودند. شيخ خزعل درداخل ايران بود. به او گفته بودند که همیشه از 
تو نگاه‌داری می کنیم. اوپول زیادی جمع کسرده بود. از حیث ثروت اگرنمرة 
يك درتمام ایران‌نبود حتماً معادل‌خان ما کوبود. کارش این‌بود که ازسوریه ولبنان 
زنمی آورد. مسکنش ‌درمحمره بود. قلمرو اودویست سیصد کیلومتروسعت‌داشت» 
تا نزدیکیهای حرم آباد ازیکطرف وتمام سواحل خلیج ازطرف دیگر و جزیره‌ای 
در دریا بود. 

اینکه‌سردار اسعد به‌دیدن اورفت خیلی عاقلانه‌بود.می عواست‌برودبختیاریو 
می‌بایست پشت سرش‌را محکم بکند. رفتن ودیدن اوخیلی لازم بود. لابد احتمال 
می‌رود انگليسهاهم گفته‌بودند که به‌سردار اسعد كمك کند. آ نهاهم موافقت کردند و 
آنها توانستند بختیاری را گرفته تسا قسم بیایند. البته قبلا مرتضی قلی‌خسان پسر 

صمعام | لسلطنه‌را از پار یس فررستاده بود. ما در تبریز که‌بودیم خبرهایآ نجامی‌رسید. 


|“ دنبا لمطلب ناتمام مانده است. 


۳۴۵ سر داد اسعد وخزعل 


سرنوشت خزعل 

رضاخان که آمد مدرس برضدش بود باعدۀ دیگر. در ولایات هم برضدش 
تحريك می کردند. يواش يواش شیخ‌خرعل‌هم برضد رضاخان برحاست. عده‌ای 
از مجلسیهاهم طرفد ار اوشدند. اوانجمن ولایتی درمحمره داشت. خودش را رئيس 
انجمن کرده‌بود. یو اش بو اش می خو است[ آنجار| ]نیمه مستقل و مستقل بکند. تلگر افات 
سختی می کر دند که مشروطه‌را ضعیف کردید. سردارسپه هم جواب می‌داد.سعی در 
اسکات آنها داشت. ولی آنها شدت می کردند. 
به‌سوی خو زستان 

يك‌روز با ارباب کیخسرو به‌دیدن سردارسپه رفته بودم. یکی دوساعت بعد 
از ظهربود. يك کسی آمد گفت آقااتومبیل حاضر است . رضاخان پاشد رفت. گفتم 
کجارفت ؟ گفتند رفتند به‌عوزستان. 

سفیر انگلیس مثل گربه اینجا و آنجا می‌دوید. می‌خواست حمایت از شیخ 
بکند.يك‌روز آمد و گفته‌بودامروز خبررسید که شیخ خحزعل «اتونومی» اعلام کرده و 
نیمه مستقل شده و انجمن ولایتی‌ر اتبدیل به‌پارلمان کرده‌است. انگلیس بو اسطةٌ نفت 
سخت مر اقب بود که میادا فتنه‌ای بشود وجاههای نفت خراب بشود. 

سردارسبه گفته بود این‌با حیات من منافی است. پا شد سوار شد. گفت‌برو 
خوزستان از راه اصفهان. به همه‌جا تلگراف کرد که ازهمه‌جا قشون بیاید» قريب 
شصت هزار. از اصفهان به‌طرف شیرازء از آنجا ازطرف زیدون‌به‌طرف خوزستان 
رفت. وقتی‌این رفت قشون هم می‌رسید. انگلیسهابه‌دست وپا افتادند که ا گرجنکث 
بشود شاید به‌مرا کزنفت آسیب‌برسد. ازيك‌طرف هم می‌خواستند شیخ خزعل‌را 


حاطرات تقی‌ذاده Ps‏ 


مراسلۀ انگلیس در بارة شيخ 

يك مراسلۀ رسمی نوشته بودند که شیخ خزعل درتحت حمایت ماست و ما 
درزمان جنگ به او سند داده‌ایم از او حمایت بکنیم. صورت آن سندرا هم با 
بی‌حیائی تمام فرستاده بودند به‌مرحوم فروغی . مشارالملك که وزير امورخارجه 
بود ازمجلس دعوت کرد. پنج شش نفربودند. من‌هم بودم که مشورت بکنند که 
چنین کاغذی رسیده چه بکنیم. نوشته بود ما قول داده‌ایم که حودش ومتعلقاتش‌را 
حم‌ایت بکنیم . معنی حقیقی آن قول این بود که حکومتش را هم حمایت بکنیم. 
عین انگلیسی آن‌را خودم دیدم. آشکار نوشته بود اودرحمایت ماست. او درزمان 
جنگ مثل‌پادشاه‌نیمه‌مستفل با انگلیسها عهدنامه بسته‌بود. امضای چمبر لن‌هم درپای 
آن بود.عین آن سندرا فرستاده‌بودند.[درآن]نوشته بود درصورت دست‌اندازی 
به‌قلمرو و اموال شما به كمك شما می آئیم. دراین موقع شیطنت کرده بودند کسه 
دولت ایران بداند که چنان سندی داده‌اند. 

البته اين وزراء : مشارالملك وزير خارجه وذکاء الملك فروغی از ما رأی 
می‌خحواستند. گفتند که ما تلگراف کردیم به‌رضاشاه و اوجواب داده‌است‌چرا این‌را 
گرفتید» پس بدهید. خیلی بر آشفته شده بود . از آن‌طرف رفت به خوزستان. از 
هرطرف هم قشون می آمد. با تمام تدار کاتش رو به طرف خوزستان رفت. شیخ 
خزعل ترسید.سفیر انگلیس رفته‌بودلندن. من اورا ديدم که خیلی‌دست وپامی کرد. 
خودشان‌را به آب و آتش می‌زدند که خللی به‌شیخ وارد نیاید. رضاشاه خیلی‌قشون 
جمع کرد. همینطور که قشون می‌رفت شیخ خیلی متوحش شد. 


نقل قول سرداراسعد 


جعفرقلی خان‌سردار اسعد که وزیرجنگ بود نقل‌می کرد وقتی ما روبه آنجا 
می‌رفتيم شیخ حزعل تلگراف کرد که ما اطاعت داریم شما تشریف نیاورید. 


PY‏ سردار اسعد وخزعل 


می‌رفتیم دیدیم يك اتومبیل ازجلو می‌آید. به‌ما کسه رسید ماشین‌را نگاه داشت. 
دیدیم کنسول روس است. کنسول روس به‌ما گفت کجا می‌روید؟ گفت من از 
آنجا می آیم. اگر هرتکه بدنتان کمتر از شصت پارچه بشود باید شکر خحسدا را 

اینهارا که گفت حرف او کمی تأثبر کرد. ما گفتیم آیا با این ترتیب برویم 
جلو؟ رضاشاه گفت بلی. آخرمن گفتم اگرعزم شما این است بگذارید من جلوتر 
بروم. گفت برو. هی نزديك رفتم. دیدم‌طاق [نصرت] بسته‌اند» چراغانی کرده‌اند. 


خزعل دمشروطه خواهی! 


مدرس ومعتمدخاقان خیلی ازعزعل طرفداری می کردند که آنها آزادیو 
مشروطه می‌خواهند. من‌يك روزبلندشدمو گفتم این حرامزاده با این وضع که دارد 
ما از آنها آزادی ومشروطه می‌خواهیم| ازاین حرف من سردارسپه خوشحال‌شد. 
بیرون که آمدیم در راهرو نزديك من آمد وخیلی اظهار خوشحالی کرد. رضاشاه 
خزعل را با ود آورد به‌طهران ونگرانی ازطرف اواز بین رفت. 


اختلاف سیاسی میان 
اعتدا لیونو دمو کرآتها 


بعد از گرفتن طهران مجلس منعقد شد. کشمکش شد. حر بی تشکیل دادند 
به‌اسم اعتدالیون. آنها [خود را می گفتند] گفتند انقلابیون. آنقدر اصرار کردند که 
دوستان ما که اعلان‌نکرده بودند آخر گفتند که اسم مادمو کرات است. ابوالحسن 
میرزا که‌فافبه‌پردازماهری بود گفت: 

ای‌ماه مجلس آرا از ابروی هلالی چشم تو انقلابی قد تو اعتدالی 

از آنجا نزاع دائمی بین دمو کراتها (که به‌بیست ونه‌نفررسید) و اعتدالیون 
(که بیش ازپنجاه نفر بودند) به وجود آمد. دمو کراتها آتشین بودند. آنهارا عاجز 
می کردند . 

بعد دمو کراتها در طهران و تبربز آنقدر زیادشدند که وقتی درتبسریسز 
انتخابات برای انجمن ایالتی شد همه اسامی که از صندوق‌در آمدند از ۴۲۰۰ تعرفه 
۰ دمو کرات در آمد. ناصر الملك که دشمن خونی دمو کراتها بود وقتی این 
خبررا شنید دو دستی به سرش زد و گفت اینها آخر ایران را تسخیر می کنند . 


1 خرهم به‌ريشةآنها آی پست. 


۳۳۹ اختلاف اعتدالیون ودمو کر اتها 


دمو کراتها خیلی ایمان داشتند. امین التجار اصفهانی که وکیل مجلس بود 
دربران می گفت قوام السلطنه گفته بود بنائی‌در اندرون‌داشتم» بنارا ديدم که دستش 
را می‌شوید برود. خیلی ادب کرد و گفت‌من کار واجب دارم.من گفتم وقتش‌نیست. 
قو اما لسلطنه فهمیده بودمی‌رود که ر أی‌بدهد. به آن‌بنا گفته بود حالا که ری می‌دهید 
بیائید به‌دستهةٌ ما رأی بدهید. دوباره اصرار کرده بود. او گفته بود قربانمن ایمانرا 
از دست نمی‌دهم. دمو کراتم بايد به دمو کراتها رأی بدهم. 


علمای نجف دحکم عليه تقی‌زاده 


این کشمکش همچنان‌ادامه داشت که‌از علمای نجف برضد من‌حکم آوردند. 
زورشان نمی‌رسید. يك‌روزی قسوام الدو له‌وزیرپست و تلگراف» که اول لقبش 
معتمد حاقان وازدوستان خودما بود تلگرافی آورد . گفت بردم به نایب السلطنه 
دادم. گفت این باعث فتنه می‌شود. تلگراف» از آخوند ملا کاظم خراسانی وشیخ 
عبدالته مازندرانی بود که دومرجع تقلید بودند. نوشته بودند مجلس شورای ملی 
شیدالته ار کانسه »والاحضسرت نایب‌السلطنه ادام‌الته ظله» هیسأت وزرای عظام 
و انجمنهای ایالتی و ولایتی دامت تأبیداتهم و رسای ایلات بختیاری و قشقاثی 
وفقهم الله» عموم ملت‌ایر انو علمایاعلام ووو... چون فلان کس رویه‌اش‌برخلاف 
سیاست اسلام است لذا باید اودرمجلس نباشد. این‌را مخفی کردند وبروزندادند. 

سید نصرالّه می گفت مقالة رسول‌زاده را هرروز روزنامه‌ها منتشر می کنند 
ولی‌نوشته علمارا بروز نمی‌دهند. مخفی کردند تا اینکه‌عیلی شدت کرد. من‌مصمم 
شدم موقة" از مجلس بروم.مرخصی سه ماهه خواستم. مهیای این بودم بروم‌تبریز. 

دراین بین مرحوم آقا سید عبدالته کشته شد. قبل از آن اينها کسه کار را 
بدانجا کشانیدند وحکم آوردند از خودو کلاودیگران تیمورتاش و فلان بر گشتندو 
طررفدارماشد ند. آقاسید عبدالله هم‌متو جه‌شدو متوسل شدبه‌مرحوم‌سرداراسعد. گفت 
مجلسی بکنید حرف‌بزنیم.شما و کیل او و صمصام الساطنه‌برادربزر گ‌شما و کیل‌من. 


خاطر ات تقیز اده ۳0۵۰ 
ملاقات در خاناً سردا اسعد 


درخانةً مرحوم سردار اسعد ملاقات کردیم. به‌من گفت فلانی این کار ناجور 
شده» خوب نیست. من می‌خواهم به شما پیشنهادی بکنم. تلگرافی بگوئید اول 
کسی که اطاعت می کند خود من هستمو می آیم آنجا. گفت آنوقت شمابروید 
آنجا . ما ترتیبی می‌دهیم خیلی با احترام شما را بپذیرند. حتی پسر آخونسد تا 
بغداد با کسربلا از شما استقبال کند وشما وارد شوبسد به‌آخوند. این کار صاف 
می‌شود و خیلی بااحترام برمی گردید. من هم خیلی تند بودم. گفتم آقا شما چه 
عقیده دارید؟ شما عقیده دارید رویة من برخحلاف اسلام است؟ گفت نخیر. گفتم 
پس بردار تلگراف کن . گفتم من التماس نمی کنم . 

از عجایب آن بود. این قوام‌السلطنه معاون سردار اسعد بود. آمده بسود 
همانطور نشست . خیلی با جرأت بود . بر گشت و تند حرف زدکه آقا چطور 
می‌شود به آخوندها بد گفت. بیرون که رفتیم سرداراسعد به‌من گفت مصلحت‌شاید 
در این باشد که شما مسافرتی بکنید. در این جاء تجار معتبر طرفدار من شدند . 
تلگراف کردند که این درست نیست و کیل مجلس‌را تکفیر بکنند . آنها کاغذی 
نوشتند ما خیسال کردیم‌همه‌همعقیده هستید. ولی آن را افشا نکردند.دراین‌بین قتل 
سیدعبدالته اتفاق افتاد وهمه چیز حراب شد. 


سرداد اسعد و دمو کرانها 


وفتی کار شوشترشدت‌پیدا کر ددمو کر اتهاو مجلس از شوشترحمایت کردند. 
دیدندروسها قشون خواهند کشید. سردار اسعد واینها خواستند بلکه کاری‌بشود 
که دمو کراتها در طهران سکوت بکنند. این بود مرا جهت صحبت دراین زمینه 
برای مدت کوتاهی به‌پاریس دعوت کرد. رفتم صحبت کردیم یکبار هم به لندن 
رفتم.در آ نجاعلاءا لسلطنه برادر بزر گث میرزاحسین‌خان علاء سفیر بود. اوهم‌مر تب 
هول و هسراس داشت بلکه من کاری بکنم که دمو کراتها قدری ملایم شوند 


۳۵۱ اعتلاف اعتدا لیون ودمو کر انها 


سرداراسعد هم همانطور که گفته شد دردش همین بود. می گفت‌تلگرافی بکنید که 
تا من برسم کار از کار نگذشته باشد. تا او رفت ورسید [ولی] شوشتر را بیرون 
کردند. ناصر الملك با بختیاریها خیلی بد بود . 


در بارس و همراهی قزو.بنی 

مسافرت من از استانبول به‌فر انسه و انگلستان دو سه هفته طول کشید . برای 
چند روز به‌لندن رفته بامرحوم براون دیدن کسردم و به‌پاریس بر گشتم. در شدت 
حملات روسها و سختگیری آنها بود . برای اینکه مرحوم قزوینی را اغلب ببینم 
نرديك اوخانه‌ای گرفتم. خیلی باقناعت مثلانان و پنیر گذران می کردم . اومی گفت 
شب بیائید آب گوشتی می‌خوریم . عاقبت او فهمید من وضع مالی‌امخوب‌نیست . 
گفت من بلیط درجه سوم در خودفرانسه تهیه می کنم. از آنجا آمدم‌به اطریش[و بعد] 
به‌صر بستان آمدم که رد بشوم بروم به بلگراد. آنجا گفتند باید بیست وچهار ساعت 
بمانیم . 

من پول مختصری داشتم . زنی درهمان کوپة ما بود» خیلی ناراحعت شد . 
مثل اینکه او هم پولی نداشت . من آن زن را مهمان کردم. تمام روز را گسردش 
کردیم تا فردا شب راه افتادیم رفتیم . این جزئی‌ترین پولی‌هم که من داشتم تا 
استانبول برسم بدین‌ترتیب تمام شد. 


در استانول 


وقتی رسیدیم به‌استانبول و خواستم از ترن پیاده شوم پاسپورت مرا گرفتند. 
تاخو استم حارج شوم گفت يك مجیدیه (بیست‌قروش)بدهید. من یك شاهی‌نداشتم. 
بر گشتم ب‌داخل ترن و از جای دیگر پیاده شده رفتم یرون . پاسپورتم ماند . از 
يك جای بیراهه رفتم به استانبول . منزل که رسیدم پولی گرفتم و بر گشتم و 
پاسپورت را گرفتم ۰ 


حاطرات تقی‌زاده ۳۵۲ 


آنجاماندیم و باز کار به‌عسرت فوق‌العاده رسید. حتی نان خالی هم برای 
خوردن نداشتیم.درس‌فارسی می‌دادیم. ماهی يك‌لیره گیرمان می آمد. از اشخاص 
ملی پیش ما می آمدند وبامادوستی داشتند. تر کها از آ لبانیها حمایت داشتند.اینها 
پیشو ایانشان به‌عثمانی آمده بودند. کميتة تر کها بهآنها چیزی کمك‌مالی‌می‌دادند. 
اینها که‌با ما دوست و آشنا بودند جزو کمیته بودند. گفته بودند به آنها که‌ازاروپا 
آمده‌اند کمك می کنند» [اما] به‌اینها که از ایران آمده‌اند به‌نمی‌دهند. آخر قسرار 
شد چیزی به ما بدهند . چیز کسوچکی چند ماه به ما دادند و حقی در گردن 


ما دارند . 


محمدامین رسول‌زاده 


بعد گذاشتم رفتم. رسول‌زاده در استانبول ماند. به‌تدریج‌مایل به‌آنها شد . 
بکلی طرفدار ترك گردیسد . بعد از رفتن من بکلی ترك شد. آخرش که انقلاب 
بالشویکی‌شد و گرجستان وارمنستان مستفل‌شدند و [منطقة] با کو به‌اسم آذربایجان 
نامیده شد رسول‌زاده به‌با کو که وطنش بود رفت . او فوق‌العاده لابق و قابل‌بود . 
رئیس مجلس شورای‌ملی شد. بعد بالشویکهاه‌جوم کردند و ارمنستانو گرجستان 
و با کو را گرفتند. همه مساو اتبهارا - که رئیسشان رسول‌زاده بود گرفتند. 

رسول زاده بسدترین دشمن آنها بود واگر تکه‌تکه‌اش هم می کردند کافی 
نبود. اورفیقی‌داشت به‌نام کاظم‌زاده. با او فرار کردند رفتند داغستان (قفقاز شمالی 
فعلی ) در يك دهی پیش پیرمرد خیلی مسلمانی که به آنها پناه داد در بك‌اطاقی 
مخفی شدند.روسها گشتند وپیدا نکردند. اگر او را می گرفتند شابد همان ساعت 
می کشتند . اینها آنجا که بودند مخفیانه مکاتبه می کردند که خبری بگیرند. يك 
کاغذ آنهار | روسها گرفنندخواندند . دیدندبه داغستان نوشته شده بود که خدا به 
محمدامین‌پسری داده.فهمیدند محمد امین‌همان است که‌می خواستنداور اپید| کنند . 


تلگراف کردند. 


سس سس سس 
ar‏ اختلاف اعتدالیون ودمو کراتها 


گرفتادشدن رسول‌زاده 


این بدبخت با رفیقش د ر آن ده بود که قشون روس آنجارا محاصره کرد. 
خودش‌بهمن گفت صبح‌پسر صاحب‌خانه آمد گفت:«آقام‌دیور! ابوی محاصرهایله! 
دیگرنه‌دیرسیز؟» گفتم هیچی. اینهارا گرفتند آوردند بکشند.قر ارشدمحا کمه‌بکنند. 
[آنهارا] حبس کردند که امروز وفردادر آب انبار زیرزمین بیندازند. نصف شب 
آمدند صداکردند بردند محا کمه بکنند. دوسه‌روز درمحکمه غیر ازقضات کسی 
توف استنطاق کزوند: 


استالین ورسول زاده 


يك مرتبه دیدند پهلوی فاضی کسی نشسته بلندقد که رویش‌را پوشانده. 
آن آدم پاشد به قاضی گفت برو. قاضی گذاشت و رفت. رویش‌را باز کرد و 
گفت مسن استالین هستم و رفیق قدیم‌شما.رسول زاده سوسیالیست بودو[مدتی] 
در مطبعه بسا هم کار کرده بودند . گفت امروز از مسکو وارد بسا کو شدم . 
سکسرتسر جنر ال بود . چون شنیدم شما گرفتارید آمسدم. حالا شما آزادید 
هر کجا می‌خواهید بروید.می‌خواهی به‌با کوبرو؛ نمی‌خواهی بامن بيا به مسکو یا 
برو به‌عارجه. اما مصلحت تو دراین است که‌برویم به‌سکو. گفته بود به‌من‌اجازه 
بدهید عیالم را ببینم . 

بیرون که آمدند نگذاشتند به منزلش برود. گفت با همین‌ترن بيا برویم به 
مسکو. یك کوپ خوبی به استالین دادند. باهم رفتندبه‌مسکو. درراه هم با استالین 
بحث کرده بود که کارشما غلط است . 

استالین گفته بود که من برای شماکاری پیدا می کنم. گذاشتند درس فارسی 
بدهد. پدرش ملابود. رفیقش کاظمزاده راهم همینطور. 


خحاطر ات تقی‌ذاده ۳۵۴ 


دبدار با رسول‌زاده درمسکو 


وقتی‌من مأمور مسکوشدم که باروسهاعهدناماتجارتی ببندم مشاورالمما لك 
سفیر کبیر ای ان‌بود.در آ نجامنزل کردم. چندروزبعد دیدم يك کاغذی از رسول‌زاده 
آمد که‌من درمسکوهستم؛ آیا می‌توانم بیایم‌شمارا ببینم. از روزنامه آمدن‌مر افهمیده 
بود. نوشتم آمد وهمدیگررا دیدیم. خیلی حوشحال شدیم. من‌هم به‌دیدن اورفتم. 
آن‌دو اطاقی گرفته بودند و لقمه نانی‌پیدا کرده می‌عوردند. گرچه مناسب نبودمن 
به آنجا بروم ولی گاهبه گاهی منزل آنهامی‌رفتم . گرچه تعقیب می کردند ولی 
چیزی نمی گفتند. بعد ازچندی که به‌ایشان نزدیکترشدم ديدم آلمانی یاد می گیرد. 


فرار دسول‌زاده ازشورودی 


بعد اینها يك طوری اجازه گرفتند بروند به پطرسبور گث. و لی درترن بسا 
تر کمنهای آنجا ساخت وپاحت کردند و در رفتند به‌فنلاند. از آنجا رفت بهآلمان و 
دوباره‌رفت به‌عانهٌ ما. باتربیت وغیره دوست بودند. بعد از آنجا رفت به‌استانبول. 
تارسید به آنجا يك مکتوبی در روزنامه به‌زبان تر کی خطاب‌به‌استالین نوشت که 
حیف است به‌این راهها افتاده‌ای. دراستانبول ماند. 

يك‌وقت شنیده بود که من ازدواح کرده‌ام کاغذی به‌من نوشت . آنجاچون 
چون‌باتر کهانزديك بود ایر انیها[به‌او ]پیله‌می کردند. درنامه که به‌من نوشته بود گفته 
بود نمی‌دانم آیا می‌توانم‌«دوست عزیزم»خطاب‌بکنم؟ [ایر انیها ]مر اتکفیر کرده‌اند. 
من جواب نوشتم دوست عزیزم هستی» چه بابی» چه مسلمان چه کمونیست وچه 
وطن پرست. دوستی آسمانی است وسیاست کار زمینی است. خیلی اثر کرد. 

وقتی مصطفی كمال اتاترك باشوروی رفیق‌شد رسولزاده را ازتر کیه تبعید 
کردند. رفت به‌پولنی. ولی دوباره بر گشت وروزنامةٌ آذربایجانرا تأسیس کرد. 
حالا مساواتیها درتر کیه جمعیت مخفی دارند. 


سس سس سس تست 
۳۵۵ اختلاف اعتدالیون ردمو کرانها 


به‌هندو ستان که رفتم خبردار شدم فوت کرده است . مقاله‌ای درمجلةً سخن 
راجع به‌او نوشتم. خیلی خحوشحال شدند. آن مقالة مرا به‌تر کی تر جمه کردند. او 
پیغمبر آذربایجانی بود. صدسال دیگر مثل گاندی برایآذربایجان شوروی است. 
سفرح-ینقلی‌خان و اب 

مرحوم نواب‌پا شد رفت پیش ناصرالملك . گفت این چه وضعی است. من 
هم دیگر نمی‌مانم. بفرمائید به‌من پاسپورت بدهند. به‌منزل که آمد دید بپرم بسا 
با پاسپورت آمد. اوهم حرکت کرد ورفت. ازوین که به‌طرف انگلستان‌می‌رفت 
يك کاغذی به‌من نوشت که من آمدم پاریس و می‌روم به‌انگلیس. بیائید همدیگر را 
ببینیم. من خیلی ميل داشتم. حتی قدری پول به‌من فرستاد. مسن راه افتادم آمدم 
به‌ارو پاءبه‌پاریس و از آ نجابه‌انگلستان به کناردریا» جائی که «هیستینگس» می گویندو 
او آدرس داده بود. از لندن رفتم کنار دریا. حیلی خوشحال شد. خیلی با هم رفیق 
بودیم. باهم آنجا بودیم. چهارپنج هفته ماندیم. مکاتبه با مرحوم براون کردیم. 
از کمبریج آمد به کنار دریا به‌دیدن ماها ويك روز آنجاماند. 

بعد ما باهم گفتیم کسی که مارا نمی‌شناسد این‌چه زحمتی است که هرروز 
ریش بتراشیم. نرفتیم سلمانی.ریش گذاشتیم. مال من ریش بلندی شد. ناخوشی 
مرحوم نواب شدت کرد .آخر گفتند تب مالت است.هرروز تب می کرد. آسپرین 
می‌دادیم» بطوریکه نگران شد. 

گفت من می‌روم. روزی‌يك فرسخ مسی‌روم ؛ بیست‌دقیقه تاازیسن مملکت 
خارج شوم وبه‌جنوب فرانسه برسم. من‌به‌لندن آمدم. اورفت به‌فرانسه و از آنجا 
به اسپانیا. بکلی‌خوب شد. بر گشت ورفت ایرلاند. در آنجا بادعتری آشنسا شد. 
حالا هم زنده‌است. گاهی هم‌می آمد. پسرش هم تجارتخانه دارد . دوتا دختر هم 
دارد. 


من در لندن به‌بریتیش موزیوم می‌رفتم. آنجاکتاب می‌خواندم. در لندن که 


خحاطرات تقی ز اده ۵¥ 


بودم کسی گفت‌نواب اولادی پیداکرد. کاغذی نوشتم وتبريك گفتم. اوبه‌من‌ نوشت 
عزیزم‌ما در ایران» درمجلس شورای‌ملی که‌بودیم مارا تندرو می گفتند» ولی به‌این 
تندی‌هم نه که در ژانوبه‌عروسی کرده باشم‌و در ماه فوریه‌پسری پیدا کنم آمن‌غفلت 
کرده بودم . 


دونکتۀ دیگرا 


۱- دمو کر اتهاتندروبودند برضدروس. آنهای دیگر [ هم ] طرفدار روسها 
نبودند» معتدلتربودند . 

۲- مجلس دوم را ناصرالملك در اثر اولتیماتوم روسها راجع به شوستر 
به‌هم زد و منحل کرد . مجاس سوم بعد منحل ماند شا به وجود نيامد. تسا 
[دورة] جنگ بود . جنبش زیادی در ایسران به وجود آمد وهمسه تندروان رفتند 
آلمان . بناشد احمدشاه تاجگذاری کند و اورا به سلطنت بنشانند. ناصر الماك از 
ایران‌در رفته بود. او درپاریس می‌نشست وحقوقش‌را می گرفت‌وبه‌ایران نمی آمد. 
همه کارهارا با تلگر اف انجام می‌داده. وقتی می و استندتاجگذاری‌را اجر ام کنند 
آمد. خیالش‌این‌بود که بیاید و لیعهد رابه تخت بنشاند و دوباره بر گردد.همینطور 


هم‌شد .[دوباره ازایرآنآرفت. 


۱- این‌دونکته دنبا له مطلب پیش‌نیست ولی چون‌مر بوط است به‌این بخش ددینجا 
آودده شد . 


دربارة چند تن از مردان سیاست:؛ 


۱) خیابانی. کلذل سپان» مير زا کو چك خان 


در ایران چهل پنجاه سال اخبر.سه‌نفر یا چهار نفر ظهور کردند که چون 
مخالف دولت و شاه بودند مردم به آ نهابه‌در جه‌ای اعتقاد[[بهم ]رسا ندند»مثل اینکه‌از 


ائمه‌اند. این باعث خبطی عظیم شد. 


یکی میرزا کوچك خان که آدم‌خیلی حوب بود در گیلان سربلند کرد. 
در واقع حکومتی‌تشکیل داد. او نمی‌حواست" خودمختار باشد . وئوق‌الدوله را 
عنوان کرده می گفتند مشروطه را از میان بردند . به‌انگلیس وفلان بد می گفتند . 
او سر بلند کرد و آخر قشونکشی شد. آدم خیلی عوام و فاناتيك ومسلمان موّمن 
بود. درستکاری و صحت عمل داشت . همه‌جا باطهران رحکومت خصومت‌می- 
کردند»[ومی گفتند که دستگاه عکو مت] دزدهستند و راست هم می گفتند. 


۱ عنوان از تقی‌زاده نیست. ومطالب ددچند قسمت بودبه‌این ترتیب : ۱- شيخ 
محمد خیابانی» کلنل محمد تقی‌خان ومیر زا کوچك‌خان» ۲) در بارژ رضاشاه (دددوپاده)» 
۳) قسمت مر بوط بهد کتر مصدق (دردو پاره). 

۲- ددمتن چنین است وبا گفتة سطر آخر صفح بعدمغایرت دارد. 


حاطر ات تقی‌ز اده ۳۵۸ 


شیخ محمد خیابانی 

یکی‌هم شیخ محمد خیابانی در تبریز بود که برضد مملکت قیام کرد . با 
حکومت مر کزی درافتاد . روسیه هم بالشويك شده بود. با کو مر کز انقلاب شده 
بود. تروتسکی وغیره‌هم آمده‌بودند به باکو . [ آنوقت] این اوضاع را در آنجا 
فراهم آورد.در طهر انهم طرفداران دو آتشه داشت. 

الان هم اگر یکی از دهات کاشان بلند بشود وبر عليه دولت حرفی بزند 

می‌بینید در طهران هزارها نفر طرفدار او شده سنکّث او را به‌سینه می زنند . 

وقتی مشیرالدو له وغیره رئیس‌الوزرا شدند می‌خو استند با او جنگ کنند . 
اماچون احساسات‌مردم به‌طرف اوبود مرحوم آقا سید جلیل اردبیلی را حواهش 
کردند رفت (از آنها چند نفر فرستادند ) [ که‌بااو مذا کره کند و آنهارا)]رام کند . 
نشد . کم کم قدرت پیدا کرد . 

شیخ‌محمد آدم‌درست‌وخوبی بود . اما آن رویهٌاو که طهران مداخله‌نداشته 
باشد و طرفدار استقلال آ ذربایجان بود. آن راه آخر نداشت . قدرتی پیدا کرده‌بود. 
هرروز میآمد«الاقاپو» نطقمی کرد. اتباع زیادی جمع کرده بود. 

آخر مخبرالسلطنه راحا کم کردند بلکه فتنة اورا بخواباند. آدم کشوری که 
نمی‌تواند در مقابل‌دو لت جنگ بکند. مخبرالسلطته را به‌عاطر اينکه خیرخواهان 
او رامی‌پسندیدند وا گراو را بفرستندفتنه می‌خوابدفرستادند. او هرچه زبان‌داشت 
به کار انداعت. هرچه نصیحت کرد فایده نداشت. شیخ‌محمد به‌او گفت ازهرداهی 
که آمدی برو. ما به‌طهران کاری نداریم. مشیرالدوله هم می‌تر سید آذربایجان از 
دست برود » چون [روسیه] بالشویکی شده بود . 

يك روز قبل از طلوع آفتاب دارالحکومه را کسرفتند . شیخ کشته شد . 
مخبر السلطنه خیلی تبرا داشت. تاعمرداشت می گفت قزاقها کشته‌اند . 

شیخ‌محمدو میرز | کوچك‌خان دولت مر کزی را نمی‌شناختند. آخر کشته 


۳۵۹ چندتن اذمردان‌سیاست 
می‌شد نسد و ازمیان می‌رفتند . 


کلنل بسیان 


کلنل محمدتقی‌خان از همه‌شان بهتر بود. خیلی آدم حوب و درستکار و 
جان‌نثار بود. او باقوام‌السلطنه در افتاد. سیدضیاءالدین ورضاخان کسه تسلط پیدا 
کردند می‌خواستند در همه جا قشون قدرت را به دست بگیرد . برضد کهنه‌ها 
برخاستند. تلگر اف کردند همه‌جا قدرت‌بارئیس قشون آنجا باشد. گفتند همه‌چیز 
را دست بگیرید . (سیدضیاء‌الدین سه چهار روز پیش اینجا آمده بود. اصول و 
دستوره‌ای طبی می‌داد.به‌من می گفت بیست‌وچهار ساعت هیچ‌چیز نخورید!) 

در ایرانا گر کسی‌جرأت داشته باشد و این جرت و جسارت با درستکاری 
هم توأم‌باشددیگر امام حسین می‌شود . 

سیدضیاء‌الدین همه‌جا تلگراف کرد که امسور را رسا به‌دست بگیرئد. 
از جمله‌به کلنل محمد تقی‌خان تلگراف کردقوامالسلطنه را که والی بود بگیرد . 
يك روز فرستاد قسوامالسلطنه را با آن تبختر گرفتند. حبسش کرد. 


قو امالسلطنه 


قوامالسلطنه دبدبه و طنطنه داشت. من‌وقتی در آنجا والی شدم به»ن صحبت 
می کردند که هفتاد نفرسر سفره‌اش می‌نشستند.دوبست‌نفر تفنگچی داشت.اوخیلی 
زرنگگ و با جرأت بود. دم در ورودی کسی را به‌اسم میرزاقاسم‌خان کور گذارده 
بود. هر کس کار بااو داشت اول آن شخص رامی‌دید. ده هزار تومان و پنج هزار 
تومان‌می گرفت‌و کاررا روبراه‌می کرد.یول‌عمده فراهم کرد.خو اهرز ادةامین الد وله 
بود. به‌هر ولایت می‌رفت‌همینطور رفتار می کرد. 

وقتی ناصرالدین‌شاه از میان رفت » مظفرالسدین شاه امین‌الدوله را والی 
آذربایجان کرد . جوان خوشگلی که بااو به تبریز آمد و تلال می کرد همان 


حاطرات تقی‌زاده ye‏ 


قوام‌السلطنه» در اول جوانیش‌بود. 

وقتی مجاهدین‌طهران را گرفتند زیر آن راهرو بین دوبا غ مجلس‌شودای 
ملی می‌نشستند که از توپهای محمدعلیشاه در امان باشند .آنها که ازدورة مجلس 
اول بودند می آمدند به‌اینها ملحق می‌شدند . وئوق‌الدو له هم آمد . سردار اسعد 
بختیاری و سپهدار تنکابنی آنجا بودند . سردار اسعد گفت این کاغذها که می‌رسد 
جواب می‌خواهد. وئوق‌الدو له گفت اجازه بدهید « احمد » بیاید این کار راخوب 
انجام می‌دهد . او منشی باشی مظفرالدینشاه بود . بدین ترتیب خودرا و ارد کرد و 
به سردار اسعد نزديك شد . آخر معاون او شد. يواش بواش ترقی کرد. ازهرراه 
پول جمع می کرد. شاید میلیونهابه‌دست آورد. خیلی باجرأت وقدرت وجسارت 
بود . پرواشی نداشت . رشوه‌عواری را بد نمی‌دانست . برا و با شهامت بود . 
بعدهاهم بااین‌شاه حالیه طرف‌شد. تمام سعی‌اش این‌بود که این‌را از میان بردارد. 


کین قوام نست‌به کلنل 


قو امالسلطنه البته کین#محمدتفی‌خان را به‌دل گرفت . دستگاه سیدضیاءا لدینو 
رضاخان همه بزر گان مملکت را دردوسه روز گرفته‌حبس کردند ٬فقط‏ مشیر الدو له 
ماند.فرمانفرما راهم گرفتند کابینة سیدضیاء| لدین به‌قول‌عودش صدروزطول کشید. 
خحودرا مثل‌ناپلئون می‌دانست . بارضاخان آبشان به‌يكجو نرفت.دیدممکن نیست 
کنار رفت. رضاخان شد فرمانده قشون و وزير جنگث. گسرفتارها را جمع کردند 
در باغشاه . يك‌مرتبه اوضاع بهم‌خورد. سیدضیاء‌الدین عقیده‌اش‌این بود که اینها 
را بگیرند بکشند » نصرةالدوله وغیره را . وقتی گداشت دررفت همه آزاد شدند. 
قوام‌السلطنه هم آز اد شد. يواش بواش‌نزديك شد به‌شاه و رضاخان ورئیس‌الوزراه 
شد . از حبس رفت به‌ریاست وزراء . بعد کلنل محمدتقی‌خان را معزول کرد. 


۴۶91 چندتن ازمردان سیاست 


عدم تمکین کلنل وعاقبت‌اد 
کلنل محمد تقی خان‌فهم‌یدکارش به جنگ خو اه دکشید ؛ تمکین‌نکرد. از طهران 
خو استند بلکه‌اورار ام کنند .حو شنام‌ونیکنام هم‌بود. تلگر اف کر دند . صمصام| لسلطنه 
بختیاری هم که حاکم آنجاشده‌بود تلگراف کرد . کلنل اینطور فهمیده بود که 
می گیرند و انتقام می کشند . تمکین نکرد و جنگ شد. او از تربیت شد گان 
صاحبمنصبان سوئدی بود .ژاندارمری راکه دردست‌داشت‌دار ای‌قشون‌مر تبی‌بود . 
قوامالساطنه که باهمه روسای ولایات و خوانین‌ارتباط داشت به آنهاتلگراف 
کرد که‌نیر و برضد کلنل بفرستند وفرستادند. آخر امر کشته شد. وقتی که او کشته‌شد 
خراسان دست او [ یارن کلنل ] بود . 
عاقست کلنل محمدئقی‌خان 
پیروان و یاوران او جسدش را بااحترامات زياد آوردند در مشهد ودرخود 
حرم آستانة » آنجاها » دفن کردند , قو اما لسلطنه خیلی دشمنی و لجاجت کرد . 
حکم داد جسدش را در آوردند و بردنددر بیرون شهر در یك قبرستان عسادی دفن 
کردند. من سر قبرش رفتم. نظرم هم این‌بود بلکه بیاوریم به‌همانجای اول . 
آدم خیلی خیلی درستکار بود. همه‌چیزش خوب‌بود. به‌ماها کاغذی نوشت 
به برلین که مااز دست انگلیسیها قیام کرده‌ایم.بهمرحوم ایرانشهر هم نوشته بود که 
من اینجافوائی تدارك کرده‌ام» شماهم بیائیدبه‌مشهد. پیش بردن "[ او ] آ خرش هم به نیمه 
مستقل شدن باعث می‌شد . 
مر کسی » چه صحیح و غیرصحیح » مصمم به‌قیام برضدحکومت مر کزی 
شود عسده زیسادی طرفدار پیدامی کند. این بعلت نارضایتی مردم از وضع بعضی 


۱- دد اصل: نبرد (؟) چون معنی دوشنی‌نداشت به‌سیاق کلام تفییر داده شد. 


خاطرات تقی‌زاده 9r‏ 


دستگاههای دولتی و مأمودین نادرست است . 
محمدتقی خان مرد خیلی لابق و درست و صحیح‌العمل وفعال ودارای نیات 
پاك بود . در خراسان اورا می‌پرستیدند . پول بگیر نبود . 


)در بار رضاشاه 


یك کسی که بعد از تبعید رضاشاه از ابران»شب وروز با او بود می گفت 
در آنجا او حیلی بی‌ملاحظه حرف می‌زد. اسم هر کسی که برده می‌ شد يك فحشی 
به‌او می‌داد . حتی به‌فروغی هم بد می گفت . غیر از دونفر : یکی کریم آفاخسان 
بوذرجمهری که يك محبتی به او داشت و دیگری امیر خسروی . درهمان جزبره 
که بود دربارة امیر حسروی گفته‌بود جرا اورا کنار گذاشتند. به‌او يك پست‌وزارت 
داده می‌شد بهتر بود . 
سوء ظن نسبتبه‌انگلیسها 

در آن جزیره که بود نمی‌دانست چه بکند. یکی‌از دخترانش و یکی دوتا از 
پسرانش آنجا بودند . او با اینها محشور بود . آدم خیلی خیلسی خود نگهدار 
بود . ابداً از آن خانه [ که مقرش بود] حارج نمی‌شد . به حد افراط به‌انگلیسیها 
سوءظن داشت .همه بدیهای دنیا را از انگلستان می‌دانست . 
گربهٌ دضاشاه 

هر روز می‌خوابید و استراحت می کرد . نزدیکیهای ظهر بلند می‌شد راه 
می‌رفت؛ به‌قاعدهٌعادت‌قدیم . کم‌حرف بود . يك گربه داشت خیلی بهآن علاقه پیدا 
کرده بود . يك روز گربه گم شد. خیلی ناراحت شد که گربه چه شد ؟کجا رفت ؟ 
آن راهی را که به طرف صحرا مسی‌رفت » يك زوزیك ساعت دو ساعت پیش 


و۳ چندتن ازمردان سیاست 


گرفت و رفت. سه چهار روز از گم شدن گربه گذشته بود. همینطور که می‌رفت 
به يك جائی رسید که گر به از پشت بوته بادرختی در آمد .وقتی گربه را دیدبکلی 
منقاب شد. گربه را گرفت‌وبنا کرد به‌شدت تمام های های گریه کردن. که: این گربه 


مرا دید و بعد از چند روز مرا شناخت ! 


انگلیسها و بردن 


او باانگلیسیها خیلی بد بود و همه‌چیزرااز آنها می‌دانست. حتی سوء‌ظنش 
به‌همین پسرهم متو جه شد که با انگلیسیها کار می کند . این پسر يك رفیقی داشت 
اهل سویس! که از بچگی باهم بزر گک شده بودند و او را باخود به‌ایران آورد . 
هفت هشت سال همینطور بود . 
این "خیلی برای پدرش بی‌تاب بود . به‌من‌تلگراف کرد" این دیگر خارج 
از تحمل است » چرا اینطور رفتار می کنند ۰ می‌خحواست از حال پدرش باخبر 
بشود . پس آن سویسی رافرستادند آنجا . تلگر اف هم کردند می آید . 
رضا شاه به‌اطر افیانش گفت حالا این پسره را فرستاده‌اند بیایداینجا؟ معلوم 
است از کجاآب می‌خورد ! گفت او را پیش‌خودم راه نمی‌دهم . شماهم اعتنائی 
نکنید . بگذارد برود. این شخص رضاشاه را ندیده بر گشت. 
" می گفت همه‌اینها را انگلیسیها تدارك می‌بینند. به پسرش سوءظن داشت . 
می گفت که دست انگلیسیهاست. به انگلیسیها سوءظن به‌افراط داشت . 


سفیر انگلیس 
بك روز من بودم وهیات‌وزراء بود . مرحوم فروغی جیزی کُفت. رضاشاه 
۱ م مقصودش «پرون» نام سویسی است . 


۲ - یعنی محمدرضا شاه . 
۳ - موقعی که تقی‌زاده در للدن سفیر بود . 


حاطرات تقیزاده ۳۶۴ 


گفت‌شما چرا نقنق می کنید و از ناملایمات می‌نالید . ناملایمات مال من‌است . 
آیا ازاین ناملایم بالاتر هست که من فردا باید این فلان فلان شده (سفیرانگلیس) 
را به‌حضور بپذیرم که بیاید استو ارنامه‌اش را بدهد ؟ 


مر اوده باخادجی 


ملاقات و صحبت» حتی سلام‌عليك را در زمان خود با خارجیان «بایکوت» 
کرده بود. سرلشکر محمدحسین میرزا خودش به من گفت شب رفته بودم سینما » 
در لژ نشسته بودم. نمایندۀ کمپانی نفت در ایران هم در آن‌جا بود . نظامیها جرت 
سلام‌عليك نداشتند . چون سینما زا تاريك کردنسد نمایندة کمپانی سرش را دراز 
کرد به‌لژ دیگر و گفت می‌شود سلامی‌داد؟ خیلی می ترسیدند. 

همین سپهبد جهانبانی را حبس کردبرای‌اینکه گفتندناهار به‌سفارت فرانسه 
رفته‌بود. تااو بود کسی نمی‌توانست‌با خارجیها مراوده بکند . 


دخالت در انتخابات 


يك‌روز رفتم پیشش برای‌شکایت ازدخالت در انتخابات. دکتررمصدق‌وغیره 
به‌من می گفتند شما اقدامی بکنید بلکه ازاین همه دخالت جلو گیری شود . آخر 
رفتم. جلو درخانه‌اش»در حياط که آب‌جاری بود» آنجا نشسته بود. من‌هم به آ نجا 
رفتم. به‌او گفتم نمی گذارند مردم انتخابات راآزادانه انجام دهند.دخالت‌می کنند . 
این مصلحت مملکت نیست .شرحی گفتم. گفت بلی صحیح است. نبایسد اینطور 
باشد» باید آزاد باشد. 

هوا تاربك می‌شد و نزديك غروب بود . تیمورتاش وزير دربار راصدا کرد 
که بیاید. به‌او گفت که فلان کس صحبتهائی می کند که انتخابسات راجلو گیری 
می کنند . اوهم با حرامزاد گی بر گشت گفت:خیر درباب فلا ن کس (من) هیچ نوع 
مداخله‌ای نشده . 


۳۶۵ چندتن اذمردان‌سیاست 


اوقاتم تلخ شد. گفتم آقا شما سرتان توحساب نیست. من به‌شاه راجسع به 
لزوم آزادی انتخابات صحبت می کنم» نه‌بر ای خودم. 

بعد به‌من گفت ما از خدا می‌خواهیم آدمهای صحیح (خواست تعارف کند) 
مثل شما انتخاب بکنیم. مردم | گر اشخاص درستکار وسالم انتخاب بکنند ابدا ما 
مداخله نمی کنیم. ولی | گرمی‌خواهند اشخاصی مثل‌این شیروانی" فلان فلان‌شده 


که جواز چائی از سفارت روس می گیرد انتخاب بشوند» این نمی‌شود . 
سهام نفت و املاك ماز ندران 


دربارة رضاشاه‌صد درصدغلط می گسویند. رضاشاه‌از کسی‌چیزی؟ نگرفت 
بجزسهام نفت بختیار یها؛ که از آنها گرفته دادند به‌دولت . 

نظامالسلطان سوار طیاره شد رفت به لندن. انگلیسها تعدادی ازسهام به 
مشیر الدو له ومو تمن الملك با پدرشان داده بودند.مقداری هم به‌بختیاریها [و آنرا] 
برای گرفتن راه داده بودند. 

بابعضی صحبت کردم گفتند يك شاهی بسرنداشت . آقای نجم‌الملك گفت 
که همه را گرفت و داد به دولت . از هیچ جا يك‌شاهی نگرفت. 

املاك خوانین مازندران را بە‌قیمت اززانی می گرفت . گناه خیلی بزر گی 
نمی‌شود. چون آنها خیلی ستمکار و شقی بودند . همة مازندران را گسرفت. او 


دلش می‌خواست هرچه ملك مرغوب و ارزنده بود مال خحودش کل تیوه 


۱ - ابوطا لب شیروانی مدیر دوذنامة میهن ۲- مقصو دپول است. 


حاطرات تی زاده p9‏ 


در بار د کتر مصدق! 


راجع به دکترمصدق - او آدم یکدنده و لجبازی بود. من مخالف‌عقیدة او 
نبودم وحالاهم‌نیستم. آن کارهائی که او کرد به‌نظرمن عیبی نداشت. اما یکقدری 
افراط داشت. 

يك کسی درامریکا ازسن درخصوص اوپرسید. یمنی مجمعی بود و از من 
خواستند صحبت‌بکنم (محصلین وغیرمحصلین). گفتم به‌نظرمن ( آنچه بايد عين 
حقیقت بگویم) این است که خودشآدم درستکار وامین ووطن پرست است. گفتم 
این آدم کارهائی که برضد کمپانی نفت وفلان و فلان کرد اینها هم ناحق نبود. 
بر ای اینکه آنها خیلی ناحق رفتار می کردند. حق ايران را (آنکه به‌معنی حسق و 


حقیقت باشد) نمی‌دادند, 
عایدات قت دسهمابر ان 


اینکه مطابق, امتیازنامه باشد آن را می‌دادند - ولسی حق نبود . ملاحظه 
بکنید که به ایران گویا يك میلیون ونیم بسا دومیلیون ( حداعسلایش دومیلیون 
ونیم ليره می‌دادند. خوب الان‌در آمد نفت‌از صدوپنجاه میلیون ليره تجاوز کرده و 
پیشترعایدی دارد. اين‌معنی اش این است که بقیه‌اش‌را خودشان‌می‌خوردند. آ نوقت 
شاید اینقدرنبود. ولی به‌هرحال چیز قابلی به ایران نمی‌خواستند بدهند. این بود 
که رضا شاه به‌جان آمد وامتیازنامه را فسخ ولفو کرد. بعد از اینکه امتیاز جدید 
درست کردند بازهم طوری کردند که ناحق‌بود. آنکه حق بود آن‌را هم نمی‌دادند. 


گفتم دکترمصدق در آن کار که کرد ناحق نبود. عیب کارمصدق این بود که 
خیلی افراط می کرد» به اصطلاح ایران هوچیگری می کرد. جنجال برپا می کرد. 


۱ بدداصل این‌مطلب بدون عنوان است. 


۳۶۷ چندتن اذمردان‌سیاست 


مردم‌را برضد انگلیس به‌شدت‌تحريك می کرد به‌درجه‌ای که قطع روابط کرد. این 
مردم ...هم بدون يك تحريك افراطی به‌هیجان نمی آیند . 

آخرمثل زدم گفتم شاه اسمعیل قدرت و قوتی نداشت. سفته می گفتند که 
صوفی‌ها جمع می کردند. دولت عثمانی خیلی قوی و بزر گت بود. اومرتب برضد 
سنی می گفت. به‌درجه‌ای رسید مثل اینکه سنی آدم می‌خورد. آخرش گفتند همه 
سنیها دم دارند. باوجو دی که جنگ رفتند» دردشت چالدر ان‌شکست فاحش ازدست 
تر کهاخوردند. به‌علت‌اینکه آنها توب داشتند اینهانداشتند. ولی حوب دست‌بردار 
نبود. همه‌را به‌هیجان آورد. حتی با شیعه گری داخلةٌ عثمانی‌را شورانید. 

نظیرش در زمان ما هیتلربود. هیتلر مثلا" مردم‌را برضدیهودی تحريك کرد. 
آنقدر تحريك کرد آ خرقشون هم‌عاجزشد. هر کس دهانش‌را باز کرد گفتند این‌هم 
با بهودیهاست. همه می‌تر سیدند. 

دکترمصدق هم اینطور کسرد. ازاین‌جهت درپرو پا گاندافراط افر اط کرد . 
بواسطةٌ آنکه غیراز آن مردم‌جور دیگرتحريك نمی‌شدند. آن آخرش خوب نکرد 
پادشاه را ازمیان‌بردارد. اغتشاش می‌شدودست کمونیستها می‌افتاد. ا گراین کارهای 
آخررا نمی کرد شاید امروزهم بود. 


شاه و مصدق 

او ریشة اينها را کند. شاه هم ذلیل‌بود و دیگر ذلیل‌ترین مخلوق شده‌بود.! 
هرچه او می گفت دراطاعت محض اوبود. اگر مصدق اینطوری اوضاع رانگاه 
می‌داشت خیلی بهتر از آن بود که ريشه را بکند. تقصیر خودش بود . مثلا" برای 
اینکه مجلس را تابع خسودش کرده بود » مجلس سنا را هم [ ممی‌خواست 
همانطور باشد . وگرنه ] ده سال هم می ‌ماند . بالاخره مجلس قسوه‌ای 
است » چه مجلس حقیقی و چه غیر حقیقی .اما آمد مجلس را از میسان 


۱ - عبادت دوپاده گویی شده بالای سطر : تسلیم شده بود . خیلی عاجز شد . 


خاطر ات تقی‌ذاده ۳2۸ 


برداشت . اول سنا را از میان برداشت بعد مجلس را . این کار به دردشاه 
سورد . وقتی هردو مجلس رفت قوة حا کمه برحسب قانون اساسی و برحسب 
طبیعی از آن پادشاه می‌شود. یعنی‌حکم حکم پادشاه می‌شود. ابن بود کهآن حکم 
را فرستاد و معزو لش کرد وزاهدی رامأمور کابینه کرد واین غوغابرخحاست که اوحق 
نداردو لی‌پیشرفت‌نداشت. | گر مجلس بود مردم‌را تحريك می کردوهر چه‌می گفت 
برضد شاه می کردند. او هرچه می‌خواست می کردند. این‌جارا خبط کرد. 

در مخالفتش با شاه افراط کرد . شاه در بیست‌وسوم مرداد ماه نسبت به 
خودش احساس خطر کرد. از مازندران که بازنش بودرفت به‌بغداد واز آنجابه‌رم. 
مصدق‌مشغول‌بود ریشه‌اش رابکند. 

وقتی[شاه ]اورامعزول کردا و خواست[شاه] را از مبان بردارد » حتی‌بگیرد. 
آن بود که فرار کرد رفت به فرنگستان. یکقةدری تندی شد . همچنین این توده‌ایها 
خیلی‌قوت پیدا کردند. 

حالا شاید اکثسر مردم ذمی‌دانند که سیب عمد؟ قوة مصدق و مانسدنش 
از امریکا بود . آنها باوجود اينکه رفیق انگلیسیها بودند جاو آنها را گرفته بودند 
از اینکه‌مداخلةٌ نظامی جدی بکنند. امریکائیها مانع بودند والا قشون می آوردند. 
پدرشان را در آوردند » یعنی جلو انگلیسیها را بکلی گرفتند . قطع روابط شد . 
سفیرشان را بیرون کردند وحتی قشون آوردند نزديك بصره . ا گر امربکانبود وارد 
می‌شدند . محل نفت را ضبط می کردند. من یقین دارم که قشون پیاده می کردند . 


ولی امریکائیها موافقت نکردند . انگلیسیها خیلی هم دلشان سوخت . 


امر یکا و انئلیس 
سفیر امریکا ابن جا به‌من گفت که ما بهآنها گفتیم که دی باشماست 4 ماهم با 
شما مو افقیم بجز اقدامات‌جنگی ۰ (عوب ٤ه‏ +ع0ط8) ؛یعنی غیر از جنگ در همه 


چیزبا شما موافقیم . وقتی گفت غیر از جنک دیگر تمام شدوقشون‌نیاورد.پس‌چه 


۳۶۹ چند تن ازمردان‌سیااست 


بکند ؟ خیلی هم دلشان سوخت . دشمن امریکا شدند که نگذاشتند این جا مداخله 
بکنند. هرجا می‌رفتند امریکا مانع‌می‌شد. حوصله‌شان تنگث آمد. این بود که وقتی 
نوبت به کانال سوئز رسید محرمانه بافرانسه و اسرائیسل توطثه کسردند. به‌امریکا 
نگفته واز امریکا نپرسیده و اورا همراه نکردهءيك‌شب ناگهانی ریختند به مصر . 
ایدن گفت ما غلام امریکا که نیستیم » این جا قلء‌رو ما بوده . رفتند مصر با طیاره و 
فلان . امریکا عودش را کنار کشید و موافقت نکرد . وقتی موافقت نکرد ملل‌متحد 
هم همه برضدشان برپا شدند . این‌بو د که پیش نرفت » با افتضاح بیرون رفتند . 

مرحوم لسانی درجاسة ملل‌متحد بود . مصر شکایت کرده بود . نماینده 
انگلیس و فرانسه آنجا بالا نشسته بودند . گفت تمام این مجلس به آنها مثل سگك 
نگاه می کردند . آخر مجبور شدند بروند . حتی روسها به آمریک پیشنهاد کرده 
بودند دو تائی‌قشون بفرستندواینها را از آنجا بیرون بکنند. البته امریکا با روس 
همراهی نمی کرد . اما همان که موافقت نکر دکارشان تمام شد. ایدن خیلی خیلی 
دلش سوخت . آن کتاب اولش از اول تا آخر برضد امریکائیهاست . 

هم ایران»هم جاهای دیگر » تمام کلنی‌ها » تمام مستعمرات؛ وهم افریقا ا گر 
امریکا نبودهمه راآنها ازاول عادت کرده‌بودندمی گرفتند نگاه می داشتند. تمام افر بقا 
کسه بقدر سه برابر اروپاست مال انگلیس و فسرانسه بسود؛ پیش از جنگ 
دوم جهانی . يك تکه هم ایتالیا داشت . بعد از جنگث دوم آن را هم از دستش 
گرفتند. تمام افریقا شد مال انگلیس وفرانسه. ولی امریکا هیچ موافقت نداشت . 
می گفت هرجا می‌روند تصرف می کنند .آنجاها ثروت‌هست , نه درمی آورند و 
نه به‌دیگری می گذارند. پس شما که زورتان نمی‌رسد که استفاده بکنیدې نه پول 
دارید» نه سعی‌می کنید نه آباد می کنید» دیو ار کشیده‌اید که دیگری هم نبایسد ! 
يواش يواش همه اینها برباد رفت. البته روسها هم با کلنی‌بازی موافق نبودند. آن 
آن دوتا ملت خیلی‌بزر گث قویترین دولتها بودند . انگلیس وفرانسه در مقابل آنها 
زوری نداشتند . 


حاطرات تفی‌زاده Ye‏ 


ok 

در جریان آخر حکومت مصدق هم اگسر امریکا نبود زورشان بسه مصدق 

نمی‌رسید . به‌حرف این" کسی گوش نمی کرد. ازقراری که شنیده‌ایم آنها"باصرف 

پولیعنی از يك طرف آخوندها » بهبهانی و فلان راءو از بکطرف نظامیها را 
تحريك کردند. دیگر غوغا شد . 


سخنی دیگر در بارة مصدق 

مصدق افراط را به‌جائی رسانید که از حد گذشت . همه حرفهایش که‌باطل 
نبود » ولی توجه زیادی به‌افراط داشت . 

مازندران رفته بودم آنجا صحبت شد . من گفتم که در دنیا چیزی نیست که 
افراطش مضر نباشد . آدم خیلی موّمنی‌بود. آنجا گفتم شما در احلاص به‌حضرت 
امیر می گوئید خیلی خوب است اگر کسی افراط بکند بکند» علی‌را خدابداند. 
خود على هم‌راضی به‌این امر نبودوچند نفر راکه اینطور غلو کرده بودندسوزانید 
برای اینکه آنها قائل‌به الوهیتش شده بودند.مصدق هم افراط کرد. 

وقتی به‌امریکا رفت» حقه‌ها دارد» در نیویورك که‌رفت رفت به‌مریضخانه. 
برای ابنکه از ملاقات ایرانی و امریکائی اجتناب بکند . 

بعدها از آنجاحر کت کردرفت واشنگتن. حاجی‌محمدنمازی که الان‌طهر ان 
است (يك‌روزبایداز او بپرسم)ازواشنگتن اورا دعوت کرد که منزل اومنزل‌بکند . 

یکی گفت منزل نمازی‌نرفت. پس کجا منزل کرد ؟ اوهم همه‌جور مهربانی 
کرده بود. گویا انتظام هم بااوبود . به‌من گفتند مهمان‌نمازی بود ولی با این‌حال 
می گفت‌این‌هم سرش به‌انگلیسیها بسته است . حال غریبی داشت. نمی‌شود گفت. 
همه‌اش هم اعتقادش نبود. 


۱ م یعنی شاه ۲- یعنی امریکائیها ۳- اللهیاد صا لح‌هم‌می گفت که 
دعوت نمازیدا نپذیرفت فقط يك‌شام بااعضای نمایندگی به‌منزل اودفت. 


۳۷ چندتن ازمردان‌سیاست 


مصدق و سنا 


مجاس سنا که تأسیس شد از روز اول من رئیس شدم . از اول بامن بنای 
مخالفت گذارده بود. يك‌روز در مجلس سنا بودم. من در تلفونخانة کوچك‌پهلوی 
جای رئیس؛توی آن اطاق بودم. تلفون می کردم به‌مصدق که انشاءالّه کار نفت 
اصلاح شود. به‌من‌مرتب می گفت:بلی‌من حرفی ندارم اول اینها ملی‌شدنراقبول 
کنند حرفی ندارم. می گفت وتکرار می کرد . بعدها روشن شد که خیال‌می کند 
يك انگلیسی آنجا پهلوی من ایستاده است . 

روز اول آمد مجلس سنا. با کابینه‌اش آمد. من رئيس بودم » حالا نساچار 
بود بامن سلام عليك بکند . صف جلو آنجاکه وزراء می‌نشستند روبروی رئیس. 
تصورمی کنم بیات» که خودش‌هم رئیس‌الوزراء شد» و خواهرزاده‌اش بودهمانجا 
که نشسته بود نوشت اجازه می‌دهید این آقا را بیاورم خدمت شما آشتی بشود . 
من جواب دادم بلی. گفتند خود مصدق وادار کرده بود. 

وقتی مجلس تمام شد آمدم از پله‌ها به‌راهرو» دیدم‌مصدق آمد طرف من . 
گفت اجازه بدهیدهمدیگر را ببوسیم . بوسیدیم ورفتیم توی اطاق. مکی وبکی 
دونفر هم آمدند توی اطاق. آنجا خیلی تعارف کرد . مکی گفت این ملی شدن 
نفت از فلان کس است . گفت بلی فلانی نطق کرد وچون گفت مجبوری بود وما 
قبول‌نداشتیم خودش باطل است . پس عمده از بیان فلان کس‌ملی‌شدن نفت‌ناشی 
شد. ولی از آنجا که بیرون دفتیم قلبش صاف نشده بود. 

او خیلی شهرت‌طلب بود. مرحوم حکیململك با او بد بود. می گفت تمام 
حفه‌بازی است. به‌مجلس شورای ملی کسه می آمدیم بااتومبیل می آمد تانسزديك 
بهارستان . آنجا پیاده می آمد که مردم دست بز نند. خیلی عوامفریب بود. با هم 


خاطرات تقی‌زاده ۳۷۲ 


اینها دلیل نمی‌شود؛ آدم بدی نیست. اما حالش اینطور بود. ازعوام‌فریبی‌خعوشش 
می آمد . 

نه‌تنها دربارۂ من» بلکه باه رکس دیگر روشش این بود. اگ رکس دیگری 
بود در دنیا که مردم توجهی به‌او داشتند او با آن دشمن بود. البته کاری که کرد 


حوب بود. نبتش هم خوب بود. خدا سلامتش بدارد. 


مسافر تها 


سفر اول «و ننده 


پدرم‌دراول جوانی من وفات کرد. در آن طرف رود ارس؛جائی که «ونند» 
(دراردوباد)نام دارد باغی‌داشت. اخوان بر آن‌شدند که آنجا را بفروشیم وفرارشد 
یکی ازماها برای این منظور به‌آنجا برود. من‌رفتم. ازرودخانة ارس. قایق‌مانندی 
مرا به آن‌طرف‌یعنی به خالك قفقازبرد. آن‌وقت می‌بایست مال بگیریم. گرفتم ورفتم 
به آن ده. در آنجا عموئی داشتم بزر گتر ازپدرمن. متجاوز از هشتاد سال داشت. 
او ب‌پدرمن علاقهةٌ زیادی داشت. اورا بزرکث کرده به‌تبریز آورده بود و به درس 
گذاشته بود. آذباغ را به‌او فروعتیم. آن‌وقتهاملك چندان قیمتی نداشت. گویا 


هزار یا دوهزار روبل (منات روسی) شد که به‌تبریز آوردم. 
سفر دوم «ونند» 


سفردوم درارل‌مشروطه بود که باز ازرودخانه گذشتیم ورفتیم‌ونند. بامرحوم 
میرز اعلیمحمد خان‌تر بیت بودم. عمویم فوت کرده بود. عموزاده‌ها وقوم و حویشان 


حاطرات تقی ذاده ۳۷۴ 


بودند. جنگ ارمنی ومسلمان در گرفته بود. ازترس نمی‌شد حر کت کرد. تبه‌ها و 
غیره‌را گرفته بودند. اینها می‌ریختند آنها را می کشتند. آنهسا به اينها هجوم 
می آوردند. ما در آنجا محاصره شدیم. بایستی به‌جلفابرسیم نمی‌شد. ده پانزده‌روز 
آنجا ماندیم. می گفتند نمی‌توانید بروید. من گفتم که من خودرا دراینجا حبس 

عاقبت يك‌روز گفتم من‌می‌روم» هرچه می‌خواهد بشود. يك اسبی برای ما 
پیدا کردند. مال مسافرتی بود. سوارشديم‌بيائيم به‌جلفا که تقریباً شش فرسخ فاصله 
داشت. ولی همین که راه‌افتادیم گفتند خطرناك است. گفتم حطر نالك هم باشم باید 
بروم. درراه که میآمدیم دیدم از پشت تبه‌ها بك چیزی بلند می‌شود پائین می‌رود. 
گفتند ارمنيهاهستند. بعدیکی آمد گفت خو شحال باشید که مسلمان‌هستند. يك‌طوری 
آمدیم رسیدیم به‌جلفا و از آنجا به تفلیس و با کو» تسا با کشتی به‌رشت رسیدیم. 
روز سوم ماه رمضان به‌رشت وروز دهم رمضان به‌طهران رسیدیم. 


سفر برلین دسویس 

دیگر» وقتی از آمریکابه‌بر لین آمدم که باآلمانیها کار می کردیم يك‌مسافرتی 
به‌وین کردم. سویس هم رفتم برای پیدا کردن ایرانیهائی که سرشان داغ بود تسا 
اينها را جمع آوری بکنیم ببریم به‌برلن‌برای کمیته‌ای که داشتیم. دراین سفررئیس 
کمیتهٌ هندی هم که يك آدم فوق‌العاده وخارج از حد تصور زرنگك و کاردان‌بود و 
همیشه‌هم در سفر بوده بامن همسفرشد. 
مساعدالسلطنه 


برای دفعة دوم هم رفتم به‌سو بس. در آن موفع وزير مختار ایران در برلن 
يك نفر آرمنی به اسم اوانس خحانمساعدالسلطنه آدم خیلی عالم وفاضل بود. این 
همان است که بعدها وزیرمشاور درجة اول ناصرالملك» موقعی که نایب السلطنه 


۳۷۵ مسافرتها 


بود» شد. این شخص سفیر ایران دربران بود. آلمانیها او را نمی‌خواستند» زیرا 
ارمنیها دشمن صلبی تر کها بودند وازطرف دیگر آلمانیها با تر کها دوست بودند. 
معلوم بود هرارمنی هرجاکه باشد برضد آلمان ودوست انگلیس و فرانسه بود. 
آنها از این شخص نگران و ناراحت بودند. این بود که او را مثل سفیر حساب 
نمی کردند . 

هسرچه مراسله برای او از ایران می آمدءبا اينکه معمولا" این قبیل نامه‌ها 
لاك ومهردارد معالوصف به او نمی‌دادند. خودشان باز می کردند. خیلی وضع 
غریبی بود . 

آلمانیها تحقیق می کردند که یکی از آن ناسیو نالیست های دو آتشه را 
پید | کنند که‌وطن پر ست وطرفد ار ۲ لمان‌باشد. از دمو کر اتها[اسم ] حسینقلی خان نواب 
راشنیده بودند. مایل شدند اوسفیر باشد.او به‌سویس آمد. من‌هم برای این‌منظور 
به ‏ نجارفتم.! 

درهمان‌موقع که‌در آ لمان‌بودم‌در آخرین روز سال ۲۱۹۱۴ مسافرتی به‌هلندو 
به وین کردم » برای دوسه روز. قصد این‌بود ایرانیهای وطن‌پرست را که اینجاو 
آنجا پرا کنده بودند جمع آوری [ کنم ]وبه‌بران بیاورم. 


۱- ددهمین زمینه مجدد مطا لبی‌شبیه گفته و ازدوی‌نواد نسوشته شده است. قسمت 
غیرمشابه آن‌دانقل میکنم. 

۲ امانیعا تحقرق میکردند که یکی از آن ناسیونالیست‌های دو آتشه و وطن پرست 
طر فدار ] لمان دا پیدا کنند و از دمو کراتها باشد. بالاحره حسینقلی خان نواب دا ددنظر 
گرفته بودند. به‌طهر آن‌هم تلگر اف کر دند که سفیرشان بادو الت صحبت کند. تقلا کرده بودند. 
تواب ددپادیس بود. ازپادیس‌هم مشکل بود بیاید. این بود که او آمد به‌سویس. هن‌هم 
به آنجا درفتم که اورا بینم تا تر تیبش‌دا بدهم او به بر این بیاید . اومیرذا محمد قزوینی‌داهم 
با حودآورده بود. عاقیت وزير مختارشد وآمد . آن ادمنی‌دا معزول کردند پی کار خود 


رفت. 


۲ اصل: ۱۳۱۴ (غلطماشين نویسی). 


خاطر ات تقی‌زاده و۶ 


سنرهای بعدی 


بعداز تمام‌شدن‌جنگث من‌به‌روسیه رفتم و از آ نجابه‌بر ان بر گشته وبه‌انگلستان 
رفتم. از آنجا به‌ابر ان آمدم. درمدتی که دربران بودم مسافرتی‌هم به‌دانمارك کردم 
به کېنهاك. 

بعد سال آینده‌به‌سوئد (استکهلم) رفتم. آنجا مر کزی درست کردم که‌بر ضد 
روس وانگلیس فعالیت داشتیم. 

يك مرتبه با این شاه صحبت می کردیم‌ازمن پرسید در آنجا چه‌کار داشتید ؟ 


گفتم تمام اوقات ما درآلمان صرف مبارزه با انگیس وروس می‌شد . 


تکه‌های ازقلم افتاده 


متأسفانه در سه جا به هنگام صفحه‌بندی عباراتی جا مانده است . با پوزش 
آنها را دراینجا به چاپ می‌رسانيم. 

مر بوط به انجمن ضد مسکرات (صفحة ۳۳) 

حدس قوی زده شد که تمام این مقدمه تحريك خود ولیعهد بود که آخوندها 
را تحريك کرده بود تا مانع از تشکیل آن مجلس بشوند و اصلا" اجتماعی از مردم 
درست نشود. چه اصلا" برضد اجتماعات بود مانند سلطان عبدالحمید. 

در این بین امام جمعه یکی از امنای در حانة خود را پیش من فسرستاد و 
خواهش کرد از او ملاقاتی بکنم (بقول پیغسام آورنده قلیانی آنجا بکشم. اگرچه 
من اصلا قلیان کش نبودع). من رفتم و او را دیدم. امام جمعه تقاضا داشت من پای 
خود را از آن کارها کنار بکشم. و قتی گفتم آن کار تبلیخ برضد مسکرات بود ومنافی 
مقاصد اسلامی نیست‌گفت خیر این مطلب راما باید بالای منابر بگوئیم نه ارمنیها. 


مر بوط به سعدالدوله (صفحات ۵۶ و ۶۲) 
با تجار گرم گرفت و وزیرتجارت شد. اعظام لسلطنه آدم غریبی بود می گفت 


تمام مشر وطهً ایران از بچه‌بازی سعدالدوله در آمد. 


مر بوط به كمك ایرانمان بادکوبه (صفحهُ )٩۲‏ 

قبل از عزیمت به تفلیس يك شخصی از آز ادی‌طلبان فدیم اران که اسمش 
از حاطرم رفته و یا مشهدی عباسعلی بود و خیلی آدم وطن‌پرست آزادی‌طلب و 
مشروطه واه بود پیش من آمد و به من گفت که‌کاغذی از حاجی میرزا عبدالرحیم 
طالبوف داشتم کسه با این شخص خیلی رفیق نزديك و قسدیمی بود و در آن کاغد 
طالبوف نوشته بود ازقراری که شنیده یافهمیده من به باک و آمده‌ام و تمناکرده بوذ 
که از قول او مرا دعوت به تمیرخان شوره کند. تمیرخان شوره که مر کز اداری 
داغستان (قفقاز شمالی) بود. دعرت کرده بود که من به آنجا بروم. من کسه بسیار 
شایق دیدن طالبوف بودم این دعوت را قبول کردم و بامرحوم میرزا علیم‌حمدحان 
که بعدها به‌تربیت معروف شد از راه دربند وپطرویسکی به تمیرخان شوره رفتیم. 
کته می‌شد که طالبوف در زند کی نظم کاملی دارد و می‌گفتند ساعت دو بعداز ظهر 
مثلا ناهارمی‌خورد. قبل ازظهرما می‌بایست به آنجا می‌رسيديم طی راهها بادرشکۀ 
پست بود. در حدود ساعت دو به آنجا رسیدیم و منزل او رفتیم. مشارالیه خود در 
را باز کرد. چشمش‌ضعیف شده بود و روشن‌نمی‌دید. ما را به‌اطاق دفتر(پذیر ائی) 
خود برد. آنچه به خاطرم میآید فینه‌ای (فس) درسر داشت. خیلی به ما مهربانی 
کرد و تمام روز و شب را صحبت می کرد. ما چهار روز در خانۀ او ماندیم و بعد 
از آنجا به باکو بر گشته و از باکو رشت و طهران رفتم. 


اير مطلب ر طط به سے پاش از نماد ۶ است و در صفحة ۵۳ آمسده است. 
۷ جا مر بو ار بسن ۰ ی 
ا گر چه تکراد بود نقل شد. 


مطالب متفر قه 


عربهای خلیج‌فار س 

در این اواخر معمول شده بو دکه هرسناتوری به‌عار ج می‌رفت قبل ‌ازرفتن 
وبعد از آمدن به‌پیش شاه برود. من هیچوقت این کار را نکردم. این آقای ساعد 
که سالها به‌اين مملکت خدمت کرده است و آدم خبلی‌خوب وجان‌نثار و درستکار 
است بعد از بر گشتن از مسافرت خارج چنده‌رتبه وقت خواسته بود که پیش‌شاه 
برود. همیشه گفتند این هفته‌هفته دیگر وخیلی طول کشید. دراینجا صحبت بود» 
گفتم اکن می‌روید راجح به‌عربهای خلیج‌فارس صحبت بکنید وحالی بکنید که 
با يك فکر صحیح وعاقلانه و مدبرانه آنها را کوچانیده به ولایات شرقی ببرند و 
بندرلنگه از عرب بریده شود. ار نشود همیشه مثل همسایگی تأثیر دارد . البته 
به‌عربها باید زمینهای مرغوب بدهند» ماشین آلات بدهند که درآنجاها وضعشان 
بهتر وخوشبخت‌تر ودماغشان چاق‌تر بشودوبه‌جای آنها از جاهای دیگر » مشلا 
کردهابیاورند و همینطور به آنهاهم كمك کنند که زند گی راحت و خوشبخت 
داشته باشند . 


۱ - اینمطالب بطود پاده پاده‌نوشته شده ويا ددپایان مطلبی آمده اس تکه‌ادتباطی 
پا آن ندادد. همه دا دراینچا آوددها). 


خاطر ات تقی زاده ۳۸۰ 


آقای ساعد گفت باهم برویم. گفتم باوجود اينکه پاهای من علت داردباز 
مضایقه نسدارم . خیلی خوشحال شد که من هم می‌روم . این‌بیچاره به‌دام افتاد . 
رفت وقت خواست و گفت فلان کس هم می‌خواهد با من بیاید . يك کسی هست 
ممی‌رود جواب می آورد به آق-ای ساعد گفته بود هفتة آینده تلفسن بکنید . 
من گفتم چرا می گو ئید دوباره تلفن می کنم » بگذارید هروقت شدنی است تلفن 
بکنند. آنهم رفته و گفته‌بود به‌فلانی یابه من تلفن بکنید . امروزبه‌من تلفن کردند. 
بعد از بر گشتن شاه ازمسافرت وقت‌می‌دهيم بیائید. گفتم هروقت دلتان‌می‌خو اهد 
خودتان تلفن بزنید. او از غرور من اطلاع‌دارد. می‌داند که من اعتنائی نسدارم . 


این بود که دیدند من هم می‌خواهم بروم فوری جواب دادند . 


مربوط به دورة ينجم 


من که وارد شدم ظاهر در منزل مرحوم فرزین منزل کردم. آنوقت‌سردار 
سپه شاید تازه رئیس‌الوزراء شده بود. ذ کاءالملك به‌او نزديك بود. من‌يك مقاله 
در روزنامه نوشتم. درآن نوشتم این انقلاب روسیه تأثیری عظیم در ممالك‌مشرق 
کرده . اشخاصی پیدا شدند مثل زغلول در مصر» مصطفی کمال در تر کیه‌و سردار 
سپه درایر ان بعضی‌ها شایدتملق حساب کردند. ولی واقعاً اینطور شد. در ه رکدام 
[ازین مه‌الك] کسی بلند شد. 

مرحوم فروغی از روزنامه» مقاله را بلند به‌سردار سپه خوانده بود . گویا 
گفته بود خیلی‌تعربف کرده؛ابنکه نوشته‌است این عمّیده را دارد؟ اینطورنمی‌ماند. 
بغدها مخالف می‌شوند . ۱ 

من دفتم‌مجلس. او می گفت می‌خواهم بااشخاص خوشنام کار بکنم.پنج 
شش نار جع آوری کرد که عبارت بودند از مستوفی‌الممالك مشیر الدوله و من» 
مرحوم علاء و مصدق‌السلطنه . 


خودش مي گفت دردی غیر از این ندارد . می گفت حکم باشاه است.وقتی 


۳۸۹ مطالب متفرقه 


گفت فلان آدم ازوزارت کنارباشد قشون به‌اودیگر اطاعت نمی کند. عاقبت قانون 
درست کردند که ریاست عالیةٌ قوا با اوخواهد بود که البته خلاف بود. 

۱ همه تابع‌رضاشاه بودند غیر ازچهارپنج نفر. ماهابودیم که اعتناثی‌نداشتیم. 
مرحوم علاء» د کترمصدق ومستوفی المما لك‌ومشیر الدو له ومن. ماها مستقل بودیم. 
البته دستة برحلاف اونبودیم. تابع آنها هم نبودیم. 

بعد ازاینکه مجلس تمام شد خانه‌نشین شدیم. نه به مجاس راه داد و نه‌کار 
[دیگربود]. بعد ازهفت‌ماه شنیده شد می گوید اینها نمی‌خواهند با من کار بکنند. 


رابینو 


تمام روزنامه‌های ایران‌را که براون‌چاپ کرد رابینوترتیب‌داده بود. او کتاب 
سکه‌های ایران وهمچنین [فهرست] کنسو لهاومآمورین انگلیس درایر ان دانوشته. 
اورا ازایران خواستند وبه‌الجزایزفرستادند. 

مرحوم براون که خیلی جوش میزد هميشه برضد دولت انگلیس بود. گفت 
اورا مخصوصاً فرستادند که ازایران دورباشد که این‌قدر به‌ایران علاقه داشت. 
بعد اورا مثل کنسول افتخاری به فرانسه فرستادند. 


دراین جنک اخیر که‌شد آلمانها رفتند فرانسه را گرفتندء‌يك‌مرتبه در ظرف 
یکی دوروز تمام انگلیسیها ازفرانسه فرار کردند. انگلیس و فرانسه متحد بودند. 
ژنرال پتن تسلیم‌شد. دیگرانگلیسیها رفتند. اوبه‌من نقل کرد من هم عجله داشتم 
بروم. يك کسی آمد گفت به‌فرانسه شما بفرمائید. یکی دیگر آمد گفت فرانسویها 
آلمان‌دوست وانگلیس دوست نمی‌شوند. ولی یکی‌دیگر گفت‌این‌فر انسویها آ نقدر 
نقص دارند که برتراز دشمنی بین انگلیس و فرانسه است. 


خحاطرات تقی‌ذاده PAY‏ 


کلنل محمدتقی‌خان »کلنل فضل‌ارژخان و سپهبد آقاولی 


2۰ 


قوهٌ نظامی ایرانی » سربازانش ارزش پول سیاهی نداشت. ایران قشو نش 
منحصر به‌قزاقخانه بود . همه‌اش هشتصد نفر بود . مردم از اینها ناراضی بودند . 
در قیام مجلس و مشروطیت آنهاهم با مجلس دشمن بودند. آخرش هم آنهابودند 
که مجلس را به توپ بستند . 

وقتی شوستر آمد به‌ایران در مجلس دوم خواستند خارجیها را (بلژیکی‌ها 
را ) از گمرك بردارند و از مملکت سوئد صاحبمنصب نظامی بیاورند و قوةٌ نظامی 
درست کنند . رئیس آنها ژنرال یالمارسون شخص خیلی نجیب بود. 

باید گفته شود این قزاقها را دانه دانه از بدترین مردم انتخاب می کردند . 
اغلب آنها اشتهاردی بودند . آنها مثل شمر و بزید بودند . مثل اينکه دستودی 
داشتند مانند قشون‌خود روسیه باشد . صبح که به‌شاه دعا می کردندبرای‌امپر اطور 
هم هورا می کشیدند . 

سوئدیها درست به عکس آنها بودند . سعی می کردند بهترین اشخاص را 
انتخاب کنند . همینقدر که می گفتند من جزء قشون سوشدی هستم مثل اعتبار 
بانکی بود . 

برای نمونه : محمدتقی‌خان پسیان از بهترین آنها بود . یکی هم سپهبد 
آق‌اولی رئیس‌فعلی بانك سپه که همین حالاهم دردرستکاری و کاردانی نمونه‌است. 

گویا فضل التهحان آق‌اولی برادر او بود . او موقعی که می‌خواستند باعقد 
قر ارداد ۱٩۱۹‏ صاحبمنصبان انگلیسی را به قشون ایران بیاورند خود را کشت . 

من که به‌سوئد رفته بودم وزير داخلاةً سوئد پیش من آمد و مرا به ناهسار 
دعوت کرد. صحبت که می کردیم گفت آن کاری که سوئدیها درایران کردند خوب 
نبود ۰ نمی‌بایستی در کارها دخحالت می کردند. ما خیلسی طرفدار آنها بودیم . 


۳۸۳ مطالب متفرقه 


بنابراين من خیلی مدافعه کردم . گفتم آنها بهترین اشخاص را دور خود جمسع 
کرده بودند . 


ظاهرآ مر بوط به قضابای آذر بابجان 


يك‌جائی غیر سفارت گرفته مر کسز این کار کسرده بودیم . همه این آقایان 
آنجا جمع می‌شدند . بین همه میسیونها يك کسی رابط بود . مال امریکائیها جای 
مارا یاد گرفته بود . او آمد به‌من گفت جنک بزر گی آنجا هست . من به شما 
می گویم شما پیش‌می‌برید. غیر از آن‌چیز دیگر. اگر این ادعا رابکنید کار درست 
می‌شود . بابد سعی‌تان این باشد آن کار را بکنید . 

رفتم گفتم که من فارسی را بهتر از شما می‌دانم. اما این حرف من صحیح 
نبود . گفتم اگر شما حرف مرا قیول ندارید یك کسی را دعوت بکنید از مدرسة 
السنة خارجه بیاید ترجمه بکند. من این را غلطانداز می گفتم . ولی بالاخسره از 
میدان در رفت . من تاآنجا پیش رفتم که آنها آن نسوشته را از جسزء دلایلشان 
حارج کردند.! 


تأثیر حرفهای ملکم‌خان 


بایند بگویم از اوایل مایة اطلاعات و فهسم سیاسی من صدی هشتادش از 
میرزا ملکم‌خان بود . از همه‌جا کتابهای اوراپیدا کرده می‌خواندم. درمسیرزند گی 
سیاسی من تأثیر عمده‌ای کرد ۰ شابد خیلی اشخاص دیگر هم تحت تأثیرحرفهای 


او قرار گرفتند . 


اس متناسب است به‌اینکه پس‌از سطر ششم صفحة ۷۵ خوانده شود 


فهرست نامهای اشخاص 


الف 
آبتین ۳۱۰۰۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۴ 
آبراهام ۱۰۰ 
آشتیانی ( از علمای مشهد ) ۱۴۳ 
آشتیانی» حسن ( میرزا ) ۳۲۲ 
آصف‌الدو له ۵۰ 
آصف‌الوزاره » اسمعیل ( میرزا ) ۱۷ 
آقا بالاغان = سردار افخم 
آنا خان = عصر انقلاب ( فریار ) 
آقاخان ‏ استوار 
آقا خان ( میرزا ) کنسول در بایزید ۱۶۲ » 
۱۶۳ 
آقا خان محلاتی ۱۵۳ 
آق اولی » فرج الله ۳۸۲ 
آق اولی » فضل‌انته ۳۸۲ 
آقا زادٌ خراسانی ۱۵۴۰۱۴۳ 
آیرم » محمد حسین ( سرلشکر ) ۲۳۰-۲۲۸ 
ابتهاج » ابوالحسن ۲۴۸ 
ابراهیم ( آقاسید ) ۱۵( پسرعموی تقی‌زاده) 
ابراهیم ( سید ) ۱۵ ( جد تقی‌زاده ) 
ابراهیم ( میرزا ) ۳۴۱ منشی سفارت فرانسه 
ابراهیم آقا تبریزی ( حاج میرزا ) ۰۶۵ ۰۷۱ 
۵ ۳۴ 
ابراهیم زنجانی ( شیخ ) ۱۳۸ 
ابراهيم قمی ( میرزا ) ۱۲۴ 
ابوطالب شبستری ( حاج ) ۱۷ 
ابوطالب شیروانی (مدیرمیهن) ۳۶۵ 


ابوضیاء شبستری = شیستری 

ابوالقاسم س امام جمعه 

ابوالقاسم س کاشانی 

اتاتورك (کمال) ۳۵۴ 

اجلالالسلطنه ۲۱ 

اجلال الملك طباطیائی ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۳۰ » 
۱۵۸ 

احتشام الساطنة علامیر » محمود ۳۳۸-۳۳۰ 

احمد ( میر ) ۱۵ ( پسرعموی تقی‌زاده ) 

احمد خان قزوینی عمارلوئی ۱۲۱ 


. احمد خان محستی ( دکتر ) ۲۳۶ 


احمد رضا بیگ ۱۶۰-۱۵۸۰۱۰۷۰۱۰۶ 
احمد شاه ۱۰۱۴۰ ۱۹۸۰۱۹۷۲۱۴۶۰۱۴ 
احمه مرتضوی = مرتضوی 

احمدی ( پزشك ) ۲۲۴ 

ادیب السلطنة رادسر ۲۲۲ 
ادیب‌الممالك فراهانی » محمد صادق ۳۰ 
ارجمند » رحیم‌خان ( میرژا ) ۱۹۰ 
اردبیلی سے حلیل 

اردشیر جی ۰۷۶ ۷۷ 

اردوبادی = علی اصغر 

اسپا ک ۲۷۳ ( وزير خارجة بلژيك ) 
استالین ۳۵۴۰۳۵۳۲۷۰۰۲۶۷ 
استوار» آقاخان ( میرزا ) ۱۷۲ 

استو کس ( ماژور ) ۸۲۰۸۱۰۷۷ 
اسدانته = زنوری 

اسکندری » آمیرنصرت ۲٩۹۳‏ 


اسکندری» يهان ص سلیمان میرزا 


۳۸۶ 


اسکندری » عباس ۲۸۶۰۲۸۰ 

اسمارت ( انگلیسی ) ۱۴۲۰۸۳-۸۱ 

اسمعیل ( حاجی ) ۱۵۳ 

اسمعیل حسین‌زاده ۱۶۸ 

اسعیل = یکانی 

اسمعیل اف » رشید بیگ ۴۰ 

اسمیر ئوف ۱۴۱۰۱۴۱ ( سفیر روس ) 

۱٩۰ اشتاین‎ 

اشرف زاده » محمود ۱۸۵ 

اصنهانی = عبدالمحمد 

اعتصام دفتر = اعتصام‌الملك 

اعتصام الملك » یوسف ۳۶۰۳۵۰۲۹ 

اعتمادالدوله ترگوزلو» یحبی ۲۳۵ 

اعلم الملك ۳۱۵۰۳۰ 

افشار » رضا ( میرزا ) ۰۱۷۶ ۱۸۱- ۱۸۵ 
۳۸۶ 

اقبال‌الدوله » محمد ۳۲۸۰۱۳۲ 

اقبال السلطنة ماکوئی ۱۶۳-۱۶۰ 

امام جمعه » ابوالقاسم وض 

امام جمعه = عبدالکريم 

امام جمعةٌ خویی » یی ۰۷۵ ۱۲۸۰۸۲ » 
۱۳۹ 

امامی» جمال ۲۱۷۰۴۳۱۲۰۳۰۷۰۲۹۲ 

امامی» حسن ( امام جمعه ) ۰۲۹۲ ۲۹۴ ۰ 
۳۰۹۹۳۸ 

امیراحمدی ( سپهبد) ۲۱۵ 

امیرافخم ۴۸ 

امیریهادرجنگ » حسین پاشاخان ۰۱۷۱ ۰۷۲ 
۲ ۶۰۳۳ ۳۳ 

امیرتیمور کلالی ۲۸۱ 

امیرحشمت نیساری ۰۷۴ ۰۷۷ ٩۸44۸94۸۲‏ 
۱۳ 

امیرخسروی » رضاقلی ۳۶۲۰۲۲۰ 


خاطرات تقی‌زاده 


امیرخیزی » اسمعیل ۱۸۵۰۱۳۰ 

امیر کبیر» تقی ۳۳۳ 

امیرمفخم بختیاری ۲۳۳۰۸۱۳۲ 

امیرنظام گروسی » حستعلی۰ ۳ 

امین» رفیم ( دکتر ) ۱۲۷ 

امین التجار اصفهانی » حبیب لته ۳۴۹۰۲۲۳ 

امین الدوله » علی ۳۳۱۲۱۵۰۰۴۹۰۳۰ 

امین اندوله » محسن ۸۶4۸۵ 

امین السلطان » علیاصغر ۰۵۰-۴۸ ۰۸۴۰۶۶ 
۳۴۲-۴ 

امین الضرب» حسین ۳۴۰۰۳۲۴۶۱۰۶۰ 

امینی» علی ( دکتر ) ۲۹۵ 

امینی‌ها ۱۵۱ 

انتظام » نصرانته ۳۷۰۲۷۳ 

انصاری » علیقلی = مشاورالممالك 


انوار» بعقوب ( سید ) ۲۰۲ 


انوربيك ( انورپاشا ) ۱۵۹ 
انورپاشا ( انورييك ) ۱۵٩‏ 
ایستیونس ۲۷۵ 

ی 


باسکرویل ۱۲۰۰۱۱۹ 

باقر ( سید ) ۲۱۰۱۸ ( برادر تقی‌زاده ) 

باقربقال ( مشهدی ) ۵و 

باقرخان (سالآرملی) 4۲۴۳۴۰۱۲۷۰۱۲۱۰۹۹ 
۳۰۱۸۹۳۲۵ 

باقر یزدی ( حاج سید ) ۲۸۰۱۷ 

بحرینی ( سید ) ۲۰ 

بختیار» تیمور ۳۱۳ 

بختیاریها ۰۱۲۲ ۱۷۰ ۰۳۲۶ ۱۳۲۷ ۰۳۴۳ 
۳۶۵ 

بخشعل یآقا ۱۱۴۰۳۸ 

براندس » جرج ( دانمارکی ) ۱۸۸-۱۸۷ 

براون » ادوارد ۲۸۹۹-۹۵ ۰۱۱۱۱۰۷-۰۱۰۱ 


فهرست نامهای اخاص 


۰ ۰-۲( 
پروجردی سه حسین 
بز رگ امید س مخبر همایون 
بصیرالملك شیبانی ۲۸۲ 
بقائی» مظفر ( دکتر ) ۲۹۶ 
پنش» ادوارد ۳۷ 
بوذر جمهری س کریم آقاخان 
بوشهری = معین التجار 
بوین ( وزیر خارجة انگلیس ) ۲۷۵ 
بهار» محمدتقی ( ملك‌الشعرا ) ۲۰۱ 
بهام‌الواعظین ۱۲۴۰۸۳۰۸۰ 
بهیهانی » محمد ( سید ) ۳۷۰ 
بهبهانی» عبدانته = عبدانته 
بهمن ( ارباب ) ۸۷۰۸۵ 
بیات » مرتضی‌قلی ( سهام السلطان ) ۳۷۱ 


پ 
پالکونيك ( عنوان نظامی ) ۷۲۶۷۱ 
پاشایان ( دکتر ) ۳۵-۳۲ 
پرون » ارنست ۳۶۳ 
پرویز» حسین ۲۸۲۲۲۰۸۰۱۰۶۰۹۳ 
پسیان د محمدتقی‌خان 
پناه خان ۱ع۱ 
پورداود » ابراهیم ۱۸۴ 
پهلوی = رضاخان / رضا شاه 
پهلوی = محمد رضا شاه 
پهلوی = محمود محمود 
پیشه‌وری » جعفر (سید) ۲۶۸ 
پیلوسیان ۱۴۸ 


۰ 


ی 


تارویردی اف س حیدرخان 


۳۸۷ 


تبریزی = حسن 

تبریزی س مهدی 

تدین » محمد ( سید ) ۲۳۶۰۲۰۱۳-۱۹۹ 

تربیت » رضا ۳۲۶۰۹۳۰۸۲۹ 

۰۷۸-۷۴ ۲۵۲۰۵۲۰۲۲ ترییت » علیمحمدخان‎ 
۰۱۱۳۰۹۱۱۳۹۱۱۰۸۱۸ AFA A4 
۰۱۵۱۰۱۵۰ ۰۱۴۴۰۱۴۳۰۱۱۳۸ ۳۴ 
۱*۱۲ ۷ 

۰۳۲۰۳۱ ۲۹-۲۶۰۱ تربیت» محمدعلی‌خان‎ 
CNOA BAAS ۳۶ 
A: 

تروتسکی ۳۵۸ 

تریا کیان ( دکتر ) ۳۲ 

تریل ( لرد ) ۲۵۲ سفیرانگلیس درفرانسه 

تقوی» نصرالته ر سید ) ۳۴۹۱۳۳۸۰۱۴۴ 

تقی (سید) ۲۰۰۱۸۰۱۵۰۱۲ (پدر تقی‌زاده) 

تولستوی ۴۱ 

تومانیانس ۱۹۶ 

تیمور پاشاخان ۱۶۲ 

تیمورتاش » عبدالحسین (سرداراعظم) ۱۵۳» 
YAY ۰۰‏ ۰۲۱۶ ۲۳ ۰۲۳۷-۷۲ 
۲ ۱ ۳ 

ثقه‌الاسلام تبریزی » علی ۱۳۰ 


ای 


جبار شبستری (حاج) ۱۷ 

جعفر ( سید ) ۱۵ ( عموی تقی‌زاده ) 

جکسون ( مستشرق امریکایی ) ۱۷۹۰۱۷۷ 

جلال = نهاو ندی 

جلیل اردبیلی ( سید ) ۳۵۸۰۸۵ 

جلیل محمدقلی‌زاده ( میرزا ) ۵۳۴۲-۴۰ 

جم. محمود (مدیرالملك) ٩۲۲۰۲۱۴۲-۱۳۹‏ 
P141‏ 


۳۸۸ 


جمال‌الدین اسدآبادی ( اففانی ) ۰۲۷ ۰۱۱۲ 
۱۶۲ 

جمال‌الدین اصفهانی ( سید ) ۳۲۲۰۷۴۷۱ 

جمال‌زاده , محمدعلی ۳۲۳۰۱۸۸۰۱۸۵ 

جواد ( سید ) ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱۶۶ ۱۶۸ ۲۴۶ 
( برادر تقی‌زاده ) 

جوان = عادل‌الدوله 

جهانبانی» امان‌انته ( سبهبد ) ۳۶۳۴ 

جهانگیر آقا ۷۶-۷۳۰۴۱۰۳۸ 

جهانگیر. نصراته‌خان ۲۳۴۹۰۲۴۸۰۱۸۵ 

جهانگیرخان شیرازی ( مدیر صوراسرافیل ) 
۸ ۲۱۴۰۸۰۱۵۵ 


چ 
چرچیل ۷۰۰۵۰ ( درسفارت انگلیس تهران ) 
چرچیل. وینستون ۲۷۰۰۲۶۸۰۲۷۶۷ 
چلبیانلو س رحیم 
چمبر لین ۳۴۶ 
چیچرین ۲۱۰ 
ح 

حاج آخو ند ۳۰ 
حاجب ۲۵۶ 
حائری‌زاده یزدی . ابوالحسن ( سید ) ۱۹۹ 
حسابی» محمود ( دکتر ) ۲۹۵ 
حسن س شیرازی 
حسن تبریزی ( شیخ ) ٩۷۰۹۶‏ 
حسن وارث ( ما ) ۳۲۳ 
حسین = شالچی 
حسین ( سید ) ۱۸ ( برادر تقی‌زاده ) 
حسین بروجردی ( آقا ) ۴۸ 
حسین خان ( میرزا ) ۳۴۱ ( منشی سفارت 

اطریش ) 
حسین‌زاده . اسمعیل ۱۶۸ 


خاطرات تقی‌زاده 


حسین طهرانی ( حاج میرزا ) ۳۲۵۰۱۵۵ 

حسین عدالت حه عدالت 

حسین کمال ‏ کمال 

حسینی تبریزی ۵۴ 

حشمةالدوله . ابوالفتع ۱۲۸۰۸۲۰۸۱۰۷۴ 

حق‌نویس , علی ( میرزا ) ۱۲۴ 

حکمت › رضا ‏ سردارفاخر 

حکمت ‏ عءلیاصغر ۵۶ ۳۰۱۰۲۶۳۰۲۵۸-۲ 

حکیم الملك» ابراهیم ۰۰۵ ۱۴۰۰۸۵۰۸۳۰۸ 
۰۱ ۰۶ ۰۲۶۹ ۰۲۸۵۰۲۷۲۰۲۷۱ 
۹ ۱- ۳۱۲۳۰۹-۳۰۴۰۲۹۴ ۰ 
۳۷ 

حکیمی, علی| کبرخان ( میرزا ) ۲۸۵ 

حیدرخان عمواوغلی ۰۱۱۵۰۱۱۱۱۰۹۰۹۵ 
۱۳۴۹۳۸ 


0 


ح 
خازن‌الملك ۱۵۳ 
خراسانی = رضاقلی 
خراسانی = محمد 
خراسانی» محمدکاظم ( آخوند )۰۱۵۵۰۱۵۴ 
PAY“‏ 
خزعل ( شیخ ) ۱۶۲۰۱۶۱ ۰۳۲۷ ۳۴۳ 
۳۳۸ 
خلخالی = عبدالرحیم 
خمامی ( حاجی ) ۳۲۳ 
خیابانی » محمد ( شیخ ) ۳۵۸ 
د ف 


دادگر» حسین ( عدل‌الملك ) ۲۰۹٩‏ ۰ ۰۲۹۱ 
۲ ۳۲ ۱۳ -۱۴۳۴ 

دارا = افشار , رضا 

داغواریان ( دکتر ) ۳۲ 

داودخان عل ی آبادی ۷۳ 


فهرست نامهای اشخاص 


۳۸۹ 


داور , علی‌اکبر ۰۲۰۰ ۰۲۲۲-۲۱۸ ۰۲۲۷ | رضاخان پهلوی ( سردار سیه ) ۰۱۹۲۰۱۷۱ 


۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۱-۲۳۷ ۲۳۳ ۷۲ 
۳۸۵ 

درویش , سعدانته‌خان ۲۸۵ 

دشتی , علی ۲۹۴ ۰ ۳۰۸ 

دواچی = علی 

دولتآبادی. یحمی۲۰۳-۱۹۸۰۱۲۴,۵۹۰۳۶ 

دولتشاهی ۲۸۶ 

دهخدا , علیاکبر ۷9:۷۳ ۰۸۷۰۸۴۰۸۳۰۷۷۰ 
P4۵4۲‏ ۳-۴۹۰۱۱۱۱۱ 

دیوان‌بیگی , رضا علی ۲۹۵ 

۰۱۹۵ - ۱۹۲ ذکاءالملك فروغی , محمدعلی‎ 
۰ ۷ ۷ ۸ ( ۰ 
۰۲۶۵۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۴ ۰۲۳۱ ۳۰ 
YA SPPTIPPYPP PTAA 

ذوالقدر ۲۸۳ 


رایینو ۳۸۱۰۸۸ 

رادپور = علیزاده 

راس» دنیس ( سر ) ۲۶۳۰۲۵۹ 

راوندی ۱۸۵ 

ربایه رو ( خواهر تقی‌زاده ) 

ربیعآقا (حاجی ) ۵۶ 

ربیع‌زاده » هاشم ۵۵ 

رجب (مجاهد ) ۱۴۴ 

رحیمآقا قزوینی ( حاجی ) ۱۹۸ 

رحیم‌خان چلبیانلو ۱۲۹۰۲۹ 

رسول‌زاده » محمد امین ۳۴۹۰۱۷۰-۱۶2۶ 
۲ ۳۵۵ 

رشدیه » حسن ۳۰ 

رشید بیگگ ( اسمعیل‌اف ) ۴۰ 

رضاخان ( حاجی میرزا ) ۶۷ ( مبشی سفارت 
آلمان ) 


۰-۳ ۰۲۲۰۲ ۲۳۵۹۰۳۴۷۱۳۴۵ 
۰ نیز رضاشاه پهلوی 

رضا شاه پهلوی ۱۴۸ ۰ ۰۱۹۴ ۱۹۵ ۲۰۵ 
۷ ۲۶۰۲۱۵ ۲۳۲۰۷۲۸ 
۲۳ ۰۲۸۳۰۲۶۳-۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸ 
۲ نیز رضاخان پهلوی 

رضاقلی‌خان تفنگدارباشی ۲۱ 

رضاقلی خراسانی رحاجی) ۴۴ 

رضوی» احمد ( مهندس ) ۲۹۸۰۲۹۶ 

رعدی آدرخشی» غلامعلی (دکتر) ۲۵۷ 

رفیع ‏ قائم‌مقام الملك 

رکن‌الدوله ۱۵۴۸۱۵۳ 

رکن‌الملك حکیمی ۲۰۶۰۱۹۷ 

رنار ر مسیو ). ۱۳۹ 

روح‌القدس خراسانی ۷۱ 

روزولت ۲۷۰۰۲۶۷ 

رونالدشی ( لرد ) ۱۰۳ 

رهنما » زین العابدین ۲۳۶ 

رئیس‌الحکماء = مهدی تبریزی 

ریاضی» علی ( سرتیپ ) ۲۵۴ 


۰ 


۶/ 

۲۹۹۰۲۹۴۰۲۹۲) زاهدی فضل‌انته ( سپهبد‎ 
PENT SPoVEP Bee 

زرین کفش » علی‌اصغر ۲۵۲ 

زعیم الدو له تبریزی = مهدی 

ز نجانی = ابراهیم 

زنجانی س قربانعملی 

زنوزی» اسداته (آقا) ۶۱ 

زین العا بدین مراغه‌ای (حاجی) ۴۴ 


س 
سابانین ۱۹۰ 


۳۹۰ 


خاطر ات تقی‌زاده 


ساعد › محمد ۲۸4۴۳ ۳۷44۳۰۷4۲۹۳4 

سایکس» پرسی (سر) ۱۵۲ 

سپهدار تتکابنی» »حمد ولی ۱۳۱/۱۲۳/۸۹- 
۸ ۰۱۴۳ ۴۵ ۰۱۷۰۰۱۵۳-۱۴۹ 
۳۱۱ 

سبهدار رشتی = سردارمتصور 

سپهر ‏ مورخ‌الدوله 

سپهسالار = سپهدار تنکابنی 

سپهسالار = مشیرالدوله 

ستارخان ۱۳۰۱۰۲۰۹۹ 4۱۲۷۰۱۲۱۱۱۸-۱ 
۴ ۳۲۸-۳ 

سراج‌الممالك ۳۳ 

سردار اسعد » جعفرقلی ۲۱۸ ۲۲۷ ۲۴۷ 
N PPSYAP‏ 

۰۱۳۶-۱۳۱۰۱۲۳۰۱۰۶ سرداراسعد» علیقلی‎ 
CFYA-PYS\V OF PIP 
۳۶۰-۳۵ ۳۳۵ 

سردار افخم › آقابالاغان ۱۲۲۰۱۱۱۰۸۸ 

سردارسیه = رضاخان 

سردار فاخر حکمت » رضا ۳۰۰ 

سردار محیی کے معزالسلطان 

سردار معتمد ( اکبر) ۸٩‏ 

سردار منصور (اکبر)» فتح‌انقه ۸٩‏ ۱۲۲۰ » 
1۵۱ 

سردار همایون سے قاسم خان والی 

سروری» محمد ۳۰۷۰۱۹۲ 

سعدالدو له » جواد ۰ BS‏ 8۵-۶۲۵۷ 
۰۱۳۰۱-۱۲۸ ۰۱۴۲ ۶۳۳۴۰۳۳۲۶۲۹۴ 
۱۰-۰۳۰ 

سعدانته‌خان ہے درویش 

سلیمان‌خان میکده ۷۲ 

سلیمان میرژا اسکندری ۲۰۳۰۱۳۷ 

سهیلی» علی ۱۹۱۰۱۹۰ ۰۲۲۷۰۲۲۶۰۲۲۲ 
۰ ۰۲۶۵ ۰۲۷۴۰۲۶۸۰۲۶۷ 
۱۸۹ 


سیاح » همایون ۲۳۶ 
سیف‌الاطباء » عبدالعلی میرزا ۲۶ 
سیف‌الاطباء » نصرانته‌خان ( میرزا ) ۲۶ 


ش‌ 

شاپشال ۱۴۱۰۱۴۰۰۷۲ 

شادمان » فخرالدین ( دکتر) ۲۶۹۰۲۶۶ 

شالچی » حسینآقا (حاجی ) ۱۶۹ 

شامل داخستانی ( شیخ ) ۴۹۰۴۰ 

شاه بختی (سبهبد) ۲۹۳ 

شاه تختینسکی › محمدآقا ۴۱۰۳۹ 

شاهرخ » کیخسرو( ار باب) ۲۹۵/۲۰۵۰۲۰۴ 
۳۳۵ 

شبستری سس ابوطالب 

شیستری = جبار 

شیستری » محمد ابوالضیا ( آقا سید ) ۲۷ ۰ 
۷۹ 

شجاع نظام مرندی ۱۱۵۰۱۰۲ 

شجاع الدوله » صمدخان ۱۲۹۲۱۲۰ 

شرف‌الملك کلانتر ۳۴۱ 

شریعت‌زاده ( وکیل عدلیه ) ۲۱۰ 

شریف اف (شریف‌زاده) » قربانعلی (مشهدی) 
۳۸ 

شریف امامی» جعفر ( مهندس ) ۳۰۶۰۲۹۵ 

شریف‌الدو له بنیآدم » علی‌محمدخان ۴۳ 

شعاعا لسلطنه ۳۲ 

شفق» صادق رضازاده (دکتر) ۲۷۶۰۱۲۰ 

شفیم‌خان ( میرزا ) ۱۷۶ 

شفیم‌زاده = افشار, رضا 

شکوه‌الملك » حسین ۲۱۰۲۲۰۹۰۱۹۵ 

۰۳۵۰۱۲۳۳۵۰۱۷۰۱۱۶ ۹۰۱ ۵۰۰۱۰۳ شوستر‎ 
YAY 

شیبانی = بصیر الملك 

شیبانی ص محاسب الما لك 


فهرست نامهای اشخاص 


۳۹۰۱ 


شیبا نی = وحیدا لملك 
شیبانی» حبیب اه ( سرلشکر ) ۲۱۶-۲۱۲ 
شمیانی» محمدعلی‌خان ۲۱۲ 
شیدائی ۱۵۱۰۱۴۳ 
شیرازی » حسن ( ممرزا ) ۳۲۱ 
شیروانی, ابوطالب ۳۶۵ 
ص «ض . 
صادق ( سید ) ۱۵ ( پسرعموی تقی‌زاده ) 
صارم‌الدوله » اکیر میرژا ۱۹۵۰۱۹۴ 
صالح ( ممر ) ۱۵ ( از اقوام تقی‌زاده ) 
صدرالاشراف » محسن ۳۱۲/۲۹۵ 
صدرالدوله ( حاج ) ۲۱ 
صدقی ۳۸ 
صدقیانی » علی‌عباس (حاج) ۸۵ 
صدیق حرم ( خواجه ) ۸۴۰۸۳ 
صدیق حضرت مظاهر» محمد ۱۳۳ 
صدیق السلطنه ۲۱ 
صرأف = علوی 
صمد خان = شجا ع الدو له 
صمصمام = مرتضی‌قلی بختیاری 
صمصامالسلطنه » نجفتلی ۳۲۷۰۱۷۰۸۱۰۶ 
14۴4 
صنیع حضرت وو 
صنیع الدو له هدایت » مرتضی‌قلی ۵۸ - ۰۶۳ 
۴( ۷ ۳۴۲-۳۳۷۰۳۳۳2-۳ 
صوراسرافیل › قاسم خان ( میرزا ) ۰:۸۵ 
۳۳۲ 
صولت‌الدوله قشقائی » اسمعیل ۲۳۳ 
صیقل» عباس ۴۲ 
ضیاء‌الدین طباطبایی ( سید ) ۰۱۷ ۲۸ وع» 
Y9 BA ATA‏ 
ط = ظط 
طالب اف » عبدالرحیم ۵۳۲۶ 


طالب الحق = محمد یزدی (سید) 

طبا ( دکتر ) ۸۶۰۸۳ 

طباطبائی = ضیاءالدین (سید) 

طباطبائی = محمد (سید) 

طباطبائی» محمد صادق (سید) ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
F۴۹۴‏ 

طهرانی = حسین 

ظفر الدو له ۲٩۹۳‏ 

ظل‌السلطان » مسعود 2۶:۶۵ ۰۱۶۱۰۱۰۳ 
۳۲۳ 

ظهیر الاسلام » جواد ۲۹۹ 

ظهیر الدوله » علی‌خان ۵٩‏ 


ع-غ 

عادل‌الدوله جوان » محمد وم 

عباسآقا ۸۴ 

عباسعلی ( درباکو) ۵۳ 

عبدالرحیم خلخالی ۰۷۴ ۰۸۴۰۸۳۰۷۸۰۷۵ 
YATA‏ 

عبدالرزاق‌خان ( سید ) ۱۴۴۰۹۰ 

عبدالکریم امام‌جمعه ( حاج میرزا ) ۳۴ 

عبداته بهبهانی ( سید ) ٨۴۹‏ وح» ۵ع-۷ع» 
۱۵۱۴۴۹۱۱۲۹۸۷۵۳ ۳۲ 
۳۴۹۰۳۴۲-۴۳۸۵ 

عبداته مازندرانی ( شیخ ) ۱۵۵ » ۳۲۵ » 
۳۳۹ 

عبدالمحمد اصفهانی مژدب‌الممالك ( مدير 
چهره‌نما ) ۴۴ 

عبیدانته کرد ( شیخ ) ۳۳۴ 

عدالت» حسین ( سید ) ۰۲۷ ۰۱۱۷۰۳۵۰۲۹ 


عدل! لملك ے داد گر 


۳۹۲ 


خاطرات تفی‌زاده 


عراقی = محسن 

عصرانقلاب » آقاخان ( میرزا ) ۹۰ 

عضدالملكء علیرضا ( نایب السلطته ) ۱۳۸ 
PIA‏ 

-۱۹۸ ۲۱۹۴۰۸۱ ) علاء » حسین ( میرژا‎ 
۰۲۴۱-۲۳۷۰۲۲۳ ۵ 
۲۲۷۷۲۲۷۶۲۲۶۷ YS C04 ۰ 
PASTS TATAR 

علاءالدوله » احمد ۱۵۰/۱۴۵۰۱۲۹ 

علاءالدو له ؛ مجمد رحیم ۳۳۴ 

علاءا لسلطته » مهدی , ن ۳(قبلا مشیرالملك) 

علاءالملك » محمود ۱۳۱ 

علم » اسدالته ۳۲۳۰۳۱۵-۲۱۲ 

علوی» ابوالحسن ( سید ) ۱۴۴۰۶۱ 

علوی » بزرگ ۱۴۴۰۶۱ 

علوی » حسن ( دکتر ) ۲۸۶ 

علوی » محمد صراف (حاجی‌سید) ۶۵,۶۱ 

علی ( سید ) ٣۶۰٣۵‏ ( عموی تقی‌زاده ) 

علیآبادی س داود 

علیآقای یزدی ( سید ) ۶۰۲۸و 

علی‌جوان ( شيخ ) ۲۶ 

علی‌خان والی ۲۸ 

علی دواچی ( حاجی ) ۱۱۷ 

على قراچه‌داغی ( حاج میرژا ) ۱۷ 

علی‌قناد ( حاجی ) ۱۳۷ 

علی نوری ( حاجی شیخ ) ۶۱ 

علیاشرف (مشهدی) ۱۱۰ (عموی‌حیدرخان) 

علی‌اصغر اردوبادی ( ملت ) مشهدی ۲۷ 

علی | کبرتاریو ردیف(کربلائی) (پدرحیدرخان) 
۰ ۱۲ 

علیآیادی = داود 

علیرضا پهلوی ۳۰۵ 

علیزاده , حسین ۱۳۷ 


علیزاده ( پسرحاجی‌علی‌قناد) ۳۷ = نامی 

علیزاده ( دکتر ) ۱۳۶ 

علیزاده ( رادپور ) » محمد صادق (حاجی ) 
(PSN ۴‏ 

علیقلی خان س مشاورالممالك انصاری 

علیقلی‌خان ‏ نبیل‌الدوله 

علینقی گنجه‌ای ( حاجی میرزا ) ۰۱۵۸ ۲۳۶ 

عمرفائق == نعمان‌ژاده 

عمو اوغلی = حیدرخان 

عمیدا لسلطنة طالشی ۶۵ 

عون‌الملك ۳۴۱ 

عین‌الدو له » عبدالمجید میرزا ۰۴۹-۴۶ ۵۷» 
VIA 411۶ ° BA‏ ۵۹۱۳/۱/۰۹ "+" 
FPACTTOATTITYTTPTINYS‏ 

غلامحسین میرزا ( پسرظل‌السلطان) ۱۹۵ 

ف 

اتح » مصطفی ۲۴۰۰۲۲۹۰۲۶۶ 

فرجآقا ۱۱۶ 

فرزین (کلوب), محمدعلی‌خان ۳۱۸ 

فرشی» میرزا آقا(حاج) ۱۶۰/۱۰۰۰4۶ 

فربانفرما › عبدالحسین میرژا ۳۹۰ 

فروغی س ذکاهءالملك 

فریدالسلطنه ۲۱ 

فریزر ( نفت ) ۲۴۳-۲۳۸ 

فریزر » دیوید ۱۰۳۰۱۰۱ 

فضل لته نوری (شیخ) ۱۴۱۷۱۳۸۰۶۶۰۵۶ 
۳ ۳*۵ 

فیروز سس نصرةالدوله: 

فیروژ» محمدحسین ( سرلشکر ) ۳۶۴ 

فیروز» مظفر ۲۷۷۰۲۷۶ 

فیض » عیسی‌خان ( میرزا ) ۲۴۲ 

ق 
قاسم ( میر ) ۱۵ ( پسرعموی تقی‌زاده ) 


نهر ست نامهای اشنا 


تاسم‌خان کور ( معرزا ) ۳۵٩‏ 

تاسم‌خان والی ( سرداو همایون ) ۲۸ 

قائم مقام‌الملك رفیع رشتی ۳۰۱ 

قباد تقی‌زاده ( سرتیپ ) ۷۲۱ 

فراچه‌داغی سب على 

قربا نعلی زنجانی ( ملا ) ۳۲۳ 

قره گوزلو س اعتمادالدوله » یحیی 

قره گوزلو» حستعلی‌خان ۲۲۳ 

آزوینی س رحیم آقا 

قزوینی» محمد ( میرزا ) ۲۱۸۵ ۳۵۱۰۳۴۴» 
۳۷۵ 

قشتائی» اسمعیل ‏ صولت‌الدوله 

تشتانی» ناصر ۲۳۳ 

قوام‌الدوله » شکراته‌خان معتمدخاقان ۲۱ ۰ 
۳--"-*"۱ 

قوام‌السلطنه» احمد ۰۲۱۷۳۰۲۱۷۲۲۱۷۱۰۸۱۳۳ 
۷۸۱-۶ ۰۳۴۹ ۰۳۶۰۲۳۵۹۲۳۵۰ 
۳۶۱ 

قوام‌الملك شیرازی ۳۲۳۰۲۸۳۰۶۵ 


کاشانی» ابوالقاسم (سید) ۲۹۸-۲۷۹۶۰۲۸۰ 

کاظم‌زاده (اهل قفقاز) ۳۵۳۰۳۵۲ 

کاظم ز اد ابرانشهر »حسین 6۱۸۵۲۱۸۴۰۱۷۸ 
۳۶۱ 

کاظم یزدی ( سید ) ۳۲۵ 

کاظمی» باقر ( مهذب‌اندوله ) ۲۴۹۰۲۴۴ - 
9۰۵0 

کامران میرزا ‏ نایب السلطنه 

کتابچی‌خان» ادوارد ۱۴8۷ 

کتابچی‌خان » پل ۱۴۷ 

کتابچی‌خان » و نسان ۱۴۷ 

کدمن » جان (سر) ۲۵۲-۲۳۸ 


۳۹۳ ۱ 

کرمانشاهی (کفری) دکتر ۳۱ 

کرمانشاهی ه یارمحمد خان 

کریم ( مير ) ۱۵ ( عموی تقی‌زاده ) 

کریم آقاخان بوذرجمهری ۳۶۲6۲۱۰ 

کریم‌خان رشتی ( میرزا ) ۰۸۹ ۱۲۲۲۱۱۱ 
۱,2۳۶ 

کسمایی» حسین‌خان ( میرزا ) ۷۰ 

کمال » حسین ( میرزا ) ۲۸ 

کوپن ( دکتر ) ۱۴۱۰۱۳۹ 

کوچك‌خان جنگلی ( میرزا ) ۳۵۸۰۳۵۷ 

کرزل ( سفیر زوس ) ۱۰۳ 

کیخسرو سے شاهرخ 

کیوان » غلامحسین‌خان ( میرزا ) ۱۹۰ 

گنجه‌ای ؛ رضا ( مهندس ) ۲۲۶۰۱۵۸ 

گنجه‌ای ‏ علینقی 

گورکیان ۱۷۷ 

کوستاو لوبون وم 


ل 
لاشکویچ ۱۹۰ 
لسانی » ابوالفضل ۳۶۹٩۰۳۱۴۰۳۰۶۰۲۹۵‏ 
لقمان‌الدوله ( دکتر ) ۲۹ 
لقمان الملك » سعید ( دکتر ) ۳۱۲۰۳۱۱ 
لقمان الممالك ۳۰۲٩‏ 
لنچ ۱۰۱ 
لین ۱٩۹۱‏ 
اورن » پرسی (سر) ۱٩۹۳‏ 
لیاخوف ۱۴۵۰۱۳۵ 
لیندلی ( دکتر ) ۱۴۱۰۱۳۹ 
لیندن بلات ۲۴۶ 


م۲ 
ماز ندرانی حه عیدالته 
ماکدونالد ۲۵۳۰۲۵۲۰۱۹۲ 


خاطرات تقی‌زاده 


محمده قلی‌زاده - جلیل 


۳۹۴ 
متین دفتری » احمد ( ذکتر ) ۲۳۲ مشروطیت است 
مجدالاسلام کرمانی ۵۸ 
مجللالسلطان ۷۲ 


مجیدالملك ۳۳۷۰۳۳۲ 

محاسب‌الدوله ۱۷۷ 

محاسب الممالك شیبانی » مود ۲۸۲ 

محسن عراقی ( حاج آقا ) ۳۲۳,۶۵ 

محستی س احمد خان ( دکتر ) 

محمد ( مير ) ۱۵ ( عموی تقی‌زاده ) 

محمدآقا = شاه تختینسکی 

محمد خراسانی ( نجات ) (میرزا ) ۱۴۳۹ - 
۱۴۲ 

محمد صراف ے علوی 

محمد طباطبایی ( سید ) ۰۴٩‏ و۵» ۰۷۳۰۶۷ 
۳۲۵-۳۲۷۵ 

محمد یزدی طالب الحق (حاج سید) ۲۸۰۱۷ 

محمد ابراهیم (حاج) ۱۷ 

محمد ابراهيم ( حاجی ) ۱۵۳ ( ازاسمعیلیه ) 

محمد اسمعیل مغاژه ( حاج ) ۶۲-۶۰ 

محمد باقر ( شيخ ) ۱۵۵-۱۵۲ 

محمدتقی‌خان پسیان (کلنل ) ۳۵۹ - ۰۳۶۱ 
۳۸۲ 

محمدتقی هراتی ( سید ) ۱۴۳-۱۴۲ 

محمدتقی همدانی بے و کیل‌الرعایا 

محمد جعفر ( آقا ) ۱۷ ( پدر مادر تقی‌زاده ) 

محمدحسن میرژا (ولیعهد) ۱۹٩‏ 

محمد حسین یزدی ( شیخ ) ۱۵۵ 

محمد رضا شاه پهلوی ( ودوره ولیعهدی او) 
۸ 6 ۰۲۹۹۰۲۸۹۰۲۶۷ 
۷۱ ۷ ( وموارد جزئی‌تر دیگر ) 

محمدطاهرتبریزی ( مدير اختر ) ۲۶ 

محمدعلی ( سید ) ۲۱ ( عموزاده تقی‌زاده ) 

محمدعلی شاه - در همه صفحاتی که مربوط به 


محمدکاظم ے خراسانی 

محمود ( آقا سید ) ۶۰ مستخدم مجلس 

محمود رشتی ( حاج سید ) ۷۵ 

محمود پهلوی ( محمود ) ۱۷۲-۱۷۱ 

محمود صراف ( میرزا ) ۷۷ 

مخبرالدوله » علیقلی ۰۷۲۰۵۷ ۰۳۳۰۰۳۲۹ 
۳۰۳۲۱ 

مخبرالسلطان ۳۳۳ 

»ع۵»۵٩۹-۵۷ مخبرالسلطنه» مهدیقلی‌هدایت‎ 
۱۹۸ ۲۱۵۷۰۱۰۱۶۰۸۷۵ ۷۲۰۸۷۱ ۹ 
٩۲۴۷ ۰۲۴۵۰۲۳۵ ۰ ۷ 
۳۴۳۰۳۴۰۸۳۳۷۱۸۳۳۱ (Y۹ ۷ 
۳۵۸ 

مخبرالعلماه ۲۰ 

مخبرالملك ۳۳۱۲۳۲۹۰۵۹۰۵۷ 

مخبرهمایون » ابوالحسن بزرگ امید ۳۳۳ 
۳۳۴ 

مختارالملك صبا ۲۸۶ 

مدحت پاشا ۱۶۰ 

مدرس» حسن ( سید ) ۱٩۷‏ ۰ ۲۲۰۱۰۱۹۹ 
PY‏ 

مدیرالصنایع ۲۲۸۰۹۵ 

مديرالملك جم 

مرآت › اسمعیل ۲۰۶ 

مراغه‌ای سے زین‌العابدین 

مرتضوی ۱۱۵ 

مرتضوی » احمد ( حاج سید ) ۶۰ 

مرتضوی » مرتضی ( حاج سید ) ۶۰ 

مرتضی ( سید ) ۲۶۰۱۸ ( برادرتقی‌زاده ) 

مرتضی ( سید ) ۱۵ ( پسرعموی تقی‌زاده ) 


فهرست نامهای اشخاص 

مرتضی‌قلی بختیاری( صمصام ) ۰۱۲۳۰۱۰۶ 
۱۷۰ ۸۱۷۱۱۷۷۱۱ ۱۳*۱۵۹ 

مرتضی‌فلی‌خان نائینی ۸۶۰۸۳ 

مرندی سم شجاع نظام 

مساعدالسلطنه ارمتی» اوانس‌خان ۳۷۴ 

مساوات » محمد رضا شیرازی ( سید ) ۶۱۷۱ 
۱۷۱۲ ۱2-۳۵-۱۱ 

مستشارالدو له صادق › صادق ۰۶۲ ۰۷۱۰۶۷ 
۲ ۵۰۱۳۳-۰۱۱ ۰۱۵۲۰۱۴۹۰۱۴ 
P۸4‏ 

مستوفی‌الممالك ؛ حسن ۷۳ ۰ ۲۰۶-۱۹۸ › 
FAV‘PATTYTTTIF‏ 

مسعودی » عباس ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۰۵۰۲۹۴ 
۳۰۱۰۳۹ 

مشارالملك» حسن ۳۴۶,۳۴۱,۲۸۵ 


مشاورالممالك انصاری » علیقلی‌خان ۰۱۸٩‏ 


۱*۱۵ ۰ 

مشیرالدوله » حسن ۰۴۷ ۰۲۰۴-۱۹۸۰۱۹۱ 
۹ ۳ ۱۴۳۴ 

مشیرالدوله (سپهسالار)» حسمن ۰۳۳۰ ۳۳۴ 

مشیرالدوله » محنن ۴٩‏ 

مشیرالدوله » نصرالته ۵۰-۳۴۷ ۰ ۰۶۴ ۵و 
۳ ۱*۰۱ 

مشیرالدوله » یحیی ۳۳۰ 

مشیرالسلطته » احمد ۵۰ 

مصدق › محمد ( دکتر» مصدق‌السلطنه) ۵۷» 
۰۹ - ۰۲۴۴۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۰۵ 
٩۳۸۰۲۳۷ ۲-۳۶۴۰۳۰۵ -۲۹۶ ۲‏ 
۳۸۱ 

مصطفی ( سید ) ۱۸ ( برادر تقی‌زاده ) 

مصفی » اسداتته‌غان ۱۷۷ 

۵۰-۱٩ مظفرالدین‌شاه‎ 

معاضدالسلطنه پیرنیا » ابوالحسن ۳م- ۸٩4‏ ۰ 


۳۹۵ 


۱۲۴۹۱۰۶۰۱۰۳-3 ۲ 

معتمدالتجار ۱۲۷ 

معتمد خاقان س قوام‌الدوله 

معتمدالذا کرین » یوسف ( حاج میرزا ۲۱۲ 

معزالسلطان ( سردار محمی ) ٩۱۱۱ ۰ ۸٩‏ 
۲ ۵ ۵-*(۱ 

معظمی» عبداقه ( دکتر ) ۲۹۶ 

معیر الممالك » دوستعلی‌خان ۳۴۰ 

معین‌التجار بوشهری ۶۰ ۰۳۷۴۰۲۱۰۰۸۷ 
۳۳۵۱۹/۳۳۰ 

معین‌التجار رشتی ۴۴ 

معینالدولهُ دولو ۲۳۴ 

معین‌الغربا ۳ ۱۵۴۰۱۵ 

مغاژه س اسمعیل 

مفاخرالدو له نبوی ۵۰ 

مفتاح السلطنه .۲ ۲۰۵۰۱۹۳۰۱۹ 

مثخم‌الدوله » اسحق ۱۷۲ 

مفید ( سید ) ۱۲۱ 

مقتدر نظام ۶۶ 

مقدم » محمدعلی ۲۶۵ 

ملت = علی‌اصغر اردوبادی 

مك دونالد مس ما کدونالد 

مکی» حسین ۲۹۹۰۲۹۶ 

ملك » حسین آقا ( حاج ) ۳۰۵۰۲۸۵۰۲۸۴ 

ملك سعود۳۱۰ 

ملكالشعرا = بهار 

ملكا لمتکلمین ء نصرالته و۱ ۱۴۰۰۸۰۲۷-۷ 

ملکم‌خان ناظم‌الدوله ۳۸۳۰۳۸۰۲۶ 

ملکی» خلیل ۲۶۳۰۲۶۰ 

ممتازالدوله » اسمعیل ۲ ۰۷ ۸۵۸۳/۸۰ 

ممتاز همایون ۱۴۸ 

ممقانی » اسداقه ۳۱۴۰۳۰۷۰۲۹۳ 

مناف ( حاج ) ۱۷ ۱ 

مناف ( میر ) ۱۵ ( از اقوام پدری‌تقی‌زاده) 


۳۹۶ 


منتصر ۳۱۵ 

منشور » حسین‌خان ( میرژا ) ۰۱۹۰ ۲۱۱ 
متصورالسلطنه عدل » مصطفی ۲۷۱ 
منصورالملك » رجبعلی ۲۳۰ 

مۇتەنالملك پیرنیا » حسین ۰۴۷ ۰۱۳۰۲۶۴ 


۳۶۵۲۳۳۹۰۲۰۱-۷ 
مدب‌زاده ۴۳۴ 
مژدب‌المما لك س عبدالمحمدٌ 
مورخ‌الدوله سپهر» احمدعلی ۲۶۷ 
موقرالسلطنه ۳۳۵ 
موورء»آرتور ۱۵۹/۱۱۹۰۱۱۸ 
مژید احمدی ۲۴۷۰۲۴۵ 
مژید ابتی » علی ۳۱۵ 
مهدی تبریزی ( زعیم‌الدوله ) ۴۴۰۲۷ 
مهذب‌الدوله سے کاظمی» باقر 
مهندس‌المما لك کاشی » نظام‌الدین ۱۷۶ 
میرزایانس ارمتی ۷۶ 
میکده سب سلیمان 
میلرآلمانی ( دکتر ) ۱۸۵ 
میلسپو ( دکتر ) ۲۰۶۰۲۰۵ 
مینورسکی » ولادیمیر ۳۳۲6۱۴۰ 
ن 

ناصرالدین شاه ۳۲۲۰۷۱ 
ناصرالملك قراگوزلو » ابوالقاسم ۵۰» ۵۱» 

+۲۳۰ ۲ 

۱ ۰۱7۷۲۱۲" ۱*۲۲ 
اصری س عای دواچی 
ناطق» جواد ( میرزا ) ۱۶۲۶۱۶۱ 
ناطق » ناصح ( مهندس ) ۱۶۱ 
ناظم ( دکتر ) ۱۶۰۱۵۹۶۱۰۷۰۱۰۶ 
ناظم الدوله ے ملکم‌خان 
ناظم‌السلطنه دولو ۳۳۵۰۳۳۴ 


خاطرات تقی‌زاده 

ناظم‌المهام » جبارغان ( حاجی ) ۳۳۳ 

نالا ملت (میرزاآقا ) ۱۸۵ 

نامق کمال ۴۳ 

نامی = علیزاده 

نایب السلطته کامران میرژا ۴۸ » ۰۷۲ ۰۷۳ 
۱۳۵۹۳۸ 

نائینی مس رضا 

نبیل| لدو له» علیقلی‌خان ضرا بی کاشا نی ۱ ۱۷- 
۱۷۷ 

جات د محمد خراسانی 

تجم » ابوالقاسم ۰۲۵۱ ۰۲۶۰ ۲۹۲۰۲۹۱ 
رف را 

نجمآبادی » محسن ( میرزا ) ۱۱۳/۱۱۲ 

نجمآبادی » محمدتقی ( شيخ ) ۱۱۲ 

نجمآبادی » مهدی ۱۱۲ 

نجمآبادی , هادی ( شیخ ) ۱۱۲ 

تجم السلطنة افشار ۱۵۸ 

نجمالملك نجم » ابوالقاسم 

تنخجوانی » محمد ۲٩۳‏ 

نریمان » محمود ۲۹۸۲۲۸۳۲۸۲۰۲۴۹ 

نصرالته ( سید ) سے تقوی 

نصر الملك هدایت » حستعلی ۳۰۰ 

نصرةالدوله فیروز ۳۶۰۲۲۲۳۱۹۵۰۱۹۴ 

نصیر ( حاج ) ۱۵ ( جد پدری تفی‌زاده ) 

نظام » صمدخان ۲۹۳ 

نظام السلطان ۳۶۵ 

نظامالسلطنه مافی » حسینقلی ۵۱۰۳۰۰۲۸ 

نظام‌السلطنه مافی ۰ مخمدعلی ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ 
۳۹۹ 

نعمان‌ژاده » عمرفائق ۰ ۴ 

نعمت‌الته ( میرزا ) ۱۶۲ 

نفیسی » سعید ۲۵۸ 

نقوی » حسین ۲۹۲/۱۴۸ 


فهرست نامهای اشخاص 


نقی ( سید ) ۱۸ ( برادر تقی‌زاده ) 

نمازی » محمد ( حاج ) ۳۷۰ 

نو اب» حسینقلی‌خان ۱۳۶۰۱۴۱۰۱۴۰۰۸۶ 
۸ ۱-۲۲--*۱ 

تواب » عباسقلی‌خان ۸۶ 

نوبری » اسععیل ۱۸۵ 

نورمن ( سفیر انگلیس ) ۱۹۵ 

نوروزاف قفقازی ۱۴۴ 

نوری » علی ( حاج شیخ ) ۶۱ 

نوری س فضل‌الته 

نوز ( مسیو ) ۳۳۴۰۵۷ 

نهاوندی » جلال ( شیخ ) ۱۲۰ 

نیرالدوله » سلطانحسین ۱۵۳ 

یکپور» عبدالحسین ۳۱۴۳۱۳۲۳۰۷۰۲۹۲ 

نیکسون ( معاون رئیس جمهوری امریکا ) 
F‘P‘YAV‏ 


وثوق » علی ۳۰۱ 

وثوق‌الدوله » حسن ۱۴۹۰۱۳۴۰۱۳۳۰۶۸ 
۳ ۰۲۶۸ ۳۵۷۲۳۰۱ 
۳9۰ 

وحیدالملك شیبانی» عبدالحسین ۰۱۳۹۰۱۳۸ 
۱۸-۸-۹۱۴۳ 

وزیرافخم , سلطانعلی ۳۳۹۰۵۰۰۴۸ 

وزیرزاده س شریف‌الدوله بنی آدم 

وستدهال ۱۷۲ 

و کیل‌الرعایا همدانی » محمدتقی (شیخ)+ج» 
۱۳3۶۴۳ 

وکیلی» علی ۲۲۲۶۲۲۱۰۱۷۹۰۶۷ 

و لیعهد ے محمد حسن میرژا قاجار 

ولیعهد س محمد رضا شاه پهلوی 

ونمان ( دکتر ) ۳۳ 

وهاب‌زاده ۲۵۵ 


۳۹۷ 


ویشینسکی ۲۷۵-۲۷۳ 

۵ 
هارتویگ (سفیر روس) ۱۰۲ 
هاشم 2 ربیع‌زاده 
هاشم ( میر ) ۱۴ ( جد تقی‌زاده ) 
هاشم تبریزی ( میر ) ۱۵۲ 
هدایت » حستعلی س نص الملك 
هدایت » رضاقلی ۳۲۹ 
هدایت » عزت‌الته ۳۱۶۰۱۸۶ 
هدایت » علیقلی ۳۳۱ 
هدایت» مرتضی‌قلی حه صنیع | لدو له 
هدایت » مهدیقلی س مخیرالسلطنه 
هراتی سس محمدتقی 
هژیر » عبدالحسین ۲۸۹۰۲۸۰۰۲۶۸ 
همایو جاه » محمدعلی ۲۶۲۰۲۵۳ 
هوشیار » محمدباقر ( دکتر ) ۱۳۶ 
هوور ۲۵۱ 


ی 

یارمحمدخان کرمانشاهی ۱۵۰ 

یاسائی» عبدالته (صدر الادبای ارد کانی)۲۳۰» 
۲۱۳۹۱ 

یالمارسون ۳۸۲ 

یانگ ۲۴۰ 

۱۴۳۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۱۳۴ ۰۱۳۱ AA Pet 
۱"*- ۴ 

یحمی سے مشیر الدو له 

یحیی‌خان ( برادر دهخدا ) ۸۸۰۷۷ 

یزدی سس علی‌آقا 

یزدی س کاظم 

یزدی ے محمدسین 

یزدی » مرتضی ( دکتر ) ۱۵۵ 

یکانی » اسمعیل ۲۲۳ 


فهرست اهم از مژسسات و احز اب و حوادث 


الف 
اتحاد و ترقی ( عشمانی ) ۱۰۶ 
اجتماعیون عامیون ۵۳ 

اسمعیلیه ۲ ۱۵۵-۱۵ 

اعتدالی ۳۴۸۰۱۶۹ بیعد 

انجمن آذربایجان ۸۴ (دوبار) ۸۵۰ 
انجمن آسیای مرکزی ۱۰۳ 

انجمن اسلامیه ۳۴۵۰۱۵۲ 

انجمن برادران درواژه قزوین ۷۳ 
انجمن سعادت ۱۲۴ 

انجمن صنایع مستظرفة انگلیس ۲۵۲ 
انجمن ضد مسکرات تبریز ۳۳ 
انجمن مستشرقین ۲۶۳۰۲۶۲۰۲۵۵ 
انجمن مظفری ۸۴ 

انتلاییون هند ۱۸۳۰۱۷۵ 
اولتیماتوم روس ۱۶۹ 

اولتیماتوم امریکا ۳۶۸ 


ب د پ 
بالکانکمیته سی س کمیتۀ بالکان 
بانك روس ۲۵۴ 
بانك کشاورزی ۲۸۴ 
بانك ملی ۰۱۰۳ ۱۰۳۴ 
بهائی ۱۷۳ 
بلژیکیها ۲:۵۷ ۶۴۰۶ 
پرس‌پلیس ( کشتی) ۳۳۰۰۷۲ 
پیمان بغداد ۵ ۲۹٩‏ 


ات 
جواهرات ۱۴۸-۱۴۶ 
حزب توده ۲۷۲۰۲۷۰ 
حزب غدر ۱۷۶ 
حقوق ۳۱۳ 
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۱ دسر 

دارالفنون تبریز ۲۸۰۲۷ 

دبستان ایرانیان استانبول ۴۴ 

داروخانه ۳۱ 

دمو کرات ۳۴۸۰۱۷۰۰۱۶۹4 ببعد 

رژی ۳۲۲ 

ژون ترکها ۰۲۷ ۱۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۶۹۰۱۵۹ 
۱۷۱ 


س ۔ س 
سازمان امنیت ۳۱۵ 
سازمان ملل متحد ۲۷۰ ببعد 
سوسیال دمو کرات ۵۲ 
شر کت مرکزی ۲۲۱ 
شورای امنیت ۲۷۱ ببعد 

ع ف 
عرب ۳۷۹ 
عدلمظفر ٩۰‏ 
فراماسون ۱۶۷ 

کب 

کمونیست ۳۶۷ 
کتابخانة تربیت ۳۵۰۳۲۲۹ 


فهرست موسمات و احزاب ۳۹۹ 


مدرسة تربیت ۲۸۰۲۷ 
مدرسة رشدیه ۳۰ 
مدرسه کمال ۲۸ 


کمیته ایران ( ایرانی) ۱۱۸/۱۰۵۰۱۰۱ 
کمیتة بالکان ۱۵۹۰۱۱۸۰۱۰۷ 
میت ستار ۲۹۰۰۱۲۳ ببعد 


کمیت ملیون ایرانی برلن ۱۸۴ مدرسة لقمانیه ۳۰۰۲۹ 
کنا هتدی ۳۷۴ مساواتی ۳۵۴۰۳۵۲ 
کمیسیون عالی ۱۴٩‏ 
کنسرسیوم نفت ۳۰۸۰۲۹۴ ن - 9 
کنگرة سوسیالیستها ۱۸۸ نمایشگاه فیلادلفیا ۲۰۵ 
۴ وزارت طرق ۲۴۶۰۲۱۷۰۲۱۰ 

مجلس سنا ۵۸» ۳۷۱ ببعد وزارت عدلیه ۲۱۸ 
مجلس شورا ۲۹۶ ( انحلال ) ۱ 

وزارت مالیه ۲۱۷ 
مجلس عالی ۱۴۹۰۰۱۴۶۰۱۴۵ ا 

۳۱ و‎ GE 

مدرسٌ السن شرقية لندن ۲۵۹ مرا ان 


مدرس امریکایی ۳۳۶۳۱ هیأت مدیر؛ موقت ۱۵۲۰۱۴۹۰۱۴۷ 


فهرست جغرافیائی 


الف 
آذربایجان ۷۶4۹۰۲۳۷ بیعد 
آلمان ۲۶۲۰۲۶۰۰۱۸۱ 
ادسا ۱۰۸ 
اردوباد ۵۲۰۱۳۰۱۲ 
ارز روم ۱۶۶۰۱۶۴ 
ارمستان ۱۳ 
استانبول ۲ ۰۴ ۱۰۶۰۴۳ ۱2۹۲۱۶۸۲۱۵۸۲ 
۳۵۷۰ 
استکهلم ۳۸۲۳۷۶۰۱۸۸۰۱۸۷ 
اسکندریه ۴م 
اصفهان ۱۲۴۰۱۲۲ 
اطریش ۳۵۱ 
الکساندرپول ۱۰۹٩‏ 
انگلیس ۱۳۱۵۹۰۱۳۱۰۱۲۴۰۱۰۰ ۲۱۴۰۲ 
۵ بعد ۰ ۳۷۰۲۳۶۳۰۳۶۲ 
اواجق ۱۶۱ 
اورمیه ۱۵۸ 
"ایرو ان ۳۸۰۱۳ 
ب ت 
بادامك ۲ ۱۳۴۰۱۳ 
باسمنج ۱۲۵ 
باطوم ۴۲ 
باکو ۰۵۴ ۰۸۹ ۰۹۲۰۹۱ ۱۱۱/۱۰۱۹۰۹۳ 
۱-۲ 
بایبورد ۱۶۷ 
بايزید ۲۰۱۶۱ ۱۶۴-۱۶ 


بران ۱۹۱۰۱۸۸ ۲۲۵۴۱۲۴۹۱۲۱۵۱۲۰۸ 
۲ ۶۰۳۷۴۰۹۳۸ ۳۷ 

بغداد و۱۸ 

بلژيك ۲۶۱ 

بلگراد ۳۵۱ 

بیروت ۴۴ 

پاریس ۰4۵ ۰۹۶ ۰۱۷۰ ۱۹۴ ۰۲۵۱۰۲۵۰ 
9۰ 

تبریز ۵۹۰۵۳۰۴۵۰۳۳ ۱۰۹/۱۰۸۶۵۶۴۰ 
۶ ۱-۱-۵ 

0٩۳۰۹۲۰۵۳۹۴۵۰۴ ۲۰۴۱۲۳۸۲۱۳ تفلیس‎ 
1۱7-7۱۷۲ 

تمیرخان‌شوره ۵۳ 

تهران ۵۳۴ 

ج -خ 

جلفا ۱۲۸۱۱۴۰۱۱۳۰۵۳۰۲۲ 

حجاز ۳۱۰ 

حسن‌قلعه ۵و۱ 

خراسان ۲۱۶۰۲۱۳۰۱۶۳ (زلزلد) 

خوزستان ۳۴۵ 

خلیج فارس ۳۷۶۰۱۶۰ 

خوی ۱۶۳۱۶۱۰۱۶۰ 

۵ سد 

داغستان ۵۳۰۱۲ 

دانمارك ۱۸۷ 

دمشق ۴۴ 


فهرست. جغر انیائی 


رشت ۱۲۲۰۱۱۱۰۵۴ 

رم ۲۵۵ ۲۶۲ 

روس ۰۱۲۴۶۱۰۰ ۲۶ ۲۹۰۱۲۸۰۱ ۶۱۳۱۶۱ 
۲۱ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۲۶۵۰۲۳۷۱۵۸ 
ببعد »۲۷ ۳۲۸۰۳ ۱۳۴۳ ۱۳۴۶ ۳۶۵ 


۳۷۶ 

س - ش 
سانفر ا نسیسکو ۲۸۱۰۲۷۱۰۲۷۰ 
سویس ۳۷۴۰۱۸۷ 
سوئد ۳۸۶۰۳۷۶ 
شامات ۳۷ 
شیراز ۱۸۵ 

ط -ع 


طرابوزان ۱۶۸۰۱۶۷ 
عشانی ۳۰44۲۷ ۳۳۶۱۸۴41۵۹4۱۵۸4۱ 


ف ق 


نارس ۱۸۵ 

فرانسه ۲۶۱۰۲۵۹ 

قره‌کلیسا ۱۶۵ 

قزوین ۱۴۱۸۱۳۶ 

قنقازیه ۲۲۸۱۶۰۱۲ ۱۲۲۲۸۹۲۳۸۰ 
کٹ ے کت 

کپنهاك ۱۸۸ 


۳ 
کیمریج 044۸ ۴4۴۶ 9› 
گرجستان ۱۳ 
گرجی ۸۹ 
گش‌نبه ۱۶۸ 
گیلان ۱۲۲ 
لم 


لندن ۰4۶ ۲۱۷۰ 4۱۷۱ ٩۲۱۱٩۱۹۲۳۰۱۷۴‏ 
۶ بیع , ۲۸۰ 

مازندران ۲۱۰ (جنگلات) 

ما کو ۱۶۸۱۶۲۰۱۶۰۰۱۵۸ 

محمره ۱۶۱ 

مصر ۳۷ 

مسکو ۰۱۹۰ ۲۱۱-۲۱۰۱۰۱۹۱ 


ن - ۵-9 
تجف ۳۴۹ 
نخجوان ۰۱۳ ۵۳۰۳۸۳۷ 
نیشابور ۲ ۱۵۵-۱۵ 
نیویورك ۱۸۳۰۱۷۶ 
ولادی قفقاز ۱۳۷۲۱۰۱۹۱۰۸۰۹۳ 
ولاور ۱۴ 
و نند ۲۸۱۴۰۱۲ ۳۷۳۵۲۸۲ 
وین ۱۸۷ 
هلند ۱۸۲ 


روز نامه و کتاب 


اختر ۴۴۰۲۶ 
ادب ۳۰ 
ایران نو ۱۶۹۰۲۷ 
پ ۔ ت - ث 
پرورش ۲۷ 


تایمز ۲۸۰۱۲۰/۱۰۲-۱۰۰ ۲۵۳۰۱ 
ترجمان حقیقت ۳۸ 
تعلیم و تربیت ۲۶۳۰۲۵۷۰۲۵۶ 
تمدنات قدیمه وس 
ثریا ۲۷ 

C= 
۴۴ چهره‌نما‎ 
۴۴۰۲۷ حبل‌المتین‎ 
۲۷ الحدید‎ 
۴۴۰۲۷ حکمت‎ 
۱۱۸۰۱۰۰ دیلی کرو نیکل‎ 
۱۱۸۰۱۰۰ دیلی‌نیوز‎ 
۳۲ زادوبوم‎ 

س - ش 
سروش ۱۲۴ 


سفینة عواصه و۳ 

سیاحت نام ابراهیم بيك ۰۲۷ ۴۴ 
شرق روس ۴۱۰۳۹۰۳۸ 

شمس ۱۵۵ 

شورای امت ۱۵۰۰۱۰۷۰۲۷ 


ص ‏ ع 
صوراسرافیل ۱۰۶ 
عدالت ۲۷ 

کت ہے ګت 
کاوه ۲۵۸۱۸۸۲۱۸۶۰۱۳۷ 
گنجینۀ فنون ۳۵ 

۴ 

مجلۂ عالم اسلامی ۱۷۸ 
مردآژاد ۲۲۲ 
ملانصرالدین ۵۳۴۰ 
منچست رگاردین ۲۱۰۰ ۱۱۸ 
وقایع اتفائیه ۳۳۳ 
هزار فردونی ۲۵۸ 


فهر ست موضوعی و سنواتی 


. 


مقدمه 

۱- خا نواد پدری 
چند کلمه در بارة قفقازیه ۱۲ 
ونند ۴ ۳۷۳ 
اجداد من ۱۳ 
پدر من ( ۱۳۱۳-۲۵۱ ) ۱۵ 
برادران و خواهران ۱۸ 
رفتار پدر 1۸ 
پدرم و مظفر الدین‌شاه ۳۰ 
بعد از پدر ۳۱ 
سفر به زادگاه پدری ( ونند ) ۳۲ 
سفر دوم به ونند ۳۲ 


۲- دور کود کی و جوانی در تبریز ( ۱۳۳۲-۱۳۹۵ ق ) 


تحصیل مقدمات ۷۳ 
تحصیل معقول ۲۵ 
تحصیل طب ( ۱۳۱۹-۱۳۱۱ ق) ۵ ۳۰ 
تحصیل زبان فرانسه ( ۱۳۱۶-۱۳۱۱ ق ) ۲۶ 
علوم فرنگی و کتابهای مصری ( ۱۳۱۵-۱۳۰۹ ق) ۲۶ 


تشکیل حوزه اشخاص متجدد ( ۱۳۱۶ ق) ۲۷ 


P۴‏ فهرست مندرجات 


دورة تدریس فيزيك ( ۱۳۱۶ ق ) ۳۷ 
تأسیس مدرسة تربیت ( ۱۳۱۹ ق ) ۳۷ 
قاسم خان و ای ۲۸ 
ترجمۂ عجائب آسمانی ۳۹ 
تأسیس کتابخانة تر بیت ۳۵۹ 
تدریس فيزيك در مدرسة لقمانیه ۲۳۹ 
کفری - رشدیه - امین‌الدو له ۳۹ 
آموختن انگلیسی ( ۱۳۱۷ با ۱۳۱۸ ق ) ۳۱ 
تأسیس داروخانه ۳۱ 
تألیف کتاب زاد و بوم ۳۲ 
انجمن ضد مسکرات و تحريك محمدعلی‌شاه ۳۳ 
نش گنجينة فتون ( ۱۳۲۱-۱۳۲۰ ) ۳۵ 
۳- سفر شامات و مصر ( ۱۳۳۳-۱۳۲۲ ق ) 
نخجوان - قر بانعلی شریف اف ۳۶ 
اپروان ۳۷ 
تفلیس ۳ 
محمد آقا شاه تختینسکی ۳۱9۳۹ 
همکاران روزنامة شرق روس ۴۰ 
مدير ملانصر الدین ۴۱۰ 
تولستوی ۳۱ 
باطوم و استانبول ۳۲ 
ورود به استانبول ۳۳ 
حر کت به مصر اا 
وت ۳۳ 


۴- باز شت به تبریز ( شعبان ۱۳۲۳ ) - نهضت مشروطه - سلطنت محمدعلی‌شاه 
نهضت مشروطه تبریز ۴۶ 


فهرست مندر جات ۴۰۵ 


نصرالله عان مشیر الدو له ۳۷ 
نظر محمدعلی‌شاه نسبت به مشروطه ۳۷ 
محمدعلی شاه و تبریزیها ۳۸ 
مذاکره با سیدین سندین ۳۹ 
رئیس‌الوزراهای بعد ۳ 
كابينة ناصر الملك ۰ ۶ 
بمب اندازی به محمدعلی شاه ۷۰۰۵۱ 
۵- به سوی تهران - وکالت در مجلس اول ( ۱۳۲۴ - ۱۳۳۶ ق) 
حر کت از تبر یز ۱ ۵۲ 
تفلیس ۵۳ 
دیدار طالب اف ar‏ 
ورود به رشت ( ۳ رمضان ۱۳۲۳ ) با علیمحمدخان تربیت ۵۴ 
ورود به طهران - مجلس ۵۲ 
تلاقی با برادر در تهران ۵۵ 
هاشم ربیع‌زاده ۵۶ 
وضع مجلس ۵۶ 
سعدالدو له ۵۶ 
وکالت از تبریز ( شوال ۱۳۲۴ ) ۵۹ 
ورود به مجلس ۶۰ 
و کلای طهران ۶۰ 
شهرت نطق من ۶۱ 
ورود و کلای آذربایجان ۶۲ 
ستیزه با سعدالدو له ۶۲ 
معروفیت ۶۳ 


نامة تحريك کننده‌ام به محمدعلی تربیت و ملاقات با مشیر الدو له ۶۴ 
مشروطه و مشروعه ۶۵ 


واقعةٌ توپخانه 

مشورت برای اختفاء 
حامیان مجلس 

حرف زدن من برای مردم 
واسطه‌ها ميان مجلس و شاه 
توقیف ناصرالملك 


مهر کردن قر آن توسط محمدعلی شاه - بمب اندازی به او 


تقاضای محمدعلی‌شاه 

واسطه گری مخبرالساطنه 

رفتن به بافشاه 

ترس مشروطه طلبان 

ملك‌المتکلمین 

منزل یا مجلس 

وضع مجلس 

به کجا باید پناه برد 

سفارتخانه 

به طرف سفارت انگلیس 

طرز رفتن به صفارت 

سربازان و فارت مجلس 

در سفارت 

تلگراف محمدعلی‌شاه به پادشاه انگلیس 
آمدن حشمةالدو له به سفارت انگلیس 
نامه مستشارالدو له 

سرزدن به خانه 

مذاکرات دولت با سفارت 

مخارح سفر 


فهرست مندرجات 


فهرست مندرجات ۳۷ 


انجمن آذربایجان ۸۳ 
تکرار مطلب و باز گشت به موضو ع سفارت ۸۶ 
گونی نان روغنی AY‏ 
به سوی رشت AY‏ 
انقلاب رشت ( ۱۶ محرم ۱۳۲۷ ) ۱۳۱9۹ 
درکنسولگری رشت ۸۹ 
۶ دورة تبعید از ایران : قفقاز - پاریس - لندن ( - ىاج ۱۳۳۶ ( 
در با کو ۹۱ 
کمك ایرانیان باد کوبه ۹۲ 
کنسول انگلیس - مراقبت روسها ۹۲ 
رسیدن میرزا محمدعلی‌خان تربیت ۳ 
دزدیده شدن چمدانم ۹۴ 
به سوی پاربس ۹۵ 
دعوت براون ۹۵ 
در لندن ( با معاضدالسلطنه ) ۹۶ 
مذاکره با براون ۹۷ 
حیلة براون برا ی كمك به من ۹۸ 
قصد باز گشت به تبریز ۹۹ 
نگرانی براون ۹۹ 
اقدامات به نفع مشروطه ۹۹ 
همراهی و کلای انگلیس ۰ 
مقالة تايمز برضد ما ۰۱ 
جواب به تایمز 1 
در انجمن آسیای مر کزی ۴ 
موضو ع تأسیس بانك ملی e‏ 


زنده باد مشروطة ار ان ۰۵ 


۴۰۸ ۱ فهرست مندرجات ‏ 


برات گمشده ۰ ۱۰۵ 
مشروطه طلبان مهاجر ۱۰۵ 
انقلاب عثمانی و ژون تر کها ۱۰۶ 
نطق براون ۱۰۷ 
احمد رضا یگ ۶ ۱۱3 
تذ کر جعلی و کشتی روسی ۸ 
توقف در ادسا ۱۰۸ 
دیدار با پدر حیدرعان عمو اوغلی ۱۰۹ 
میرزا علیمحمدخان در رشت ۱۹۰ 
در جستجوی سید محمد رضا مساوات ۱۱۲۱ 
مساو ات و حسن و حسین ۱۱ 
میرزا محسن نجم آبادی ۱۱۲ 
طرز فر اردادن مساوات ۱۱۳ 
عزیمت از الکساندروپول ۱۱۳ 
۷ باز گشت به ایران - اقامت تبر یز - و کات مجلس ددم ( ذی‌الحج ۰۱۳۳۶ ۱۳۲۸) 
ورود به سرحد ایران ۱۴ 
واقعة شجاع نظام مر ندی ۱۱۵ 
به سوی تبریز ۱۶ 
درخحانة حسین عدالت 119۶ 
مستر مور در تبریز ۱6 
باسکرویل ۱۳۰۹ 
سر نوشت مور ۱۹۹ 
محاصرة تب یز ۱۲۰ 
قیام بختباریها ( ذی‌الحجهٌ ۱۳۲۶ ) ۱۳ 
انقلاب رشت ( ۱۶ محرم ۱۳۲۷ ) ۱۳ 


کمیتة ستار در رشت ۱۳۱۳9۸۹ 


فهرست مندرجات ۴۰۹ 


نقشه کشی در پاربس و سردار اسعد ۱۳۳ 
مخابرات با تبر یز ۱۳۴ 
وساطت سفرای خارجی ۱۳۴ 
مذا کرات با عین‌الدو له ۱۳۵ 
بهانة قشون خارجی ۱۳۵ 
تلگر اف به محمدعلی شاه ۱۳۶ 
کسب نظر ستارخان و باقرخان ۱۳۷ 
مخابرة تلگر اف بعد از مخالفت آنها ۱۳۷ 
اشکث چشم محمدعلی‌شاه ۱۲۸ 
ورود قشون روس ۱۳۸ 
مذا کرات صلح وقانون انتخابات ۱۳۹ 
تلگر ان مستشار الدو له ۱۳۰ 
ریاست وزرائی ناصر الملك ۱۳۰ 
تشویش خیال محمدعلی‌شاه ۱۳ 
اتفاق غریب : ملاقات صردار اسعد و سپهدار ۱۳۲ 
مجاهدین آنارشیست ۱۳۲ 
جریان جنگ ۱۳۳ 
وئوق‌الدو له و قوامالسلطنه ۱۳۳ 
سپهدار و مجاهدین ۴ ۱۵2۱ 
مجاهدین روزشنبه ۱۳۵ 
تندروی ۱۳۵ 
زعمای انقلاب رشت ۱۳۵ 
سپهدار تنکابنی ۳۶ 
علیزاده‌ها ۱۳۶ 
سپهدار و علیمحمد خان تربیت ۱۳ 


کشتن شیخ فضل الله نوری ۱۳۲ 


۳۰ فهرست مندرجات 


قصه‌ای دربارة محمود جم ۱۳۱۹ 
شاپشال و اسمیرنوف ۱۳۰ 
شيخ فضل الله و جم ۱۳۱ 
سید محمد تقی هراتی ۱۳۲ 
کشته شدن سید عبدالّه بهبهانی و علیمحمدخان تربیت ۱۳۳ 
پناهیدن محمدعلی‌شاه ۱ ۱۳۵ 
تشکیل مجلس عالی ۱۳۵ 
جواهرات سلطنتی ۱۳۶ 
تقریم جواهرات ۱۳۷ 
جواهرات در دوره رضا شاه ۱۳/۸ 
تشکیل کمیسیون عالی ۱۳۹ 
هیأت مدیر موقتی ۱۳۹ 
علاءالدوله حا کم فارس ۱۰ 
بازهم دربارة مجاهدین ۴ ۱۵۰ 
وکلای ولایات ۱۵۱ 
واقعة اسماعیلیها در نیشابور ۱۵۲ 
پس از قتل بهبهانی ۵۵ 
م- خروج بار دوم- دور اقامت استا نبول و اردپا (۱۳۲۸- ۱۳۳۹ ق) 
حر کت از تهران به تبریز ( اول ذی‌الحجهٌ ۱۳۲۸ ) ۲۵۷ 
انقلاب عثمانی ۶ ۹ ۱-۸-۱ 
حر کت به حوی و ماکو - خوانین ما کو ۱۶۰ 
ورود به اواجق ۱۶۱ 
بازهم سخنی از خوانين ما کو ۱۶۲ 
به سوی بایزید ۱۶۳ 
تفسیمات کشوری عثمانی ۱۳ 
سرمای سخت راه ۱۹۴ 


#هرست منبو چات N‏ 


مراصم استقباك در ارز روم ( اول ژانویا )۱٩۱۰‏ ۱۶۵ 
عمارات فراموسو نها | (میسیونرما ) ۱۶۶ 
پرت شدن‌کالسکه ۱ ۳۷ 

8 بابیورد و گمش تپه 1۶۸ 
ورود به استائبول وهمخانگی : با رسولزاده (۱۵ ژانویه ۱۹۱۰) ۱۶۹و۳۵۲ 
اضر الملك و وم و کرانها - رسول‌زاده ۱۳۸-۷۰ 
مقر پاریس و لندن و با گشت به استانبول ۱۷۰ 
مجمود محمود در امریکا ۱۷ 
داستان وزير مختاری نبیلالدو له ۱۷ 
مشوزت با پهلوی ( محمود ) ۱۷۳ 

سار _امز یک م دجوت آلما نها به همكاري ( رذن 141۳ سامبر ۱5۱۳) 
اقامث پنج ماه ذر لندن " A۵۱۷‏ 
جر کت از لندن به امریکا ( ۳۱ مه ۱۹۱۳ ) ۷۲ 
آنقلاییون هند ۱۸۳۱۷۵ 
میرزا رضا ان دارا ( افشار ) ۱۷۶ 
دیگر ایر انیان ان "۱۳ 
نگارش مقالات در مج عالم اسلامی ۱۷۸ 
حب حیأت ۱۷۹ 


۰ ۱ سفر آلمان -کمیت؟ ملیون ابران ( ۱۹۱۴ - ۱۹۳۲۳ ) 


پیشنهاد کنسول آلمان و میزان حقوق من aL‏ 
" حر کت به سوی هلند ۱۸۲ 
دربارة انقلابیون هند ۱۸۳۰۷۵ 
معرفی من توسط هندیها به آلمانها ۱۸۴ 


جمع آوری ایرانیها ۳/۴ 


۳۲ ۱ فهرست مندرجات 


اعزام افراد به ایران ۱۸۵ 
مخارح ایرانیان ۵۱ 
همکاران و تأسیس روز نامه‌کاوه ۱۸۶ 
وکالت مجلس ۱۸۶ 
سفر دانمار کت و ملاقات جر ج براندس دانما ر کی AY‏ 
شر کت در کنگرۂ سو سیالیستها در استکهلم ۱۸۸ 
۱ مأموریت مسکو برای عقد عهد ناما تجار تی ( ۱۹۳۴-۱۹۲۲۳ ) 
مقدمات امر ورود به مسکو(۲۶ آوریل۱۹۲۲) ۱۸۹ 
اعضاء و اجزای کار ۱۱9۹۰( 
باز گشت به برلن ( اوت ۱۹۲۳ ) ۱۹۱ 
۳ مأموریت لندن - مذاکره با ماکدو نالد (ژو ئن ۱۹۳۴) 
نظر سردار سپه و ذکاءالملك فروغی ۱۹۲ 
رشوة قرارداد ۱٩۱٩‏ 4۳ 
پس گرفتن رشوة قرارداد ۱۹۵ 
۳ باز گشت به براان - نمایند گی دوره‌های پنجم و ششم ( ۱۳۰۲ - خرداد ۱۳۰۷) 
باز گشت به ایران ۱۷ 
جلسات با سردار سپه ۱۹۹ 
مقصود سردار سیه ۱۹۹ 
حیله با مستوفی‌الممالك در روز تغییر سلطنت 13۰° 
تصمیم مخالفان  ۲۰١‏ 
مخالفین بعد از خلع سلطنت قاجار ۳۰۱ 
مدرس و تغییر سلطنت ۷۰۲ 
مفتش دم منزل علاء ۳.۳ 
مأموریت نمایشگاه فیلادلفیا ۲۰۵ 


وزیر حارجه شدن در دولت مستوفیالمما لك ۶ 


فهرست مندرجات ۳۱۳ 


ورود به امریکا ( ۲۰ آوریل ۱۹۲۶) ۶ 
میلسپو و مالیه ۶ 
۴ ۱- باز گشت از آمر یک و آلمان- انتخا بات دو رۀ هفتم- و الیگری‌خراسان(۱۳۰۷- ۱۳۰۸) 
نظر علاء دربارة باز گشت من ۷۰۸ 
انتخابات دورة هفتم ۱۳۶۹ 
ملاقات با رضا شاه ۷۰.۹ 
موضو ع سفیر شدن در شوروی 11 
حربوزه و حقالحکمیه و دکتر مصدق ۳ 
سر لشکر حبیب‌الّه خان شیبانی ۳۲ 
والیگری خراسان ۳ | 
عقیدة رضا شاه در بارة حبیب الله حان 1۴ 
محا کم حبیب الله خان شیبانی 1۵ 
سر آمدن دورة والیگری خراسان ( تابستان ۱۳۰۸ ) ۶ 


۵ ۱- وزیرمختاری لندن - قضهلا تیمور تاش و داور- وزارت مالیه- قرارداد نفت (۱۳۰۸) 


دورة مأموربت لندن ( ۲۲ تیر ۱۳۰۸ تا فروردین ۱۳۰۹ ) ۷ 
وزارت طرق ۱ ۳۷ 
وزارت مالیه ( ۱۳۱۲-۱۳۰۹) ۳۷ 
داور و وزارت مالیه ۲۴۷۵۲۱۸ 
قضية طلا 110۹ 
صحبت با داور ۰ ۳۹ 
خو دکشی داور ۱۲۰ 
گندم وعلی و کیلی ۳۳۱ 
داور و ذکر یر مستوفی‌المما لك ۳ 
باز گشتِ به خود کشی داور ۱۳۲ 


تيمو رتاش و امین التجار 


۳۴ 


رضا شاه و تیمورتاش 


نحوة اطلاع باقن ش ركت هت از اهر امیاز اج 


مأموریت سهیلی 

درز ز کردن خبر ازهیأت وزراء 
تفیش آیرم ‏ 

عزل تیمورتاش 

فضیة باه اسائ 

انداختن انتیازنانه دز بخاوعا 
دستوز ر دربارة اتینوزتاش ‏ 

رضا شاه و تکیه کلام » معدوم ۲ 
ترس از شاه . . ا 
دنبالة مطلب دربارة تیمورئاش < 
اختمادالدو له فراگوز لو و : فرنگی مآبی 
وزارت مفارف 

شکایت دولت انگلیس 

سر جان سایمون . 

سر جان کدمن و فریزر 
مذاکرا طهر ان 

قه رکدمن 

جلسه در حضور شاه 

دورة جنگ جهاني ونفت. 

مذا ذاکره و با فوا بزر 

ملی شدن نفت‌توسط د کترمصدق 
قضية حرید طلا ٠‏ 

استعفای مخبر السلطنه 

وزارت مالية داور 


فهرست مندرجات 
۲۴ 
۱۳۱۶ 
۳۳۶ 
۷ 
۲۲۸ 
۳۷۹ 

۲۳۰ 
VY 
۲۳۲ 
۲۳۳ 

YY 

۳۲ 

۲۳۵ 

۲۳۵ 

۳۳۶ 

۳۳۷ 

۳۳۸ 

۲۳۸ 

۲۳۹ 

۰ 

۳۳۲ 
۳۳۳ 
۲۳۳ 
۹و0‎ 
311۸ 
YAS 1۸ 


۴۰۵ 


فهرست مندرجات 
ليره و ذخیره ۲۳۳۸ 
صحبت شاه و داور در بارةٌ من - ۲۴۹ 
سفارت برلن: - ۹ ۲۶۰ 
سفارت ۳ ۵۰ ۱۶۰۰ 


۶- قضایای سفارت پارپس- دورة اقامت بران - تدریس در لندن ( ۱۳۱۲ - ۱۳۳۰ ) 


سفارت پاربس ( از ۱۳ آبان ۱۳۱۲) 
سفر مصلحت بیتی به لنذن 

انتفاد رورنامه‌های فرانسه از رضا شاه 
عزل از سفارت و برلن ۱ 
نمایندگی درانجمن مستشرقان 

مقالةٌ جنبش ملی ادبی 

کتاب هزارة فردوسی 

مذاکره با حسین علاء در بلژيك 


ورود به لندن و تدریس در دانشگاه (۱۰ ژانوبه ۱۹۳۶ ) 


انتقال به کمبریج ( ۲۹ سپتامبر ۱۹۳٩‏ ) 


۲۶۰۵۱ 
۲۵۱ 
۱۶۱۵۲ 
۲۵۴ 
۱۶۷۵ 
۷۶۳۷۵۶ 
۲۵۸ 

۵۹ 
۱۶۹۳۹ 


۱۶۴ 


۷- دود سفارت لندن - جنك جها نی - قضایای آذر بایجان ( ° ۳۶ 


سفارت لندن ( ۵ آبان ۱۳۰-۱۳۲۰ - تیر ۱۳۲۶ ) 

زندگی در لندن . 

بمب در لندن: 

ملاقات چرچیل و روزولت و استالین با شاه 
سقر هژیر به لندن 

مسثلة آزز بایجان 

نطق حكيمالملك 

در سازمان ملل متحد 

شکایت اول ایران 


۶۵ 
۱۶۶ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۲۶۸ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۷۰ 
۳۷ 


۶ 1 فهرست مندرجات 


دستورطهران ۳۷ 
استعفای حکیم الملك ۷۲ 
تقدیم شکایت ۳۷۳ 
مقدمات مذاکرة مستفیم ۷۷۷ 
موعد رفتن قوای حارجی ۳۷۶ 
شکایت مجدد به سازمان ملل ۳۷۶ 
تخلية آذربایجان YY‏ 


۸- نمایندگی درمجلس پا نزد‌هم- مجلس‌موسسان- تشکیل‌مجاس سنا (مرداد ۱۳۳۶ ببعد) 


نمایند گی از تبریز ۲۷۹ 
پيشنهاد ریاست وزرائی ۷۸۰ 
لطر قو امالا ۲۸۱ 
سکونت درخانةٌ بصیر الملك شیبانی ۳۸۲ 
املاك ملاکین بزر گه در دورهٌ رضا شاه YAY‏ 
حاج حسین آقا ملك ۲۸۳ 
تأسیس بانك فلاحت ۲۸۲ 
انه اجاره‌ای ۸۶ 
مسئله انحلال مجلس ۳/۸۶ 
سید ضیاء و انگلیسها YAY‏ 
مجلس مؤسسان ۲۸۹ 
ساعد جانشین رضا شاه _ ۱ ۲۸۹ 


) مجلس‌سنا و قضایای آن - رپاست آن مجلس ( سائهای ۹ بیع‎ -٩ 


مجلس سنا ۱ ۳۹۰۰ 
وحشت مردم از سنا ۴۹۱ 
تقلب در انتخابات ۳۲ 


سناتوری تبریز ۳۰/۹۳ 


فهرست مندرجات P۱۷‏ 
انتخاب رئیس سنا ۲+" 
ریاست صدرالاشراف ۳۱۰۹۵ 
مخالفت با پیمان بغداد ۳۹۵ 
مصدق وانحلال سنا ۳۹۶ 
طرز انحلال سنا ۳۹۲ 
دستور کاشانی ۳۹۸ 
پیشدستی مصدق ۳۹ 
ستا پس از مصدق ۳.۰ 
شاه و سردار فاخر ۳۰۰ 
وئوق‌الدو له ۳۰۱ 
احتلاف مصدق و شاه ۱ ۳۶۷ 
گزارش هیأت هشت نفری درزمان مصدق ۳.۲ 
قبول نکردن ریاست سنا ۳۳ 
مارت موي 12۵ 0¥ 
حریدن زمین برای‌سنا ۴ 
انحلال دومجلس ۳۰۵ 
7 03۳۰۴ 
رئیس مجلس سنا ۳۰۶ 
انتخابات سنا در تبریز ۱۳۰۷۳۸ 
ریاست سنا ۱۳۰۸۹۸ 
تکر ار همان موضو ع ۳.۹ 
مسافرت حجاز و صحبت با شاه و ریاست صدرالاشراف ۵ و۳۱۰ 
رنجش اسدالّه علم ۳۲ 
قضية رئیس شهرداری وعلم ۳۳ 
گمرك و معافیت نظامیها ۳۱۵ 


۳۸ فهرست مندرجات 
آمطالب حدا حدا 

اشخاصی که در مشرو طبت سهمی داشتند 
صیدین, سندین ۳۳ 
سید جنال اصفهانی . . . ۳۳۲ 

7 مستبدین ولایات ‏ قو ام‌الملك ۳۳ 

سید عبدالته واتابك ۳۳۲۴ 
علمای نجف ۳۵ 
سهم آذربایجان و ستارخان ۳۷۵ 
سپهسالار تتکابنی ۳۳۵ 
صردار اسعد و بختیاریها ۳۶ 
نظر انگلیسها PY.‏ 

مخبر السلطنه ء سهدالدو له » احتشام) لماطنه 
خماندان مخبر الدو له ۳۳۹ 
روابظ ايران با آلمان ‏ . ۳۳۰ 
پست انو ٠‏ ۳۳ 
احتشامالسلطنه . ۳۳۱ 
سعدالدو له .. ` ۳۳۳۰ 
بر ادر ان احتشام السلطنه ۳۳۴ 
علاء‌الدوله اد ۳۳۷ 
ناظم السلطنه و موقرالسلظنه ۳۳۵ 
امیر بهادر ومشروطه . ۳۳۵ 
و« کسیون » و «رآکسیون» ۳۳۷ 
حا کم و شلاق ۳۳۷ 
مهر, مجلس و احتشامالسلطنه ۳۳۸ 


فهرست مندرجات ۳۹ 


قتل امین السلطان اتا بکک 
سید عبدالّه بهبهانی ۱ ۳۳۰ 
قهر کردن سعدالدو له .۳۳ 
واقعة قتل؛ اتاباك ۳۷ 

سردار اسعد و شیخ ځرغل 
پیش از فتح تهران ۳۷۳ 
سردار اسعد در پاریس ۳۳۳ 
شيخ خزعل ا ۲۳۳ 
سرنوشت خزعل ۵ 
به سوی.نعوزستان ۳۳۵ 
مراسلة انگلیمن دربار؛ شیخ ۳۳۶ 
نقل قول سرداز اسعد  *‏ ۳۳۶ 
خزعل و مشروطه‌شواهی ‏ . ۱ ۳۳۷ 

اختلاف سیاسی میان اعتدالیون و دمو کر اتها 
عفاید مردم ۳۳۸ 
علمای نجف وسکم عليه من ۳۳۹ 
ملاقات ورخانة سردار اسعد ۳۵۰ 
سردار اسعد و دمو کر اتها ۳۵۰ 
در پارپس و همراهی محمد قزوینی ۳۵۱ 
ور استانبول .  .‏ ۳۵۱ 
محمد امین وسول‌زاده ۹ ۳۵۲ 
گرقارشدن رسولزاده ` ۱۳۵۳۹ 
انتالین و رسول‌زاده ۳۵۳۷۰ 
دیدار با رسول‌زاده در مسکو Fa:‏ 
فرار رسولزاده از شوروی . وه 


سفر حسینقلیخان واب PBP‏ 


در بارف چند تن از مردان سیاست 


میرزا ک و چك‌خان 

شیخ محمد خیابانی 

کلنل محمد تقی‌خان پسیان 
قو امالسلطنه 

کینة قوام نسبت بهکلنل 
عدم تمکی نکلنل 


عاقبت کلنل محمدتقی‌خان 


در بار رضا شاه 


سوء ظن نسبت به انگلیسها 
گرب رضا شاه 

انگلیسها و ارنست پرون 
سفیر انگلیس 

مراودةٌ با عار.جی 

دخالت درانتخابات 

سهام نفت و املاك مازندران 


در بار دکتر مصدق 


عایدات نفت و سهم ایران 
شاه و مصدق 

امریکا و انگلیس 

سخنی دیگر دربارٌ مصدق 
مصدق و سنا 


مسافر تها 


: سفر اول ونند 
سفر دوم ونند 
سفر برلین و سویس 


فهرست مندرجات 


۳۵۷ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۱۳و 
۳۶۰ 
۳۴۶۱ 
۱۳۶۱ 


۳۶۲ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 
۳۶۶ 
۴9۹ 
۳۶۵ 


۳۶۶ 
۳۶۷۸ 
۳۶۸ 


۳۷۳ 
ود روص 


فهرست مثدرجات ‏ 
مساعدالسلطنه ( او انس‌خان ) 
سفرهای بعدی 
پیوست 
عربهای خلیج فارس 
دورة پنجم مجلس 
رابینو 
کلنل محمدتقی‌خان - کلنل فضل الته‌حان - سپهبد آق اولی 
قضایای آذر بایجان 
تأثیر حرفهای ملکم‌خان 


نسخه اصلی 


اعروز که ینم مپرماه سنه ۱۳۳۷ هجری‌شسی و ۱۴ ويمع الا ول ۱۳۷۸ هبزی‌قمری‌است درست 
عاد سال از عر من می گذرد و مطایق روز دود من می باهد چه من در روز آخر رنضان ( طاهرا 
٩‏ ماه )سنه ۱۳۵ هبری‌قمری‌در تیریز متولد شده‌ام که سلا ہی بوده با ۲ ماه سمتامبر فرنگی 
سنه ۱۸۷۸ صیحی و با صاب قہقرا شی یا ۵ مهر ماه ( حصای‌جدید) ۷ هبریشسی پا ساب 
فرنی ماه و سال ایرانی و هجری‌هسی اگر چه آن زمان‌صاب زمان با ماههایایرانی و سالپای ‏ 
هجریخصی مممول نبوده و بر فرار تشده یود (۱) 
از بش از چپل‌سال یا ین طرف بکزات و یمه آشنایان و دو ستان در !یران و خارجه 
از من تفاضا و حی پتأکید خواسته‌اند که شر زندگا نی و یادداشتپای خود را تحریر و تدوین 
: ۳ و بدیخدانه دا این وفت هیچ انجام این آرزو که خود نیز کمال میل بان داعتم میسرنگردید. 
تقلهات‌زمان و دوران زندگی طوفا نی من صول این مقمود را ساعد نبود تا انکه حالاکه بهو ل 
روف آقتاپ عسم بلب دیوار رسیده پرآن‌شدم که اگرما نمی بین نیا ید مضاتی باجا ل 
وید تمايم ۰ غرن‌دفانا کنشسدگان بیدتر ظاهراً صلوف باطلاع بر وفا یع عید اول مدروطیت 
ایران بود که خاید بصور اینکه من سہمی در آن‌حوادث داعت و باسطلاح جدید * تلبی باز ی 
کیده‌ام * گمان میکردند «خاطرات» من از آن ایام برای‌تاریخ جدید امران مفید باشد. خود م 
گان ندارم که سرگذ هت من بدرد کی بخورد یا مفید فا یده‌ای‌باشد/یا دداشتی کتبی‌م ارهیی 
نوع ندارم و فقط محفوظات‌من غا ید اندك جنیه تاریخی پیدا کند ۰ یعلاوه بسلك تحریرکنیدن 
دوران زندگی برا ی‌هرکی يك نوخ مورد علا قه و هوی توا ند شد لذا تطور ذیل‌را در وافسع 


ی 
مانند پادداشت برای‌خود می نویسم وشاید برای‌دیگران مطلفا خالی از فایده باشد . 


(۱) اين تودعه چنانکه در متن گفته شده در مپرماه ۱۳۳۷ خروع عده پود که نظر باسیابی متوفف 
هد حالا در بپم ماه ۱۳۵۲ دنبال می شود ۰ ۱ 


8 اصا 


کنا بچانه های‌عرنی داهت که عیلی استناندگیذیا: ا یامد یه رون 

۳ یوت بوم نارم گذاشته بودند سید تاه رفده بود 
دگه ۳ ند ند خی آنم کته عد ولی‌خلطان مدمه ندید ۰ ˆ 

راجت تبر یز درباره به تفلیی آمدیم دوستان بودند و عیلی دردللمی : رای کیرد ۳ 
ولی بد بها نه انقلابی‌که در ووهه بعداز جنگ روسو دا پون پیداشد از ب ۱ ك اردتی‌ها 
با اا ید هندیک را می کفعند ذاقما جنگ‌بود و ما دار آن‌شدیم ننناز آس گرفت + این 
وفع لخبار ک یسال و یکسا و نیم طول کید و در آن مدت ارمتی و سلمان را سفت‌یجان هم 


انداختند ها ید بغار این بود که میعواسنند آنها بر ظ دولت‌ری ادفای نداهده باشند. ۰ 


انی عم درماه عمبان ۲ وارد تبربز هدیم * این دفعه که تبریز آمدیم دیع مما نې 
ا : اواج زفت 2 
م یل ای ساب ولیید و تاه ودوك هدیم این زمان کار مر ولا 


: ینب . bs‏ ۱۳۰ ده ی ات وی ییات 


عام مره عانعن تب و خیلی‌مفید واقع شد * 
9 


#- 
وت سروس هشن دلا 


dı‏ ساره موم رش کک رد2 


زیون ی 1 
4 1 ار ری DIL E‏ ارو مر ررر 5 


2 کک کت با س رم یکر رر ag‏ 
کی جي اریم رم کرد و من رد 


سے 


: شه اصلی ‏ 
اک سب 


۳ و ۳ رل 
هر وفتآپلپسستان/آنبا در لبسعان انا مرحوم میتورسکی پا هم مودند E‏ 
عنام که ها ی‌ترکی تبریز را در لپستان‌جيع کرده ۰ 

:فی که ما علط پیدا کم سر یه راکتار کرد رکم لملل ری نا م ایتا وا کنر 


اداه که اختی ات ار ردیر ده یبا خی رگد امسن 


تم عوفحتی نگ گنه بودند سرو کی عه ای ی ابه ما قمقاقغوق روص ر را ازقټوین ` 
موس رم نراب کت E ER‏ تعف اردو را از قنوین بر دید در گلستان پگتا د | 
وبا آن برمی تین دکدرها را هم مرون کردنکوین را هم - لمدلیخلی تجمب میج دم 
زوزتامه ها تودعند کارهان‌سیلسی بود تن ما اج علخ حد/هردت کاغذی‌نوت من از آنہا 
یی یکی از سفارت انگلیی ا ین هت ات کشسکی ہین پطیسپورک و لندن رود‌این نوخا 
, لیتدلی سا سالها عسال زنده مود و مقیرتی او را نادند - 
-- صمیت‌از دی فتالله و آفا یمم مود - میرزا بسا غراسا تی درمنان جیا لی غا من له 
منزل وامتا مخ له با او خهلی د خن ہورفرمتی میاو را از د مان مد یی تاه طبیسب 
فرانسوی خیم نام اک IEE‏ در راه 
پمک عاد ند ا ایا را خی خوبیدانتزین ہا که آحد در گنركیردند/) 
نمز د ست بلویکیبا مدید هم مردتد قفارت فراشه )ما کرد مسود ( ین خود‌شرم وم اکت 
مرا با ای مر دوم ما وارد و رس یی ام رادیدگر 4 
پچ خونلی لس متام اا دی و مر غود جنع کید ال ره نات زنظر 
لف ۳ است/وقعی خواسعتد 9 جرد خواسته مود هکوش گفده مود یج 
ازطرف من دقر کو ان ی و اھا را صفیه یکتیه/درهسایگی با جنال خوبی لس کر 
تاش در دير زدن 7 جم“ وقکی بر ا کسیر قرات | 
دت ولک ۰ دن لے 


نسخه اصلی 


PN E E ASA 2 4‏ نم 


ES 3‏ کم (W ‘CAP‏ ڑ۲ ےا عر 

و eya EAA Trey‏ ای هیر 
باسکندر یه رفت و چند سالی آنا کار میکرد بعد به بندر.گز در مازندران آمد و مذتی آنجا بود و 1 ۹ 
ای فد ية اف کی برگعت و هرا در زیا و 

3 ِ 4 
ت وغواندن و نوشتن و فا لیت ادبی و درغنا به نت بای (ا ی ری نی با 
٤ 8‏ 3 بود | ز جمله تعایج کارمن یکی کناب زاد و بوم یا فست‌عمدهٌ آن در جفرا فی‌طبیعی وسسیامی 3 
۱ 1 و تاریځی مملکت ابران بود که در تبریز بطبع رید و این کناب با اشتراك رفیق و هسدر س 8 
ِ 0 ِ من مهیزا محشدعلیغان ( تربیت‌زمانهای بعد ) انجام گرفت ولی من نخواستم اسم من‌در آن ذکی "> 
۹ ۹ شود و کتاب باسم همان‌رفیق طبع و تشر شد و دیگرکتا بی توشتم در صرف عربی که بملی ده E‏ 
e‏ ایم بسیار کامل وسپل بود و دریعتی مدارنی تدریس شد ولی بچاپ نوسید» 
ی 3 در این مدت علاقة بسیار عدیدی بامور سیاسی و دمو ن‌جدید و آزادی سیاسی و حسویت چ 
اد وان و تقتیباً آزاده فکری‌درامور دیثی و جهاد برضد د تمصبات قدیمه و خرا فات‌و علط روحاتیان 4 
۱ 8 ج جامل و متعصب پیدا کردم و خواندن کدب‌فرانسویو عربی ممری این‌شوق را زیادتر میک د 
| ۳ 1 و کتاب عات دربیت سایق الذگر که روز بروز یمت‌گرفت‌مرکزی برای متجندین و آزادی‌طلبان ۵ ۱ 
ك چد عده بود و استیداد هدید محدعلی میرزا ولیمهد وست‌گیری‌او و داثر کردن او دس بگا 0 
١‏ ج 5 نی وم (که ال کاراگامان ن این‌زمان بود ) یه تقلید سلطان عبدالصید عتمانسی ان چ 
چ 0 اماماتازادىللپىرا تیدا ۰ مالیا کین ولیم آنه سان دک پاسامان ۳ 


م 


ارمنی‌سا بی الذگر انجمنی در ین ارامثه دأسهی کرد که انجمن ند ا ی 


کک 
E‏ 


92 


رادرم 


ied, 
۱ مر‎ 
صا صا‎ 


antialcholiques  "‏ 65 ارویا و فعا لت زیادی درا ین کار تمودبحدیکه 


ر 


در صورتیکه انجمن‌را با ۲۲ ثفرارمنی‌شروع کرده بود در ظرف دو سال به قريب ۲۰۰ نفو سید 


3 در واقع ۲۰۰ خانواده ارمنی عنو ومت‌گرفت کارت‌های‌عضویت که چاپ کرده بود در يكطر ف 
چ ع جارات اہ بے ورو کے غا فا ,سوه بر ر ۔ کر ایام ما راد 


‌ ا ی طسو رابهس هفرس بو را مدش کور درل f‏ چ 
اور ور ب یکرم لرک رشب کے دد ررد رای لی ا فوط الہ کے م.د عه دنهس دک f‏ 


ح A‏ 
نم یر رگا ا ۲۲۷ 
دما ۵ وقامم ع در 
ی رہ ما۱ 


جلد دوم 
(پیوست) 
حاوی اسناد و اوراق 


توضیحی خواهد بوب 


